علی بن محمد عمن ذکره عن احمدین محمد بن عیسی عن محمد بن حمران عن الفضل بن السکین عن ابی عبد اه علیه السلام قال: 


قال امیر المومنین علیه السلام: اعرفوا الّه باه و الرسول بالرساله و اولی الامر بالامر بالمعروف و العدل و الاحسان 


کافی, ج ۱ ص ۵ کتاب توحید. باب «انه لا یعرف الا به» 


نشریه علمی - فرهنگی 


پاییز و زمستان ٩۳‏ | ۴۰۰۰ تومان 


.۶۰ نگاه ویژه| بایسته های تحصیل و تحقیق در علم کلام| علی ربّانی گلپایگانی 


۴ مبادی دانش 


۱۵ 
۱۸ 
۳۱ 
۳۸ 
۳۷ 


۳۱ 
۳۶ 
۴۳۹ 
2۴ 
۵۹ 


فلسفه علم کلام | عبدالحسین خسرویناه 

تاریخ کلامی شیعه با تکیه بر شخصیت‌های تأًثیرگذار کلامی |محمد صفر جبرئیلی 
بررسی عوامل سه‌گانه تطور در علم کلام | علی ربانی گلپایگانی 

میراث کلامی شیعه در مرحله تأسیس | محمدتقی سبحانی/ محمدجعفر رضایی 
بایسته‌های نظام اعتقادات | سید ابوالحسن حسینی 


جایگاه کلام در هندسه علوم دینی | رضا برنجکار 

تاثیرات علم کلام بر علوم انسانی | قاسم ترخان 

آشنایی با کلام جدید | حسن یوسفیان 

منبع‌شناسی و سیر مطالعاتی کلام قدیم | سید محمد حسین حشمت‌پور 
نسبت‌سنجی علم کلام و فلسفه اسلامی | محمدرضا مصطفی‌پور 


۶۵ 
۷۲ 


روش‌شناسی کلام آموزی | رضا برنجکار 
در کلام چه مسیری را باید طی کرد؟ | عبدالحمید واسطی 


۸/۲ گشت و گذار | مدرسه اسلامی هنر | نصرالله قادری 


:۰ ۸۱ سیره بزرگان | علامه عبدالحسین امینی | محمد حسین فروغی 


۲ ببین تفاوت ره‌از کجا تا به کجا! 


۳ حدیث سرو | سید مرتضی نجومی 
۶ امیر در بیان امین 

٩‏ ادب زندگی | رضا امینی 

۲ رنج سال‌های دور | کتابشناسی علامه 
۴ سالشمار تفصیلی زندگی علامه امینی 
۸ در حدیت دیگران 

٩‏ غروب غدیر ناطق 


دفتر اطلاع‌رسانی و توسعه فرهنگ پژوهش 
معاونت پژوهش حوزه های علمیه 


گروه مشاور: حجت الاسلام والمسلمین ربّانی گلپایگانی. 
حجت‌الاسلام والمسلمین جبرئیلی ۰ 
حجت الا سلام والمسلمین سلیمانی . 
دکتریوسفیان؛ 
حجت‌الاسلام والمسلمین ترکاشوند . 


ک 27/1 
۶ ۱ 


سر 


صاحب امتیاز | معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه 
ناظر کیفی |مجتبی زارعی 

سردبیر | مصطفی کاویانی 

دبیر سرویس پرونده علم | امير عمو غلامی 

دبیر سرویس سیره بزرگان | محمدحسین فروغی 
مدیر اجرایی ۱ رضا ثانی 


هیئت تحریریه | امیرغلامی. مهدی محقق‌فر. مهدی طهماسبی . 


ابراهیم ابراهیمی. کامران عطار کاشانی. مصطفی کاویانی 


هدر و 
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کلام اسلامی دانشی درون دینی است که به بحث پیرامون اصول اعتقادی و 
جهان‌بینی دینی بر مبنای استدلال عقلی و نقلی می‌پردازد و به شبهه‌هایی 
که در این زمینه مطرح می‌شود. پاسخ می‌دهد. این دانش علی‌رغم فراز و 
فرود و طی مراحل و ادوار تاریخی فراوان» علمی پویاء مستمر و فعال بوده 
و متکلمان مسلمان براساس ضرورت. ذوق و تاثر از عوامل جغرافیایی و 
تاریخیء ضمن تفاوت در رویکرد نص گرایی. عقل گرایی و فلسفی, با هدف 
انجام وظایف و رسالت های خود به ایفای نقفش پرداخته ومباحث جدید 
کلامی را با رویکرد مناسب. و تنظیم و تبیین خاص, ارائه نموده اند. 

این شماره تلاشی است جهت بازشناسی این تراث گرانبهای علمی 


رسای فد فا رم ود راار سال ۱۳۸۴ آغارز مود ان 
مرکز با در نظر داشتن اهدافی هم‌چون تثبیت جایگاه هنر در حوزه‌های 
علمیه. شناخت ظرفیت قالب‌های هنری و آمیختن تعهد حوزوی با تخصص 
هنری فعالیت‌های خود را شروع کرد. 

این مدرسه نخستین موّسسه آموزشی‌پژوهشی برآمده از حوزه علمیه است 
که در قلمرو دین و هنر برای پرورش طلاب با رویکرد ترییتی و صبفه 
دینی. جهت تبیین مبانی تفکر دینی در هنر و نیز آموزش‌های نظری و عملی 
در باب هنر تأاسیس شده است. این موًّسسه با الهام از سنت علمی و سلوک 
عملی حوزه و استفاده از جدیدترین شیوه‌های علمی جهت دست‌یابی به 
مکتب هنری اسلام بر اساس آموزه‌های مکتب اهل بیت (علیهم السلام) 
مشغول فعالیت است. 


شیخ عبدالحسین فرزند شیخ احمد امینی در سال ۱۲۸۱.ش در روستای سردها 
شهرستان سراب و در خانواده‌ای سرشناس به دنیا آمد. در جوانی به نجف رفت 
و پس از نیل به رتبه اجتهاد. دوباره به تبریز بازگشت. بعد از مدتی تدریس 
و تحقیق در تبریز دوباره به نجف باز گشت و برای انجام و بسط پژوهش‌های 
خود برای هميشه در آنجا ماند. اثر نامدار او داثرةالمعارف بازده جلدی «الغدیر» 
در راس تالیفات علامه و حاصل زحمات ۴۰ ساله اوست. الغدیر به بررسی 
تفصیلی مسئله ولایت از جنبه‌های گوناگون تاریخی» تفسیری, روایی و حدیثی. 
فقهی, ادبی. کلامی و اصولی پرداخته است. امینی برای تالیف این اثر مرجع به 
کشورهای مختلفی چون هند و مصر و سوریه سفر کرد و با تلاشی شبانه‌روزی 
استادان پرداخت. وی در نگارش این اثر. چنانکه خود گفته, ده‌هزار جلد کتاب 
را بدقت مطالعه و استنساخ, و به صدهزار رساله مراجعه کرده است. 


حروف نگار | علی جواد دهقانی توزیع و اشتراک | علی مهدوی مصطفی عابدی نسب 
ویراستار | علیرضا سالوند تلفن توزیع و امور مشترکین | ۰ ( 
نشانی | قح صندوق پستی : ۳۷۱۶۵/۱۲۲ 
مدیر هنری و طراح گرافیک | محمد صداقت 
٩ ۴‏ ارتباط با سردبیر: ۰۹۳۷/۲۴۲۷۲۹۱ 
پست الکترو نیک :۵۱۷۵600.60۳۱ ۲۵۱۱۵۲۱۵۲ 
س | مصطفی معرا 


۳ و 0 آسق تخت مطالب درج شده در این نشریه, الزاما دیدگاه مسئولان نشریه نیست. 


سرمقاله 


سردبیر 


فقه اکبر 


مراجعه به مجموعه تصنیفات و تألیفات علمای شیعه در عصر پس از غیبت» نان از اهتمامی مضاعف به تدوین 
مسائل اعتقادی پیش از احکام عملی دارد. این رویه که گاه نگارشی یکپارچه می‌یافت با عنوان «فقه» نامگذاری 
می‌شد و سپس برای تفکیک مسائل اعتقادی از احکام عملی, آن را همانند الاهیات فلسفه به دو بخش عام و 
خاص تقسیم می‌کردند و بخش مربوط به مسائل کلامی را «فقه اکبر» می‌نامیدند. 1 
مسعود بن‌عمرو بن‌عبداله تفتازانی» از متکلمان بزرگ اهل‌سنت» در فرازهایی که از قدمای اصحاب نقل می‌کند. 
به این تعبیر تصریح کرده و وجه اهتمام آنان را در عباراتی چنین یادآور شده است: » ..فأخذ آرباب النظر 
و الاستدلال فی استنباط الأحکام وبذلوا جهدهم فی تحقیق عقاند الاسلام. و آقبلوا علی تمهید اصولها 
۳ تلخیص حججها وب ی لا ها وله نها رسخو ال با فد 
وخصوا الاعتقادیات باسم الفقه الاگبر...». 

ی 0 «متکلم» باشند و سپس «فقیه» به معنای مشپور و آمروزی 
آن؛ وگرنه همه آن بزرگان ابتدا در اصول دین به فقاهت می‌رسیدند و سپس به تفقه در فروع می‌پرداختند. 
نگاهی گذرا به تراث علمی - کلامی و فقهی گذشتگان موّید اين ادعا است. ملاحظه آثار علمی و تألیفات و 
تصنیفات مختلف بزرگانی چون ابن‌ابی‌عقیل ابن‌جنیده شیخ صدوق, شیخ مفیده شیخ طوسیء خواجه نصیر. 
علامه حلی» محقق اردبیلی» محقق کرکی و غیره ما رابه ویژگی‌های برجسته این بزرگان در «فقه اکبر» و 
اهل‌بیت(علیهم السلام) و تبیین نظریات اعتقادی - کلامی شیعه به تفریعات فقهی پرداخته‌اند. 

این اهتمام نشانه‌ای از لزوم فراگیری کلام پر پیش از یادگیری احکام عملی است؛ ضرورتی که به خوبی در کلمات 
را را ۱۳ «بر هر مکلفه واجب عینی است که قبل از نماز و قبل از وضو و 
غسل و تیمم و بالجمله قبل از هر عبادتی از عبادات شرعیه, علم یقینی به معارف مبدا و معاد که اصول دین 
است. با دلیل و برهان مفید یقین تحصیل نماید و حصول این علم یقینی شرط صحت جمیع عبادات است و 
هیچ عبادتی ب بی آن صحیح نیست و اسقاط تکلیف نمی‌کند و تقلید قول غیر در آن ن کافی نیست. ۳۹ 


پی‌نوشت: 
۱. تفتازانی. مسعود بن‌عمرو بن عبداله, شرح المقاصد. ج ۰۱ ص ۱ 
۲. میرداماد. محمدباقر حسینی, شارع النجاة فی آبواب العبادات, ص ۲۴۶. 


| بسههای تحمیل و تحتیق در علم کل( 


در اين مصاحبه استاد به مباحشی از جمله وظائف, موضوع. روش و جایگاه 
علم کلام در حوزه علمیه می‌پر دازد. در ادامه به ارائه روش‌های مختلف که 
در مطالعه کلام جدید و قدیم وجود دارد و ملاک‌های اولویت گذاری مسائل 
کلامی. همچون مسائل مهم خداشناسی( عدل. نبوت و..) می‌پر دازد. در خلال 
بحث با معرفی کتاب‌های مختلف و نافع در اين زمینه‌ها به خصوص درمورد 
کلام جدید و تاریخ شکل گیری و تفاوت‌های آن با کلام قدیم می‌پردازد. 


ول شنه عم کم 


در این مصاحبه استاد به بررسی چیستی فلسفه علم کلام. تعاریف. قلمر و 
(مسائل عقاید دینی) و مقاصد آن می‌پردازد؛ در ادامه ایشان به بیان 
روش‌های کشف وتبین کلام (نقلی. عقلی. تحلیلی و...) و ساختارهای علم 
کلام با توجه به روش تاریخی - منطقی می‌پر دازد و تفاوت‌های فلسفه و کلام 
و اینکه ایا فلسفه کلام روش‌های خاصی دارد را مورد بررسی قرار می‌دهد 
و نظگرات خویش رامبنی بر دلائل ضعف فلسنفه و عقائد در حوزه علمیه و 
راه کارهای آن با ارائه پیشنهاد برای شیوه مطالعه کلام در پایه‌های مختلف» 
را بیان می‌نماید. 


99| ست سنجی علم کلام و فسفه اسلامی 


این مقاله در صدد بیان این مطلب است که اولا تعریف فلسفه و کلام چیست؟ 
و این دو علم در پی پاسخ دادن به چه مس‌ائلی‌اند؟ و انیا چه تفاوت‌هایی 
بین انها وحود دارد؟ از این رو در آغاز. علم فلسفه و کلام تعر یف می‌شود 
و سپس به تفاوت‌ها و احیانا تشابه‌های آنها پر داخته می‌شود. 


میراث کلامی شیعه در مرحله تأسیس 


رای بقافه رات کلای ۵ جهار سه سر فلت روا 
می‌شود. نویسنده بعد از اين بررسی تاریخ کلام را به چهار دورة کلی 
کلام شیعه, ثمرات بازسازی میراث کلامی و اصطلاح کلام جدید. دیگر 
موضوعات مورد اشاره دراین مقاله می‌باشد. 


]در تا چهمسری را ای طیکرد؟ 


در این نوشتار بطور اجمالی به مباحث مقدماتی علم کلام مانند: روش 
پژوهش یا سیر مطالعاتی در کلام. علل نیاز به این علم.هدف از فراگیری 
آن.محتوای دروس آموزش کلام و...پرداخته می‌شود.بررسی تعاریف علم 
کلام و رسیدن به یک تعریف جدید هم از جمله موضوعات مورد بحث 
می‌باشد. 


در این مصاحبه 
استاد به مباحثی 
موضوع. روش 

و جایگاه علم 

کلام در حوزه 

علمیه می‌پردازد. 

در ادامه به ارائه 
روش‌های مختلف 

که در مطالعه کلام 
جدید و قدیم وجود 
دارد و ملاک‌های 
اولویت‌گذاری مسائل 
ی ی تا 
مهم خداشناسی( عدل. 
نبوت و..) می‌پردازد. 
در خلال بحث با 
معرفی کتاب‌های 
مختلف و نافع در اين 
زمینه‌ها به خصوص 
درمورد کلام جدید و 
تاریخ شکل‌گیری و 
تفاوت‌های آن با کلام 
قدیم می‌پردازد. 


دایسته‌های 
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تحصل و تحشق‌در علم کلام 


و 0 جس و ارم و الم ی عا ی وتانکسی یا تا 


« موضوع. غایت» روش, جایگاه و ارزش علم کلام چیست؟ 

ستاد: علم کلام از نظر موضوع و غایت. با اعتقادات در ارتباط است؛ 
ین علم حقایق اعتقادی را بررسی و مطالعه می‌کند و به دفاع از نها 
ز آن اعتقادات است. اگر در مباحث اعتقادی شبهه و پرسشی مطرح شود» 
مسئولیت پاسخگویی به آنیا و دفاع از اعتقادات بر عمده علم کلام و 
هداف علم کلام متنوع و متعدد است؛ به همین دلیل روش‌هایش نیز متعدد 
و متنوع است و از روش‌های گوناگون منطقی مُجاز و موجه مثل قیاس, 
برهان, تمثیل جدل احسن, خطابه و... استفاده می‌کند. تمام اینها برای متکلم 
همان‌طور که قرآن می‌فرماید: «ادعوا الی سبیل الی ربک بالحکمة و 
الموعظة الحسنة و جادلهم بالتی هی احسن». 

متکلم در حوزه کلام آنجه در قران و احادیث مطرح شده» جمع‌آوری می‌کند 
و نظام می‌دهد و سپس تبیین می‌کند و توضیح می‌دهد و بعد اثبات می‌کند. 
سپس در مقام دفاع برمی‌اید. در طول تاریخ این کارها در کلام اسلامی شده 
است؛ اما گاهی بعضی از آنها یا بخشی از هر کدام برجسته شده است؛ منلا 
در اواییل شسکلگیری این دانش, نظام‌مندکردن مباحث اعتقادی کار ارزشمند و 
لازمی بود که امثل شیخ صدوق و شیخ مفید بیشتر به این وظیفه کلامی 
پرداخته‌اند. در زمان‌های دیگر نیز کارهای دیگری شد. 

مبنای حبات دینی انسان اعتقادات است و با قبول اعتقادات است که 
انسان وارد اسلام می‌شود. اصلا آن آیات قرآن که تقدم نزولی دارند از 
سنخ اعتقادات‌اند. گام نخست همه انبیا نیز اعتقادات بوده است. سیره علمی 
ائمه اطهار(علیهم السلام) نیز همین‌طور بوده است. ایشان وقتی آزادی عمل 
داشتند و می‌توانستند در حوزه معارف اسلامی تلاش کنند. به اعتقادات توجه 
زیادی می‌کردند بهویژه در زمان اصام باق و امام صادق(علیهماالسلام) که 
محلس تشکیل می‌دادند و عده‌ای را به مناظره وامی‌داشتند و در مورد 
مناظره‌شان قضاوت می‌کردند. 


« با توجه به این اهمیت. آموزش کلام در حوزه‌های علمیه را 


چگونه ارزیابی می‌کنید و چه بایسته‌هایی برای آن در نظر دارید؟ 


استاد: در وضعیت فعلی در خارج از حوزه» یک دوره اعتقادات ساده در مدارس 
آسوزش داده می‌سود البته بدون در نظر گرفتن سح علمی دانش‌آموزان 
ابتدایی و راهنمایی و دبیرستان که اعتراضاتی را هم در بر داد. پس از ورود به 
حوز هآموزش عقاید آیت‌الله مصباح تدریس می‌شود. قبلا به جای این کتاب 
تسیعه د ر/سالام خوانده می‌شد که کار اشتباهی بود؛ چرا که بعضی از مباحث 
این کتاب در سطح بالایی است و نباید در مقدمات خوانده شود. 

سپس در ادامه مقدمات کتاب بداية المعارف خوانده می‌شود که آن‌چنان 
که باید. استدلال ندارد بلکه گزارشی از اعتقادات شیعه است. موّلف نیز سعی 
کرده است به گونهای گزارش دهد که از چنبه‌های چالشی به دور باشد؛ ب 
همین دلیل در مصر علمای اهل سنت برای آشنایی با عقاید شسیعه کتاب 
عقاتد لا مامیه را که بدایة المعارف شرح آن است مبنای کار قرار داده‌اند. 
درباره اینکه کتاب بدایَة/المعارف چقدر با کتاب عقائد/۷مامبه متناسب است 
گفته شده این شرح اوج و حضیض دارد؛ یعنی بعضی از مباحث را در سطح 
بلابی همچون حکمت متعلیه و مطلبی را نیز بسیارمعمولی بین کرده اسست؛ 
بنابراین گزارش شده است این کتاب کتاب درسی مناسبی نیست مگر اینکه 
در آن بازیینی صورت گیرد. 

از کتاب‌هایی که تا به اینجا مطرح کردیم. هیچ دام به مباحث و قواعد 
فلسفی نمی‌پردازد مگ رآسنایی با علوماسلامی استاد مطهری که بعضاً 
خوانده می‌شود و بخشی از کتاب» آشنایی با فلسفه است که در حد مختصری 
طلبه را با فلسفه آشنا می‌کند. 

در پایه‌های هفتم و هشتم محاضرّت فی/لالهیات آیت‌اله سبحانی خوانده 
می‌شود. اصل این کتاب/لالهیات علی هدی/لکناب والسنه است که در 
چهار جلد تدوین شده است و مناسب کتاب درسی شدن نیست. یکی از 
دلایل اندک‌بودن زمان و طولانی‌بودن مباحث این کتاب است؛ بر همين 
اساسء کتاب تلخیص‌شده تدریس می‌شسود. 

مطالعه کلام در حوزه با اتمام کتاب محاصرّت پایان می‌پذیرد؛ البته ما 
پیشنهاد کردیم در بحث اعتقادات به این مقدار اکتفا نود و برای پایه‌های 
بالاتر نیز اعتقادات به سبکی دیگر باشد که متصدیان این امر می‌فرمایند 
دروس حوزه زیاد است و به همین مقدار باید اکتفا کرد. 

امادر موضوع فلسفه. در سطح یک و دو بدایة الحکمه ونهاية الحکمه 
خوانده می‌شسود که پیشنهاد می‌شود قبل از خواندن/لالهیات در فلسفه 
متنی مختصرتر از بداية الحکمه خوانده شود؛ چرا که این کتاب بالاتر از 


# علی ربانی گلپایگانی» مدرس سطوح عالی حوزه علمیه در رشته‌های الهیات و معارف اسللامی است. از ایسان ۳۳ اثر در قالب کتاب و ۱۰۶ اثر در قالب مقاله علمی, ارائه شده 
است که از جمله آن می‌توان به: الالهیات فی مدرسه اهل البیت. القواع د الکلامیه و الکلام المقارن, اشاره نمود. 


ت , 


بسیار دشوارتر از نهایه الحکمه است؛ اگرچه در مقایسه 
بامظومه ابتدای فلسفه محسوب می‌شود. در واقع از 
آنجا که مظومه اولین کتاب فلسفی حوزه بود علامه 
طباطبایی کتابی ابتدایی‌تر از آن تألیف کردند و آن را 
بدایته الحکمه نام نهادند؛ بر همین اساس آهنگ وسبک 
این کتاب همانند منظومه است. چنا ن که نهاية الحکمه 
هماننداسفار است. 

» این مهجوریت کلام در متن حوزه‌های علمیه و 
اهمیت آن در دنیای امروز مارا وادار می‌کند که 
به روش فراگیری و مبانی نظری علم کلام و منابع 
پیشنهادی نسما برای تحصیل و مطالعه در این 
رسته بپردازيم. 

استاد: به طور مشسخص سه شاخه علمی به عنوان مبادی 
نظری علم کلام حائز اهمیت است. 

۱ علم منطقء 

۲. فلسفه اولی» 


زطد 
آگر بخواهیم در حوزه کلام به صورت منطقی و عقلی 
وارد شویم. باید همچون علوم دیگر مبادی و مقدماتی را 
طی کنیم. یکی از مبادی عقاید استدلالی منطق است. 
فراگیری این علم در سطح کتاب/لمنطق مرحوم مظفر 
بسیار خوب است. اين کتاب ادبیانی روان و به روز دارد 
و مباحث را اولویت‌بندی کرده است. این روند در دیگر 
کتاب‌های منطقی همچون شرح شمسیه و حشیه 
ملاعبداللّه رعایت نشده است. 

منطق را نباید در یک دوره و یک سطح خواند و سپس آن 
را رها کرد بلکه منطق را باید در سه دوره آموزش دید. 
وقتی به خواجه‌نصیرالدین طوسی به‌عنوان الگو در علم 
کلام می‌نگریم می‌بینیم او از منطق شروع کرد و سپس 
نقطه آغاز کتاب تجرید ایشان است و علامه حلی که از 
شاگردان برجسته ایشان است این کتاب را با نام جوهر 
النضید شرح کرده است. در میان کتاب‌های قدیمیء این 
متن بهترین است. 

طلبه باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که در دو يا سه 
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نوبت و به طور منظم با مباحث منطقی ارتباط داشته 
باشد و این هم به این صورت ممکن است که در مرحله 
اول یک دور منطق خواننده شود و بعد از مثلا یک سال, 
شخص دوباره به کتاب مراجعه کند و حتی اگر توانست 
اهتمام به این باشد که قواعد منطق به صورت کاربردی 
اجرا شود. این کار باعث می‌شود منطق برای انسان به 
صورت ملکه دربیاید؛ اما متأسفانه منطق در حوزه نه در 
زمان مناسب و نه به صورت مناسب تدریس می‌شود. 
عللاوه بر آنجه گفته شد. طلبه باید با متن‌های مختلف 
منطقی آشنا شود. 


فلسفه 

مورد دیگر آشنایی با قواعد عقلی است که در باب 
هستی‌شناسی مطرح است. مباحئی همچون خداشناسی؛ 
نبی‌شناسیی» امام‌شناسی و... مرحوم خواجه بعد از منطق 
التجرید مباحث فلسفه را مطرح کرده است. علامه حلی 
نیز در کتا بکشسف المرّد. مطلب اول و دوم را به فلسفه 
اختصاص داده است و از مطلب سوم به بعد به اعتقلدات 


پرداخته است. 

باید مباحث فلسفی را حلاجی کرد و در نها به ورزیدگی 
رسید تا مباحث اعتقادی مثل وجوب خداوند وحدت و 
فاعلیت خداوند و.. فهمیده شود. درباره خواندن فلسفه» 
دست‌کم باید بگوییم در مباحث اعتقادیء نظریات فلسفی 
مطرح شده است و هر کس بخواهد این نظریات را رد 
کند باید با فلسفه آشنایی داشته باشد و آن را خوانده 


باشد؛ مثلاً می‌گوييم خناوند فاعل است. آیا خناوند فاعل 
باتقصد است یا فاعل بالرضا یا فاعل بالعنایه یا فاعل 
بالتجلی پا؟ 

غرض این است که بگوييم اگر طلبه مباحث بدایته 
طی کرده است؛ البته کتاب اصول فلسفه و روش رالیسم 
علامه مطهری و علامه طباطبایی نیز کتاب بسیار 
آرزشمندی است. هدف این نیست که انسان تقلید کند 
وبه خاطر بسپارد. در بحث فلسفی موضع انسان باید 
مشخص باشد؛ اما منطق عمدتا بدیهیات است و انسان 
ناخوداگاه به آن عمل می‌کند و جای انتقاد کم است؛ 
ولی فلسفه فرق می‌کن د؛ مشللا اصالت یعنی چه؟ اصالت 
باماهیت بت با تب و تباب مباحت خسف را گنز 
گتاتان کف مقاد مخ می خزاهه فقط به سستاال 
اصلی بیردازم. در واقع این کار بدون تحصیل مقدمه 
امکان‌پذیر نیست. 

مادر علوم حوزوی دیواری کوتاه‌نر از علم کلام بالاخص 
کلام جدید نداریم. کسی که می‌خواهد کلام بخواند باید 
این مقدمات را فراهم آورد بلکه باید فقه واصول را هم 
خوب بخواند و دست‌کم پنج سال در درس خارج شرکت 
کند. بدون این مقدمات نمی‌توان متکلم شد. 


معرفت‌شناسی ۱ 

مورد دیگر معرفت‌شناسی است. در آثار فلسفی و کلامی 
ما مباحث معرفت‌شناسی موجود است. امابه صورت 
پراکنده. در این میان علامه طباطبایی مقداری منظم کار 
کرده‌اند و شهید مطهری و هید صدر نیز به دنبال ایشان 
مطالبی دارند؛ اما نظام نوشتاری استاد مصباح د رآموزش 
لسقه کامل است و این کتاب در این زمینه قابل استفاده 
است» همین‌طور کتاب مستله ساخت استاد مطهری و 
کتاب تتوری شناخت در فلسفه م از شسهید صدر. 
معرفت‌شناسی در طلیعه مباحث کلامی است. متون 
گذشته ما به این مسئله توجه داشته‌اند. کاب الیافوت 
فی عم ل کلام اثر ابواسحاق ابراهیم بن‌نوبخت - که 
علامه حلی آن رااشرح کرده وانوا رالملکوت فی شرح 
البق وت نام نهاده -شاید نخستین متنی است که به 
صورت منظم در کلام عقلی نوشته شده است. ما کتاب 
/اعتفادات شیخ صدوق را هم داریم که صرفا جمع کردن 


و خلاصه روایات است؛ اما کتاب/لیاقوت سبک استدلالی دارد. موّلف وقتی وارد مباحث 
می‌شوده به مسائل مربوط به شبهات سوفسطیی‌ها می‌پردازد و اینکه آیا ما مسائل 
بدیهی داریم یانه؟ آیا نظر و تفکر مفید هم است یا نه؟ اینها پرسش‌های اساسی 
معرفت‌شناسی است که موّلف به آنها پرداخته است. بعد از ایشان, مرحوم لاهیجی در 
کتاب سرمایه/یمان به مباحث منطقی و معرفت‌شناسی پرداخته است. 

شرح مقاصد نیز که از آثار اهل‌سنت است به مباحث معرفت‌شناسی پرداخته است. 
کتاب درسی دیگری میان اهل‌سنت موجود است به نام شرح عقائد /تفسیه که تفتازانی 
آن را شرح کرده است. این کتاب بسیار زیبا از علم و معرفت و ادوات معرفت -مثلا فکر 
وعقل یا خبرو نقل -بحث کرده که آیا ایهم از ادوات معرفت است یانه؟اینهامباحث 
معرفت‌شناسی است و در بحث معرفت‌شناسی متکلمان جلوتر از فلاسفه بوده‌اند و صاحب 
نظرتر بودند. هیچ کتاب فلسفی را نمی‌توانید بیابید که در آغاز بحث معرفت‌شناسی را 
مطرح کرده باشد؛ مثلا آیا با تفکر می‌شود به معرفت رسید یا خیر. همچنین شبهات 
سوفسطایی‌ها را پاسخ نداده‌اند؛ ولی متکلمان به این کار پرداخته‌اند. 

مکتب‌های فکری معرفت‌شناسی عقل‌گرایی» رثالیسم و... است. ما باید درباره این 
مکتب‌ها و نظریانشان مطالعه کنیم تا بتوانیم در مسئله معرفت‌شناسی موضع خودمان 
را مشخص کنیم. در این باره می‌توان به کتاب اصول فلسفه و روش رثلیسم مراجعه 
کرد. این ار کتابی کلیدی و عمیق و با سبکی جدید است. علامه طباطبایی مباحث 
معرفت‌شناسی را در مقاله‌های اول (شش مقاله اول) آورده است. یکی از مهم‌ترین 
مسائل معرفت‌شناسی این است که ادراکات ما چقدر اعتبار علمی دارد؟ 

کتاب فلسفتتا شسهید صدر نیز در بخش‌هایی به معرفت‌شناسی پرداخته است. این کتاب 
بسیار ارزشمند است و تقریبا در فضای علامه طباطبایی و شهید مطهری سیر کرده است. 
شیوه‌ها و نگاه‌ها بسیار به هم شبیه است. اثر دیگر شهید صدر در این زمینه تلوری 
شتاخت در فلسفه ما است که ظاهرا شاگردان ایشان دو بار کناب را ترجمه کرده‌اند. 
شپهید صدر در این کتاب به نظریات دکارت و هیوم و... پرداخته است. جلد او لآموزش 
لسفه اثر استاد مصباح نیز در بخش‌هایی به مباحث معرفت‌شناسی پرداخته است که 
کتاب خوبی است. برای بسط اطلاعات نیز کتاب مستله سناخت شهید مطیهری و به‌ویژه 
مباحثی که ایشان در سرح مبسوط منظومه آورده بسیار مفید است به خصوص جلد سوم 
آن ویژگی منطق منظومه نیز این است که نظم‌هایش به انسان کمک می‌کند و گاهی 
مثال‌های خوبی زده است. به خصوص در مغالطات. کتاب بعدی در این زمینه اثر ایت‌اله 
جوادی آملی است به نام سناخت ار منظرقرآن, ایشان در کتاب تبیین براهی ناثبات 
وجود خد نیز در مقدمه کتاب مباحث معرفت‌شناسی را آورده است. ایشان به این نکته 
توجه داشتند که ابتدا باید مباحث معرفت‌شناسی را مطرح کرد و بعد وارد مباحث شد. از 
کتاب‌هایی که از غربی‌ها ترجمه شده است می‌توان به مابع دالطبیعه با قلسفه عمومی 
اشر بل کول کیه اشاره کرد که دکتر یحیی مههدوی آن را ترجمه کرده است. 


» آموزش کلام به چه دانش‌های مکمل و مطالعات تکمیلی نیازمند است و 
استاد: در علم کلام دانستنی‌ها وجود دارد که بصیرت و توانمندی ذهن انسان را بالا 
می‌برد. این دانستنی‌ها عبارت است از آشنایی با ماهیت علم کلام و مباحث کلامی و 
تاریخ علم کلام؛البته این مباحث بسیاربه هم نزدیک است و برای مطالعه آنهانیازی 
به استاد نیست. 

کتا بگوهر مد اثر مرحوم لاهیجی در این زمینه کتاب خوبی است. شاید یگانه کتاب در 
بین شیعه است که به این مباحث پرداخته است. مرحوم لاهیجحی سه کتاب دارد: سرمایه 
ایما ن,گوهر مرد و شوار قلالهام که شرح بر تجرید الکلام است. در کتا بگوهر مرّد 


افکار ابتکاری زیاد است. کتاب سرح مفاصد تفتازانی هم مقداری به این مباحث پرداخته 
است. بعد ه مآشنایی با علو ماسلامی شهید مطهری است که ابتکار جالبی است. شهید 
مطهری در این کتاب برای هر یک از علوم اسالامی شناسنامه‌ای آورده است که بخشی 
نیز به علم کلام اختصاص دارد. آیت‌الله سبحانی استاد بزرگوار ما نیز در این زمینه 
کارهای زیادی کرده است. کتاب بحوث ق یالملل ولنحل ایشان در جهان شیعه منحصر 
به فرد است. تابه امروز در مورد ملل و نحل کتاب‌های محدودی نوشته شده است؛ 
مشل فرتی/لتسیمه مرحوم نویختی که فقط به فرقههای شیمی پرداخته او لالمقالات 
شبخ مفید که عقاید شیعه و معتزله و گاهی عقاید دیگران را بیان کرده است يا کتاب 
المفالات وافرق از سعد بن‌عبداله اشعری که ظاه را مقدار کمی از آن در اختیار است. 
در آخر هم اثر ایت‌اله سبحانی که اثری ارزشمند و برتر از ان کتاب‌ها است. ایشان ادم 
بسیار پرکاری است. 

کتابی هم از بنده چاپ شده است با نام فرق وملاه بکلامی که مباحث به صورت 
دسته‌بندی در آن آمده است. دیگر آثار بنده درآمدی ب رعل مکلام وما ه وعل مالکلام 
است. الان در صدد آنیم که تاریخ تحلیلی علم کلام نوشته شود. این بحث از شیعه شروع 
شده است. گفتنی است دانش‌هایی که با عنوان مکمل برای متکلم بیان شد مفید است 
و بصیرت انسان را توسعه می‌دهد و در بحث‌های تطبیقی یعنی کلام تطبیقی» کمک 
شایانی به آنسان می‌کند. ماهیت علم کلام تاریخ و تطور علم کلام و مذاهب و فرقه‌های 
بعد از این مقدمات. به روش مطالعه در مباحث علم کلام جدید و قدیم می‌پردازيم. در 
باب کلام قدیم می‌توان به دو صورت متن‌محوری و مسئله‌محوری به مطالعه پرداخت. 


مرحله اول: متن‌محوری ۱ 

کتا بکسف المراد یکی از این منابع است که مقصد سوم به بعد آن برای مباحثه مناسب 
است. مقصد اول و دوم نیز از مبادی علم کلام است (مباحث فلسفی). مقصد سوم این 
کتاب که شروع نجرید/لاعتقاد است. به خداشناسی و ذات و صفات خدا پرداخته است. 
مقصد چهارم بحث نبوت» مقصد پنجم بحث امامت و مقصد ششم بحث معاد است. 
دیگر منبع» کاب شوار یلا لهام اثر ملاعبدالرازق لاهیجی است که در عر ضکشف 
المرّد است. این کتاب نیز شرحی برتجرید است. این شرح از ابتدای تجرید شروع کرده 
است؛ اما متأسفانه در بحث علم خداوند به اتمام رسیده است؛ با وجود این از دو جهت 
کتاب عمیقی است: ۱. مطالبی از فلسفه در تبیین متن آورده و گزینشش دقیق بوده است؛ 
۲ کتاب تحقیقی است و نکاتی که در توضیح و نقد بیان کرده بسیار ارزشمند است. 

از بین متون اهل‌سنت نیز می‌توان به شرح قوشچی, از مذهب آشعری و کتاب/لا راد 
ابویکر باقلانی اشاره کرد که کتاب درسی بوده است» همچنین کتاب امام الحرمین در 
قرن پنجم و ابوحامد غزالی که رویکرد عرفانی داشته است. بعد از او امام فخرالدین 
رازی است که بسیار معروف است و کتاب‌های زیادی دارد و گرايش فلسفی به مباحث 
داشته است. از جمله کتاب‌های کلامی‌اش المطالب العالیة/۷اربعین ف ی اصو للدین 
والمحصل است؛ جن اب خواجه‌نصی رالمحصل را تلخی ص و نقد کرده و آن راتلحیص 
/لمحصل نامیده است. 

اثر دیگر در میان اهل‌سنت کتابی است با نام المواقف فی عم لکلذم از عضدالدین 
ایجی که در یک جلد چاپ شده است. به نظر می‌رسد موّلف از مرحوم خواجه تقلید 
کرده و در میان اهل‌سنت متنی جامع و موجز بر جای گذاشته است که رقیب کتاب 
تجرید باشد. اگر کسی بخواهد همتا و همیا ی کشف المرّد کتابی از اهل‌سنت نام ببرد 
که متن و شرحی از اشخاص معتبر داشته بااشد سرح/لموقف است که عللامه مجلسی 
در بحار/لا نو ر از آن نقل می‌کند. متن درسی دیگری هم در حوزه‌های اهل‌سنت تدربس 


متکلم در حوزه کلام آنچه در قرآن و احادیث مطرح شده. جمع‌آوری می‌کند و نظام می‌دهد و سپس تبیین می‌کند و توضیح می‌دهد و بعد اثبات 


می‌کند. سپس در مقام دفاع برمی‌آید. 


می‌شود به نام شرح العقائد النفسية که یک متن ماتریدیه 
قوی از ابوحفص نفسی است. جناب تفتازانی آن را شرح 
کرده است. این کتاب حوانشی بسیاری دارد. 

همچنین کتابی هست که اعتقادات معتزله را بیان 
می‌کند. این کتاب یک‌جلدی و مختصر به نام شرح 
۷ص و لالحمسه از قاضی عبدالجبار همدانی است. همو 
کتاب مفصلی به نام لمننی ف یابواب التوحید و لعدل دارد 
که بیست جلد از آن چاپ شده و بعضی از مجلدات هنوز 
چاپ نشده است. جلد بیستم آن را در رد امامت شیعی 
نوشته و سید مرتضی کتابی به نام/شسافی در جواب این 
کتاب نوشته است. سید مرتضی در اين اثره عین عبارات 
قاضی را نقل و آن را نقد کرده است. 

در متن‌های کلامی .کف المراد از شیعه و سر حالمواقف 
جرجانی از اشعریون و برای ماتریدیه و معتزله شر حاصول 
الحمسه متن‌های معتبری‌اند. 

از دیگر منابع شیعی» آثار سیخ مفید بدون استفنا خوب 
ست؛ مثلا یکی از اثار ایشا ناوت لالمفالات ق یالمذاهب 
اهل حدیث را بیان کرده است. انگیزه مولف این بوده 


۷ 


است که حدود و غور شیعه را مشخص کند؛ چرا که 
در گذشته شیعه را مستقل نمی‌دانستند و جزو معتزله یا 
اهل حدیث به حساب می‌آوردند؛ ولی در زمان شسیخ مفید 
شرایط از لحاظ سیاسی به گونه‌ای شد که ایشان توانست 
شیعه را معرفی کند. از دیگر آثار ایشان تصحیح/اعتفاد 
بصواب /لانتقاد است. شیخ مفید مرد بسیار بزرگی است. او 
خلل‌هارا یافته و رفع کرده است. ایشان تک‌رساله‌های 
زیادی دارد. کتاب‌های شیخ مفید از کتاب‌های زنده است 
و هميشه به آن نیازمندیم. ۱ 

بعد از شسیخ مفید» شاگرد ایشان سید مرتضی واقعا رجل 
بزرگی است و آثار زیادی دارد. یکی از آنار ایشانالذخیره 
الدین است. ایشان همچنین در باب عصحت و شبهات آن 
کتاب تتریه /انبیاء را دارد که از پهترین آثار اینسان در این 
باب است. در باب امامت نیز کتاب التسافی را نوشته است. 
مجموعه رساله‌های سید مرتضی در رجعت» عصمت» 
امامت و غیره نیز جمع‌آوری شده و در چهار جلد با عنوان 
رسائلالتس ریف المرتضی چاپ شده است. 

از دیگر شخصیت‌های بزرگی که آثاری در اعتقادات 


3۹ 


دارند. شیخالطائفه محمد بن‌حسن طوسی است. ایشان 
یک دوره تفسیر نوشت تا نان دهد شیعه منهج مستقلی 
در تفسیر دارد. گفتنی است نوشتن تفسیر برای اولین بار 
کار بسیار سختی است. در حوزه اعتقادات هم کتابی دارد 
به نم /لاقتصاد فیم یتملق بلاعتقاد که در یک جلد چاپ 
شده است. دیگر اثر او تمهید/صول است و کتاب دیگر 
که که ناب و جالب و در مسئله غیبت است. کتابالعیبه 
ایشان است که استدلالی و عمیق نوشته شده و از منابع 
کلامی به شسمار می‌رود. 

در قرن پنجم و ششم نیز بزرگانی در اعتقادات دست 
به تالیف زده‌اند. سدیدالدین حمسی که ظاهرا در قرن 
العتیق العراقی نام دیگرش است). بعد به خواجه طوسی 
می‌رسیم که کتاب مهمش در کلام همان تجرید 
از آثار ایشان است. 

از دیگر منابع کلامی قواعد المرام فی عل مالکلام 
ابن‌میشم بحرانی است که کتابخانه ایت‌اللّه مرعشی آن 
را چاپ کرده است. ایشان تفکر عقلی قوی‌ای داشته و 


معاصر با خواجه‌نصیر طوسی (۶۷۹ یا ۴۶۹4 است و با محقق صاحب الشرایی هم‌دوره 
بوده است. محقق اول (محقق حلی) اثری در اعتقادات با عنوانالمسلک ف یاصول 
/لدین دارد. از دیگر منابع کلام یکشفالمرّد علامه حلی است که از معروف‌ترین 
آنار ایشان است. ایشان کثیرالتآلیف بوده است. منها جالکرامه در بحث امامت نهج 
الحق مکش ف الصلی نیز از آثار او است که بسیار ارزشمند است. 


بعد از این مرحله متن‌خوانی و متن‌محوری برای تخصص در علم کلام چه 
کاری باید انجام داد و روی چه مسایل و موضوعاتی کار کرد؟ 

استاد: اگر انسان بخواهد کارش علمی‌تر و دقیق‌تر باشد راهش این است که به منابع 
مذاهب دیگر نیز رجوع کند و لذا آن کتاب‌هایی که بنده عرض کردم این فایده را دارد. 
طالب کلام پس از آنکه یک دوره کلام را به صورت متن‌محور مطالعه کرد لازم است 
در مرحله دوم, روش مستله‌محوری عمل کند؛ یعنی بایستی به صورت موضوع‌محور پا 
مسئله‌محور تحقیقات را ادامه دهد. 

دو ملاک برای اولوی تگذاری مسائل کللامی می‌توان تعریف کرد: ۱. جایگاه مسئله در 
مقایسه با مسائل دیگر؛ یعنی اینکه مسئله در کلام چه جایگاهی و چه اهمیتی دارد؛ ۲. 
نیاز و ابتلا به آن مسئله. 


اولویت با مسائل خداشناسی 

در کلام مسائل یا مباحث مربوط به خداشناسی, جایگاه بسیار برجسته‌ای دارد. در مباحث 
خداشناسی دو بحث مطرح است: ۱. اصل وجود خدا و براهین اثبات وجود خدا؛ ۲. صفات 
الهی. 

در عصر جدید شبهه‌ها و اشکال‌هایی درباره وجود خداوند مطرح شده است که باید در 
بخش خداشناسی به این شبهات جدید پرداخت. گفتنی است برهان امکان و وجوب 
از بهترین و متقن‌ترین برهان‌های اثبات وجود خدا است؛ بر همین اساس خواجه 
نصیرالدیین طوسی در کتاب‌نجرید به همین برهان اکتفا کرده است. 

صفات خداوند از نظر وجود از نظر واقعیت چگونه واقعیتی دارند؟ آیا اصلا واقعیت دارند؟ 
اگر دارند عین ذات‌اند یا زائد بر ذات‌اند ؟ قدیم‌اند یا حادث‌اند؟ این بحث از بحث‌های 


صفات ذات و صفات فعل است. معناشناسی صفات بحث گسترده‌ای است و همه صفات 
را در بر می‌گیرد. یکی از پرسش‌های آن این است که آیا می‌توانيم صفات خدا را 
پشناسیم یا اینکه معنای صفات را نمی‌فهمیم. 

به طور کلی باید گفت اگر کسی بخواهد در باب صفات الهی به لحاظ معنا وارد بحث 
شود این شقوق و این قوال را باید بررسی کنید که آیا معنای صفات قابل شناخت است 
یا قابل شناخت نیست وباید تویل یا تفویض و یا تشبیه کرد. 


موضوع عدل 

بعد از آن دو بحث کلی و عمده در باب خداشناسی بحث از عدل و به عبارتی افعال 
لهمی مطرح می‌شود منتهاعدل الهی در کلام خیلی گسترده است. در آن بخش از علم 
کلام که به عدل الهی پرداخته» مسائل بسیار مهمی آمده است؛ مثلا در انجا از حسن و 
قبح عقلی بحث شده است. سپس بحث مربوط به جبر و اختیار مطرح شده که بحث 
خیلی مهمی است و از مسائل اساسی است. دیدگاه‌های مختلف در این بحثء جبرگرایی» 
علی‌القاعده چون از قاعده لطف در نبوت و مخصوصا در امامت و در بحث‌های مختلفی 
استفاده می‌شود و یک قاعده کلیدی است. جا دارد این قاعده در تحقیقی عمیق بررسی 
شود و اقوال و نظریات و ادله و شبهات و اشکالات آن دیده شود. حسن و قبح عقلی. 
قاعده لطف و بحث جبر و اختیار از مباحث بسیار کلیدی کلام است. 


در بحث نبوت چند بحث شاخص داریم از جمله مسئله دلالت معجزه بر صدق دعوی 
نبوت» ویژگی‌های معحزه فارق بین معجزه و کرامت و سحر. عصمت. دایره عصمت 
و ادله عصمت نیز از مباحث مهم نبوت است بنابراین بحث معجزه عصمت» وحی و 
حقیقت وحی از مباحث مهم مسئله نبوت است. 


امامت از مهم‌ترین مباحث شیعه است و بسیار اهمیت دار به‌خصوص ام روزه که بار 
دیگر مورد هجمه جدی وآقع شده و حتی کسانی به نام شیعه درباره امامت الغای شبهه 
و اشکال می‌کنند. اه داف امامت صفات امام بحث عصمت و امامت افضلیت در امامت» 
طریق تعیین امام امامت عامه» امامت خاصه. افضلیت امیرالمومنین» نصوص امیرالمومنین 


توجه بیشتر به کلام جدید در حوزه‌های علمیّه 

کلام جدید هم. به همین تر تیب است. امروز. مباحث کلامی که برای دفاع از عقاید دینی مطرح است. غیر از 
مباحث آن وقت‌هاست؛ چه کسی حالاء شبهه ابن کمّونه را مطرح می‌کند؟ امروز, شبهات فراوانی در عالم ذهنیّات 
و معارف بشری هست. حوزه‌های علمیّه, باید این شبهات و راه مقابله با آنها را بدانند و در مقابل فلسفه‌ها و 
گرایش‌ها و مذهب‌ها؛ هميشه بک حالت برند گی و تهاجمی داشته باشند. پس, این رشته‌ها باید در حوزه‌ها, 
مورد توخه قرار بگیرد و متخصضصانی در این علوم. تربیت بشوند و حوزه به چشم بی‌اعتنایی به این‌ها نگاه نکند. 


از جمله میاعث امامت اسث که باید بر رو آن کار نود 


مسئله معاد 

در بحث معاد» بحث از تحرد نفس بحث مهمی است و 
بقای انسان در بحث معاد از مباحث خیلی مهم است. 
همچنین تحسم الاعمال بحث پراهمیتی است اینکه 
انواع کیفرها و و تحسم اعمال چه رابطه‌ای دارند؟ 
رابطه عمل و پاداش چیست؟ استاد مطهری در کتاب 
عد ل/لهی به این مسئله پرداخته که بحث مفیدی 
است. از دیگر مباحث مهم معاد» کیفیت معاد است. 
بحث جسمانی یا روحانی‌بودن معاد یا هم جسمانی 
هم روحانی‌بودن آن. اینها از مسائل کلیدی معاد است و 
بقیه بحث‌ها عمدتا نقلی خواهد بوده مثل مواقف قیامت» 
پس ما در کار کلامی, دو روش داریم: ۱. روش متن‌محوری 
اولویت می‌توان برای آن در نظر گرفت. ملاک برای 
واردشدن به بحث‌های موضوعی يكي نقش آأن مسئله و 
موضوع در مباحث کلامی است - مثلا قاعده حسن و قبح 
قاعده‌ای کلیدی است -و دیگری اولوبت مسئله است؛ 
مثللا در باب امامت شبهاتی مطرح است که باید این 
شبپات حل شود. اولویت‌ها نیز بر اساس جایگاه» مورد 
اطلاع بودن و درونی‌بودن مشسخص می‌شود. راه تشخیص 
آن هم این است که طلبه از منابع دست اول شروع کند 
و منابع جدید را نیز ببیند. طلبه باید در تحقیقاتش به 
منابع اصیل رجوع کند تا کار او عمیق و عریض و اصیل 
باشد؛ البته آثار معاصرانی همچون علامه طباطبایی» استاد 
مطهری و... نیز بسیار قابل استفاده است؛ اما باید از سید 
مرتضی و شیخ مفیدها و خواجه‌نصیر طوسی‌ها و امنال 
این اکابر شروع کرد تاعقبه کار محکم شود. 


کلام جدید 

« ماهیت کلام جدید چیست و چه مسایلی در کلام 
جدید طرح شده است؟ 

استاد: شاید تصور شود قدمت کاربرد اصطلاح کلام 
جدید در جهان اسلام به یک قرن نمی‌رسد و در همین 
دوره‌های اخیر مطرح شده است؛ اما واقعیت آن است 
که سابقه بیشتری دارد و از آواخر قرن نوزده که رابطه 
جهان اسللام و دنیای غرب بیشتر شد به دنیای اسللام 
منتقل شد و بحث‌های جدیدی در حوزه دین و آموزه‌ها 
و عقاید دینی مطرح شد. قبل از همه در مصر این تحول 
واقع شد. اصطلاح کلام جدید نام جدیدی است که در 
حدود یک قرن از تاربخ طرح آن در حوزه بحث‌های 
دین‌پژوهی می‌گنرد. گاهی نیز از آن با عنوان الهیات 


۷ 


مدرن (تئولوژی) تعبیر می‌کنند. 

درباره اینکه مقصود از کلام جدید چیست و چه تفاوتی 
با کلام قدیم دارد تلقی‌ها و تفسیرهای متفاوتی ارائه 
شده است. در ایران اصطلاح کلام جدید را استاد 
مطهری به کار برد. در غرب نیز بعد از آقای ویلیام 
جیمز که در تعاییرش اصطلاح کلام جدید را به کار 
برده است. جان هیک که یکی از متکلمان مسیحی 


است. همین اصطلاح را به کار می‌برد. او را با عنوان 
پدر الهیات جدید در غرب می‌شناسند. شلایرماخر فرد 
دیگری است که بر تجربه دینی تأکیدمی‌کند و تقد 
است کلام جدید به جای اينکه به عقل استناد کند و 
بروحی اتکا داشته باشد باید بر تجربه دینی مبتنی 
شود. او حتی به وجدان اخلاقی آقای کانت توجهی 
تن کقتن ی امس وتان ماش کی راز کیس ات 
است اصطلاح کلام جدید را به کار برده‌اند. او کلام 
جدید را کلام و الهیانی می‌داند که مبتنی بر تجربه 
دینی باشد. از ایشان نیز با عنوان پدر الهیات جدید 
نام برده‌اند. 

اصطلاح کلام جدید در الهیات مسیحی نام جدیدی است 
که فیلسوفان دین و متکلمان مسیحی در قرن بیستم به 
کار گرفته‌اند؛ ولی وافعیت آن به قرن بیستم اختصاص 
ندارد بلکه از یک دیدگاه الهیات مسیحی پس از رنسانس 
علمی و اطلاعات دینی را شامل می‌شود. بنابر این نظره 
کلام جدید و الهیات جدید از آن زمان مطرح شده است. از 
دیدگاه دیگر کلام جدید ناظر به الهیات مبتنی بر تجربه 
دینی است که این نظر را شلایرماخر مطرح کرده است. 


تفاوت کلام جدید و قدیم 

آنچه باعنوان کلام جدید مسیحی شناخته می‌شود از 
نظر موضوع و مسائل با کلام قدیم تفاوتی ندارد. موضوع 
و مسائل محوری کلام مسیحیت» چه در کلام قدیم و 
چه جدید تفاوتی نمی‌کند بلکه تفاوت در روش‌ها و 
هی تزور 

در کلام قدیم مسیحی دو روش و نگرش کلی وجود داشته 
است: ۱. روش و نگرش عقلی و ۲. روش و نگرش نقلی یا 
همان وحیانی. در روش عقلی در تبیین و اثبات عقاید دینی 
و دفاع از انا به تحلیل‌ها و تأملات عقلی اهمیت داده 
می‌شد؛ مثلا آقای توماس آکوییناس و آنسلم قدیس به 
این روش آهمیت می‌دادند؛ اما در روش نقلی یا وحبانی» 
کتاب مقدس مورد استناد و استشهاد قرار می‌گرفت. 
پس از تحولات عظیم رنسانس و بعد از آن در عرصه‌های 
فلسفه» علم و اجتماع» کلام نیز دچار تغییر و تحول شد. 
دکارت فلسفه جدید را مطرح کرد و جان لاک تجربه‌گرایی 
را که رویک رد جدیدی در فلسفه بوده مطرح کرد. در حوزه 
مسائل علم همچون نجوم هیئت. فیزیک» زیست‌شناسی 
و غیره نیز تحولاتی رخ داد و مسئله‌ساز شد. در حوزه 
اجتماع نیز بحث دموکراسی» جامعه مدنی و تکثرگرایی 
سیاسی مطرح شد. این سه نمونه تحول بسترساز یک 
سلسله سوال و شبهه در حوزه دين و مسائل دینی شد. 
پس از تحولات عظیمی که پس از رنسانس در 
عرصه‌های فلسفه علم و اجتماع رخ داد و فضای تفکر 
و ایمان بشر جدید را تحت تأثیر قرار داده عده‌ای از 


فیلسوفان و متکلمان مسیحی به این فکر افتادند که روش نوی در الهیات به کار گیرند 
که بتانند در مقابل چالش‌های جدید مقاومت کنند و دين رابرای مخاطبان خود که 
گرفتار شکست و تردید فلسفی و کلامی شده بودند قابل قبول سازند. انگیزه آنان کاملا 
مقدس بود. آنان به دنبال رهیافت و روشی بودند که بتواند برای نسل جدید جذاب باشد 
و در مقابل آن شسبهات مقاوست کند یکی از یمن رهياف‌ها تجربه دینی بود. تجربه دینی 
یکی از نمایان‌ترین این راه حل‌ها بود که شلایرماخر مطرح کرد این بدین معنااست 
که تجربه دینی از نظرآنان بهترین سنگر جدیدی بود که الهیون در آن جا م‌گرفتند تا 
بتوانند از دین و دیانت دفاع کنند. 

شلایرماخر می‌گفت راه عقلی به نتیجه نمی‌رسد. از سوی دیگر با توجه به نقدها 
و انتقادهایی که بر کتاب مقدس وارد شده بود او احساس می‌کرد دیگر نمی‌توان 
کتاب مقدس را به‌عنوان مجموعه‌ای از سخنان خدا پذیرفت. گفتنی است این کتاب 
چند مولف دارد و در زمان واحد تدوین نشده و مطالبش با هم ناسازگاری دارد. کتاب 
مقدس هم از قداستی که داشت افتاد و عقل نیز پس زده شد. در اين میان شلایرماخر 
تجربه دینی را کلید حل این مشکلات می‌دانست. او تجربه دینی را در حل همه 
مسائل الهیات غیر از اموری که درک آنهابرای بر ممکن نیست مشل تتلیث و امثال 
آن» راهگشا می‌دانست. 

تجربه دینی عبارت است از احساس وابستگی مطلق در برابر حقیقت نامتناهی. گفتنی 
است بحث از تجربه دینی بیشتر در پرونستانتیزم مطرح شد. یکی از افرادی که طرفدار 


در فلسفه غرب است. این کتاب دو ترجمه دارد. یک ترجمه را آقای بهاءالدین خرمشاهی 
انجام داده و مسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی آن را چاپ کرده است. همان‌طور که 
از نام کتاب مشسخص است. موضوع مباحث این کتاب برهان‌ها پا دلایلی است که در 
طول تاربخ الهیات مسیحی بر وجود خداوند اقامه شده است. در این کتاب این برهان‌ها 
ورد نقد وارزیابی قرار گرفته است با این توضیح که مباحث اين کتاب در واقع بخشسی 
از دائرة المعارف فلسفه پل ادواردز است. 

در این کتاب برهان‌های مختلفی آمده است؛ از جمله پنج برهان معروف آکوییناس 
که در قرون وسطی مطرح کرده است و شامل برهان جهان‌شناختی يا برهان امکان و 
وجوب برهان حدوث, برهان علیت برهان نظم یا آتقان صنع و برهان حرکت می‌شود. 
این پنج برهان در این کتاب مورد ارزیابی و نقادی واقع شده است. همچنین برهان‌های 
دیگری که بعدها در الهیات مطرح شده در این کتاب موجود است؛ مثل برهان وجودی 
آنسلم قدیس که بعد از آکوییناس, دکارت و دیگران آن را مورد بازنگری قرار دادند. 
برهان دیگری وجود دارد به نام برهان اخلاقی یا برهان‌های اخلاقی که فرد شاخص 
در این مورد» کانت است. او این منهج یا این دلیل را برای اثبات وجود خداوند پیشنهاد 
کرده است. تقریرهای دیگری هم از آن. در این کتاب ارائه شده است. برهان‌هایی هم 
انا طخ تکوم میتی بر تجربه دینی است که در اين کتاب دیده می‌شود. کسانی 
که مایل‌اند دیدگاه‌های جدید متفکران غربی را در خصوص مسئله وجود باری تعالی 
بدانند» می‌توانند به این کاب ارزشمند مراجعه کنند. 


5" 
باید مباحث فلس فی را حلاجی کرد و در آنها به ورزیدگی رسد تا مباحث اعتقادی مثل وجوب خداوند. وحدت و فاعلیت خداوند و.. 
فهمیده شود. 
5" 


تجربه دینی است پل تیلیش (تیلیخ یا تبلیک) است. او نیز طرفدار پروتستان و در قرن 
بیستم (۱۹۶۵) می‌زیسته است. در ایران آقای محمد مجتهد شبستری از شیفتگان آنان 
آنارش در حوزه دین‌شناسی و الهیات دقیقا مطابق مشرب تجربه دینی است. همو خود 
در مباحث و اقوالسان اذعان دارد از روش تجربه دینی بهره می‌برد. 

« طالاب چه مطالعاتی باید در اين زمینه داشته باشند؟ 

استاد: یکی از منابع مطالعاتی کلام جدید در جهان غرب. کتاب براهی ناثبات وجود خدا 
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کتاب دیگر فلسفه دین آقای جان هیک است. او فیلسوف و متکلم معاصر مسیحی 
است و مذهبش پروتستان است. ترجمه اول این کاب از به رام راد با ویراستاری آقای 
خرمشاهی از انتشارات بین‌المللی الهدی است. ترجمه دوم از آقای بهزلد سالک است. گفته 
شده ترجمه دوم دقیقتر از ترجمه اول است. در این کتاب بحث برهان‌های اثبات وجود 
دا مط ح فده است؟ اما غیر از آن میاخت دیگری نیز مطرحخ ده اس مق لا درباره 
شرور که از مباحث خیلی قدیمی است. اما امروزه پر سر و صدا و جنجالی شده در این 


کتاب بحث شده است. 


۱۱ 


دایره العازف 


وحی و ایمان نیز از مباحث این کتاب است. مباحثی چون 
حقیقت وحی, حقیقت ایمان و نسبت آن دو با یکدیگر. 
بحث زبان دین نیز در یکی از فصل‌ها مطرح شده است؛ 
بحثی که از مباحث جدید در الهیات و فلسفه دین است. در 
این مبحث در این باره گفتگو می‌شود که آی زبان دین 
علمی است یا اخلاقی پا احساسی پا هنری یا تکلیفی 
یا توصیفی یا مجموعه‌ای از اینها است؟ همچنین درباره 
مفاهیمی که درباره خداوند به کار می‌روده بحث می‌شود 
کتفایتی اجه مفاهین انلو یا می‌شودمسای ظافری 
تارف ار تسیل کوه یا کیره 

بحث تکثرگرایی دینی یا به عبارتی دعاوی متعارف ادیان» 
نگ مراک اه که ای کفان اتف 
اس آیا بان تارمن مضازف دارند با مس از و اینکه 
چه باید کرد؟ مولف کتاب» جان هیک» خودش طرفدار 
کثرت‌گرایی دینی است و آن را تقویت می‌کند و در این 
میدان نظریه‌پردازی می‌کند. درباره مسئله جاودانگی انسان 
و رستاخیز نیز سخن گفته شده است. همچنین راجع به 
سرنوشت بشر و تناسخ و... بحث شده است. در کل می‌توان 
گفت این کناب دیدگاه‌های یک فیلسوف و متکلم معاصر 
شیم قرب ام عا هه او اف کاس کف 

کتاب سوم در این حوزه اثری باعنوان دین‌پژوهی 
ست که در دو جلد چاپ شده است. این اثر مجموعه 
مقالاخی است از یک فاقروالسمارفدین که زیر نظر 
متکلمی رومانیایی به نام میرچا الیاده نوشته شده 
ست. در واقع بخشی از مقالات این داثرة المعارف 
ستخراج شده و با نام دین‌پژوهی چاپ شده است. 
آقای بهاءالاین خرمشاهی این کتاب را ترجمه کرده 
ست. این کتاب درباره حوزه‌های مختلف دین. فلسفه 
دین, فلسفه و دین روانشناسی دین, روانشناسی و دین» 
جامعه‌شناسی دین, جامعه‌شناسی و دین,» هنر و دین» 
پدیدارشناسی دین, حقیقت دین, تکثرگرایی دین» علم 
و دین و.. بحث کرده است. اگر دوستان مایل باشند 
بافضای اندیشه و گفتمان دینی جدید در جهان غرب 
آشنا شوند, باید به این کاب مراجعه کنند. پژوهشگاه 


علوم انسانی و مطالعات فرهنگی این کتاب را منتشر 
کرده است. 

اثر چهارماز علم سکولا رت علم دسی است. این اثر از 
آقای مهدی گلشنی است که در ایران جزو شخصیت‌های 
برچسته و صاحب نام است و در زمینه دین مطالعاتی دارد. 
منبع دیگر «اثرة المعارف دین است. در تدوین این داثرة 
المعارف حدود دو هزار دانشمند دست داشته است. این 
کتاب در مدت هفت سال تدوین و در سال ۱۹۰۸۷ در 
شانزده جلد چاپ شده است. تعدادی از مقالات این 
کتاب تحت عنوان دین‌پژوهی جمع‌آوری شده است. 
این مقالات شامل مباحثی از این دست است: دین و 
دین‌پژوهیی پدیدارشناسی دینء فلسفه و دین» فلسفه 
دین. روانشناسی دین. روان‌درمانی و دین. تعدد ادیان» 
جامعه‌شناسی دین. جامعه‌شناسی و دین, باستان‌شناسی 
و دین, علم و دین و مباحث دیگر. 

دین و چشسم/ندارهای نو دیگر منبع این حوزه است. این 
کتاب ترجمه سه مقاله از سه نویسنده است. مترجم کتاب 
غلامحسین توکلی است و دفتر تبلیغات اسللامی» واحد 
کلام و فلسفه آن ر چاپ کرده است. 
دین‌ونگرش‌نوین نیز از این منابع است. نویسنده این 
کتاب والتر اسپیس و مترجم آن احمدرضا جلیلی است. 
کتاب را انتشارات حکمت به چاپ رسانده است. عمده 
مباحث کتاب بحث علم و دین است؛ یعنی چالش‌ها 
و معارضه‌هایی که در عصر جدید در حوزه علم و دین 
رخ داده و راه حل‌هایی که برای آن ارائه شده است. این 
کتاب در موضوع علم و دین کتاب علمی و ارزشمندی 
علم و دین اثر ایان باربور که از دانشمند معاصر در 
رشته فیزیک و الهیات است. مذهب او پروتستان است. 
این اثر را آقای بهاءالاین خرمشاهی ترجمه و مرکز نشر 
دانشگاهی چاپ کرده است. کتاب علم و دین مباحث 
گسترده‌ای در علم و دین دارد. بحث را از قرون وسطی 
شروع می‌کند و تا به آمروز ادامه می‌دهد و از چند زاویه 
بحث می‌کند؛ برای مثال در بحث روش‌شناسی علم و 


علم و دین 


ایان باربور 


دین, روش آن دو را با هم مقایسه می‌کند و تعامل و 
فسات نوا وان مها رابروسی کیش ی که 
بخش از کتاب نیز به مسائل علم و دین می‌پردازد؛ 
منلا بیان می‌کند نظربه تکامل علمی با چه واکنشی در 
الهیات روبرو شد یا فيزیک کوانتوم وقتی مطرح شد» چه 
بازتاب‌هایی در الهیات داشت. خللاصه اینکه مباحث علم 
جدید را با آموزه‌های دینی مقایسه کرده است. بخشی از 
کتاب روش علم و روش دین را بررسی کرده است. این 
اثر کتاب خوب و دقیقی است. ۱ 

منبع دیگر عقل و اعتقاد دینی است که درآمدی بر فلسفه 
ین این کتاب از هار تفه ابتت که هگن 
از استادان الهیات غرب‌ان د. احمد نراقی و ابراهیم سلطانی 
مترجمان کتاب‌اند. این اثر در میان آثار غربی از همه 
بیشتر مورد توجه قرار گرفته است؛ زیرا متنی مختصر با 
جامعیتی نسبی است و از سوی دیگر به سبک درسی 
نوشته شده است؛ اگرچه نیازمند توضیح و تفسیر است. 
این کتاب هم‌آکنون در برخی مراکز دانشگاهی و حوزوی 
متن درسی است. 

در میان منابعی که برشمردیم, دو کناب از همه بهتر و 
دارای اولویت است: یکی عقل واعتقاد دی و دیگری 
دین‌پزوهی به دلیل تنوعی که دارد. درباره علم و دین 
نیز کتاب ايان باربور بسیار کتاب خوبی است و بعد از آن 
کاب آقاین نان سیک دازا اقبیت ایب که 

سرلوحه آثار دنیای اسلام درباره کلام جدید نیز آثار 
شپهید مطهری است. مثل کتاب عد لالهی.نظام 
حقوق رن در اسلام, فطرت. خانمیت, احیای تقکر 
تس خر یمن یف اف مان ۶ ای 
اسلام و مقتضیات زمان, مقدمه‌ای بر جهان‌بینی 
اسلامی که هفت با هشت جلد کتاب است که شامل 
جهان‌بینی توحیدی, وحی و نبوت, انسان و سرنوشست» 
اسان در قران, امامت و رهبری, زندگی جاوید یا 
حیات /خروی و... می‌شود. گفتنی است بعد از ایشان 
علامه جعفری و دیگر بزرگان به مباحث کلام جدید 


۱۵ 


9 فلسنه‌علم کلام 


0 


در این مصاحبه استاد به بررسی 
عيی لیس ععر و 
تعاریف, قلمرو (مسائل عقاید 
دینی) و مقاصد آن می‌پردازد؛ در 
ادامه ایشان به بیان روش‌های 
کشف وتبیین کلام (نقلی, عقلی, 
تحلیلی و..) و ساختارهای علم 
کلام با توجه به روش تاریخی - 
منطقی می‌پردازد و تفاوت‌های 
فلسفه و کلام واينکه آیا فلسفه 
کلام روش خاصی دارد را مورد 
بررسی قرار می‌دهد و نظرات 
ضعف فلسفه و عقائد در حوزه 
علمیه و راه کارهای آن با ارائه 
پیشنهاد برای شیوه مطالعه 
کلام در پایه‌های مختلفه را بیان 
می‌نماید. 


۸ 


۵ تارسخ کلامی سیعه با 
: تکسه بر شسخصیت‌های 
در این مصاحبه استاد به 
صورت اجمالی به مباحشی 
مانشد: اریخ اجمالسی تطور علم 
کلام. روش مسایل کلامی؛ 
چهره‌های شاخص در مناظرات 
تلایا سنا ی وتلام در 
حوزه امروز و.. می‌پردازد. 


۳۱ 


بررسی عوامل سه‌گانه 
: تطور در علم کلام 
ات ی ام 2 
بسان علوم دیگر - در طول 
تاریخ خود تطوراتی را پشت 
سر گذاشته و مسائل جدیدی 
را در دامان خود پرورش داده 
است. ماهیت و رسالت علم 
کلام ایجاب می‌کند که متحول 
و پویا باشد تا بتواند پاسخگوی 
پرسشها و شبهات و اشکالات 
جدید در زمینه عقاید دینی 
باشد و بدین طریق به مهمترین 
رسالت خود جامه عمل پوشاند. 


۳۸ 


میراث کلامی شیعه در مرحله 
تاسیس 


بررسی می‌شود. نویسنده بعد از 
این بررسی تاریخ کلام را به چهار 
دورة تین تاسیس. رقابت با فلسفهه 
فلسفی شدن و دورة معاصر تقسیم 
بازسازی میراث کلامی و اصطلاح 
کلام جدید. دیگر موضوعات مورد 
ادا را 


۰#ة۰«ة«ة«۰«أ۰«أ۰«أّ۰«أّ«أپ«پ«پ«پم«"پم,صم۹_۱ص۱ و همهمهء+۰«۰:۰+7«,"م«,"پم,"پ۱,پ۱/,۱// ,۱" 


۳۷ 


بایسته‌های نظام اعتقادات 

در این نوشتار به صورت کوتاه 
با ویژ گی‌های نظام اعتقادات 
اینکه به هم پیوسته حداکثری 
و اجتماعی باشد. ارتقاء موضوع 
اعتقادات از فرد به جامعه و 
استفاده از زبان فطرت در بیان 
اعتقادات. از دیگر موضوعات مورد 


در این مصاحیه 

استاد به بررسی 
وت 
کلام. تعاریف, قلمرو 
(مسائل عقاید دینی) و 
مقاصد ان می‌پردازد؛ 
در ادامه ایشان به 
بیان روش‌های کشف 
بح ار 
عقلی, تحلیلی و..) و 
ساختارهای علم کلام 
با توجه به روش 
تاریخی - منطقی 
می‌پردازد و تفاوت‌های 
فلسفه و کلام و اينکه 
را 
خاصی دارد را مورد 
بررسی قرار می‌دهد و 
نظرات خویش رامبنی 
بر دلائل ضعف فلسفه 
و عقائد در حوزه 
علمیه و راه کارهای آن 
با ارائه پیشنهاد برای 
شیوه مطالعه کلام در 
پایه‌های مختلف. را 
بیان می‌نماید. 


#لسقه علم کلام 


فلسفه علم کلام چیست و چه روش‌هایی دارد؟ 

تاه اکز تقسیه اد قابب قه هنم کاایهیان قلر ما رد 
علوم است که به نوعی دانش درجه دوم شناخته می‌شوه اين 
پرسش پاسخ خاص خود را دارد و اگر مقصود از فلسفه علم 
کلام, حکمت علم کلام و چرایی خواندن آن است. پرسش شما 
پاسخ دیگری می‌طبد. ۱ 
درباره معنای دوم یعنی حکمت علم کلام و چرایی خواندن آن» 
جناب غزالی در کتابش می‌گوید متکلم مثل پاسبان است و 
همان‌طور که پاسبان شب‌بیداری می‌کشد تا جلوی سارقان را 
بگیرد و مردم راحت بخوابنده متکلم هم با کار کلامی از اعتقادات 
مردم دفاع می‌کند؛ اما در معنای اول یعنی فلسفه مضاف. باید 
بانگاهی درجه دوم به علم کلام نگریست و با روش تاربخی- 
منطقی علم کلام را بررسی کرد؛ چون در فلسفه‌های مضاف به 
علوم» روشی داریم به نام روش دیدبانی. در اين روش با نگاهی 
درجه دوم دانش را در بستر تاریخ مشاهده می‌کنیم و بعد با 
روش منطقی به تحلیل آن می‌پردازیم و درباره آن دانش به 
پرسش‌های بیرونی آن پاسخ می‌گوييم. فلسفه علم کلام هم 
به این معناء یک دانش درجه دوم تاریخی-منطقی است که 
در آن با روش تاریخی به پرسش‌های بیرون علم کلام پاسخ 
داده می‌شود و با روش منطقی این پاسخ‌ها تحلیل می‌شود و 
پاسخ منطقی پیدا می‌کند. 

پرسش‌های بیرونی هر دانش عبارت است از تعریف دانش» 
قلمروی دانش, روش دانش, نسبت آن دانش با دانش‌های 
دیگره کارکرد دانش و ماننداینه؛بنابراین در فلسفه علم کلام 
باید به این پرسش‌ها پاسخ داد؛ منللا درباره علم کلام هر 
یکاز آنایان تقی اراقه کرصانتهفل ریق که‌فارای 
از علم کلام دارد یا تعریفی که ابن‌خلدون دارد. گاهی تعریف 
به عقاید دینی است. گاهی تعریف به غایت علم کلام است 
و دفاع از عقاید دینی را مطرح می‌کند. گاهی نیز به فعالیت 
علم کلام است که اثبات عقاید دینی است. به شیوه‌های 
مختلف به تعریف علم کلام پرداختهاند. عملاوقتی علم 
کلام را در بستر تاریخ ملاحظه می‌کنیم» خواهيچ دید متکلمان 
سعی کرده‌اند با روش‌های مختلف که عمدتاعقلی و نقلی 
بوده است به اثبات عقاید دینی و دفاع از آن و پاسخگویی 


س عبدالحسین خسرویناه محقق» موّلف و مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم در رشته های الهیات و معارف اسلامی است. جریان‌شناسی فکری 
ایران معاصره گستره شریعت و انتظار بنسر از دین از جمله آثار ایشان است. 


به شبهات بپردازند؛ بنابراین قلمروی علم کلام عقاید دینی 
است؟؛ یعنی اگر ما دین را مجموعه‌ای از توصیف‌ها و توصیه‌ها 
بدانیم و بخشی از توصیف‌ها را عقاید دینی معرفی کنیم. در این 
صورت علم کلام به بخشی از توصیف‌ه | می‌پردازد؛ یعنی به 
توصیه‌های اخلاقی و فقهی توجه ندارد. به سایر توصیف‌ها 
مانند توصیف‌های انسان‌شناختی» توصیف‌های تاربخی هم 
توجه ندارد. بخشی از توصیفات. توصیفات اعتقادی است؛ 
مسائلی که انسان موّمن باید به آنها معتقد باشد و عقدی قلبی 
باآن توصیف‌هاپیدا کند که عمدتامباحث مربوط به اثبات 
وجود خداء صفات خنا و افعال خدا است و از افعال خدا پیشتر 
به بحث نبوت و امامت و معاد می‌پردازد. این مجموعه مباحثی 
است که متکلمان در بستر تاریخ به آن پرداخته‌اند. 

متکلمان سعی می‌کردند اعتقادات دینی را از قرآن و سنت 
استخراج کنند تدوین کنند و نظام آنها را مشخص کنند؛ چون 
در نصوص دینی این‌گونه نیست که مثلا بخش مشخصی 
از قران به اثبات خدا ببردازه بخشی به صفات علم خدا یا 
قدرت خدا و بخش دیگری به نبوت یا امامت يا معاد بیردازد. 
مباحث اعتقادی مثل ساير مباحث دینی در نصوص دینی 
ب سور راک کوییان شنته سک سک ایتیا را تامتایی 
می‌کند» دسته‌بندی می‌کنده نظام می‌دهد و بعد شروع می‌کند 
به تبیین. تبیین یعنی توضیح اصطلاحات؛ مثلا نبوت امامت 
و معاد به چه معنااست؟ ایا معاد همان تناسخی است که 
بعضی می‌گویند یا چیز دیگری است. خدایی که می‌گوییم 
به چه معنا است؟ علم خدا به چه معنا است؟ عدل الهی به 
چه معنا است؟ این کار را همه متکلمان انجام نداد‌اند؛ مثلا 
کست ات کته لین نی در وق ماگ که 
به اثبات امامت می‌پردازد. تعریف و تبیین نمی‌کند. برای 
ضرورت امامت دلیل می‌آورد؛ ولی علامه حلی در بعضی از 
آنار کلامی‌اش به تعریف امامت می‌پردازد و بعد اثبات می‌کند. 
خلاصه بعد از اینکه گزاره‌های اعتقادی نظم و نسقی پیدا 
کردند تبیین می‌کنند و توضیح می‌دهند و تعربف می‌کنند. 
متکلم گاهی فقط به تعریف بسنده می‌کند و گاهی تعریف 
نمی‌کند و فقط اثبات می‌کند. گاهی نیز تعریف می‌کند و 
بعد به اثبات می‌پردازد. گاهی نیز تعربف و تبیین می‌کند. 


موّلفه‌ه ارا هم بیان می‌کند و بعد به اثبات می‌پردازد؛ مثلا مرحوم شهید مطهری در 
کتاب‌اماست و رهبری علاوه بر تعربف امامت و رهبری» به تبیین مولفه‌های مسئله 
هم می‌پردازد و بعد اثبات می‌کند و به شبهات آن نیز پاسخ می‌دهد؛ ولی بسیاری از 
متکلمان در مقطع تاریخی خاصی به سبهاتی خاص پاسخ گفته‌اند و در مقطعی دیگر 
که شبهات جدیدتری مطرح شد دیگر به آن شسبهات خیلی اهمیت نمی‌دادند؛ بنابراین با 
روش تاریخی می‌فهمیم علم کلام چیست. 

مااگر باروش منطقی به چیستی علم کلام بپردازيم. باید بگوییم کلام دانشی است که 
قلمروی آن عقاید دینی است؛ ولی بسیاری از شبهاتی که در حوزه عقاید دینی مطرح 
ست با حوزه‌های دیگر دین ارتباط پیدا می‌کنده یعنی با حوزه فقه» اخللاق. باید متکلم 
به آن مسائل هم بپردازد؛ بنابراین باید بگوییم علم کلام دانشی است که به عقاید 
دینی و مسائل آن می‌پردازد. این کار باید با روش‌های گوناگون صورت بپذیرد. ممکن 
ست گاهی در فعالیتی که متکلم می‌کنده روش نقلی کافی باشد. گاهی روش عقلی 
هم لازم است. گاهی روش عقلی- استدلالی لازم است. گاهی روش عقلی- تحلیلی 
لازم است. گاهی روش تفسیری لازم است. گاهی نیز روش ساختاری لازم است؛ یعنی 
نواع و آقسام روش‌ها در علم کلام کاربرد دارد. فقط روش نقلی- عقلی-استدلالی نیست. 
روش‌های تجربی, روش‌های عقلی- تحلیلی» روش‌های ساختاری نیز به کار می‌رود؛ البته 
اگر ساختارگرایی نگویم بهتر است؛ چون گاهی بعضی از روش‌هایی که امروز مطرح است 
مثل ساختارگرایی» پساساختارگرایی یا روش‌های هرمنوتیکی» مبتنی بر یک نسبیگرایی 
معرفت‌شناسانه است که ما در مباحث کلامی آنها را قبول نداریم؛ چون روش‌شناسی مبتنی 
بر نوعی معرفت‌شناسی است؛ یعنی اگر معرفت‌شناسی شما رتالیستی باشده روش‌شناسی 
شما رئالیستی خواهد بود. اگر معرفت ایدثالیستی است روش‌شناسی نیز ایدئالیستی است و 
چون معرفت‌شناسی ما رئالیستی است» روش‌شناسی ما هم رتالیستی خواهد بود؛ بنابراین 
آگر از روش ساختاری استفاده می‌کنیم» غیر از ساختارگرایی و پساساختارگرایی است. 

« از روش‌های گوناگون چگونه عقاید دینی و مسائل آن را درمی‌یابیم؟ 

استاد: گاهی مجموعه گزاره‌های اعتقادی را کنار هم می‌گذاریم و یک نظام فکری 
به ما می‌دهد و از آن طریق می‌توانیم یک گزاره دیگر را که بیرون از آن نظام است؛ 
ارزیابی کنیم و درستی و غلطبودن آن 
گ زاره راببایسور گاهی با اس تاه لز یک آية 
و روایت» درستی و نادرستی گزاره اعتقادی 
را می‌فهمیم. گاهی با عقل استدلالی, 
درستی و نادرستی‌اش را می‌فهمیم و 
گاهی با عقل تحلیلی و با تحلیل موضوع 
و محمول می‌فهمیم گزاره درست است 
پاغلط. گاهی نیز باانسجام و نظام 
هماهنگی که بین گزاره‌های اعتقادی 
ایجاد کرده‌ايم صحت و سقم یک 
گزاره دیگر را کشف می‌کنیم و گاهی از 
طربق تفسیری که از آن گزاره می‌کنيم» 
می‌فهمیم گزاره درست است پا غلط؛ به 
عبارت دیگر روش نقلی» یک وقت تمسک 
به ظاهر نقل است. یک وقت تمسک به 
روش تفسیری نقل است. اینها حوزه‌های 
روش نقلی است. به تعبیری در روش‌های 
عقلی- نقلی- تجربی رویکردهای مختلفی 
می‌تواند به کمک ما بياید مثل رویکرد 
تحلیلی» رویکرد تفسیری و مانند اینها در 
مباحث کلامی. 

کلام دانشی است که به عقاید دینی و 
مسائل آن می‌پردازد و متکلم با روش‌های 
مختلف نقلی- عقلی- تجربی و رویکردهای 
ظاهری, تفسیری, تاربخی» تحلیلی و مانند 
اینها به کف تعریفه تبیین, اثبات و دفاع 


از عقاید دینی و مسائل آن می‌پردازد. این تعریفی که از علم کلام عرض کردم مقداری 
گستره علم کلام را بیشتر از دوره گذشته می‌کند. در دوره گذشته عمدتا مباحث خداشناسی» 
نبوت‌شناسی امامت‌شناسی و معادشناسی مطرح بود؛ ولی آمروز بحث‌های دیگری در 
علم کلام مطرح شده است که گاهی با عنوان کلام جدید و جدای از کلام قدیم به آنها 
می‌پردازند که من این را صحیح نمی‌دانم. هرچند گاهی به سبب ضرورت» کتاب کلام 
جدید نوشسته می‌شود باید این مسائل جدید کلامی در ساختار جدیدی از علم کلام قرار 
گیرد. فرض کنیم بعضی از این مباحث کلامی جدیده مربوط به نبوت است مثل قران و 
فرهنگ زمانه. این موضوع باید در مباحث نبوت مطرح شود. این شبهه را که آقای نصر 
حامد اوزید مطرح کرده استه باید در نبوت خاصه نبی اکرم(صلی له علیه وه) یورید با 
مثلا شبهه‌ای که درباره امامت مطرح می‌شود اینکه امامت با دموکراسی در تعارض است 
یا خیر باید در ذیل امامت به آن پرداخته شود. بحث‌های پلورالی زم دینی در ذیل نبوت 
عامه قابل طرح است يا شبهاتی که در حوزه تناسخ در کلام جدید مطرح شده است. ذیل 
بحث معا باید به آتها پرداخت. 

« به نظر شسما با توجه به روش تاربضی-منطقی, علم کلام چه ساختاری 
استاد صن ین را توضیح دادم که در وافع با روش دیدبانی یا همان تاریضی-منطلقی 
می‌توانیم به چنین تعریفی از علم کلام برسیم و لذا قلمرو علم کلام دیگر به این صورت 
نیست که به کلام جدید و قدیم تقسیم شود بلکه ساختار جدیدی پیدا می‌کند که 
خلاصه آن ساختار این است که بعد از اصول و کلیات» خداشناسی است که به ذات و 
صفات خد و افعال خدا می‌پردازد و بعد دین‌شناسی است که از دین به صورت یکی از 
افعال خدا به صورت عام بحث می‌کند و بحث‌های منشاأً دین» انتظارات بشر از دین و 
اینها مطرح می‌شود. بعد نوبت نبوت است و آنچه نبوت‌شناسی است و بعد امامت‌شناسی 
مطرح می‌شود و بعد اسلام‌شناسی که بعضی از مباحث مثل زبان دین باید با عنوان 
زبان اسلام مطرح شود که خیلی مهم است؛ چون بخشی از مباحث زبان دین؛ به دین 
خاصی مثل اسللام اختصاص دارد. قلمروی دین, جامعیت دین. خاتمیت دین و اینها 
مطرح می‌شود. بعد ملفه‌هایی است برای تمدن‌سازی که در علم کلام باید به آن 
پرداخته شود مثل عقلانیت و اسللام» مباحث 
تمدن‌شناسی که بعد از اسلام‌شناسی است. 
عقلائیت و اسلام. علم و اسلام. علوم 
طبیصی و علوم انسانی و مسعله عم دینیء 
نسبت حکومت و اسللام نسبت صناعت و 
اسلام نسبت امنیت و اسلا نسبت رسانه 
و اسللام. این ها بحث‌هایی است که امروزه در 
کلام جدید مطرح است؛ ولی از این نظر که 
مسائلی در فلسفه دین پا کلام‌انده ما آنها را در 
حوزه ساختار کلامی می‌آوریم. بعد بحث‌های 
معادشناسی است و اثبات معاد جسمانی و 
روحانی و بحث رجعت مطرح می‌شود. از این 
جهت این ساختار مثل ساختار قدیم است. از 
خداشناسی شروع می‌شود و به معلاشناسی 
ختم می‌شود؛ اما به لحاظ ساختاری دو تفاوت 
عمده دارد: یکی اینکه مباحث تمدن‌شناسی. 
می‌آید که در گذشته نبوده است. دوم بعضی 
از مباحث جدید در بحث‌های خداشناسی؛ 
نبوت‌شناسیی, امامت‌شناسی و معلدشناسی, در 


جای خود قرار می‌گیرد. 
« تمایز و تفاوت بین فلسفه و کلام در 
۰ 


قفاوت اول یه لضاط موضوع ستاو 
تفاوت دوم به لحاظ روش. علم کلام به عقاید 
دینی و مسائل آن می‌بردازد؛ ولی فلسفه از 


موجود بما هو موجود بحث می‌کند که البته وقتی از 
تقسیمات وجود بحث کرد و وجود را به واجب و ممکن 
سب کیان قاه از اهگام و لب مانته اتنات وله 
صفات واجب و افعال واجب به طور عام بحث می‌کند. 
از این جهت مباحث الهیات به صورت اخص در کلام 
هم مطرح است؛ ولی در لهیات بالمعنی الاخص, دیگر 
بحث‌های نبوت خاصه و امامت خاصه مطرح نیست. 
فقط به نبوت عامه می‌پردازد؛ چرا که «الجزئی لایکون 
کاسباو لامکتسبا»؛ ولی در کلام هم الهیات بالمعنی 
لاخص بحث می‌شود و هم از نبوت خاصه و امامت 
خاصه و بعضی بحث‌های دیگر که جزتی‌تر است. 

« آیا فلسفه علم کلام روش خاصی دارد؟ 

ستاو عمان‌طور کفهر بالااشازهشتف روقن قاس تفه عام 
کلام تاریخی- منطقی است. دو دسته فلسفه مضاف داریم: 
فلسفه آمور و فلسفه علوم. فلسفه امور هستی‌شناسی آمور 
ست که در فلسفه متعارف» به هستی‌شناسی برخی از 
مور می‌پردازد. هم از وجود بحث می‌کند و هم از 
هستی‌شناسی وجود ذهنی» وجود خارجی» علت عوالم» 
معرفت» واجب تعالی و ماننداینها؛ ما آمور دیگری هست 
که باید هستی‌شناسی آنها در فلسفه اضافه شود؛ مثلا 
فلسفه زبان, فلسفه رسانه, فلسفه صنعت فلسفه زیبایی و 
فلسفه‌های امور دیگری که باید در فلسفه امور گنجانده 


به یک پاسخ بایسته در حوزه پرسش‌های بیرون علمی 
برسیم؛ بر همین اساس من در فلسفه علم کلام معتقدم 
باید از روش تاریخی- منطقی استفاده کرد. اگر دقت کرده 
باشید, متوجه می‌شوید با همین روش گفتم که علم کلام 
چه بوده و چه باید باشد. 

» در روش تاریخی به چه نوع پرسش‌هایی پاسخ 
می‌دهیم و نسبت آن با روش منطقی چیست؟ 
استاد: در روش تاریخی» پرسش‌های بیرون علمی مانند 
تعریف علم» روش علم قلمروی علم نسبت علم با علوم 
دیگر را پاسخ می‌دهیم. همه این پرسش‌ها را در بستر 
تاریخ علم باید مطالعه کنیم و پاسخ دهیم و به همين 
دلیل نام روش, تاریخی است؛ یعنی ببینیم در بستر تاریخ 
علم تعریف چه حالت‌های مختلفی داشفه استه علم 
چه بوده است و چه روشی داشته است؛ البته ممکن 
است متکلمان در اول کناب کلامی بگویند علم کلام 
این است و روشش این؛ ولی در عمل از روشی دیگر 
امنفانه کرد پاش روش کابیکی فقط بهبی ام کاریضی 
تعریف‌ها نمی‌پردازه بلکه سیر تطور عملکرد و چیستی 
کلام را نیز در بستر تاربخ می‌بیند. مطالعه می‌کند و 
بعد ارزیابی می‌کند و با روش منطقی پیشنهاد جدیدی 
می‌دهد. دستاوردی را که در روش تاریخی به دست 
آورده‌اید» در روش منطقی تحلیل می‌کنید و با اين روش 


کلام دانشی است که به عقاید دبنی و مس‌اثل آن می‌پردازد و متکلم با روش‌های مختلف 
نقلی- عقلی- تجربی و رویکردهای ظاهری, تفسیری تاریخی, تحلیلی و مانند اینها به کشف. 
تعریف. تبیین. اثبات و دفاع از عقاید دینی و مسائل آن می‌پردازد. 
25" 


۱ | 
بحث می‌شود؛ یعنی به سه صورت درباره امور بحث 
می‌شود: هستی‌شناسی» رابطه‌شناسی. کارکردشناسی. 
هبنش شتاسسی ام وردر یقفا آهوز انبگد رانطه#تتانسی 
آمور در علوم تجربی است. مانند علوم طبیعی و علوم 
انسانی. کارکردشناسی امور در علوم مهندسی و پزشکی 

است. 
فلسفه علوم دانش‌های درجه دومی‌اند که درباره علوم 
بحت می‌کنند. در فلسفه علم دو روش متفاوت وجود 
بعضی فیلسوفان علم» مثل تامس کروم. با روش تاربخی 
به پرسش‌های بیرونی علوم پاسخ می‌گفتند و فلسفه 
علم را شکل می‌دادند که عمدتاً سر از نوعی نسبی‌گرایی 
قرض آورتت آها بعش ضادر فالسفه علم از روش متعافی 
استفلاه می‌کنند. روش تاریخی را قبول ندارند. نه 
هیستوریزم را قبول دارند و نه هیستوریسيزیم را مثل 
علمی بپردازيم و با روش منطقی سوال‌های بیرون علمی 
من خودم در روش دیدبانی» به روش تاربخی-منطقی 
معتقدم؛ یعنی اول با روش تاربخی» پرسش‌های علمی را 
پاسخ دهیم و بعد تحلیل کنیم و سپس با روش منطقی 


می‌گویید چگونه باید باشد و همین منشأً ارتقا و تحول 
دانش خواهد شد. 

« متأسفانه عقاید و فلسفه در حوزه‌های علمیه 
دارای نسآن فرعی است. به نظر سما طلبه‌ها در 
سیر تحصیلی‌شان چه برنامه‌ای داشته باشند تا 
کلام را خوب بیاموزند؟ 

اتیطانه این شش که هافر شروین خی از عمله قاس قه 
و کلام بیان کردید واقعیتی غیر قابل انار است. بخشی 
از آن به خود طلبه‌ها برمی‌گردد اینکه بمضی از طلبه‌ها 
تنبلی می‌کنند و از این علوم بهره لازم را نمی‌برند. اینها 
معمولا در فقه و اصولشان هم مشکل دارند؛ ولی مشکل 
دیگر به ساختار آموزشی برمی‌گردد. اين فرایند آموزشی 
کاریی قای فا بت فلت اسب تاک ار خامه اف و با 
یست. زمانی مرحوم علامه طباطبایی بدایه الحکمه و 
نهایه لحکمه را به‌عنوان کتاب درسی نوشت. در آن زمان 
شرح منظومه بود» اسفار بود؛ اما این کتاب‌ها شاید برای 
طلبه‌ای که می‌خواست فلسفه عمومی بخواند. کارآمدی 
نداشست. عللامه این دو کتاب را نوشت و البته فاید‌بخش 
رو ای ی 
نهایه لحکمه انجام فلسفه؛ ولی در آن زمان جوابگو بود. 
بعد خود ایشان متوجه تغییر و تحولات و نیازهایی شدند؛ 
مقسوضا تپااض که تساه در تفا مار کلب نسم ها متخ یز 


و بافتش بابدایه ونهایه متفاوت بود. از کلیات فلسفه 
شروع کرد بعد به معرفت‌شناسی و بعد به هستی‌شناسی 
و در نهایت به الهیات پرداخت. این نیاز باعث شد که 
استاد مصباح پزدی اموزش فلسفه را بنویسد که بسیار 
کتاب کارآمدتری است. 

من معتقدم اگر در حوزه به جای بدایه الحکمه. کتاب 
فلسفه مقدماتی آقای عبودیت و بعداموزش فلسفه 
خوانده شود بهتر است و بعد یک کتاب فلسفی دیگر 
خوانده شود که از همه فلسفه‌های امور بحث می‌کند؛ 
یعنی علاوه بر فلسفه هستی و معرفت و نفس و واجب» 
از فلسفه زبان, فلسفه رسانه» فلسفه صنعت فلسفه جامعه» 
فلسفه خلق يا اخلاق و فلسفه‌های اموری دیگری بحث 
کند و نشان بدهند این فلسفه‌ها چه تأثیری بر علوم 
طبیعی و انسانی می‌گذارد. به نظرم طلبه با اشتیاق 
دیگری فلسفه می‌خواند؛ بنابراین بخشی از فرایند آموزش 
فلسفه الان در دست ما است. بخشی باید تدوین شود. 
در کلام هم همین‌طور است. شما کتاب‌های کلامی 
ر ببینید. اولیین کتابی که در پایه اول خوانده می‌شود» 
یک دوره کلام ساده است و بعد شیعه د راسلام علامه 
طباطبایی است که اصلا متناسب با طلبه پایه دوم نیست. 
بعد پایه سومء/موزش عقاید استاد مصباح است و بعد 
است.بدایه المعارف باز یک دور کلام سنتی است. بعد 
تلخیص الهیات ایت‌اللّه سبحانی و باز یک دور کلام 
سنتی. طلبه می‌گوبد این را چند بار بخوانيم. پس آن 
انگیزه لازم را برای ادامه تحصیل کلام پی دا نمی‌کند و 
همچنین کلام را دیگر کاربردی نمی‌داند. 

من پیشنهادم این است که طلبه در پایه او و دوم و 
سوم یک دور کلام عمومی سنتی بخواند؛ یعنی یک 
کتاب نوشته شود برای پایه اول و دوم و سوم. در پایه 
چهارم پنجم و ششم یاعلاوه بر آن در پایه هفتم 
یک دوره کلام آمیخته سنتی با جدید خوانده شود. این 
ساختاری را که خدمتتان عرض کردم در کتا ب کلام نوین 
/ساامی انجام داده‌ام. این کتاب سه جلد است. از کلیات 
کلام قدیم و جدید را در یک ساختار جدید جمع کرده‌ايم. 
دیگر طلبه احساس نمی‌کند بحث‌هایی که در پایه اول 
و دوم و سوم خوانده است در اینجا تکرار می‌شود. چون 
بحث‌های کلام جدید را هم دارد. بحث‌های کلام قدیم 
هم با یک زبان جدید استدلال جدید و کیفیت جدید و 
در یک ساختار جدید خوانده می‌شود. 

در پایه‌های بعدی باید به کارکرد این کلام در علوم 
مختلف پرداخت؟ ب یعنی اگر طلبه در پایه چهارم و پنجم 
و ششم و هفتم این دور دوم را گذراند در پایه ۳ 
نهم و دهم برای او کارکرد کلام در علوم مختلف را 
مشسخص کنند. مثلا کار کرد کلام در علوم انسانی کار کرد 
کلام در علوم طبیعی, کارکرد کلام در علوم هنری و 
معماری و مانند اینها. اگر بدین شکل کار شود طلبه 
نگیزه می‌یابد؛ چون نیز امروز جامعه است. به نظرم در 
تدوین کتاب‌های کلامی و شیوه آموزش کلام باید روش 
دیگری اتخاذ کرد. 


در این مصاحیه 


استاد به صورت 
اجمالی به مباحتی 
مانند: تاریخ اجمالی 
تطور علم کلام. 

ی ی 
چهره‌های شاخص 

در مناظرات کلامی. 
آسیب‌شناسی کلام در 
سر لا ی 


۰ 


ف 


در گفت وگو با حجت‌الاسلام و المسسلمین محمد صفر جبرئیلسی 


« تاریخ اجمالی تطور علم کلام چیست؟ 
انستتاه علوم اسلامی و تِ طور خاص علم کلام ریشه در قران 
دارند و بخش زیادی از ایات قران راجع به مسائل اعتقادی است. 
پس تاریخ علم کلام در فرهنگ اسلامی به عصر بعشت پیامبر 
بزرگوار اسلام برمی‌گردد. طبیعتاً هر علمی وقتی که مطرح 
و نیازها و در پی علل و عواملی» رشد و گسترش پا رکود و افول 
دارد. علم کلام هم مثل همه علوم, تطورات تاریخی داشته است. 
روش علم کلام مستنبط از ایات قران» سیره و سنت پیأمبر اسالام. 
عقلی و نقلی است. قران در مسائل اعتقادی, با مردم به روش 
عقلانی صحبت کرده است و گاهی استدلال‌هاء نقلی محض 
است؛ یعنی در جزئیانی از مسائل که اگر قرآن نمی‌گفت مردم 
نمی‌فهمیدند؛ برای مثال اصل معاد را با عقل می‌فهمیم. قران 
هم استنادات عقلی داده است؛ ولی جزئیات و مسائلی هست که 
عقل ما انسان‌ها به آن نمی‌رسد. پس روش مسائل کلامی از 
همان آغاز تاسیس» بر دو رویکرد عقلی و نقلی استوار بوده ات 
هرچند در برخی از مدارس و در برخی از مقاطع تاریخی» یکی بر 
دیگری برتری داشته است. گاهی رویکرد نقلی قوی‌تر و بیشتر 
بوده است و در بعضی از مواقع رویکرد عقلی مورد توجه قرار 
گرفته است. مدرسه بغداد عقل و نقل را دارد؛ اما در مدرسه قم 
شیخ صدوق. نقل بر عقل غلبه دارد. در مدرسه قم معاصرء عقل 
و نقل با هم است و ممکن است کشف و شپود هم وجود داشته 
باشد؛ بنابرایین گاهی این تعادل و همپایی خوب بوده ات و گاهی 
کفه‌ای بر کفه دیگر ترجیح پیدا کرده است. 

در مواردی که افراط و تفریط در جهان اسللام و در جهان تشیع 
به وجود آمده است» مشکلات و عدم پاسخگویی مناسب کاملا 
ملموس است. یکی از عوامل انقراض معتزله رویکرد افراطی آنان 
به عقلانیت است. برعکس, یکی نشانه‌ها و عوامل جمود اهل 
حدیته رویکرد افراطی آنان نسبت به نقل و بی‌توجهی به عقل 
است. در تشیع این تعادل حفظ شده است؛ ولی در برخی از مقاطع 
اصرار بر نص‌گرایی و استناد به نقل و بی‌توجهی به عقل وجود 


دارد. در جهان آمروز برای مخاطب داخلی و خارجی نمی‌توان فقط 
دلیل اینکه هم به عقل و هم به نقل استناد کرده‌اند. 


استاد: به نظر می‌رسد منظور از نقطه عطف آن است که فردی 
توانسته باشد از نظر رویکردی» نگارش, تدوین متون و طرح اراء 
را رعش سرت ال سیر 
بن‌شاذان نیشابوری چپره‌های شاخصی‌اند که بیشتر کارهایشان 
در مناظره‌های شفاهی با مخالفان است. مومن طاق مناظره‌ای 
با یک عالم سنی دارد. علامه مجلسی در بحا ر/۷انوار جلد ۴۸ 
این مناظره را آورده کت عالم سنی می‌گوید من به دلایلی 
ثابت می‌کنم که افضل الناس بعد از پامبسر خلیفه اول است و 
دلایل خود را می‌آورد. حرف او که تمام می‌شود مّمن طاق 
می‌گوید من به حجت العقل و النقل ثابت می‌کنم که آن افضل 
الناس بعد النببی علی بن‌اببطالب و اما در حجت النقل, آیات 
قرآن و روایات را مطرح می‌کند و در حجت العقل استدلال عقلی 
ارائه می‌کند. تعبیر حجت العقل و النقل هم در روایات و منابع 
آمده است. 

هشام بن‌حکم نیز مناظره‌های زیادی دارد. هشام در مناظره با 
عمرو بن‌عبید» برای اثبات امر امامت در بصره در حضور جمح 
زیادی در مسجد. به دلیل نقلی استناد نکرد و گفت چشم 
داری؟ گوش داری؟ بینی داری؟ اینها مرکز فرماندهی و مرکز 
ثقل می‌خواهند که همان قلب است و از این راه نیاز به امام را 
ثابت کرد با استدلالی عقلی و محکمه‌پسند. هشام این مناظره 
را برای امام صادق(علیه السللام) گزارش کرد و امام خوشحال 
شد بنابراین افراد شاخص در زمان اتمه بودند؛ اما با توجه به 
در دسترس‌بودن اتمه نباید دنبال نقطه عطف بود؛ اما در عصر 


ی ی ار ور ای ری ی رت با 


توجه به خلسفه اسلامی» در کنار کلام 
نباید کسی بگوید: «ما کلام را یاد می‌گیریم؛ فلسفه, دیگر چیست؟!» نخیر؛ کلام در یک‌جا مشکل گشا است؛ امّا 
وقتی بنای زورآزمایی و کشتی گرفتن با فلسفه‌های غربی باشد. فلسفه لازم داریم! وقتی اين را نداشته باشید. 
یک فلسفه‌نمای بی‌سواد. در فلان محیط دانشگاهی پیدا می‌شود [و] یک گروه سیاسی هم. به خاطر پیروزی در 


انتخابات. به مصلحت خود می‌بیند از این فیلسوف‌نماء حمایت و پشتیبانی کند؛ در این صورت. مگر می‌شود گفت 
بالای چشم این فیلسوف‌نماء ابروست؟! هرچه بگوییم. می‌گویند: «این‌ها سیاسی‌اند!» [و] در محیط‌های علمی هم. 
دیگر جرآت نمی کنند نقدش کنندا! 
اگر فلسفه‌دانی وجود داشته باشد. در چارچوب استدلال و برهان فلسفی و منطقی. می‌شود رفت و کشتی گرفت 
و اين‌ها را؛ خرد و خمیر کرد! خیلی از مباحثی که بعضی از آقایان نوگرا که چهار کلمه فلسفی غربی خوانده‌اند. 
رک تس رب ری سس کر ری با باس لت ۶ 
اروپ؛ منسوخ شده؛... اما اين‌هاء تازه آن را اورده‌اند تا از ان استفاده کنند! پس شماء فلسفه لازم دارید و باید 


به‌روز باشید. 


غیبت تابه امروز چند نقطه عطف در تاریخ علم 
کلام وجود داشته است. 

نقطه عطف اول, نوبختی‌ها به‌ویژه ابومحمد و 
ابوسپل‌اند که در قرن سوم و چهارم می‌زیستند. 
نوبختی‌ها در مدرسه بغداد بودند. این خاندان و به 
طور خاص این دو نفر در کلام شیعه از جهات و 
مباحث مختلفه با رویکرد عقلی و نقلی و مقداری با 
غلبه عقل, خدمت‌هایی کردند؛ لته آرای شاذی هم 
دارند. آرای شاذ آنان متأثر از غلبه روش عقلی و عدم 
استفاده همزمان از نصوص بوده است؛ ولی در عین 
ار مار ۵ له کلام ولا 
شیخ مفید در کتاب/وائل العقالات اثباتا و نفیاآرای 
نوبختی‌ها را در معرض دید دیگران قرار می‌دهد. 
نقطه عطف دوم شیخ صدوق است که در قم به دنیا 
آمد؛ ولی برای زندگی به ری هجرت کرد. مرحوم 
شیخ صدوق کلام نقلی و نص‌گرایی شیعه را سامان 
داد. قبل از او مرحوم کلینی و دیگران کارهایی کرده 
بودند؛ ولی آن کسی که کار را به اوج رسانده مرحوم 
1 
و/لاعتقادات از آثار او است. نقطه عطف سوم مرحوم 
شیخ مفید است. شیخ در بغداد زندگی می‌کرد. ایشان 
عقل‌گرایی نوبختی‌ها و نقل‌گرایی شیخ صدوق را 
تلفیق کرد و کلام میانه را شکل داد. 

نقطه عطف چهارم خواجه نصیرالاین طوسی است. 
خواجه همان مسیر شیخ مفید را ادامه داده با این 
تفاوت که کلام عقلی و نقلی شیعه را فلسفی کرد. 
کلام شیخ مفید عقل‌گرایی است. کلام صدوق 
نص‌گرایی است و کلام خواجه‌نصیر فلسفی است؛ 


یعنی اینکه بر اساس مبانی و مبلای و قواعد فلسفی» 
مباحث اعتقادی را تشریح و تبیین کرد؛ بنابراین 
ایشسان کتاب تجرید را نوشت. دو مقصد در امور 
اختصاص داد. خواجه بر مبنای وجوب‌الوجود. ۲۳ 
صفت سلبی و اثباتی را ارائه کرد. این صفاتی که 
خواجه از وجوب‌الوجود تبیین کرده السستم ارب قرآن 
و روایت نیز دارد که مرحوم علامه حلی درکشسف 
/لمراد (شرح بر تجرید خواجه) آورده است. 

دو رویکرد حکمت متعالیه و روش عرفانی رجبعلی 
تبریزی است. ملارجبعلی تبریزی فلسفه خوانده است 
و کلام می‌داند و از نظر رویکردی با صدرا مخالف 
است. صدرا روش فلسفی و ترکیبی دارد؛ ولبی روش 
ملارجبعلی تبریبزی عرفانی‌تر است. هر دو شاگرد و 
کتاب و مقاله و رساله دارند. در مقطعی غلبه با قاضی 
شاگردان ملارجبعلی‌اند و صدرا به فراموشی سپرده 
خر 

نقطه عطف ششم مدرسه تهران است. ملاعبدالّه 
زنوزی و آقاعلی حکیم موسس از استادان مدرسه 
تهران در آن زمان‌اند که بیشتر به سراغ نصوص؛ 
روایات و قرأن رفتند. ملاعبدالله زنوزی درلمعات 
و نیازهای روز کلامی را درست کرد که رویکرد 
اجتماعی آن بیش از گذشته است. هنر علامه 


طباطبایی این بود که فایده توحید معاد و معارف 
دیگر را در زندگی اجتماعی مشخص کرد و با اين کار 
الهیات اجتماعی را تأسیس کرد. 


« امروزه چطور می‌توان در حوزه‌های علمیه, 
نقطه عطف به وجود آورد؟ 

استاد: نقطه عطف را علامه طباطبایی به وجود آورده 
است و افرادی چون شهید مطهری آیت‌اله جوادی, 
ابتاله سبحانی آ له مصبا آن را کسترش 
داده‌اند و نیازی به نقطه عطف جدید نیست. علامه 
طباطبایی و شهید مطهری بنای محکمی در الهیات 
اجتماعی گذاشتند. در جهان‌بینی اقای مطهری کتابی 
به نام انسان وایمان وجود دارد و آقای مطهری 
پنجاه سال پیش نشان داده است که ایمان چه 
فایده‌ای برای بشر دارد. این مسیر باید ادامه پیدا 
کند و مباحث اعتقادی اجتماعی با پشتوانه عمیق در 
جامعه مطرح شود. 


» موانع رسیدن به الیهیات اجتماعی در حوزه 
استاد: نیاز به بسط مباحث کلام در حوزه علمیه 
امروز بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. 
الهیات اجتماعی‌ی که علامه طباطبایی تأسیس 
کرد و توانست تشیع رابه جهان معرفی کند. باید 
در حوزه‌های علمیه دنبال شود. استادان باید اهمیت 
علم کلام را تبیین و طلبه‌ها را به شرکت در مباحث 
کلامی تشویق کنند. یکی از مشکلات اصلی طلاب 
نداشتن استاد خوب است؛ زیرا استاد ضعیف» جذابیت 
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اس 00۳ 


و ی پیت نج 


و لذت درس را از بین می‌برد و مباحث خسته‌کننده می‌شود. در سال‌های 
ات ی اه ای ی ی ی 
همچنین مجمع عالی حکمت اسلامی در کلام. فلسفه و عرفان درس‌های 
خوبی برگزار می‌کند و استادان مجرب این رشته‌ها را معرفی می‌کند. 
یکی دیگر از موانمی که برای تحصیل طلاب در علم کلام وجود دارده 
فقدان متون درسی مناسب است. بسیاری از متون درسی علم کلام, در 
ایا ان فا 
/سلام علامه طباطبایی است. بعد از آن به ترتی بآموزش عقاید آیت‌اله 
مصباح بدایه المعارف /الهیه آیت‌اله خرازی و محاضرات آیت‌اله سبحانی 
تدریس می‌شود. بعد از این کتاب» متن کلامی دیگری برای طلاب در نظر 
گرفته نمی‌شود. این کتاب‌ها با وجود محاسن زیاده معایبی دارند که باید 
برطرف شود. مهم‌ترین نقص این کتاب‌ها در این است که هیچکدام 
ریشه و نشانه‌هاه چیستی, خدمات و اهمیت علم کلام را ترسیم نمی کنند. 
و ار را را 
مشکل در کتاب‌های قدیمی» رئوس ثمانیه را مطرح می‌کردند و وارد مبحث 
میدس رورا رقم ها وان کناب سا بارخ ۵ و 
ار ره را 
در واقع موقعیتی که این کتاب‌ها در آن نوشته شده‌اند با حوزه و جامعه 
ار تفای و ای اا ها اف مسا دک ی اند 
شود. علامه طباطبایی شیعه در اسلام را برای معرفی شیعه به مخاطب 
و 
لازم و عمیقی دارد. هرچند سپولت قلم و فارسی‌بودن و برخی مباحث 
تاریخی سهل و نسبتا تکراری» موجب بی‌توجهی به آن مباحث عالی و 
عمیق شده است. می‌توان آن را با انتخاب استاد متخصص و با چاشنی 
تحلیل حیات فکری امه تقویت و جذاب کرد. /موزش عقاید بیش از سی 
سال پیش نوشته شده است و باید متناسب با مسائل روز بازنویسی شود. 
بدایه المعارف درس‌های ایت‌اللّه خرازی است و کتاب درسی نیست و باید 
کنار گذاشته شود. محاضرات کتاب خوبی است و نیاز به اصلاح دارد. 
محاضرات در زمانی خوانده می‌شود که طلبه‌ها بعد از گذراندن مقدمات در 
پی انتخاب مسیر تحصیل خودند؛ بنابراین کتاب باید مقدمه مناسبی داشته 
باشد که طلبه‌ها با فواید علم کلام آشنا شوند و در صورت علاقه در اين 
اشکال سوم این است که هیچکدام از کتاب‌ها طلبه را با تفکر رایج در 
جهان غرب و حتی در جهان معاصر اهل‌سنت آشنا نمی‌کند. در کلامی که 
خوانده می‌شوده تفکیک و تفاوت بین مکتب غرب و مکتب اسلام به طور 
مصاصی اجه نی صوت ختلا دنک کتا ها درس درل 
کلام است که فقط نظر به تشیع دارد. دست‌کم کتاب‌ها باید دورنمایی 
بدهند که در دنیا مطالبی مطرح است و بعد طلبه در پژوهش‌ها و مراکز 
تخصصی آنها را بررسی کند. این کتاب‌ها باید به این صورت اصلاح و 
تکمیل شوند. 


/ 
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الهیات اجتماعی‌ای که علامه طباطیایی 


تأسیس کرد و توانست تشیع را به جهان 
معرفی کند. باید در حوزه‌های علمیه 


هتسش اش 


میمش میس مشک 
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وی ور 
علوم دیگر -در طول 
تاریخ خود تطوراتی 
را پشت سر گذاشته و 
مسائل جدیدی را در 
دامان خود پرورش 
داده است. ماهبت 

و رسالت علم کلام 
ایجاب می‌کند که 
متحول و پویا باشد 
تا بتواند پاسخگوی 
پرسشها و شیهات 

و اشکالات جدید در 
زمینه عقاید دینی 
باشد و بدین طریق به 
مهمترین رسالت خود 
جامه عمل پوشاند. 


بررسی عوامل‌سه‌گانه 


تطور در علم کلام 


علی ربانی گلپایگانی * 


تطور علم کلام و طرح مسائل جدید کلامی 

شکی نیست که علم کلام -بسان علوم دیگر در طول تاریخ 
خود تطوراتی را پست سر گذاشته و مسائل جدیدی را در دامان 
خود پرورش داده است. ماهیت و رسالت علم کلام ایجاب 
می‌کند که متحول و پویا باشد تا بتوند پاسخگوی پرسشسها 
و شبهات و اشکالات جدید در زمینه عقاید دینی باشد و بدین 
طریق به مهمترین رسالت خود جامه عمل پوشاند 


کلام جدید یا مسائل جدید کلامی 

تحول و پویایی علم کلام - چنانکه برخی توهم کرده‌اند -به 
این معنانیست که ماهیت این علم متحول گردیده و علم 
کلام جدیدی با موضوع و غایت دیگری پدید آمده است. 
موضوع و غایت علم کلام هر چه هست ثابت و باقی است» 
حتی روشهای کلی بحثهای کلامی نیز ثابت می‌باشند. یعنی 
متکلم نسبت به اه داف ویژه خود یکی از روشهای استدلال را 
که در علم منطق بیان شده است بکار می‌گیرد؛ این امری 
است که متکلمان قدیم و جدید نسبت به آن یکسان می‌باشند. 
مقصود از تحول و پویایی علم کلام این است که متکلم 
مسائل جدید کلامی را به خوبی بشناسد و با بهره‌گیری از 
روشهای مناسب به بررسی آنها بپردازد. بدیهی است انجام 
این مقصود اگاهی‌های بسیاری را در زمینه‌های مختلف 
طلب می‌کند» و چه بسا در پاسخگویی به یک مسأله کلامی 
بهره‌گیری از علوم تجربی» نقشی تعیین‌کننده ایفا نماید ولی 
نباید فراموش کرد که اگاهی نسبت به مبانی دینی و اصول 
عقلی, تحت هیچ شرایطی تغیبر نمی‌کنند و از دست مایه‌های 
ضروری برای هر متکلمی در هر دوره و عصری می‌باشد. 
آگاهترین فرد به مسائل علمی» هر گاه از مبانی دینی و عقلی 
بی‌اطلاع باشد هرگز نمی‌تواند عهده‌دار ایفای رسالت کلامی 
گردد. و بالع‌کس هر گاه کسی به مبانی دینی و عقلی اگاهی 
لازم داشته باشد هر مسأله جدید کلامی که به او عرضه گردد 
وبرماهیت آن مسأله به خوبی واقف گردد از حل آن عاجز 
نخواهد ماند لیکن برای آنکه بتواند معرفت خود را به دیگران 
منتقل نماید و سخن او برای مخاطبان قابل فهم باشد ناگزیر 


* مدرّس سطوح عالی حوزه علمیه قم 


باید با زبان مخاطبان سخن بگوید و هر گاه مخاطبان کسانی 
باشند که با قوائین و اصطلاحات علمی جدید آشنایی دارند 
موفقیت متکلم در گرو آگاهی به آن قوانین و اصطلاحات است. 
از این‌جا می‌توان به راز موفقیت متکلمانی چون علامه 
طباطبایی و استاد مطهری پی برد زیرا آنان در عین آگاهی 
کافی نسبت به مبانی دینی و اصول فلسفی و عقلی» اولا: مسائل 
جدید کلامی را به خوبی می‌شناختند و ثانیا: می‌کوشیدند تا با 
ژیان مخاطبان خود- که عمدقا تحصیل کرده‌ها و دانشگاهیان 
در این مورد هیچ ضرورتی وجود ندارد که ما اصطلاحات 
شناخته شده دینی با فلسفی را برداشته و اصطلاحات جدید 
علمی را جایگزین آنها کنیم. بلکه می‌توان همان اصطلاحات 
را بکار برد و در توضیح آنها از اصطلاحات جدید بپهره گرفت, 
تیار باه تدش اند آببق که سا نود سر فا با لزان 
اصطلاحات می‌توان به مشکلات جدید کلامی پاسخ داده بدون 
اینکه با مبانی دینی و عقلی آشنایی کافی داشت. 

بنابراین مجموعه معرفتهای لازم برای متکلم دینی دو گونه 


است: 


۱. معرفت‌های ثابت که عبارتند از 
الف آشنایی کافی نسبت به مبانی دینی که از طریق قرآن و 
حدیث بدست می‌آید. 

ب -آشنایی با مبانی عقلی و فلسفی. 

ج-اشنایی با روشهای مختلف استدلال از جنبه صورت و ماده. 

۲ معرفتهای متحول که عبارتند ز: 

الف شناخت مسائل کلامی هر زمان. 

ب آگاهی به زبان و اصطلاحات مخاطبان. 

این دو ام است که متحول بوده و به کلام رنگ تحول و تطور 
می‌دهد» یعنی در زمانهای مختلف» مسائل گوناگونی مطرح 
می‌شود. و چون این مسائل از طرف افراد مختلف با فرهنگها و 
زبانها و اصطلاحات گوناگون مطرح می‌شوده پاسخگویی به آنها 
در گرو دو آگاهی جدید است. یکی شناخت ماهیت آن مساله و 
دیگری آگاهی بر زبان خاص مخاطب. 

لبته باید توجه داشت که چون گاهی مسائل جدید مبتنی بر مبانی 


علمی و فلسفی وین می‌باشند شناخت آن مسائل متوقف بر شناخت مبانی آنها استه و حقیقت 
کلام جدید نیز چیزی جز این آگاهی‌های جدید برای پاسخگویی به مسائل نوبن کلامی نیست. 
معنای کلام جدید -چنانکه برخی تصور کرده‌اند «۱»-این نیست که ما یکباره همه 
قواعد و مسائل فلسفی و کلامی گذشته را کنار گذاشته و قواعد و مسائل جدیدی را متناسب 
با فلسفه‌های جدید پایه‌گذاری کنیم. 

به کدام ملاک و معیار می‌توان این چنین داوری نمود؟ آیا هر چه متعلق به گذشته است 
نادرست و بی ارزش و هر چه متعلق به امروز است صحبح و معتبر است؟ این نظریه جز 
برپایه نگرش تاریخی به حقایق علمی که از ویژگیهای ماتربالیسم دیالکتیک می‌باشد 
قابل توجیه نیست. حقایتق علمی را نمی‌توان با پارامتر تاربخ ارزیابی نمود. اگر واقع‌بینانه 
به منابع کلامی متقدمان مراجعه کنیم حقایق استوار بسیاری را خواهیم یافت که بر پایه 
آنها می‌توان به پاره‌ای از مشکلات کلامی آمروز نیز پاسخ داد. باید مبانی کلامی را از 
مسائل کلامی تفکیک نمود, آنچه تحول و تغیر در آن امری اجتناب‌ناپذیر است مسائل 
کلامی است نه مبانی کلامی. 


علل تطور در علم کلام ۱ 
تااینجابا حقیقت تطور در علم کلام اشنا شسدیم و دانستیم که این تطور در ناحیه 
است که با گذشت زمان و تحت شرایط مختلف متطور گردیده و پبوسته مسائل 


عامل مزبور نیست بلکه معلول یک رشته تحولات اجتماعی و سیاسی بوده است. 
اینک برای اثبات این مدعا در سه بخش به ذکر نمونه‌هایی از تطورات کلامی که 
معلول عوامل سه گانه مزبور بوده است می‌پردازيم. 

تطورات کلامی قبل از عصر ترجمه 

گرچه نهضت ترجمه کتابپهای غیر دینی به زبان عربی از اوایل دوره عباسیان(عصر 
منصور)آغاز گردید» «۳» ولی تا زمان ماأمون(۱۹۵ - ۲۱۸)چیزی از آثار فلسفی 
ترجمه نشده است. «۵» بنابراین ترجمه و نفوذ آراء فلسفی در دنیای اسلام و 
آشنایی متکلمان با آن به اوایل قرن سوم هجری باز می‌گردد. بر این اساس 
تطورات کلامی که در قرن اول و دوم رخ داد ناشی از نف ود اراء فلسفی نبوده است. 
اکنون نمون‌هایی از مسائل کلامی که در این دورهمورد بحت و گفتگوقرارگرفته است 
را با اشاره به عوامل پیدايش آنها یاداور می‌شسویم. 

1. جواز یا امتناع نسخ 

در نخستین سالهای پس از هجرت پیامبر اکرم (ص)به مدینه(ماه هفدهم)حادثه مهمی در 
تاریخ اسلام رخ داد و آن تحویل قبله از بیت‌المقدس به جانب مکه معظمه بود. این رخداد 
اجتماعی -دینی بحث و گفتگوی کلامی را میان بهود و پیامبر گرامی (ص)پدید آورده و 
آن بحث درباره نسخ شرایع اسمانی و احکام الهی بود که بهود آن را امری غیر ممکن 
باطل می‌دانست و پیامبر اکرم(ص)مدافع جواز درستی آن بود. 

مهمترین انگیزه مخالفان دفاع از حقانیت ایین خود بود. زیرا با فرض امتناع نسخ 


25" 
مقصود از تحول و پویایی علم کلام این است که متکلم مس‌ائل جدید کلامی را به خوبی بشناسد و با بهره‌گیری از روشهای مناسب به 
بررسی آنها بپردازد. 
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جدیدی فراروی متکلم قرار می‌دهد و چون مسائل یاد ده گاهی ناشی از مبانی 
جدید علمی و فلسفی می‌باشد از این رو هم شناخت آنها و هم پاسخگویی به 
آنهاء منوط به آشنایی متکلم با آن مبانی جدید علمی و فلسفی می‌باشد. اینک 
علل تطورات کلامی را به اجمال مورد بررسی قرار می‌دهیم. در این باره نیز آراء 
مختلفی ابراز شده است برخی بر این عقیده‌اند که بسط و گسترش علم کلام معلول 
بسط و گسترش فلسفه بوده است. «۲» برخی نیز تکامل علوم غیر دینی را عامل 
تعیین کننده برای ایجاد پرسشهای جدید در ذهن بشر دانسته که آن پرسشها دین را 
به پاسخگویی فرا می‌خوانند و در نتیجه مایه تحول علوم دینی (و از آن جمله علم 
کلام) می‌گردند. دو نظربه مزبور گرچه فی الجمله صحیح می‌باشند, ولی بالجمله 
قابل قبول نیستند زرا نه چنانکه در نظریه نخست آمده است همه تطورات کلامی 
ناشی از تحولات فلسفی استت و نه آن گونه که در نظریه دوم آمده است. تکامل هر 
علمی موجب طرح سوّال جدیدی در زمینه دین می‌باشد تا در نتیجه در سر نوشت 
معرفتهای دینی تأثیر گذارد. بنابراین کلیت و عمومیت هیچ یک از آن دو پذیرفته 
نیست بلکه سخن صحیح این است که در عبن اینکه برخی از مسائل کلامی تحت 
تأثیر مسائل فلسفی فرار گرفته و از این جهت تطوراتی در مسائل کلامي رخ داده 
است و نیز برخی از آراء علمی نیز در سرنوشت معرفتهای دینی و کلامی تاثیر نهاده 
و سبب تحول آنها شده است. ولی پاره‌ای از تحولات کلامی معلول هیچ یک از دو 


شریعت موسی و آیین بهود همچنان استوار و پابرجا باقی می‌ماند. بهودیان با استناد به 
اینکه تشریع الهی دارای ملاکاتی تغییر ناپذیر است نسخ و تبدیل آن را محال می‌دانستند. 
پاسخ پيامبر اکرم بهآنان این بود که ملاکات احکام الهی همان مصالح مکلفان می‌باشد. 
که ممکن است در شرایط مختلف متفاوت و متغیر باشد و در نتیجه لازمه علم و حکمت 
الهی این است که آن احکام نیز متفیر گردند. «۶» 

۲ مسأله خلافت و امامت 

نخستین مسأله‌ای که پس از رحلت پیامب ر(ص) مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. مسأله 
خلافت و امامت بود اگر چه اهل سنت این مسأله را در شسمار مسائل اعتقادی و کلامی 
نمی‌دانند «۷» ولی امامیه برآنند که مسأله مزبور منصبی است الهی و تداوم راه رسالت و 
نبوت می‌باشد و بدین جهت صبغه اعتقادی و کلامی دارد. 

مهمترین عامل پیدایش این بحث و اختلاف نظر در میان مسلمانان را می‌توان تعصبات 
قومی دانست که علی رغم کوششهای پیامبر(ص) برای از بین بردن آن هنوز بقایایی از 
آن در وجود برخی از مسلمانان دیده می‌شد که نتیحه آن ماجرای سقیفه و اختلاف در 
مسأله امامت و خلافت گردید. 

۳ قضا و قدر اللهی 

از مراجعه به تاریخ اسلام بدست می‌آید که مسأله قضا و قدر الهی یکی از با سابقه‌ترین 
عسال کلام است که پین از مساله امامت قوعه عسامانان را یه خود جلب گرده است: 


و برداشت جبرگرایانه‌ای که اکثرست 
مسمانان از این مسأله داشتنده موجب 
شده تا دانشمندان صحابه و در رأس 
آنان علی(ع/به تبیین و تفسیر صحبح 
آن بپردازند. «۸» 

پیدایش این بحث نیز معلول هیچ 
عامل خارجی نبوده است. بلکه 
وجود آیات و روایات مربوط به قضا 
و قدر ازیک سویی و مجبور بودن 
انسان در اذهان عامیانه از سوی دیگر, 
موجب طرح بحث مزبور گردیده 
است. چنانکه این مطلب از مراجعه به 
روایات و گزارشهای تاریخی مربوط به 
این بحث به خوبی استفاده می‌شود. 
6 حکم‌مرتکبان کبایر . . . 
کم مرتکیای کناهتای کیتوف هب له 
کلامی دیگری بود که در حدود 
نیمه قرن اول هجری در دنیای 
اسلام مطرح گردید. ریشه تاریخضی 
این مسأله به ماجرای حکمیت و 
ظهور خوارج باز می‌گردد. آنان 
مرتکبان گناهان کبیره را مشرک 
این عقیده خشن» عکس العمل 
مقک رای اساامی زا برانگرکتت و 
موجب پیدايش عقاید گوناگونی در این 
بره شد. عقیده مورد قبول اکثریت مسلمانان این بود که 
مرتکبان کبایر مومن ولی فاسق می‌باشنده حسن بصری 
(م ۱۱۰ ه-) و طرفداران وی آنان را منافق می‌نامیدند و 
واصل بن عطام ۱۳۱ ۰-)و پیروان او که بعدا به معتزله 
میروق شسدتد ارگ کاب گناه کییره را متزلتی هیان ات لام و 
شرک دانستند و این عقیده یکی از اصول پنجگانه مکتب 
کلامی آنان قرار گرفت. «۹» این بحث کلامی شاثر از 
هیچ عامل خارجی نبوده بلکه زمینه پیدایش آن ظهور 
افکار و عقاید خوارج بود که معلول کج فهمی و تفسیر 
نادرست آیات قرانی بو چنانکه امام علی(ع) خطاب به 
آنان فرمود: «نتم معاشر اخفاء الهام سفهاء الاحالام». 
«۰»:شما جمعیتی سفیه و سبک عقل می‌باشید. 
قضاء قدر و اراده ازلی خداوند» از دو نظر مورد بحث و 
گفتگو قرار داشت یکی از جنبه اختیار و آزادی انسان» - 
که قبلا به آن اشاره شد - و دیگری از جنبه عدل الهی و 
چگونگی استتاه افعال تاروا به خداونه زیرا امه عمومیت 
قضاو قدرالهی این است که افسال ناروایی که از اسان 


جوم اد 


زا رل ۱۳ 


لش ی 


تاه ماه 


ند مصایانه 


سر می‌زند نیز مشمول آن باشد و لازمه آن, استناد قبایح 
ببه رنه ابو این باضل یا و تن اه اون از 
زشتی‌ها منافات دارد. در این باره سه نظریه پدید امد: 
الف. نظریه قدریه: و آن اينکه قضا ق در و اراده ازلی خداوند 
در مورد افعال ناروای انسان و غیر انسان تخصیص 
می‌خورد, چنانکه حسن بصری می‌گفت: «کل شی به 
قضاء من الّه و قدره الا المعاصی» «۱۱» همه چیز به 
قضا و قدر الهی واقع می‌شود مگر گناهان. این نظریه 
بعدها م ورد قبول معتزله قرار گرفت. 

ب. اهل حدیث و ظاهرگرایان: که معتقدند هیچ نیک و 
بدی نیست مگر اینکه متعلق قضا و قدر آلهی می‌باشد و 
این مر با عدل الهی فیز متافات تداردهزیرا آنجه خباوند 
انجام می‌دهد نیک و است. و نیز حسن و قبح از افعال 
هی انتزاع می‌گردد و عقل را نمی‌رسد که از پیش خود 
کارهایی را پسندیده و کارهایی را ناپسند بداند و بر آن 
اساس درباره افمال الهی دلوری نماید. این نظریه بعدا 
مورد قبول اشاعره واقع شد. «۱۲» 

ج. مکتب اهل‌بیت (ع): ویژگی مکتب اهل بیت در همه 
مسائل طریقه«امر بین الامرین»می‌باشد. در این مساله 
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نیز هیچ یک از دو نظریه یاد شده را 
صحیح ندانسته» قضا و قدر تکوینی را از 
قضا و قدر تشریعی تفکیک نموده است. 
بنابراین اگر چه از نظر تکوینی هیچ 
پدیده‌ای خارج از قضا و قدر خداوند نیست. 
ولی قبح و زشتی اعمال ناروای بندگان 
مستند به او نمی‌باشد زیرا افعال یاد شده 
باویژگی قبح و زشتی متعلق قضا و قدر 
خداوند نیستند. به دلیل اینکه او از کارهای 
ناروا نهی کرده و بر آن وعید عذاب داده 
است. «۱۲» 

1 صفات خداوند 

بحث پیرامون صفات خداوند از مباحث 
دیرینه در علم کلام می‌باشد. این بحت 
در جهان اسلام بیش از هر بحث دیگری 
جلب توجه کرده است. تاانجا که منشا 
پیدایش فرقه‌های مختلفی چون: مشبهه, 
صفاتیه» معطله مووله و مفوضه گردیده 
است. صفات خداوند از دو جنبه مورد 
بحث قرار گرفته» یکی چگونگی تحقق 
صفات المی. که از این نظر دو عقیده 
مشسهور مثبتان و نافیان صفات زاید بر 
ذات پدید آمد. و دیگری تفسیر معانی 
صفات خداوند» که از این نظر عقایدی 
چون تشبیه تنزیه و تفویض پدید آمد. 
بررسی عقاید و نظریات یاد ده از ظرفیت 
و رسالت بحث کنونی بیرون است. آنچه یاداوری آن لازم 
می‌باشد این است که مستشرقان غالبا معتقدنده منشا 
پیدایش این مذاهب و آراء عقاید بیگانگان و به ویژه 
مسیحیان می‌باشد» ولی دلابلی که بر این مدعا اقامه 
کرده‌اند جز یک رشته فرضیه‌ها و احتمالات فاقد ارزش 
نیست و سخن صحیح در این باره همان است که ابن 
خلدون بیان نموده که ريشه طرح این بحث و پیدایش 
این مذاهب و آراء درباره صفات خداوند» قبل از هر چیز 
وجود آیات متشابه قرآنی است. «۱۵» 

لبته باید در این جا این نکنه را نیز افزود که جدا شدن 
در اثر سیاستهای شیطانی امویان» نقش تعیین کننده‌ای در 
پیدایش مذاهب و آراء کلامی در این باره و موارد مشابه 
آن داشت. اگر چه وجود آیات متشابه زمینه بروز این 
اختلافات بود ولی مراجعه به عترت و بهره‌گیری از روش 
نان در تفسیر ایات یعنی ارجاع متشایهات به محکمات 
می‌توانست جلوی هر گونه اختلافی را بگیرد. چنانکه در 
زمان امام علی(ع) که رأی و نظر او در زمینه تفسیر قرآن 


مقصود از اختلافی بودن مس‌ائلی مثل حدوث و قدم زمانی عالم. اثبات و نفی عقول مجرده. تفس‌بر قدرت و اختیار خداوند و... میان فلاس‌فه و 
متکلمان این نیست که در همه آنهاء عموم فلاسفه یا عموم متکلمان متفق الرأی می‌باشند. بلکه مقصود این است که رای مشهور میان دو گروه با 
یکدیگر مخالف است. هر چند در پاره‌ای از آنها میان خود فلاسفه, و خود متکلمان نیز اختلافاتی به چشم می‌خورد. 


و بیان احکام و معارف دینی فصل الخطاب شناخته می‌شد. فرق کلامی ظه ور نکرد با 
اینکه در آن زمان نیز درباره صفات الهی» قضا و قدر ... پرسشها و گفتگوهایی مطرح بود. 
۷ حدوت و قدم قرآن 

انش یله مزب ای رفن پم وربا تفای له فان انا مطلح گرویق 
در آغاز آنجه مورد بحث بوده چگونگی اتصاف خداوند به صفت تکلم بود. ولی بعدها 
تحت عنوان «حدوث و قدم قران» مورد گفتگو قرار گرفت و در عصر مامون عباسی و 
پس از وی معتصم و وانق بسیار شدت یافت, تا آنجا که به ستم و ضرب و زندان و قتل 
انجامید و به همین جهت. این دوران را دوره«محنت»می‌گویند. ریشه اصلی این بحث نیز 
چیزی جز آنچه درباره صفات الهی گفتیم نبود. اين مطلب به روشنی از کلام شهرستانی 
- آتسا که فربادهآ خقلاف مرس لماتان پیرآمیرن صقات الیو تسب کستن آنان ب دنه کرو 
مثبتان و نافیان سخن گفته است -بدست می‌آید زیرا وی صفت تکلم را نیز در ردیف 
صفات خداوند که مورد بحث دو گروه یاد شده قرار گرفت ذکر نموده است «۱۶» 
بنابراین سخن برخی از مستشرقان ۶ و نیز برخی از محققان اسلامی «۱۸» در این 
باره که متشا طرح این بحث را عقاید بیگانگان و از آن جمله مسیحیان دانسته‌انده صحیح 
نمی‌باشد. 

۸ حقیقت ایمان 

بحث و گفتگو درباره مرتکبان کبایر از نظر ایمان و کف موجب طرح بحث دیگری در 
میان مسلمانان شده زیر اظهار نظر درباره حکم مرتکبان کبایر متوقف بر این بود که 
عقیقت آیمام رون شود کسانین که خقیفت ایمان را از مکوله عمل هداس ند [معزله 
و خوارج) مرتکبان کبایر را موّمن نمی‌خواندند با این تفاوت که معتزله نام کفر رانیز 
تسب نان نمی سول خوارم نان | کاف رم اند دس گفایس ان را 
صرفا ام ری قلبی دانسته و برای عمل در این مورد هیچ گونه نقشی قائل نبودند (مرجنه) 
مرنکبان کبایر را مومن واقمی می‌خواندند که هیچ گونه تفاوتی با پرهیزگاران نداشتند. 
و گروهی نیز براین عقیده بودند که اسان ترکیبی است از اعتقادقلبی»اقرارزینی و 
عمل به جوارح» بدین جهت آنها مرتکبان کبایر را موّمنان فاسق نامیدند. از مراجعه به 
تاریخ و دلایل فرقه‌های یاد شده به روشنی بدست می‌آید که بحث مزبور نیز معلول 
هیچ گونه عامل خارجی نبوده» بلکه ناشی از برداشستهای مختلف از ایات قران و روایات 
نبوی بوده است. و همان گونه که اشاره شد. جدایی امت از عترت پیامبر و محروم شدن 
اسان از رعش مه کال معارف کاتتان وحیه عامل ین کته در پیبای گن این متاعب 
و آراء اسلامی بود. 


تأثیر فلسفه در علم کلام 
پس از ترجمه آثار فلسفی به زبان عربی, دو موضع‌گیری کاملا متفاوت از سوی 
مسممانان در برابر آن اتخادذ گردید. متکلمان معتزلی آن را مثبت تلقی کرده و به 


مطالعه آن ترجمه‌ها پرداختند» ولی اهل حدیث و سپس اشاعره مخالفت نمودند. 
چنانکه محقق لاهیجی در این باره گفته است: «هر آینه معتزله را از مطالعه کتب 
حکمیه قدرت تمام و قونی ما لا کلام در فن کلام حاصل شد و طایفه اشعریه بر 
این معنا مطلع شده بنابر اینکه هر چه در صدر اسللام معمول نبود بدعت دانسته 
بودند» مطالعه کتب حکمت و تصدیق ایشان را محظور و حرام شمردند و به سعی 
آن جماعت» مذمت حکمت در میان اهل اسلام به نوعی شیوع يافت که عاقبت به 
علمای معتزله نیز سرایت نمود. » «۱۹» 

تأثیرگذاری فلسفه در کلام به ویزه از عصر خواجه نصیر الدین به بعد در زمینه‌های 
مختلف می‌باشد اولا: مباحث مربوط به امور عامه فلسفه در متون کلامی راه یافت و 
متکلمان نیز بسان فلاسفه قبل از رود در مباحث الهیات» به بررسی مباحث کلی فلسفی 
پرداختند» برخی این عمل را نوعی رقابت با فلاسفه دانسته‌اند که متکلمان می‌خواستند 
بالین کاربی‌نیازی خود را از فلسفه اعلان نمایند ولی ممکن است انگیزهآنان در رابطه 
با بخشی از مسائل فلسفی است که علم کلام به آننیازمند بود و برخی آن مباحث را 
به خاطر نقد و ابطال آن در متون کلامی وارد نمودند چنانکه سعد الدینتفتزئی در پاستخ 
این سوال که چرا متکلمان به بحث پیرامون مسائلی که از احکام و حالات ممکنات 
می‌باشد پرداخته‌اند» گفته است: «ممکن است غرض آنان تکمیل صناعت کلام بوده. 
بدین صورت که در کنار بحث از مطلوب خود به بحث درباره آنچه به گونه‌ای با آن 
ارتباط دارد نیز پرداخته‌اند مانند مباحث مربوط به معدوم حال اقسام ماهیت. حرکات 
و اجسام و یا اینکه درصدد رد و ابطال نظریه دیگران بوده‌اند» مانند مباحث مربوط به 
جواهر مجرده. و يا اینکه آن مسأله از مبادی پاره‌ای از مسائل علم کلام بشمار می‌روده 
مانند بحث پیرامون اشتراک مفهوم وجود امتناع تسلسل, تناهی ابعاد و... و اما بحنهای 
دیگر طبیعیات و ریاضیات که متأخران وارد علم کالام نموده‌اند مباحث فضولی و زاید 
می‌باشند. (۲۰» 

مسائل مورد اختلاف فلاسفه و متکلمان بسیار است و برخی از آنها عبارتند از: حدوث و 
قدوم زمانی عالم بات و نفی عقول مجرده تفسیر قدرت و اختیار خداوند علم خداوند 
به جزئیات متغیره صدور کثیر از واحد. ملاک نیازمندی ممکن به علت. اعاده معدوم 
بعینه» حقیقت زمان و مکان و.. 

لبته باید توجه دات که مقصود از اختلافی بودن مسائل مزبور میان فلاسفه و متکلمان 
این نیست که در همه انهه عموم فلاسفه با عموم متکلمان متفق الرای می‌باشند. 
بلکه مقصود این است که رای مشپور میان دو گروه با یکدیگر مخالف است, هر چند 
در پاره‌ای از آنها میان خود فلاسفه و خود متکلمان نیز اختلافاتی به چشسم می‌خورد 
بخشی از این مسائل اختلافی را غزالی در کناب «نهافت الفلاسفه»آورده و در کتب 
کلامی دیگر نیز ذکر شده است. و از آنجا که نظرات متکلمان نسبت به آراء فلاسفه, 
جنبه عکس العملی داشته است می‌توان از موارد باد شده به عنوان تأثیر گذاری فلسفه 


در کلام یاد کرد. 

سخنی از ولفسن «۷۷۵۱۳۹0۱» در کتاب«فلسفه علم 
کلام» درباره تآثیر فلسفه در علم کلام اسلامی گفته 
انیت «دوره سوم از ادوار تاریخ کلام اسلامی دوره کلام 
متتالی فلسق اس کهیا ره تن آتار تاشسقی 
یونانی به زبان عربی آغاز شد. معتزله از اين آثار نه تنها 
بعضی از نگرش‌های فلسفی را آموختند بلکه از دو روش 
استدلال جدید نیز آگاه شدند یکی روش قیاس منطقی» 
و دیگری کاربرد تازه‌ای از روش قیاس قدیم (تمثیل) زیرا 
استعمال کلامی تمنیل تنها بر پایه سباهت مین چیزها 
قرار می‌گرفت» ولی روش جدید تمثیل مبتنی بر تساوی 
نسبت‌ها بود. و بدین طریق متکلمان معتزلی بر داده‌های 
دینی اسلامی به طریق فلسفی (قیاس منطقی و کاربرد 
جدید تمثیل) استدلال می‌کردند» «۲۱» 

این که وی تأثیرپذیری کلام اسلامی از فلسفه را مربوط 
به عصر پس از ترجمه آثار فلسفی یونان به عربی 
(اوایل قرن سوم هجری) دانسته صحیح است. چنانکه 
مطلب دیگر وی یعنی بهره‌گیری متکلمان معتزلی از 
آراء و نگرشهای فلسفی در بحثهای کلامی نیز صحبح 
می‌باشد. چنانکه هر دو ر یاداور شدیم. 

ولی دو مطلب دیگر وی یعنی آشنا شدن معتزله از 
طریق مطالعه کتابهای یونانی با روش قپاسی منطقی و 
نیز کاربرد جدیدی از روش تمئیل, قابل قبول نیست. 


زیر با مراجعه به استدلالهای کلامی معتزله قبل از 
عصر ترجمه به دست می‌اید که آنان با روش قیاس 
منطقی اشنا بوده و آن ر بکار می‌بردند. اصولا روش 
نیز عملا در استدلالهای خود از آن بهره می‌گیرند هر 
چند با اصطلاحات آن آشسنا نباشند. سایر قواعد منطتی 
متطق انسام فان ففظیم و ری آن قناعد و روا 
چنین نبود نمی‌توانست مصونیت ذاتی داشته و راهنمای 
صائب اندیشه باشد. 

فقهی) ندارده مفاد این روش استدلالی این است: حکمی 
مشابه آن نیز می‌توانیم اثبات نماییم. چنانکه گفته 
می‌شود: «عقل خوب است مانند بینایی». در این مثال 
حکم خوب بودن که برای بینایی ثابت است برای عقل 
نیز ثابت شده است. زیرا عقل نیز مانند بینایی وسیله 
درک ه آگاشی استته مشال مزیور که آی ولفسن از کناب 
اخالای تکفا خوسی ارسظه دک کترهه اسعه‌یاشال 
معروف «نبیذ حرام است چون شراب» که از متالهای 
معروف تمئیل کلامی (قیاس فقهی) است هیچ گونه 
تفاوتی ندارد. 


نمونه‌هایی از مسائل جدید کلامی _ 

تااینجا با تطورات کلامی قبل از ترجمه آثار فلسفی و نیز 
تأثیرگناری فلسفه در علم کلام اسلامی به طور اجمال 
آشنا شدیم, اکنون چند نمونه از مسائل جدید کلامی که 
تحت تأثیر اراء علمی و فلسفی جدید پدید امده‌اند دکر 
می‌شود: 

۱. معرفت‌سناسی و مسائل جدید کلامی 

می‌دانیم که در دو سه قرن اخیر معرفت‌شناسی مورد 
بحث جدی فیلسوفان غربی قرار گرفته و مکانب مختلفی 
نیز در این باره ظهور نموده است. از مهمترین مسائل 
مورد بحث در این زمینهه بررسی توانایی عقل در شناخت 
واه تا سای اشاخت ار 
غربی به ناتوانی عقل فتوا داده و در نتیجه منطق تجربی 
به عنوان تنها روش صحیح معرفت قلم داد گردید. این 
تحول فلسفی و علمی در سرنوشت بحئهای کلامی تاثیر 
گناشت. از یک طرف حستاویر خوبی برای منک ران دا 
و حقایق غیر مادی بوده زیر آنان با استناد به منطق 
تجربی و اینکه تنها راه شناخته استقراء و تجربه استه 
هر واقعیت غیر مادی را رد نمودند. از طرفی دیگر آن 
دسته از فیلسوفان طرفدار منطق تجربی را به جستجوی 
راه تازه‌ای در دفاع از حقایق غیر مادی که از مسلمات 
حقایق غیبی (وجود خداوند) را فراتر از عقل و به اصطلاح 


برهان ناپذیر دانسته» و برخی دیگر (ملک» بهشت و دوزخ) را نیز به گونه‌ای مادی تفسیر 
ایکا خآ ام ان راهان خارهه زرا یو کر 
به نقد نظریه طرف داران منطق تجربی پرداخته و اثبات کردند که بدون قبول یک رشته 
اصول عقلی و ماقبل تجربی حنی اثبات یانفی یک مساله از طریق منطق تجربی 
امکان ندارد. و در این صورت با استناد به آن اصول عقلی و بدیهی؛ می‌توان به کشسف 
یک رشته قوانین کلی, فراتر از قلم رو حس و تجربه نایل شد. در نتیجه نه برداشت‌های 
ملحدانه گروه نخست صحیح است و نه تفسیرهای مادی گرایانه گروه دوم. بدون شک 
از پیشتازان این نبرد کلامی علامه طباطبایی است که بخش عظیمی از مقالات اصول 
فلسفه را به این مهم اختصاص داد و پس از وی شاگردان مکتب آن مرحوم اين جهاد 
کلامی را خثبال کردند. که در راس آنان استاه مظهری می‌باشد. 

۲.اگوست کنت و فلسفه تاریخ 

اگوست کنت از بنیانگذاران فلسفه ثبوتی «۳05[1۷15۳6» و نیز فلسفه علمی می‌باشد. 
وی در باب فلسفه تاریخ نظریه‌ای را ابزار کرد که نتیجه 
آن نفی اعتبار فلسفه اولی و مباحث مربوط به ماوراء 
الطبیعه می‌باشد. و آن اینکه: «از تأمل در فلسفه تاریخ 
روشن می‌شود که هر رشته از معلومات انسان به مرور 
زمان سه مرحله را می‌پیماید: 

ادمرحلفویانی کذفخیلن انم 

*مرحله فلسقی که تعقلی آیبت: 

۴ مرخله‌ تعاس که تطاشی اجه 

در مرحله نخست امور را به واسطه ارباب انواع تبیین 
می‌کنند» و در مرحله دوم از طریق علت‌های غیر 
محسوس و قوای مجرد و مرموز, و در مرحله سوم آنها 
را از طریق مشاهده و تجربه و بر پایه قوانین مسلم علمی 
تفسیر می‌نماید. در این مرحله تخیل و تعقل اعتبار خود 
را از دست داده و حس و مشاهده یگانه راه معتبر برای 
معرفت می‌باشد. و در نتیجه تنها امور جزتی و محسوس 
در قلمرو معرفت آنسان قرار می‌گیرد و از جواهر و امور 
مطلق مانند جان و روان و عقل و ماده و علت نخستین 
که به ادراک آنها نائل نمی‌شویم می‌گذریم تاربخ 


ای سس ور 

توهصم کرده‌اند -به این معنا ندست که 

ماهیت این علم متحصول کردیده. و علم 

کلام جدیدی با موضوع و غایت دیگری 

پدید آمده است. موضوع و غایت علم کلام 
هر چه هست ثابت و باقی است. 


6 5 
مقصود از تحصول و پویاتسی علم کلام 
این است که متکلم مسائل جدید کلامی 
را به خوبی بشناسد و با بهره‌گیری از 
روشهای مناسب به بررسی آنها بپردازد. 


ارزش‌های ثابت اخلاقی قرار گرفته است. این گروه با استناد به اصل مزب ور گفته‌اند: 
اجتماع بسری زاییده نیازمندیهای وجودی انسان است که به صورت فردی قادر بر تامين 
القانیسته اسان اخهاع را لا آن نظر هی خواهة که ان را عامل بقاء و جوذ خوه مر فان 
نها یسم وو فاتو ول وکامل اسب ماع ند ول بوه ود 
حرکت همیشگی به سوی کمال پیش می‌رود. و از طرفی چون حسن و قبح معنایی جز 
هماهنگی و ناهماهنگی کارها با غایات و اهداف اجتماعی ندارده بنابراین حسن و قبح نیز 
پیوسته متحول و متغیر خواهد بود و در این صورت هیچ گونه خوبی و بدی مطلق و 
ثابتتی وجود ندارد «۲۳». 

داروینیسم و آفرینش انسان ۱ 

یکی از مباحث کلامی جدیدی که وابسته به فرضیات علمی است. بحث درباره آفرینش 
اسان اسب اقران کی آفرتش ایام سین اش اقمار| رخ اکمورد 
شیوه‌ای خاص می‌داند» و در نتیجه انسان نوعی مستقل از انواع دیگر حیوانی است و 
ز طریق آفرینش ادم ابولبشر و حوا پا به عرصه حیات 
نهاده است. ولی مطابق فرضیه داروبن (تحول اننواع) 
نسان تکامل يافته انواع دیگر حیوانی است. و در نتیجه 
ین فرضیه علمی با آن اصل قرآنی و دینی معارض 
می‌باشته وبر عتکلم فیتی است که راه جاره‌ی برای خل 
ین تعارض بیابد واز ین دفاع نماید چنانکه گروهی 
ز صاحب‌نظران با همین انگیزه به نگارش رساله‌ها و 
مقالاتی در این باره دست زدند. 

۵. فلسفه زبان 

معنادار بودن گزاره‌ها و بحث درباره فلسفه زبان و معیار 
الا سرب ا بیس آروقن گاازهها ک توس گروشی ۷ 
پوزیتویستهای منطقی مطرح گردید نیز بحث جدیدی 
را تکام ان فش بل ی تم ری از نظر ابش 
گروه تمام گزاره‌های متافیزیکی (غیر قابل تجربه و 
تحقیق حسی) گزاره‌هایی بی‌معنا و مهمل می‌باشند که 
نمی‌توان انهارا راست با دروغ خواند «۲۵». 

این نظریه زبانشناختی شدیدترین حمله و تعرض را به 
دین نموده است و برای پاسخگویی به آن باید به تحقیق 


تشتقو به م ام آموقه که دورو قاس قه ریات و تفه 5 5 پیرامون معیار معناداری و بی‌معنایی گزاره‌ها پرداخت و از 
مابعدالطبیعه پیموده شده و امروز دیگر اذهان و افکار به این طریق خطاهای پنهان آن را آشسکار ساخت. 
آتهاقانع نیست و فلس فه تحققی را اقتضا می‌کند. » «۲۲» 7 دین و فطرت 


این نظربه گذشته از اینکه مباحث مربوط به ماوراء الطبیعه را بی‌حاصل می‌داند 
دستاویز دیگری برای منکران وجود خدا شد زیرا آنان با استناد به نظریه مزیور 
گرایش به دین و خداپرستی را مطلول جهل و نآگاهی بشر از علل طبیصی حوادت 
دانسته و در نتیحه فلسفه مادیگری را فلسفه‌ای علمی توصیف نمودند. 

در اینجانیز فیلسوفان الهی و متکلمان دینی به دفاع از دین پرداخته و ناستواری فرضیه 
مزبور را روشن نمودند. چنانکه علامه طباطبایی پس از نقل نظریه یاد ده گفته است: 
«گرایش به این نظریه خود نوعی خرافه‌گرایی است. زیرا برخلاف واقعیت تاریخ پیدایش 
مذاهب آسمانی است. ادیان اسمانی پس از رشد فلسفه‌ها پدید امده‌اند نه قبل از ان 
منلادین ابراهیم پس از دوران شکوفایی فلسفه در هند و مصر و کلدان ظاهر گردید و 
دین عیسی و محمد (ص) پس از شکوفایی فلسفه یونان و اسکندریه پدید آمدند. » «۲۲» 
۳.اصل تکامل و نسبیت اخلاق 


از جمله بحثهایی که در دوره‌های اخیر توجه متکلمان دینی را به خود جلب کرده است. 
بحث پیرامون رابطه دین با فطرت می‌باشد. اگر چه اساس این مسأله در قرآن و احادیث 
آمده است ولی از انجا که در دوره‌های اخیر درباره منشا پیدایش دین و خاستگاه آن از 
طریق جامعه‌شناسان و روان‌شناسان و فیلسوفان, نظریه‌های گوناگونی مطرح گردیده است؛ 
تحقیق پیرامون دین و فطرت اهمیت ویژه‌ای یافت. در این باره نیز اندیشمندانی چون 
علامه طباطبایی و مرحوم استاد مطهری بحثهای ارزنده‌ای را عرضه نموده‌اند. موارد اد 
شده و دهها مورد دیگر در زمینه مسائل اعتقادی حقوقی, اجتماعی اقتصادی و سیاسی 
اسلا نمونه‌هایی از بحثهای جدید کلامی است که تحت تأثیر نظریه‌ها و فرضیه‌های 
علمی مطرح گردیده و محققان و متکلمان اسلامی به تحلیل و پاسخگویی آنها پرداخته‌اند. 
موضوعی که اخی را بیش از هر موضوع دیگری مورد نقد و اشکال واقع شده است؛ 
براهین اثبات وجود خدا می‌باشد. «۲۶» این پدیده نقد و اعتراض با این حجم و اهتمام 
ویژ» هشداری است به حوزه‌های علوم دینی که با برنامه‌ریزی های صحیح و تلاش‌های 


حفاظت از دین و تعلیم معارف دینی» فعالنت عمده روحانتت 
تعلیم دین هم. ایعادی دارد؛ یکی از ابعاده رشد دادن فکر و عقل مردم است که و پثیر وا هم دفائن العقول» (نهج‌البلاغه 
صبحی صالح/ خ ۱/ ص ۴۳). یکی دیگر از آن ابعاد. رفع شبهات است. شبهات هميشه بوده؛ امّا نوع شبهات. متفاوت بوده 
است. در دوره‌های مختلف. علمای بزرگ ما را ملاحظه کنید؛ یکی از مسئولیّت‌های خودشان را این می‌دانستند که با 
شبهات مقابله کنند؛ مقابله هم. یا به نحو پیشگیری است. یا به نحو درمان. پیشگیری, بهتر از درمان است! اینکه کلام را 
تعلیم می‌دادند؛ فلسفه را تعلیم می‌دادند... به خاطر این بود که با بارور کردن عقلیّت مخاطبان خودشان, بتوانند از ورود 


یا جای گیر شدن شبهه‌ها در ذهن پیشگیری کنند... کار دیگر هم. این بود که شبهه را درمان کنند؛ اگر شبهه‌ای پیش 
می‌آمد. مجالس کلامی و بحث و پاسخ به سوّالات تشکیل دهند و کتاب بنویسند تا شبهه‌ها را برطرف کنند. 


بی‌دريخ» به تربیت فیلسوفان و متکلمان کارآمد اقدام کنند 
تابتوانند از مرزهای عقیدتی اسلام دفاع نمایند آمروز و 
آینده حوزه‌های علمیه به شیخ مفیدهاء خواجه نصیرهاء 
علامه حلی‌ها, علامه طباطبایی‌ها و مطهری‌ها نیاز 
مبرم دارند. پس بر مسئولان و برنامه‌ریزان حوزه‌هاست 
که هوشیارانه و مجدانه به انحام این مهم مبادرت ورزند. 
باید دانست که با نامقدس خواندن فلسفه و جنبی تلقی 
کردن کلام‌هرگز نمی‌توان به این رسالت بزرگ دینی 
جامه عمل پوشاند. همچنین بحثهای مزبور هشداری 
از اندازه فريفته فلسفه‌های غربی شده و با آثار بر جای 
مانده از فیلسوفان و متکلمان اسلامی به دیده بیمهری 
و بی‌اعتنایی می‌نگرند و دوره آنها را پایان یافته تلقی 
می‌کنند زی را اشکالات و شبپاتی که امتال«هاسپرز» 
بر براهین اثبات وجود خدا وارد نموده‌انده ناشی از ضعف 
الهیات و کلام و فلسفه مسیحی یا یهودی است ولی 
آگاهان به مبانی فسلفه اسللامی -و به ویژه حکمت 
متعالیه صدرایی -می‌دانند که اشکالات مزبور بسیار واهی 
و سست می‌باشد. ما در عین احترام به فیلسوفان بزرگ 
غرب و ارج نهادن به کوششهای علمی و فلسفی آنان و 
لزوم آگاهی بر راو نظریات آنه ا یادآور می‌شویم که 
آنان در حل مسائل الهیات و فلسفه اولی توفیقی به دست 
نیاورده و در این جهت فیلسوفان اسلامی گوی سبقت ر 
از آنان ربوده‌اند» و در این سخن قصد کمترین مبالغه گویی 
مناسب است در این جا 4 جمله‌ای ر از مرحوم شهید 
مطهری که آشنا و بیگانه بر آگاهی و استواری نظر و 
نصاف در داوری او اعتراف دارند بازگو نموده آن را حسن 
ختام مقاله خود قرار دهیم: «حکمت الهی شرق از برکت 
معارف اسلام بارور شد و استحکام یافت و بر یک سلسله 
صول و مبادی خلل‌ناپذیر بنا شد. ولی حکمت الهی 
غرب از این مزابا مرحوم ماند. گرایش به فلسفه مادی در 
غرب علل و موجبات فروئی درد که اکنون مجال شرح 
نها نیست به عقیده ما علت عمده ان ناتوانی و نارسایی 


مفاهیم حکمت الهی غرب بود..». «۲۷» 

و در جای دیگر نیز گفته است: «دومین علتی که در 
مورد گرایش‌های مادی دسته جمعی, در جهان اروپا 
بسیار قابل اهمیت است. نارسایی مفاهیم فلسفی اروپا 
است. حقیقت این است که اروبا در انجه حکمت الهی 
نامیده می‌شود بسیار عقب است و شاید عده‌ای نتوانند 
بپذیرند که اروپا به فلسفه الهی شرق و خصوصا فلسفه 
اسلا کرسیس شتسار تاه قاس کت 
اروپا سر و صدای زیادی پیدا می‌کند از جمله مسائل 
پیش پا افتاده فلسفه اسلامی است. در ترجمه‌های 
فلسفه اروپایی به مطالب مضحکی بر می‌خوریم که به 
عنوان مطالب فلسفی از فیلسوفان بسیار بزرگ اروپا نقل 
شده است. و هم به مطالبی بر می‌خوریم که می‌بینیم 
فیلسوفان دچار برخی مشکلات در مسائل الهی بودهند و 
نتوانسته‌اندآنها را حل کنند یعنی معیارهای فلسفی‌شان 
نارسا بوده است... ». «۲۸» 


یادداشت‌ها 

(۱ سر گنه مجلیه کیتارن» سل کوم شمازه ۸۱ مقال هش تفکر 
سنتی در کلام اسلامی» محمد مجتهد شبستری. 

(۲) -فلسفه در ایران. مجموعه مقالات فلسفی, مقاله پیدایش و 
بسط علم کلام رضا داوری. 

(۲)-قبض و بسط تلوریک شریعت عبد الکریم سروشء چاپ 
اول, ص ۱۷۰ - ۱۷۲. 

۵ قاری الخلفار سیوط ی ۲ 

(۵) - تاریخ تمدن اسلام؛ جرجی زیدان, ج ۴ ص ۵۵۵. ملل و 
نحل شهرستانی» ج ‏ ص ۲۰. 

(۶) -برای آگاهی از مشروح مناظره پیامبر(ص/و بهود در مورد 
مسأله نسخ مراجعه شود به: احتجاج طبرسی» ص ۰۴۲-۴۱ 
(۷) -ر. ک: الاقتصافی الاعتقاد غزالی ص ۲۲۴ غايد المرام فی 
علم الکلام آمدی. ص ۲۶۳ ایجی و گرگانی» شرح مواقفه ج ۸ 
ص ۳۴۴. مقدمه ابن خلدون» ص ۰۴۶۵ شرح مقاصد تفتازانی» ج 
۴ ص ۲۳۲. 

(۸) -. ک: سنن ابن ماجه» ج ۱ باب ۱۰ روایت ۷ تاریخ 


الخلفاء سیوطی ص ۵ توحید صدوقی باب الاستطاعه روایت 
۳ احتجاج طبرسی, ص ۲۰۷. بحار الانوار علامه مجلسی؛ ج 
۵ ص ۲۹ و ص ۳۱۶ 

(و) -ر. ک: الفرق بین الفرق بغدادی» ص ۱۱۸-۱۱۷ الامالی» 
سید مرتضیی ج ۰۱ ص ۱۱۵ -۱۱۶. شرح الاصول الخمسه عبد 
الجبار ص ۱۳۸ -۱۳۹. الملل و النحل, ج ۱ ص ۴۸. 

(۱۰) -نهج البلاغه فیض الاسللام» خطبه ۳۶ 

(۱۱) -الامالی, ج ۱ ص ۱-۶. 

ان گنه السنهآخسته یم یا وان اقسی یاب نیم ی 
مقالات الاسلامیین» ص ۳۲۰ ۳۲۵. 

(۱۳) -توحید صدوق, باب ۰۲ روایت ۱۸ و باب ۵۵ روایت .٩‏ بحار 
الانوار ج ۵ ص ۲ و ۱۲۱. 

(۱۴) -ر ک: فلسفه علم کلام هری اوسترین وافسن, ترجمه 
احمد ارام فصل دوم. 

ان دماین شایوی یرو بسن مق 

(۱۶) -ملل و نحل ج ۱ ص ۳۵-۳۴ و ص ۹۲. 

(۱۷) -فلسفه علم کلام, فصل سوم. 

(۱۸) - بحوث فی الملل و النحل, ج ۳ ص ۳۲۸. 

.۲۴ گوهر مراده عبد الرزاق لاهیچیء ط اسلامیه ص‎ - )۱٩( 

(۲۰) -شرح المقاصد ط منشورات الشریف الرضی» قم» ج ۰ ص 
1/۱ 

(۲۱) -فلسفه علم کلام. ص ۳۳ نقل به اختصار 

(۲۲) - سیر حکمت در اروپا محمد علی فروغی» ج ۴ ص ۱۰۶ - 
۷ میانی قلسفه علی اکیر سیاسی»ص ۵۴ 

(۲۳) -المیزان, علامه سید محمد حسین طباطبایی؛ ج ۱ص 
ازور 

(۲۴)-جهت آگاهی از این نظریه ونقدآن ر.ک: المیزان» ج 4 
ص ۳۸۲-۳۷۰ 

(۲۵) -غلبه بر متفيزیک از طریسق تحلیل منطقی زسان, کارناپ 
رودولف. ر. ک: پوزیتویسم منطقی بهاء الاین خرمشاهی» ص 
۵ - ۵۲ 

(۲۶) -از آن جمله جان هاسپرز می‌باشد که کتاب«فلسفه دین»را 
با هدف نقد براهین مختلف اثبات وجود خدا تالیف نموده است. 
(۲۷) -سیری در نهج البلاغه مرتضی مطیهری بخش دوم نهج 
البلاغه و اندیشه‌های فلسفی غرب. 

(۲۸) -علل گرایش به مادیگری» مرتضی مطهری» نارسایی‌های 


این نوشتار, تاریخ 

کلام شیعه را با نگاهی 
میراث‌شتناسانه بررسی 
می‌کند. مبراث کلامی را 
می‌توان از سه منظر قالب» 
سبک و محتوا بررسی کرد. 
وقتی از این سه منظر, نگاهی 
ار یی یج 
می‌افکنيم. می‌توانیم آن را 
ری ی ید 
رقابت با فلسفه, فلسفی شدن 
وتو لوح 
دوره فاسیس. جود 

دارای سه دوره فرعی 
پیذایشن بطربه پرداری و 
جامع‌نگری است. می‌توان 

با نگاهی گونه‌شناسانه, 
میراث کلامی هر مرحله 

را در دسته‌های مختلفی 
طبقه بندی کرد در ادامه با 
بیان اینکه بخش عظیمی 

از میراث کلامی مربوط به 
دوره نظریه‌پردازی, مفقود 
شده به عوامل مثبت و منفی 
این فقدان اشاره. و امکان 
را 
را بررسی می‌کند. 


میراث 


کلامی شیعه 


در مرحله تأسیس 


محمدتقی سبحانی /محمدجعفر رضایی * 


کلیدوازه‌ها: کلام شیعه ادوار کلام میراث کلامی. فهرست 
نگاری» احیای میراث 


میراث کلامی ما به‌عنوان مهم ترین مدخل و منبع برای شسناخت 
آراء و اندیشه‌های متکلمان و ردگیری تطورات فکری امامیه بسیار 
حاگ نز اهمیت است. با این حال. در حوزه کلام کمتر به موضوع 
میراث‌شناسی توجه شده است. وجود برخی پیش‌انگاره‌ها یا 
ذهنیت‌هابه تدریج هم میراث کلامی ما را در معرض فراموشی 
قرار داده و هم به تبع آن, تاریخ کلام مارا دچار ان زوا و تغافل 
کرده است. شاید به مرور زمان این ارتکاز پدید آمده باشد که 
رشته کلام از رشته‌های معقول است و منبع اصلی کلام باید 
عقل و اندیشه‌ورزی باشد؛ پس آراء گذشتگان» چندان تأثیری در 
شناخت این دانش ندارد و این برخلاف حوزه فقه و دانش‌های 
نقلی است که خود متن و میراث موضوعیت دارد. 

این تصور نادرست به تدریج ما را از شناخت دقیق میراث کلامی 
گنشتگان محروم کرد. بدین تر تیب از سویی مخالفان شیعه آراء 
نادرستی را به بزرگان مانسبت دادند و از سوی دیگر ما هم 
در مطالعات تاریخی‌مان به دلیل اینکه به این پس‌زمینه‌های 
تاریخی توجه نکردیم کمتر با تنوع اندیشه‌های کلامی آشنا 
مااز کلام همان چیزی بود که در زمان خودشان در جریان 
بود و این گزینه در ذهنشان شکل نگرفت که اندیشه‌هایی که 
به‌عنوان اندیشه تشیع لحاظ می‌کنیم» پیشینه و تطوراتی دارد که 
بدون شناخت آنها تصویر جامعی از فکر امامیه و شیعه ترسیم 
نمی‌گردد. 


وجوه کاوش در میرات کلامی: قالب» سبک و محتوا 

رابررسی کنیم و یابه تعبیری آن میراث را باید از سه لحاظ 
ما کت فا الب مد تا وی کاس رخ 
اهاط مرا با معشونشر کتام از اب مار داتفا را 


به مامی‌دهد که از طریق آنها می‌توانیم دوره و فضای آن اثر 
را بیشتر درک کنیم. 

از سوی دیگر شناخت دوره و فضای یک اثر به ما کمک 
کت کی هی اتس‌های صاخب ان انب رابنا کنی) 
برای مشال از تعدادی از متفکرانمان تنها یک اثر به دست ما 
رسیده است و باید از طریق همین یک اثر به جوانب مختلف 
ندیه آو رام ییا کتیم و به سوالاتی از این فبیل پاستخ دهیم 
که «او چگونه می‌اندیشیده است؟»؛ «با چه رویکردی به مسئله 
کلام نگاه می‌کرده است؟»؛ و «مصادر و منابع فکری او چه 
بوده است؟». 

گاهی کالبدشکافی و تحلیل یک اثر از نظر تاریخی, به شرط 
اینکه بر وجه صحیحی صورت پذیرد ما را با ابعادی از اندیشه 
صاحب اثر و زوایایی از تاریخ کلام آشنا می‌کند که هیچ گزارش 
مت ری شدای آن تتارمفیرا ای معری ات که 
مارا به زوایای پنهان تاریخ کلام رهنمایی می‌کند. 

" 

۱ قالب‌شناسی اثر 

قالب‌شناسی یک اثر آن است که ببینیم آن اثر در کدام یک 
از قالب‌های کلامی نگاشته شده است. برخی ازاین قالب‌ها 
عبارتند از: تک‌نگاری» ردیه‌نویسی مناظره‌نویسی» شرح‌نویسی 
و جامعنگاری. تک‌نگاری به آثاری گفته می‌شود که به یک 
موضوع کلامی خاص پرداخته است. به‌عنوان نمونه هشام 
بن‌حکم از متکلمان نخستین امامیه -همان‌گونه که نجاشی 
گزارش می‌کند -رسائل جداگانه‌ای با عنوان الجبر و القدره 
التوحید و الاستطاعه نوشته که هر کدام از اینها تک‌نگاری 
محسوب می‌گردد (نجاشیء ۱۴۳۰۷: ۴۲۳). سنت تک‌ن گاری در 
دوره‌های بعد نیز ادامه داشته است؛ برای نمونه می‌توان به 
رساله فی الغیبه از سیخ مفید یا رساله انقاذ البشر عمن الجبر و 
القشر از سید مرتضی با رساله امتضاء النظر قی القضاء و القثر 
از علامه حلی اشاره کرد. 

ردیه‌نویسی‌هاء کتاب‌هایی هستند که در رد یک نظریه یا 
مذهب دیگر نوشته شده‌اند؛ مانند کتاب الرد علی المعتزله 


# محمد تقی سبحانی: استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی» محمدجعفر رضایی: دانشجوی دکتری شیعه‌شناسی. 


قیاشهالی ان از ای ایس سا ۳ 
کتاب الر علیابی‌علی الجبیی از ابن‌قبهرزی (نجاشی, 
۷ 0 الشافی فی الامامه که سید مرتضی آن 
را در رد بخشی از المغنی قاضی عبدالجبار نوشته است.از 
جمله حجیم‌ترین این ردیه‌نوبسی‌ها در دوران نزدیک به 
ماء عبقات الانوار میر حامد حسین است که در رد تحفه 
ائنی‌عشریه عبدالعزیز دهلوی نوشته است. 
مناظره‌نویسی‌ها کتاب‌هایی هستند که مناظراتی را که 
بیسق داتق دارم متاهب متاف ب رگزار مه گزارشی 
می‌کنند؛ برای مثال می‌توان به کتاب المجالس فی 
لتوحید یا المجالس فی الامامه از هشام بن‌حکم اشاره 
کرد که شاکرد وی آن را گزارش کرده است (نجاشی» 
۷ مراد از شرح‌نویسی, نوشتن شرح بر کتب 
کلامی مهم است که یک سنت مستمر در تاریخ کلام 
امامیه است؛ برای نمونه می‌توان به تمهید الاصول 
نی طواید رح خد لاس درل مه ی را 
کشف المراد علامه حلی در شرح تحرید الاعتقاد خواجه 
یات طرش اشتاره کرف: 

سای ارس یه اتارش کقد هی فقو که یک دورو ابا 
از اعتقادات را در بردارند چنین آثاری را در دوران حضور 
ائمه (ع) در مدینه و کوفه سراغ نداریم. سنت جامع‌نگاری 
در کلام از مدرسه قم و توسط شیخ صدوق بانگارش 
رساله الاعتقادات و الهدایه آغاز شد. النکت فی مقدمات 
لاصول از شیخ مفید» جمل العلم و العمل از شریف 
مرتضی و الاقتصاد فیما یتلق بالاعتقاد از شیخ طوسی 
نیز جامع‌نگاری محسوب می‌شوند. 

جامع‌نگاری‌ها خود انواع مختلفی دارند؛ برای, مشال 
گاهی به شرح بسط و تبیین عقاید می‌پردازند و گاهی 
به فهرست عقاید بسنده می‌کنند. کتاب الالهیات 
و منشور عقاید امامیه نوشته آبه له سبحانی از جمله 
جدیدترین نمونه‌های این دونوع محسوب می‌شوند. 


۲ یکاشتدانیتی آگزر 

یک اثر کلامی» علاوه بر قالب. به لحاظ سبک نیز 
قابل بررسی است. سبک در اینجا به رویکرد و روش 
کلامی مولف اشاره دارة؛ برای مفال» سبک محدفانی از 
قبیل شیخ صدوق و شیخ حر عاملی که مباحث کلامی 
رابا زبان نصوص دینی بیان می‌دارند با سبک متکلمان 
عقل‌گرایی همچون سید مرتضی که از الفاظ نصوص 
فاماه هی گیرته وبا اسطااعات کلام رایتم مکی 
می‌گویند» متفاوت است. 


میراث کلامی را می‌توان از سه منظر 
قالب. سیک و محتوا بررسسی کرد. 
وقتی از ادن سه منظر. نگاهی از 


فراز به تاریخ کلام شیعه می‌افکنيم. 

می‌توانیم آن را بسه چهار دورة کلی 

تاسیس, رقابت با فلسفه, فلسفی 
۱ 


علاوه بر آن» متکلمان عقل‌گرا در مقایسه با متکلمان 
نصگرا در مقام فهم نصوص بهای بیشتری برای عقل 
قائلند. روشن است که تفاوت سبک این دو طیف از 
متکلمان. راه را برای تفاوت یا اختلاف اراء کلامی‌شان 
هموار می‌کند. شاید بتوان تقابل تصحیح الاعتقاد شسیخ 
مفید با الاعتقادات شیخ صدوق را تا حدودی در این 
چهارچوب تفسیر کرد. سبک متکلمان فلسفهگرا با هر 
دو سبک یادشده تفاوت دارد. این سبک را می‌توان به 


سه شاخه سبک مشاتی» اشراقی و حکمت متعالیه تقسیم 
کرد. مطالعه یک اثر با لحاظ سبک حاکم بر آن؛ بینش 
مارا نسبت به آن عمیق‌تر می‌کند. 

ل 

تحلیل یک اثر کلامی به لحاظ مضمون, به این 
سوال‌ها پاسخ می‌دهد که آن اثر در درون خود کدام 
موضوع‌ها و نظریه‌های کلامی را بررسی کرده است؛ 
از کدام مفاهیم و اصطلاح‌شناسی کلامی استفاده کرده 
است و این ادبیات کلامی متعلق به کدام گرایش فکری 
است. اگر کسی از طرفی با مضمون و سبک یک اثر 
کلامی که اطلاعات تاریخی قطعی درباره مولف و زمان 
تالیف آن در دست نیست آشنا باشد و از طرف دیگره 
دوره‌های تاریخ کلام را بشناسد. می‌تواند جایگاه تاریخی 
آن اثر را تشخیص دهد و با قرار دادن آن سبک و اثر در 
دوره تاربخی خودش, نتیجه بگیرد که انتساب آن اثر به 
مولفی خاص درست است یانه. 

بسیاری از خطاهای تاریخی از نداشتن نگاه سبک‌شناسانه 
و مضمون‌شناسانه ناشی می‌شوند؛ برای مثال آاشنایی با 
کتاب النکت الاعتقادیه که به شیخ مفید نسبت داده 
شده نمی‌تواد از ایشان باشد و متعلق به دوران متاخرتری 
ست؛ چراکه در این کتاب از اصطلاحاتی مانند واجب و 
ممکن استفاده شده است که نه تنها در هیچ کدام از 
کتاب‌های مفید سابقه ندارد؛ بلکه توسط معاصران او نیز 
به کار نرفته است (مکدرموت» ۱۳۸۴: ۶۲- ۶۵). همچنین 
باهمین روش می‌توان نشان داد که کتاب الیاقوت به 
احتمال زیاد به قرن سوم و چهارم تعلق ندارد۱] 
مراحل تاریخی کلام امامیه 

تاریخ کلام شبعه مراحل مختلفی را پست سر گذاشته 
است که عبارت‌اند از: ۱. مرحله تاسیس؛ ۲. مرحله تعامل 


باید بگوییم امروز در شرایطی قرار داریم که کلام روز به روز اهمیت گذشته خودش را پیدا می‌کند و من احتمال می‌دهم و خیلی هم دور 
از واقع نیست که در آینده نزدیک شاهد به بار نشستن این تلاش‌ها باشیم و کلام جایگاه واقعی اش را در منظومه دانش های اسلامی 
پدا کند. 


تاشیخ طوسی (۴۶۰ق) است. مرحله دوم عصر خواجه نصیر (۶۷۲ق)» علامه حلی 
(۷۲۶ق) تا فاضل مقداد (۸۷۶ق) است. مرحله سوم از ابن‌ابی‌الحمپور احسائتی (زنده تا 
۴ق) میرداماد (۱۰۴۱ق) و دشتکی‌های فارس آغاز می‌شود و در ملاصدرا (۱۰۵۰ق) 
به اوج خود می‌رسد. همه شارحان کنونی حکمت متعالیه امتداد تاریخی این مرحله 
محسوب می‌شوند. ۱ 

تفاوت مرحله دوم و سوم در آن است که در مرحله دوم تنها ادبیات فلسفی وارد کلام 
امامیه می‌شسود و حداکثر می‌توان از تاثیریذیری متکلمان این مرحله. از فلاسفه در 
الاهیات بالمعنی الاعم سخن گفت. این متکلمان در مسائل بنیادین اعتقادی همچنان 
برمواضع خود در برابر فلسفه پای‌فشاری کردند. 

این در حالی است که در مرحله سوم کلام امامیه در الاهیات بالمعنی الاخص نیز تحت 
تائیر فلسفه قرار گرفت و به لحاظ مضمون متحول شد. دوره معاصر تقریبا از صدوپنجاه 
سال گذشته شروع شده است. این دوره دارای دو ویژگی است: نخست آنکه کلام امامیه 
در حال تعامل و تیین موضع در قبال انديشه غربی و علوم جدید است؛ دوم آنکه در این 
دوره» تقریبا تمام جریان‌های کلامی گذشته احیا شده‌اند و در حال بازسازی و نوسازی 
خود هستند. 


ادوار مرحله تاسیس 

مرحله نخست. یعنی مرحله تاسیس. خود به سه دوره تقسیم می‌شود. در دوره نخست 
که دوره پیدایش است مباحث کلامی هنوز به سطح نظریه‌پردازی نرسیده است. دوره 
دوم دوره نظریه‌پردازی‌های کلامی است که میراث کلامی شیعه در این باب بسیار 
غنی و پرورده و پخته است. دوره سوم دوره تدوین کلام است که در آن» کلام در قالب 
یک دانش با قواعد و با روش‌شناسی خاص تدوین می‌شود. این سه دوره متمایز در پنج 
قرن نخستین اسللامی در اکثر با همه طوایفی که دارای کلام هستند. قابل تشخیص 
است. معتزله» خوارج و زیدیه نیز با اندک تفاوتی این ادوار را طی کرده‌اند. تفاوت 
فرقه‌های مختلف به تقدم و تاخر یا گونه و حجم آثاری است که تولید کرده‌اند. 
برای کلام شیعه, دوره نخست بعد از سقیفه آغاز می‌شود و تا حدود پایان قرن اول 
یعنی دهه‌های هشتاد و نود ادامه دارد. دوره دوم از زمان امامت امام باقر (ع» شروع 
می‌شود و تا حدود سال دویست‌وینجاه یعنی پایان دوران حضور ادامه پی دا می‌کند. 
دوره سوم بعد از اوائلل غیبت صغری آغاز می‌شود و در کلام شیخ مفید اوج می‌گیرد و در 
شیخ طوسی به پایان می‌رسد. در دور سوم با تغییر سرایط سیاسی و نفوذ خانان‌های 
شیعی در دستگاه خلافت» زمینه منأسبی برای ظهور و اظهار نظر متکلمان امامیه 
فراهم می‌آید؛ برای متال در سال ۲۹۶ق خاندان شیعی آل‌فرات به قدرت رسیدند. آنها 
همچنین زمینه را برای ورود خاندان شیعی نوبختی به مناصب حکومتی فراهم کردند 
(رک:حسین زاده شانه‌چیء ۱۳۸۶: ۱۲۸-۱۲۲). علاوه بر اين؛ به حکومت رسیدن ال‌بویه 
و تمایلات شبعی آنهاء آزادی مناسبی برای عالمان امامیه در آن دوره فراهم نمود (همان: 
۱۱۷-۶). 

متکلمان امامیه با استفاده از این فضای باز فرهنگی, به فعالیت کلامی پرداختند که 
می‌توان به سه گروه زیر که پیش از سیخ مفید ظهور کردند اشاره کرد فقهای متکلم, 
مانند ابن‌جنید (رک: پاکتجیی ۱۳۸۲: ۲۶۲-۲۵۸ ابن‌ابی‌عقیل (رک: یوسفی اشکوری» 
۳ ۲- ۶۸۴)» معتزلیان شبعه شده مانند ابن‌قبه رازی» ابن‌راوندی و ابوعیسی وراق» 
و نوبختیان (رک: ال ۱۳۴۵: کل کتاب) 


الف. دوره پیدایش 

در دوره نخست که دوره پیدایش کلام شیعه و همین‌طور سایر فرقه‌های اسلامی است. 
شاهد آثار مکتوب منظم کلامی نيستیم. با این حال اندیشه‌های کلامی در مسائل 
اعتقادی مانند ایمان و کفر|۲] قضا و قدرء|۲] توحید|۴] و حتی معاد[۵] و به اصطلاح 
متکلمان بحث وعد و وعید» وجود دارد. شاید موضوعی که در این دوره از همه اینها 
ل گونه شناسی میراث دوره پیدایش 

در این دوره. فعالیت‌های کلامی صبغه شفاهی دارد و مکتوب نیست. اگر مکتوب شده از 
شفاهی به کتبی تبدیل شده و صورت مکتوب به خودش گرفته است. در این مرحلهه 
از چند گونه آشار کلامی می‌توان اد کرد 

۱. جدل‌ها و گفت‌وگوهای کلامی؛۷] یعنی دو نفر با هم به صورت موردی بر سر 
مسئله‌ای بحث کنند. اگرچه برخی از این گفت‌وگوها در تاریخ ضبط شده است و به 
صورت مکتوب در آمده است» لکن اصل این فعالیت کلامی. شفاهی نت 

۲ مناشده: مناشده آن است که صاحب دیدگاهی پس از اقامه دلایلش برای اثبات نظر 
خود دیگران را به اعتراف دعوت می‌کند. به عبارت دیگر مناشده نوعی اعتراف‌خواهی 
۳ نامه: نامه‌های کلامی که از دوره نخست باقی مانده آمیزه‌ای از مباحث کلامی 
و غیرکلامی است. نامه‌هایی که بین امیرالمومنین (ع) و معاویه رد و بدل شده نمونه 
43 خطب: در اصل سخن شفاهی هستند و بعدا مکتوب شدهاند. در این دوره کسی را 
سراغ نداریم که رساله مستقلی در باب کلام نگاشته باشد. این امر دو عامل اصلی دارد: 
عامل اولیه‌اش عامل محتواست. در این دوره هنوز مناقشات کلامی چنان همه جانبه 
و تخصصی نشده‌اند که نیاز به تالیف رساله‌های کلامی مستقل با موضوع خاص 
احساس گردد. در این دوره مسائل کلامی تحت تأثیر قران و روایات مطرح هستند. نزاع 
اعتقادی نیز وجود دارد؛ اما آن‌قدر فرصت برای بحث و گفت‌وگو فراهم نیامده است تا 
به یک موضوع کاملا مستقل یا رساله علمي تبدیل بشود. ۱ 

عامل دوم که مورخان و مستشرقان بیشتر بر آن تاکید دارند این است که اساسا فرهنگ 
عربی فرهنگ مکتوب نیست؛ بلکه فرهنگ شفاهی است و فرهنگ کتبی را اسلام و 
قران وارد محبط عرب کرد و پس از مدتی تحت تاثیر فرهنگ‌های بیرونی» نگاشتن 
به‌عنوان یک رسانه ارتباطی مورد توجه واقع شد. 

طبیعی است وقتی دیدگاه کلامی در قالب شفاهی, نامه یا خطبه مطرح می‌شود. 
نباید انتظار یک بحث کلامی منظم و قاعده‌مند را داشت. اگر در همین دوره میراث 
کلامی شیعه و غیرشیعه را مقایسه کنیم کلام شیعه از نظر حجم و محتوای مجادلات؛ 
مناشده‌هاء نامه‌ها و خطبه‌ها از ساير فرقه‌های کلامی غنی‌تر و پخته‌تر است.|۱۰] 


ب. دوره نظریه‌پردازی 

دوره دوم از مرحله اول از حدود سال نود آغاز می‌شود. به‌طور کلی کلام اسلامی در این 
دوره وارد عرصه نگارش‌های کلامی می‌شود. از نظر میراث‌شناسی در این دوره دو اتفاق 
مهم در تاربخ کلام رخ می‌دهد: 

نخست آنکه مباحث پراکنده شفاهی که در قالب جدل و مناشده صورت می‌گرفت» 
جای خود را به مجالس رسمی مناظره می‌دهد. این امراز دوره خلافت عباسیان آغاز 
می‌شود و در عصر هارون‌الرشید شکل منظم پیدا می‌کند. |۱۱ 


در این محالس» صاحبان آراء از حدود مجادله فراتر می‌روند. جلسات خاص مناظره با 
وعده قبلی و با حضور طرفین بحث (حتی بنا به برخی گزارش‌های تاریخی با حضور 
داور یا هیئت داوران) برگزار می‌شد.| ۱۲] این مناظره تا زمانی ادامه پیدا می‌کرد که 
جمع حاضر یا داور این مجالس بتواند در مورد مباحث طرفین, اظهار رای کند. این 
گفت‌وگوها در تاریخ. به «المحالس» معروف شده است؛ مثلا نجانشی در کتاب خود در 
موارد بسیاری از کتاب‌های المجالس یاد می‌کند۱۳] که به این نوع جلسات مناظره 
اشاره دارد. ۱ 
کسانی که ناظر این جلسات بودنده جلسه را عینا گزارش می‌کردند. نمونه‌هایی از این 
گزارش‌ها را در آثار شیعه[۱۴] و غیرشیعه[۱۵] می‌بينيم. معتزله, امامیه و زیدیه بعضی 
از مناظرات خودشان را در همین دوره تاریخی ثبت کرده‌اند؛ به‌عنوان مثال کتاب البدء 
و لتریخ از مقدسی, مناظراتی همچون مناظره هشام بن‌حکم با نظام و مناظره هشام 
بن‌سالم با ابوالهذیل را نقل می‌کند (مقدسی» ۱۳۷۴: ۱/ ۱-۲۴۸ ۲۵). 

در کلام شیعه مناظرات متکلمان بزرگی مثل هشام بن‌حکم» هشام بن‌سالم و مومن 
طاق که اهل مناظره‌های جدی بودند» توسط شاگردانشان تحریر می‌شد و به کتاب 
تبدیل می‌شد.| ۱۶] نجاشی در مورد هشام بن‌حکم از سه کناب یاد می‌کند که که به 
صورت نقل قول مستقیم مکتوب شد‌اند.| ۱۷ | 

بدین ترتیب» فعالیت‌های کلامی با گذر از دوره اول به دوره دوم» از جدل و مناشده 
به مناظره تغییر شکل می‌دهد. این تغییر شکل در احادیث کلامی اتمه ما هم دیده 
می‌شود. آنجه از ائمه در دوره دوم در شبعه داریم بیشتر مجالس مناظره است که در 


آنها با وعده قبلی» از یک نقطه بحث شروع می‌شود. ادامه پیدا می‌کند و به سرانجام 
می‌رسد.[۱۸] ۱ 

ویژگی با اتفاق دوم این دوره» آغاز نگارش‌های کلامی است. از این دوره به بعد اهل 
انديشه دست به قلم می‌برند و دیدگاه کلامی را مستقلا تحریر می‌کنند. 

ویژگی تمام نگاشته‌های این مرحله» موضوع محور پا مسئله‌محور بودن آنهاست؛ یعنی 
یک مسئله یاموضوع مثل موضوع امامت استطاعت معرفت و مشیت را بررسی 
می‌کنند. در این دوره کتاب‌هایی که جامع ارا و عقاید باشد یاحتی در یک حوزه 
موضوعی از موضوعات کلامی بحث کنند سراغ نداریم. 

گونه‌شناسی تک‌نگاشت‌های کلامی دوره نظریه‌پردازی 

در رساله‌های تک‌نگاشت این دوره حداقل سه‌گونه مختلف قابل تمیز است: گونه 
تست ایم رسالها یه تبییتی و یی درف ان یل رساله‌ها الا بران 
ابراز عقیده وبیان رأی نوشته شده‌اند و اندیشه‌های صاحب رساله را به خوبی منعکس 
می‌کنند؛ مشلا زراره بن‌اعین رساله‌ای باعنوان رساله الاستطاعه دارد|۲۲] 

با کاوش در باب این رساله در می‌یابیم که دیدگاه زراره درباره استطاعت که آن را در 
کوفه مطرح کرد محل جدل و نزاع جدی قرار گرفت و رای او موافقان و مخالفانی پیدا 
کرد و در نتبجه صف موافقان و مخالفان زراره تشکیل شد۲۳] و حتی برخی از شیعیان 
سخنان او را برای امام صادق (ع) گزارش کردند تا صحت و سقم آن سخنان را معلوم 
فرماید. 

گونه دوم از آنار این دوره رساله‌های انتقادی است که تعدادشان زباد است. در این 


در گذشته راه انتشار 
اثار استنساخ بوده است. 

از آنجا که شیعه از نظر 
سیاسی تحت فشار و از نظر 
اقتصادی در مضبقه بود. در 
چنین وضعیتی طبعا آثار 
شیعه به صورت گسترده 
استنساخ نمی‌شد. همین امر 
زمینه را برای متروک شدن 
این آثار در پس غبار گذر 
زمان فراهم می‌کرد. 


رساله‌ها یک متکلم نظریه رقیب خودش را نقد 
می‌کند. این رساله‌ها نیز موضوع‌محور هستند؛ 
مثلا رساله الرد علی المعتزله از مومن طایق» دیدگاه 
معتزله را در یک موضوع خاص نقد می‌کند؛! ۲۳| 
چراکه هنوز معتزله دارای نظام فکری نیستند تا 
نقدی متوجه کلیت نظام فکری آنها باشد.گونه 
سوم از آثار این دوره که تعدادش از بقیه کمتر 
نت بای تن است دیب راید 
به آنها اشاره شد 

« رویکردهای کلامی در دوره نظریه‌پردازی 
تصویر ما از این دوره تاریخی کلام شیعه (یعنی 
دوره دوم از مرحله تأسیس)» تصویر روشنی نیست. 
به همین دلیل اصلا میراث این دوره را پی نگرفته 
و اهمیتش را بازگو نکرده‌ايم. شواهد تاریخی نشان 
می‌دهد که متکلمان شیعه در این دوره هم‌پای 
نقل حدیشه بحث‌های تحلیلی هم داشته‌اند حتی 
می‌توان گفت اکثر مباحث متکلمان ما تحلیلی 
است؛ مثلا اکثر کتاب‌های هشام بن‌حکم تحلیلی 
و نقدی است مثل رساله وی در رد ارسطاطالیس در 
توحید و رساله وی در رد بر ثنویه. از قطعات بافی 
مانده از هشام یا مومن طا, روشن می‌شود که 
ایشان دارای نظرات ویوه کلامی بودند. آششعری در 
مقالات الاسلامبین به برخی نظرات ایشان اشاره 
کرده است.: 

« ردپای جامع‌نگاری در دوره نظریه‌پردازی 
همان‌طور که گفته شد در دوره نظربه‌پردازی 
هی رس ال جامعی سرا تدازی اعتطقادنامدهای 
مکتوب امامیه. معتزله و اهل حدیث که در آنها 
اصول اعتقادی به صورت جامع و ساختاریافته 
مطرح شوند در این مرحله هن وز تألیف نشده‌اند؛ 
یعنی هنوز آنديشه کلامی به سطح تنظیم و 
نگاشته‌های جامع نرسیده است. جمع‌بندی, 
منظومه‌سازی و ترکیب‌سازی بین عقاید» مربوط 
به دوره سوم از مرحله اول است. 

با این حال می‌توان در دوره دوم نیز ردپایی از 
اعتقادنامه‌ها را در شکل عرض عقاید به امامان 
مشاهده کرد؛ یعنی برخی از اصحاب و شیعیان 
مجموعه عقاید خودشان را بر امام معصوم عرضه 
می‌کردند و از او درباره صحت آن عقاید استفسار 


می‌کردند|۲۵] همانند عرض عقیده عبدالعظیم 
حسنی که در مصادر ما معروف است.|۲۶] 

« مفقود شدن میراث علمی دوره نظریه‌پردازی 
متأسفانه از این دوره از کلام امامیه, حتی یک رساله 
هتتق مطم برجای ماتته ابتک تماف انا ارق کر 
یااز بین رفته‌اند یا در آثار بمدی منتشر شده‌اند. 
در گذشته راه انتشار آثار استنساخ بوده است. از 
نجا که شیعه از نظر سیاسی تحت فشار و از نظر 
قفصر او در تفه زود در تیم یی نطما انار 
شیعه به صورت گسترده استنساخ نمی‌شد. همین 
مر زمینه را برای متروک شدن اين آثار در پس 
غبار گذر زمان فراهم می‌کرد. 

علاوه بر آن, تاریخ حکایت از آن دارد که بسیاری 
ز آثار امامیه که در برخی از کتابخانه‌های مهم 
گردآوری شده بود در آتش تعصب سوخت(۲۷] در 
کنار این قبیل عوامل منفی» یک عامل مثبت نیز 
به فراموشی و از بین رفتن میراث کلامی این دوره 
کمک کرده است. این غامل مغبت عباوت است از 
جامع‌نگاری‌هایی که در دوره سوم صورت گرفت. 
در این دوره (دوره سوم از مرحله نخست تاربخ 
کلام» متکلمان اسلامی از جمله متکلمان شیعه 
با استفاده از این آثار پراکنده و تکنگاشت‌هاه 
آموزه‌های کلامی را منظم کرده و منظومه‌ای 
ساختاریافته از عقاید را تدوین کردند. در این 
دروه» جامعنگاری با سبک نقلی و عقلی صورت 
پذیرفت. پس از تدوین این جوامع که از ترکیب 
تک‌نگاشت‌های دوره پیش فراهم امده بودند. 
این تلقی پدید آمد که تمام مزایای میراث‌های 
پراکنده در کتاب‌های جامع جمع شده است. 
از این رو عملا آن منابع اصلی و اولیه کمکم 
فراموش شد. برای مثال مرحوم کلینی به هنگام 
نوشتن کتاب کافی تعداد زبادی از این کتاب‌ها و 
به اصطلاح اصل‌ها را در اختبار داشته و احادیث 
خود رااز درون این کتاب‌ها انتخاب کرده است: 
مشلا در باب اس تطاعت. دو روایشش از این اصل 
شتسه روانش ازاسل دیکر آیی اقدام سیت 
شد که آن اصل‌ها و کتاب‌های مصدر کم‌کم 
فراموش شوند. این میراث تا قرن پنجم و ششم 
همچنان به نحوی وجود دارد[۲۸] از فرن هفتم به 


بعد نسبت به آنها احساس بی‌نیازی شد و لذا متروک 
گردید و در کتابخانه‌ها پوسید و از ین رفت. این است 
که دسترسی ما به میراث دوره دوم غالبا از طریق میراث 
دوره سوم امکان‌پذیر است. : 
» فهرست‌نگاری به‌عنوان سیوه خاص شسیعه در 
انتقال دانش 

در شیعه», برخلاف اهل‌سنت. انتقال دانش به خصوص 
نتقال حدیث از طربق مکتوب بود. 

به همین دلیل, علم رجال را ابتدا اهل‌سنت تدوین 
کردند و شیعیان پس از آنها وارد عرصه این علم گردیدند. 
ز آنجا که اهل‌سنت به صورت شفاهی حدیث را منتقل 
می‌کردند برایشان مهم بود که کدام شیخ از مشایخ 
را 
ز شیخش حدیث سماع می‌کرد. بر این اساس» مجالس 
حدیث تشکیل می‌دادند. اعتبار احادیث به افراد وابسته 
آنگاه که می‌نویسد. حدثنا فلان» حدثنا فلان» در حقیقت 
به رجال اعتبار می‌دهد. تقسیم حدیث به خبر متواتر 
و خبر آحاد از همین‌جا پیدا شد. به لحاظ تاریخی 
تفسیم خبر واحد و متواتر از آن اه ست است سح 
در اصل نیازی به بحث خبر واحد و متواتر نداشت؛ چون 
همان‌طور که در ادامه خواهیم گفت تکیه شیعه بر 
بحث فهرست‌نگاری بود| ۲۴] 

در مقابل فرهنگ شفاهی که در اهل‌سنت غلبه داشت: 
شیعیان به دستور ائمه (ع) علومی را که می‌آموختند 
به محض شنیدن مکتوب می‌کردند. در روایات نیز 
بر کتابت حدیث تاکید شده و از شیعیان خواسته شده 
اسب که به حافطه حود ات کا نکت ناه | این سنت و 
تکیت انم مسب زد که وسنت حیرض قتاری سا 
سنت کتبی باشد. آنچه می‌نوشتند اصل يا کتاب نام 
می‌گرفت؛ مثل اصل زراره يا کتاب ابن‌ابی‌عمیر يا کتاب 
حسین بن‌سعید اهوازی. در شیعه مرحله شفاهی حدیث 
بسیار محدود بود و بهسرعت کتاب جایگزین آن می‌شد. 
اعتبار حدیث هم در اصل بیشتر به کتاب است. قرائن 
دیگر اعم از سندی و محتوایی بر محور کتاب قابل 
بررسی هستند. بدین ترتیب برای شیعه» بررسی نسخه 
بربررسی رجال مقدم است۳۶] سوال این بود که 
این نسخه از طریق چه کسی آمده؟ مثلا نسخه زراره 


از کجا آمده؟ چه کسی نقل کرده؟ آیا او در نقل معتبر 


بوده؟ اجازه داشته یا نداشته؟ تکیه شیعه بر نسخه و 


کتاب» سبب شد که شیعه دانش جدیدی را به نام 
دانش فهرست‌نگاری تأسیس کند؛ یعنی در مقابل علم 
رجالی که اهل‌سنت به وجود آوردند» در شیعه علم 
فهرست‌نگاری تأسیس شد. 

۰ ۱۳ ۰ 
فهرست‌نگار در کن لیب فهرست خود» تمام نسخه‌هایی 
را که به دستش رسیده بوده نسخه‌شناسی می‌کرد و 
طریق خود را به صاحب اصلی کتاب نشان می‌داد. 
برای مثال فهرست نجاشی و طوسی نمونه‌ای از 
این فپرست‌ها هستند. در این فپرست‌ها تنهانام 
افرادی آمده است که کتاب داش تدانه خواه کتاب 
ار را دا 
رامق فا ای دا 
در فهرست طوسی یا در فهرست نجاشی نیست. این 
دانش فهرست‌نگاری نام دارد.|۲۷] 

تکیه علمای شیعه بر کتابت و نسخه مکتوب, به حدیث 
اختصاص نداشت؛ حتی کتاب‌های کلامی شیعه از 
ی با ام ۱ 
کی ای ارام 
می‌کرد و در محضر استادی می‌خواند که خودش در 
محضر استادی که سلسله اسنادش به صاحب این کتاب 
می‌رسد. خوانده است؛ مثلا مرحوم نجاشی در ذیل 
هشام بن‌حکم سلسله اسناد خوش را می‌گوید و در 
آنجا نزدیک به سی کتاب از هشام را نام می‌برد.([۳۹] 
این سنت نسبت به کتاب‌های کلامی گاه تا قرن نهم و 
دهم باقی مانده است. 

« امکان بازسازی میراث دوره دوم 

سوال این است که چگونه می‌توانیم به میراث دوره دوم 
از مرحله نخست دست پیدا کنیم. به نظر می‌رسد که از 
دو طریق می‌توانسم بخشی از این آشار را احیا و بازسازی 
کنیم: یکی از طریسق نقل قول‌ها؛ چراکه بسیاری زاين 
روایات یا حتی مناظرات و آراء کلامی, در کتاب‌های 
بعدی آمده است. مثلا هشام در مورد حدوث اجسام 
رای له را را مر اه 
۴ همچنین در چند جا دلایلی از او بر حدوث 
احسام قل ف هداس تخت ال ار ان کز ار گر فد » 
شده است.|۴۰] 

طریق دوم کتاب‌های فهرست است. در این کتب 


فهرست. نام کتب کلامی متکلمان این دوره مانند هشام» 
زراره و مومن‌طاق آمده است و سلسله سند انتقال این 
کتب نیز بیان شده است. اگر ما نمی‌دانستیم که زراره 
کتابی دارد که از فلان طریق منتقل شده است. با مراجعه 
به اصول کافی, نمی‌توانستیم درياییم که چنین کتابی 
بوده است یانه از انجا که در کتاب فهرست. علاوه 
بر عنوان» سیر تاریخی کتاب هم آمده است» می‌توانیم 
بفهمیم که این کتاب مثلا از کوفه به قم آمده و در زمان 
کلینی در قم بوده است. از همین جا با توجه به طبقه 
روات» می‌توانیم احادیث یا اندیشه‌هایی را که در یک 
اصل با کتاب بوده است» رهگیری کنیم. 

» دو منبع معاصر برای بازسازی میراث دوره دوم 

برای بازسازی آثار این دوره» دو منبع اساسی می‌تواند 
ممکن است کسی با مراجعه به فهرست نجاشی و شیخ 
طوسی تصور کند که آنچه ایشان در قرن پنجم نقل 
کرده‌اند از خودشان است؛ در حالی که این تصور درست 
شده است. شیعه هشت فهرست در یک یا دو یا گاهی 
سه نسل قبل از ایشان داشته است. 

این فهرست‌ها به نسل‌های بعد منتقل شد تا آنکه سیخ 
طوسی و نجاشی آنها را در درون اين دو کتاب درج کردند. 
کتاب فپارس‌الشیعه این هشت فهرست را از درون این 
دو کتاب استخراج کرده است. با مراجعه به این کتاب 
داشت چه کتاب‌هایی در اختیار داشته است. فهرست 
صدوق نیز تفکیک اسان | سب فهرست سعد بن‌عبدالّه 
اشعری که از مشایخ باواسطه کلینی است در فهارس 
الشیعه هست. 

منبع دوم عبارت است از کتاب میراث مکتوب شیعه 
شخصیت‌های شیعه را تا حدود سال‌های ۱۵۰ ۰۱۶۰ 
۰ (ق) رهگیری کرده است؛ یعنی آن میراث را از درون 
فهرست استخراج کرده است. 

وی در تمام کتاب‌های شیعه جستجو کرده و به این 
نتیجه رسیده که مثلا این کتاب در این ده مجموعه 
منتشر شده و جایش را نشان داده است. با این حال» 
کتاب دکتر مدرسی کامل نیست؛ یعنی می‌شود با 
ابزارهای جدید به اندازه این کتاب به اطلاعات این 


ضرورت توجه جدی به کلام ۲ 
عیب دوم. عدم گسترش کافی و لازم علم کلام است که این. حقبقتاء فاجعه است! از این بالاتر و تلخ‌تر, فراموش 
شدن کلام است؛... کسانی از آحاد منتسب به حوزه, کارهای باارزشی کردند و می‌کنند؛ اما این کار کار حوزه در 
شکل نظام‌یافته آن, نیست. کارهای افراد. غیر از کار نظام است؛ نظام حوزه. بایستی جواب بدهد؛ حالا اگر یک 
نفری پیدا شد و وارد منطقه‌ای گردید و کاری کرد و محصولی هم داد. نمی‌شود آن را به حساب حوزه گذاشت؛ 
انصافاء حوزه در این زمینه کاری نمی‌کند! 


اگر از کار کلامی صحبت می کنیم. فورا ذهن به [سمت] نوشتن چهار کتاب کلامی نرود؛ کار حوزه. انتشار کتاب‌های 
پیشتر نیست: بلکه تولید فکر تکاملی است!چنانچه تولید افزایش یافت, نوبت به نشر هم می‌رسد؛ نشر. مستله 
دوم است؛ این‌طور نباشد که فکر کنیم مثلاء ده کتاب درباره مسئله‌ای نوشتیم [و | قضیه. تمام شد! نه؛ حوزه باید 


کتاب اف زود مفلا کتاب مجالس هشام المجالس فی 
الامامه بعدا در کتاب العیون و المحاسن مفید» نقل شده 
است. تعدادی از این مناظرات را شیخ مفید آورده و الان در 
دست است (رک: شیخ مفیدء ۱۴۱۳: ۲۸ ۰۵۰-۳۹ ۰) پس 
تسین بحث‌های کلام عقلی را می‌توان دوباره بازسازی 
کرد. از آنجا که به مرور زمان مصادر اصلی باقی نماند. 
دیگر فپرست‌ها از نظر علما کارساز نبود؛ لذا علم رجال 
جای فهرست‌نگاری را گرفت. 

« مره بازسازی میراث دوره نظریه‌پردازی 

احبا میراث کلامی» ثمرات متعددی دارد که از آن جمله 
می‌توان به ثمره تاریخ کلامی اشاره کرد. هشام بن‌حکم 
را باید از طریق میرائش بشناسیم. اگر بتوانیم میراث وی 
به وی داده می‌شوده معلوم کنیم. با مراجعه به مسند 
ابن‌هشام که در دست است می‌توانیم نتیجه بگیریم 
که مثلا فلان دیدگاه باطلی که به هشام نسبت داده 
شده. حداقل محل تردید است؛ چون خودش ۲۰ روایت 
مخالف این دیدگاه را در مصادر مختلف شیعه نقل کرده 
است؛ لذا به سادگی نمی‌توان خلاف مضمون آن روایات 
را به وی نسبت داد. 1 


ج. دوره تدوین . _ ۱ 

دوره سوم از مرحله تاسیس, دوره‌ای است که در آن کلام 
در قالب یک دانش با قواعد و با روش خاص تدوین 
می‌شود. شیخ صدوق با رویکردی نص گرایانه و سیخ 
مفید با رویکردی عقلی این مرحله را شروع کردند. 
مرحله دوم دوران رقابت کلام با دو عرصه مهم فلسفه 


و عرفان نت در این دوره نهخضت ترجمه آغاز می‌شود 
و فلسفه وارد جهان اسلام می‌شود و بسط پیدا می‌کند. 
شروع به استفاده از فلسفه در دانش کلام می‌کنند. البته 
فیلسوفان هم از کلام استفاده نمی کته در این دور 
متکلمان از قواعد فلسفی در راستای اه داف خودشان 
استفاده می‌کنند. اما توجه دارند که معتقداتشان با 
معتقدات فلسفی تفاوت اساسی دارد. متکلم نظریه 
خودش را در باب جبر و اختیان اسماء و صفات الهی» 
حوث عالم و غیره متمایز از نظر فیلسوف می‌داند و به 
نقد آرای فیلسوفان می‌بردازد. متکلم معتقدات خودش را 
از فیلس وف نمی‌گیرد بلکه ادله و مفاهیم را از آنجا اخذ 
می‌کند. از این رو گفتیم که مرحله دوم مرحله رقابت 
کلام با فلسفه و در دوره اخیر رقابت با عرفان است. 


مرحله سوم مرحله-« زوال یا استحاله دانش کلام 
است. تفوق فلسفه و عرفان سبب می‌شود که کلام 
به عنوان دانش مستقل کم‌کم هویت خودش را از 
دست بدهد. از قرن نهم هجری به تدریج این فضا 
پررنگ می‌شوده به طوری که مادیگر به سختی 
می‌توانیم میان کلام و فلسفه فرق بگذاریم. البته 
از یک جهت دیگر فلسفه هم رنگ کلامی شیعه 
به خود گرفته است ولی در مجموع. این کلام بود 
که جایگاه خود را به فلسفه و عرفان نظری سپرد. 


مرحله چهارم دوره معاصر است که از حدود دویست سال 
قبل آغاز شده و یک احیا و بازاندیشی در دانش کلام 


در جهان اسلام در همه گرایش‌های مذهبی به وجود 
آمده است. جربان معتزله که در قرن ششم و هفتم به 
خاموشی گراییده بود» در دهه‌های اخیر دوباره فعال شده 
است و نومعتزلیان ظهور پیدا کردند. انديشه اشعری 
هم توسط متفکران جدید بازخوانی شده و نواشعریانی 
به صحنه آمدند. حتی سلفیه که از سابقه درخشانی 
در کلام بهره‌مند نبوده در دوران معاصر دارد به تدریج 
خودش را احیا می‌کند. جریان نوسلفی که پیشتر در 
مصر و هند فعال شده بود هم اکنون در شبه جزیره با 
رنگ سنتی‌ترء» مشغول تولید آثار متعددی در کلام شده 
است. شیعه هم به احیای دوباره دانش کلام پرداخت. 
اصطلاح -«کلام جدید-» که امروزه در حوزه‌های 
اسلامی فراوان به کار می‌رود مربوط به این دوره 
را ار ای ۰ 
سپس به شبه قاره رفت و به ایران آمد. منظور آنها 
از کلام جدید دقیقا به همین معناست یعنی: احیای 
دوباره روش های کلامی با زبان روز و با منطق نوو 
در پاسخ به پرسش‌های معاصر. در واقع. کلام جدید 
به این معنا علم جدیدی نبود بلکه احیای دوباره 
کلام بود متناسب با فضای فکری و متدولوژیک جدید. 
اد 
از ویژگی‌های این مرحله یکی آن است که غالب 
نحله‌های کلامی همزمان به طور جدی در صحنه 
حضور یافته‌اند. باید بگوییم امروز در شرایطی قرار داریم 
که کلام روز به روز اهمیت گذشته خودش را پیدا می‌کند 
و من احتمال می‌دهم و خیلی هم دور از واقع نیست 
اه را 


باشیم و کلام جایگاه واقعی‌اش را در منظومه دانش‌های 

کتاب‌نامه 

۱ ابن‌ابی‌الحدید. (۱۳۸۲-۱۳۷۸ش)» شرح نهج البلاغه 

۲ ابن‌اثیر (۱۴۳۰۸ق) الکامل فی التاریخ, 

۳_ابن‌جوزی, عبدالرحمن بن‌علی (۱۴۲۰ق)؛ المنتظم فی 

تاریخ الملوک والامم 

لتاق المیزان؛ 

۵ ابن‌نهراشوب (۱۳۷۹ق) المناقب. 

۶ اپن‌عساکر ابوالقاسم علی بن‌الحسن (۱۴۱۶ق)؛ تارییخ 

مدینه دمشق. 

۷ اپن‌قتیبه الدینوری» عبداله بن‌مسلم (۱۴۳۱۶ق) عیون 

الاخبار. (۱۹۶۷م) الامامه و السیاسد 

۸ اين‌قتیبه دینوری» عبداله بن‌مسلم (بی‌تا 

٩‏ ابن‌کثین ابوالفداء (۱۴۰۸ق) البدایه و النهایه 

۰ ابوزهره. محمد ٩۳۴(‏ ام 

۱ اشعری ابوالحسن (۱۴۳۰۰ق), مقالات الاسلامیین و اختلاف 

لمصلین. 

۲ افضلی, علی (۱۳۸۰) قضاء و قدر دانشنامه امام علی (ع 

۳. آفندی. عبداله (۱۴۰۱ق)» ربیاض العلماء و حیاض 

لفضلاءاقبال آشتیانی, عباس (۱۳۴۵)» خاندان نوبختی, 

تهران: چاپخانه طهوری. 

۴ (۱۳۴۵), خاندان نوبختی. 

۵. الامین, محسن, (۱۹۸۳). آعیان الشیعه. 

۶ بخاری, محمد بن‌اسماعیل (۱ ۰ق) صحیح البخاری. 

۷ بروجردی, سید حسین (۱۳۹۹ق)» جامع احادیث الشیعه. 

۸ باکتجی. احمد (۱۳۸۳). دایره المعارف بزرگ اسلامی. 

.٩‏ بوت. اکبر (۱۳۸۸), حسن بصری, دانشنامه جهان اسلام. 

۰ ثقفی. ابراهیم بن‌محمد (۱۳۵۵)؛ الغارات. 

0 جعفریان, رسول (۱۳۸۰), مقالات تاریخی. 

۳ حرعاملی, محمد بن‌الحسن (۱۳۰۳ق) وسائل الشیعد. 

۵. حسین‌زاده شانه‌چی. حسن (۱۳۸۶)؛ اوضاع سیاسی. 
اجتماعی و فرهنگی شیعه در غیبست صغری. 

۶. حسینی جلالی» سید محمدرضا (۱۳۵۳ش)؛ دراسه حول 
الااصول الاربعماه. 

۷ تدوین السنه الشریفه. 

1/۸ دیوانی. امیر (۱۳۸۰)» ایمان, دانشنامه امام علی (ع. 

٩‏ ذهبی. شمس الدین محمدین احمد (۱۴۱۷ق)؛ سیر اعلاع 
النبلای. 

۰ سبحانی» محمد تقی (۱۳۸۰) اسماء و صفات خداوند. 
دانشنامه اما علی (ع 

۱ سجادی. صادق (۱۳۸۳ش). «برمکیان. 

۲ سید مرتضی, علی بن‌حسین (۱۴۱۳ق) الفصول المختاره. 

۳ سیدان. سید جعفر (۱۳۸۰ش)؛ توحید., دانشنامه امام علی 


ح 


(ع. 

۳۴ ِ ستائی, محمد بن‌عبدالکريم (۱۳۶۳) الملل و النحل. 

۳۵ شیخ صدوق, محمد بن‌علی (۱۳۹۵ق)» کمال الدین و تمام 
النعمه. 

۶ (۱۳۹۸ق).التوحید. 

۷ شیخ طوسی (۱۳۴۸ق)» اختبار معرفه الرجال للکشی. 

۸ شیخ طوسی, محمد بن‌الحسن (بیتاا؛ الفهرست. 

٩‏ الصدر السید حسن (۱۹۷۶ م)؛ تاسیس الشیعه, 

۰ طارمی‌راد. حسن (۱۳۷۹)؛ پیشینه مکتوب منابع معتبر 
حدیشی شیعه امامیه. 


۱ طارمی راد حسن (۱۳۷۹ش). «پیشینه مکتوب منابع معتبر 


حدیثی شیعه امامید. 
۱۳۹-۷ خی مان نامه جهان اسلا 
و نایک 


۴ طبرسی, احمد بن‌علی (۱۴۰۳ق)؛ الاحتجاج. 

۳۵ طبری. محمد بن‌جریر (۱۴۱۵ق)؛ المسترشد. 

۶ عبدالمن اف بیاتی. حیدر, (۱۳۸۹) نویسنده کتاب الیاقوت 
دو فصلنامه کتاب شیعه, شماره اول بهار و تابستان. 

۷ عسکری, سید مرتضی (۱۴۱۲ق) معالم المدرستین. 

۸ عطوان. حسین (۱۳۷۱) فرقه‌های اسلامی در سرزمین 
شام در عصر اموی. 

٩‏ فان اس. جوزف (۱۹۷۸م. 

۰ قاضی, وداد ٩۷۴(‏ ام الکیسانیه فی التاریخ و الادب. 
بن‌حنفيه, دانشنامه جهان اسلام, زیر نظر غلامعلی حداد 
عادل, ۱۳ تهران: بنیاد دایره المعارف اسلامی. 

۵۲ کلینی. محمد بن‌یعقوب (۱۳۶۵) اصول کافی. تهران: 
دارالکتب الاسلامید. 

۵۲ مجلسی. محمد باقر (۱۴۳۰۴ق) بحار الانوان بیروت: 
موّسسه الوفاء. 

۵۳ محمدرضایی. محمد (۱۳۸۰) برهان‌های اثبات وجود 
خدا. 

۵ مدرسی طباطبایی. سید حسین (۱۳۸۳), میراث مکتوب 
شیعه از سه فرن نخستین هجری, ترجمه رسول جعفریان 
و علی قرائی 

و مطیری, حاکم عبیسان (۲۰۰۲م), تاریخ تدوین السنه و 
شبهات المستشرقین. 

۷ معارف مجید (۱۳۸۱)؛ تاریخ عمومی حدیث. 

۸ مقدسی. مطهر بن‌طاهر (۱۳۷۴) البدء و التاریسخ, ترجمه 
محمد رضا شفیعی کدکنی, تهران: نشر آگه. 

٩‏ مکدرموت. مارتین (۱۳۸۴), اندیشه‌های کلامی شیخ مفید. 

۰ نجاشی, احمد بن‌علی (۱۳۰۷ق)؛ اسماء مصنفی الشیعه, 
تحقیق و تصحیح سید موسی شبیری زنجانی. 

۱ نوبختی حسن بن‌موسی (۱۴۰۴ق)» فرق الشیعه. 

۲ یوسفی اشکوری. حسن (۱۳۸۲ ابن‌ابی‌عقیل, دایره 
المعارف بزرگ اسلامی 

[۶]. مسئله امامت از اولین عوامل ایجاد اختلاف بین مسلمانان 


بوده است. (شهرستانی,۱۳۶۴: ۱/ ۲۸) درباره مسئله امامت 
از دیدگاه اسام علی (ع) رک: بیانانی» ۱۳۸۰: ۱۳۱- ۱۸۵. 
(دانشنامه. ج ۳) همچنین برای پررسی تفصیلی اختلافات 
موجود بین مسلمانان پس از وفات پیامبر (ص) در 
مسئله امامت رک: عسکری, ۱۴۱۲: ۱۴۳- ۵٩۲‏ (معالم 
المدرستین) 

[۷]. درباره جدل و مجادلات کلامی در بین مسلمانان رک: 
ابوزهره. ۴ کل کتاب. همجنین رک: مجلسی ۴ 
۰کل کتاب. 

[۸]. محمد بن‌جریر طبری در المسترشد فی الامامه ۱ مورد 
از مناشدات امام علی (ع) را بیان کرده است. (طبری: 
۵ ۳۳۱- ۳۶۶)؛ همچنین درباره مناشده امام حسن 
(ع) با معاویه رک: ابن‌ابی‌الحدید. شرح نهج البلاغه: 
۲۹۰-۶و درباره مناشده ابن‌عباس با ابن‌زییر رک: 
همان:۳۲۵/۹. 

.]٩[‏ تقفی در الغارات. نمونه‌ای از این نامه‌ها را آورده اسست. امام 
علی (ع) در این نامه‌ها بر احقیت خودشان مرجعیت دینی 
اهل‌ییست. نظریه امامت تاریخی و علم خاص اهل‌بیت 
تأکید کرده‌اند. رک: ثقفی. بی‌تا (ارموی): ۲۰۳-۱ 

[۱۰]. این مدعا می‌تواند موضوع یک کار تاریخی تطبیقی هم 
باشد. اگر کل میراث گزارش شده کلامی اهل حدیت و 
روایات اعتقادی آنها و نیز خطب خلیفه اول و دوم را هم 
جمع‌آوری کنیم و مجموعشان را با آنچه که در تاریخ 
تشیع از خطبه‌ها و نامه‌ها و مناشده‌ها وجود دارد. مقایسه 
کنیم و یک کار استنادی تطبیقی صورت دهیم. تا حدودی 
می‌توانیم این مدعا را ثابت کنیم که میراث کلامی امامیه 
در مرحله نخست. دارای حجم قابل توجهی است و خیلی 
برتر از ساير فرقه‌هاست. 

[۱۱. درباره علم‌دوستی پرامکه رک: سجادی, ۱۳۸۳: ۱۴/۱۲ - 
۵ 

تفای از این مدا ات رآ کشتتی کرش گرخه اس دز 
این مناظره هشام بن‌حکم, به‌عنوان داور مجلس مناظره 
تعیین مین کدف (رک: طوسی. ۸ 

[۲ برای معال می‌شوان بهالمجالنن فی ااتوسیید و اجان 
فی الامامه از هشام بن‌حکم (نجاشی, ۱۴۰۷: ۴۳۳) یا 
مجالس موّمن طاق با ابوحنیفه و مرجئه (همان: ۳۲۵) یا 
گزارش مجالس فضل بن‌شاذان با مخالفان امامیه توسط 
ابن‌قتیبه (همان:۲۵۹) يا مجالس علی بن‌اسماعیل میئمی 
(همان:۲۵۱) اشاره کرد. 

[۱۴]. درباره مناظرات هشام بن‌حکم و انهکاس آن در منابع 
شیعه و حتی اهل‌سنت رک: اسعدی, ۱۳۸۹: ۲۵۳- ۳۰۳: 
همچنین درباره مناظرات موّمن طاق رک: طوسی. ۳۴۸ 
۸ و ۱۹۰: طبرسی, ۱۴۰۳: ۳۷۸/۲- ۳۷۹ و ۳۸۰: 
ابن‌شه رآشوب. ۱۳۷۹: ۱/ ۰۲۳۵ 

[۱۵]. برای نمونه رک: مقدسی, ۱۳۷۴: ۳۴۸/۱- ٩۳۵۱‏ ابن‌قتیبه, 
بی‌تا: ۱۵۳/۲- ۱۵۴. 

[۱۶]. در ادامه, بحت خواهم کرد که این کتاب‌ها کجا رفته و 
چگونه می‌توان این کتاب‌ها را پیدا کرد. 


[۱۷]. این سه کناب التدبیر فی الامامه, المجالس فی التوحید و المجالس فی الامامه است. نجاشی 
کتاب اول را مطالبی می‌داند که علی بن‌منصور از سخنان هشام جمعآوری کرده است. 
(نجاشی, ۱۳۰۷: ۳۳۳) با این حال وی در معرفی علی بن‌منصور نام کتاب مذکور را التدبیر 
فی‌الامامه و التوحید عنوان کرده است. (همان: ۰ مدرسی در میراث مکتوب به همین 
دلیل معتقد است که سه کتاب مذکور یک کتاب بوده است که یک یا چند نفر از شاگردان 
او آن را جمع‌آوری کرده‌اند (مدرسی, ۱۳۸۳: ۳۲۱) 

[۱۸]. برای مشال می‌توان به مجالس امام رضا (ع) (نجاشی, ۱۴۰۷: ۳۷ و ۵۶) یا ائمه دیگر 
(همان: ۳۴۰) با ادیان و مذاهب دیگر اشاره کرد. این مناظرات در قالب برخضی از احادیث 
نیز اکنون موجود است. در کتاب احتجاج طبرسی, برخی از اين مناظرات ذکر شده است. 
همچنین مجلسی, یک مجلد بحار الانوار را به این بحث اختصاص داده است. (مجلسی. 
۴ کل کتاب) 

[۱۹]. هرچند سال وفات حسن بن‌محمد اپن‌حنفیه ۹۵ هجری یا ۹٩‏ هجری گفته شده است 
(کثیری بیدهندی دانشنامه جهان اسلام, ج۰۱۳ ص ۳۲۰)؛ ولی وی رسلله الارجاء را حدود 
ساله‌های ۷۲- ۷۵ق نگاشته است (قاضی, ۱۹۷۴: ۱۴). اصل اين رساله را فان اس در مجله 
عربیکا (فان اس, ۱۹۷۴: ۲۱/ ۵۲-۲۰) و جعفریان با استفاده از وی در مقالات تاریخضی 
رخ اور ۳۱۱۰:۱۲۳۸ )یه عاپ رش افه‌اند:فر مقا ی[ دمایکل کوک مد اب رش کر 
ادله مذکور برای تعیین تاریخ کتاب الارجاء برای اثبات این تاریخ کافی نیستند و ممکن 
است این نامه در تاریخی متأخرتر نوشته شده باشد (۱۹۸۱:۶۸ ,>[۸۸-۵۵0۵). 

[۲۰] از جمله کتب منسوب به او می‌توان به کتاب السی عیدالملک ین‌مروان فی الرد علی 
اد زیت وید اله کیت قطا و قیر به فایسی؛ روط الامانست الاسماه الاخریس یه گتاب 
الاخلاص, نزول القرآن و تفسیر القرآن اشاره کرد. (اکبر بوت. دانتسنامه جهان اسلام: ۱۳/ 
۶) هرچند سال وفات حسن بصری ۱۱۰ هسق است. اگر انتساب رساله‌ای که برای 
عبدالملک مروان (متوفای ۸۶ق) نوشته شده به حسن بصری درست باشد. می‌توان مطمئن 
شد که این کتاب پیش از اين تاربخ نوشته شده است. 

[۲۱]. ابوحنیفه نعمان بن‌ثاببت 0 ۰ق) هم در فقه و هم در کلام» صاحب اثر است؛ از ان جمله 
می‌توان به موارد زیر اشاره کرد (درباره کتب وی و محتوای برخی از آنها رک: پاکتچی. 
دایره المعارف بزرگ اسلامی: ۵/ ۳۰۳- ۴۰۶): 

[۲۱]. کب چاپ شده: العالم و المتعلم (درباره رابطه ایمان و عمل), الفقه الاکبر (هرچند عنوان 
کاپ فقه است+ولی این ار مجموعهای از رسائل اعشادی اب ختیقه می‌باهننا» رسناله الی 
عتمان الیتی (درب اره نظریه ارجاء)؛ الققهالبسط ال صیه, وصیه ای تلمیذه القاضی ابویوسف. 

۷ کپ خی بوضیه ای عم آيه وسیبه نی پرسف بنقاله ال مش بوساله قیال مان ز 
تکفیر من قال بخلق القرآن, مجادله لاحد الدهربین. 

۳. آثار یافت نشده: کتاب الرهن, الرد علی القدریه, رساله فی نصره قول اهل السنه ان الاستطاعه مع الفعل. 

[۲۲]. رک: نجاشی, ۱۴۰۷: ۱۷۵. 

[۲۲]. درباره دیدگاه خاص وی و مخالفت برخی باوی رک: طوسی, ۸ ۰۱۳۸-۴۵ ۰۱۶۸ 
همچنین درباره تقابل دیدگاه هشام بن‌حکم با زراره و پیروانش (عبید بن‌زراره» محمد 
بن‌حکیمه. عب-داله بن‌بکیر. هشام بن‌سالم, مومن طاق, حمید بن‌رباح) رک: اشعری, ۱۳۰۰: 
0 

[۲۴ اسم کامل این رساله نیز الرد علی المعتزله فی امامه المفضول است, رک: طوسی, بی‌تا: 
۳۱ 

[۲۵]. درباره عرض اعتقادات بر ائمه رک: سید محمد کاظم طباطبایی, مجموعه مقالات کنگره 
حضرت عبدالعظیم حسنی, ۱۳۸۲ش: ۲۴/ ۲۴۴-۱۹۵. دارالحدیث. 

[۲۶]. صدوق, ۱۳۹۸ التوحید: ۸۱؛ همو, ۱۳۹۵ کمال الدین: ۳۷۹- ۳۸۰. 

[۲۷]. در درگیری‌های مذهبی دز زمان شیخ طوسی کتابخانه شاهپور بن‌اردشسیر وزیر بهاءالدوله که از 
نفیس‌ترین کتابخانه‌های آن روزگار بود و بالغ بر ده‌هزار جلد کتاب داشت (ابن جوزی, المنتظم, 
۰ -۲۰۱), طعمه اتتش شد. خانه و کتابخانه شیخ طوسی به غارت رفت و به 
آتش کشیده شد و کرسی تدریس او در آتش غضب سوخت! (ابن‌کثیر البدایه و اللهایه, ۱۳۰۸: 
۲ ببن‌اثیر الکامل, ۱۴۰۸: ۱۹۳/۶) و او مجبور شد برای حفظ جانش مدتی مخفی و 
پنهان شود (ذهبی, سیر اعلامالنبلاء, ۱۴۱۷: ۶۲۵/۱۳؛ این حجر, لسان المیزان, ۱۴۲۲: ۵۲/۶), 

[۳۸) نقل شده است: که ابی‌آدریس: برشی از این کتب وا داشته است (حسینی جلالی» 1۱۴۹۸ 


۳۸ 
[۲۹]. درباره اینکه شیعیان به ضبط روایات در کتب پای‌بند بودند و از همان زمان صدور 
روایات. آنها را می‌نوشتند. به مقدمه جامع احادیث الشیعه رجوع کنید (بروجردی, ۱۳۹۹: 
سجن زکن: ظارمسی راده۱۳۷۹: کل مقاله) همچنین برای مش اهه پر غی از ووایاستاقند 

مینی بر اهمیت نوشتن روایات و کتب رک: حسینی جلالی؛ ۱۴۱۸: ۱۳۴- ۱۸۷ 

[۳۰], بنا به شواهد موجود. ابویکر نیز همین شیوه را دنبال کرده است. (معارف» ۱۳۸۱ تاریخ 

عمومی حدیث: ۶۷- ۶۸) درباره مخالفت‌های عمر با نقل و کتابت حدیث نیز رک: همان: 

۷۱-۶۸ 

[۲۱]. هرچند این ممنوعیت وجود داشت؛ ولی برخی از اصحاب با آن مخالف بودند و به تقل 

حادیشی از پیامبر می‌پرداختند. (رک: همان: ۲۵۴۳-۱۹۷) با این حال احادیث اهل‌سنت در 

ین مدت به شکل شفاهی نقل شده و مکتوب نشده است. هرچند تعیین نخستین تدوین‌گر 

حادیث اهل‌سنت دشوار است؛ ولی می‌توان مطمئن بود که این کار در قرن دوم انجام شده 

ست. (معارف. ۱۳۸۱: ۱۱۶-۱۱۳) برخی از اهل‌سنت مدعی هستند که کتابت حدیث پیش 

3 این دوره نیو وجنوه داد استن با این ال سوازوی که بیان کر ها تدای کتایرت 

حدیث نیست؛ بلکه استشهاداتی است که برخی از اصحاب در نامه‌هایشان به تعداد اندکی 

روای ات پيامبر اک رم (هن) کرده‌اندء (حاکم عبیسان المطیری؛ ۲۰۰۲: ۵۰-۴۶) 

۳۲ وی به حاکم مدینه دستور داد که احادیث رسول انه(ص) را جمع‌اوری کند(بخاری, 2-۱ 

۳۳/۱ 

۳ عبدالملک از فقها و محدئان بزرگ مدینه بوده است. وی حتی در دوران خلافت نیز به 

نقل روایت پرداخته است. (ابن عساکر, ۱۴۱۶: ۱۱۱/۳۷- ۱۱۳) گفته شده که وی با محدثان 

نشست و برخاست داشته است. (همان: ۱۱۴) 

۴ درباره خبر واحد و تفاوت امامیه و اهل‌سنت. در این موضوع رک: طارمی راد. 4( 

۵ برای مثال می‌توان به روایات «اکتب وا فانکم لا تحفظون حتی تکتبوا» یا «احتفظوا بکتبکم 

فانکم سوف تحتاجون البها» يا «القلب یتکل علی الکتابه» اشاره کرد. رک: کلینی, ۱۳۶۵: 

۵2۲ ۱ 

۶ با این حال در برخی از موارد خاص, فهرست‌نگاران امامیه علی‌رغم تأیید یک کتاب, 
نویسنده آن را تضعیف می‌کنند و از او روایت نقل نمی‌کنند. این به دلیل اشکال در نسخه 
نیست؛ بلکه به دلیل نگاه خاصی است که آن فهرست‌نگار یا استادان وی نسبت به روایات 
فردی داشته‌اند. برای مشال نجاشی در مدخل مربوط به جابر جعفی, علی‌رغم نقل کتب 
وی و بیان طریق خودش به آن کتاب‌هاء راویان کتب جابر را ضعیف و با تایید سخن 
شیخ مفید. خود جابر را مختلط معرفی می‌کند. (نجاشی, ۱۴۰۷: ۱۲۸) برای نمونه همچنین 
می‌توان به رفتار او نسبت به مفضل بن‌عمر (همان: ۴۱۶) و معلی بن‌خنیس (همان: ۴۱۷) 
و حسن بن‌عباس بن‌الحریش الرازی (همان: ۶۱-۶۰) اشاره کرد. در این موارد نجاشی از 
نظر نسخه‌شناسی, کب این افراد را تأیید می‌کند؛ اما به دلایلی دیگر مانند دیدگاه کلامی 
خودش یا استادانش از آنها روایت نقل نمی‌کند. 

[۳۷]. درباره فهرست‌نگاری در امامیه رک: طارمی راد. ۱۳۷۹: کل مقاله. 

[۳۸] برای مشال می‌توان به کتاب‌هایی که ذیل اف رادی مانند هشام بن‌حکم (نجاشی, ۱۴۰۷: 

۳ موّمن طاق (همان: ۳۲۵- ۳۲۶) و زراره (همان: ۱۷۵) آمده است اشاره کرد. کتب این 

فراد هر چند کلامی و عقلی است؛ ولی در کتب فهرست نقل شده و از طریق سلسله اسناد. 

به صاحبانش می‌رسد. 

[۳۹]. البته ممکن است که نجاشی خود همه اين اثار را نخوانده باشد؛ بلکه از استاد خود شنیده 

باشد که جنین رسلله‌های وجود داشته است. 

[۴۰], براي فعال کلیشی دز پتاب حدوث لعالمه پخشی از آب عدلال هشام رابر حدوث عالم بیان 

می‌کند. از عبارت کلینی معلوم است که هشام این سخناش را از امام صادق (ع) وام گرفته 

ست اکلینی, ۱۳۶۵: ۱/ ۸۱-۸۰). 

[۳۱]. مشخصات کتاب‌شناختی این اثر چنین است: 

خدامیان آرانی, مهدی (۱۳۸۹) فهارس الشیعه, قم: نشر کتاب‌شناسی شیعه, 


فصلنامه هفت آسمان شماره ۵۲ 


در این نوشتار 

به صورت کوتاه 

با ویژگی‌های نظام 
اعتقادات اسلامی آشنا 
می‌شویم.از جمله 
اینکه به هم پیوسته. 
حداکثری و اجتماعی 
باشد. ارتقاء موضوع 
اعتقادات از فرد به 
جامعه و استفاده از 
زبان فطرت در بیان 
اعتقادات. از دیگر 
موضوعات مورد 
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مقدمه 

یکی از خلاهای موجود در جامعه» خلاً «نظام اعتقادات» پویا 
بالنده و متناسب با نیازمندی‌های انقلاب اسللامی است. اگر نظام 
عتقادات اسلامی مناسب تولید و تبلیغ نود با بیان «کلیاتی 
ز امور اخلاقی و التزامات عملی» نمی‌توان جوانان و نسل 
مروز را از اسیب‌های فکری در برابر هجمه فرهنگی موجود 
مصون داشت؛ چرا که دستگاه باطل از طریق فلسفه‌هاء علوم 
نسانی و دانستنی‌های گوناگون؛ برای آنان یک نظام فکری 
درست کرده است که می‌تواند ارام ارام همه موضع‌گیری‌های 
آنان را متناسب با جهت‌گیری غیرالهی شکل دهد. در مقابل 
ین توطنه باید یک نظام فکری و معرفتی برتر ساخت که 
نظام فکری آنها را بسکند و رابطه بین دین و جامعه را به نحو 
سلامی بیان کند. 

نظام اعتقادات اسلامی باید دارای شاخصه‌ها و ویژگی‌هایی 
باشد تا نتیجه مطلوب را به ارمغان آورد. از جمله این که به هم 
پیوسته, حداکثری و اجتماعی باشد. 


« انسجام و به هم‌پیوستگی اعتقادات 

اعتقادات باید نظامی به هم پیوسته و قطعاتی از یک منظومه 
فکری باشد. باید بر پایه یک مبناء نظامی اعتقادی را تعریف 
کرد که هر حوزه هماهنگ با مبانی اتخاذ شده باشد. عناصر 
این نظام از هم گسیخته نبوده و یکدیگر را تایید و تکمیل کنند 
و مجزا یا متنافی نباشند درست مثل فلسفه که وقتی بنیانی 
مثل اصالت وجود با اصالت ماهیت» پذیرفته می‌شود» فیلسوف 
باید تا آخر کار به آن ملتزم باشد و آن مبنا را در همه اصول و 
تعاریف فلسفی جاری سازد. در نظام اعتقادات هم همین گونه 
است. محور همه مباحث اعتقادی «توحید» است و این محور 


بایسته‌های نظام اعتقادات 


باید در اعتقادات اخلاق و فقه تسری یابد؛ یعنی باید نقطه 
کانونی این دایره‌های متداخل معلوم باشد. حقیقت توحید نیز 
«توحید پرستش» می‌باشد. 


فراگیر و حداکثری بودن اعتقادات 

اعتقادات باید حداکثری باشد به نحوی که رابطه بین اعتقادات 
و همه عرصه‌های زندگی را تعریف کند؛ نه اینکه رابطه بین 
انسان و پرستش خدا را در دایره‌ای محدود تعریف نماید؛ یعنی 
همان گونه که فقه نیز می‌تواند حداقلی و دارای منطقه‌الفراغ و 
پا حداکثری و پوشش دهنده تمام مسائل زندگی باشد اخلاق 
هم همین‌طور است. اعتقادات هم می‌تواند حداقلی و حداکثری 
باشد. 

به میزانی که اعتقادات فراگیر مطرح می‌شود رابطه بین 
اعتقادات و ایمان» با زندگی اجتماعی نیز برقرار می‌گردد و فرد 
می‌فهمد که اگر بخواهد موحد باشد رفتارها و صفبندی‌های 
اجتماعی‌اش چگونه باید باشد. «حتی تکون اعمالی و اورادی 
کلها وردا واحدا و حالی فی خدمتک سرمدا».۲ 

کسانی که دین را حداقلی می‌دانند توحید را به گونه‌ای 
تعریف می‌کنند که جامع و فراگیر نبوده و لازمه آن شکل 
گرفتن ابعاد زندگی نباشد. همانند آنچه در تمدن غرب رخ داد. 
بعد از رنسانس» می‌خواستند دخالت دین و انبیا را در زندگی 
حذف کنند لذا دامنه اعتقادات دینی را کاهش دادند و بر دامنه 
اعتقادات غیردینی افزودند؛ یعنی قائل شدند می‌توان موحد بود 
ودرعین حال در زندگی اجتماعی کاملا مستقل از انبیای الهی 
عمل کرد. اسان در این صورتت در اعتقادات خود. موحد است 
ولی به خدایی اعتقاد دارد که در زندگی اجتماعی او دخالتی ندارد 
و اصلا حق دخالت هم ندارد. موحد بودن انسانها هیچ ربطی 


نظام اعتقادات اسلامی باید دارای شاخصه‌ها و ویژگی‌هایی باشد تا نتیجه مطلوب را به ارمغان آورد. از 
جمله این‌که به هم پیوسته. حداکثری و اجتماعی باشد. 


# سید ابوالحسن حسینی» دانش‌آموخته حوزه علمیه قم. 


به زندگی اجتماعی و دنیوی آنها ندارد و نظام معیشتی انسان موحد می‌تواند براساس 
مطالبات نفسانی و عقلانیت خودبنیاد و مستقل از انبیا و بر پایه اعتقادات اجتماعی مادی 
مثل اومانیسم لیبرالیسم و راسیونالیسم بنا شود. وقتی رابطه بین زندگی اجتماعی و 
خداپرستیی در «اعتقادات» قطع شد. قطع شریعت نیز ساده شد و شریعت به یک 
شریعت حداقلی مبدل گردید. در نتیجه لازمه موحد بودن» هیچ نوع شسریعت خاصی 
نخواهد بود. جامعه‌ای با چنین اعتقاداتی» زندگی‌اش دینی نخواهد بود؛ زندگی‌اش جریان 
اعتقاداتش نیست. 

لازمه زندگی با اعتقادات» حداکثری و فراگیر بودن اعتقادات است؛ یعنی زندگی اجتماعی 
نیز تحت تعلیمات انبیاء قرار گیرد و دین در محدوده حکومت و زندگی اجتماعی وارد 
شود. اگر جامعه‌ای اعتقاداتش حداقلی شد نمی‌توان رابطه اعتقادات با حبات اجتماعی 
را حفظ کرد و فقه به تنهایی نمی‌تواند ین رابطه را برقرار کند.اگر جامعه بخواهد دینی 
زندگی کند باید ریشه زندگی دینی‌اش را در اعتقاداتش نیز جستجو کند. تمام ابعاد تمدن 
اسلامی باید آهنگ پرستش داشته باشد و هنگامی می‌توان این کار را کرد که رد پلی 
آن در اعتقادات روشن شده باشد. علاوه بر عقاید اسلامی؛ اخلاق اسلامی و فقه اسللامی 


را هم باید فراگیر و حداکثری ملاحظه کرد. 


« ارتقاء موضوع اعتقادات از فرد به جامعه و تاریخ 

واحد دین‌داری در اعتقادات نباید تنها فرد بااشد. تفاوت روان‌شناسی و جامعه‌شناسی در 
این است که واحد مطالعاتی روان‌شناسی «فرد» و جامعه‌شناسی «اجتماع» است و در 
نتیجه احکام آنها متفاوت است. در اعنقادات هم اینگونه است. چنانجه انسان‌ها جزایر 
مستقل دیده شوند که مستقل خلق شده و مستقل رشد کرده و به کمال می‌رسند و 
دین هم آمده تا تمام زندگی این جزایر مستقل را سرپرستی کند. در این صورت دین 
نمی‌تواند روابط اجتماعی را سرپرستی کند. فقهی هم که موضوعش و واحد مطالعهاش 
قاط فراعتم توانه تعاس ای را فور وه کی 

فقه کنونی اگرچه که احکام اجتماعی زیادی نیز دارد ولی بیشتر ناظر به فرد است 
وبافقهی که موضوع مطالعه‌اش واحد اجتماعی هم باشد متفاوت است. اخللاق نیز 
همین‌گونه است. اخلاقی که روابط اجتماعی و حب و بغض اجتماعی را سامان دهد 
و اخلاق پرستش اجتماعی حول ولایت حق را به وجود آوره کمتر توجه شده است. 


پاسخ به استفهام‌های جامعه» میثاق خداوند با علما 
عزیزان من! امروز: شبهه‌های نو و خطرناکی وجود دارد؛ آن شبهه‌های قدیمی, تمام شد! امروز, شبهه ابن کمّوته 
را کسی مطرح نمی‌کند؛ امروز: شبهات عظیمی در تمام زمینه‌های کلامی وجود دارد؛ از اصل توحید و لزوم دین 
بگیرید. تابه وجود صانع و نبوّت عامّه و نبوت خاضه. و بعد مسئله ولایت و مسائل گوناگونی که در زمینه‌های دینی 
و اسلامی وجود دارد. برسید. همه اینهاء مورد بحث است و امروز: نسبت به همه اینه؛ شبهه وجود دارد. چه کسی 
باید به این شبهات اعتقادی, پاسخ بدهد؟ مگر علماء مرزداران عقیده نیستند؟ آیا مرزهای عقیده. مدافع ندارد و 


رهاست؟ چه کسی در مقابل ایتام آل محمّد (ص) که بی‌دفاع در معرض این امواج قرار گرفته‌اند. جواب خدا را 


خواهد داد؟ 


بنابراین واحد مطالعه باید علاوه بر سعادت و شقاوت 
فرده سعادت و شقاوت جامعه و اجتماع نیز باشد. سپس» 
باید واحد مطالعه از جامعه به تاریخ نیز ارتقاء یابد تا 
بتوان نسبت به تاربخ موضع‌گیری کرده و وحدت 
تاریخی جبهه حق و باطل را درک نمود و بتوان رابطه 
اعتقادات و موضع‌گیری و پرستش اجتماعی و تاریخی را 
روشن کرده و پرستش مشاع تاربخی صورت گیرد. ما 
ام روز به اعتقادانی نیاز داریم که نه فقط رابطه شئون 
فردی فرد با خداء بلکه رابطه تکامل روابط اجتماعی با 
پرستش و همچنین پرستش بزرگ تاربخی جبهه حق را 


« استفاده از زبان فطرت در بیان اعتقادات 
همچنین ادبیات اعتقادی نباید ادبیاتی خشک و 
فلسفی باشد. البته در احادیث و احتجاجات اهل‌بیست 
(علیهم‌السلام) براهین پیچیده فلسفی نیز وجود دارد ولی 
برای تفاهم با انسان‌های مختلف نیاز به استفاده از زبان 
واحد نیست. ادبیات ماو مومنی که در عمق فطرتش 
مومن به خداوند است نباید با مشرک مرتد یکی باشد 
وبا اواز امور عامه شروع کرده و خدارا برایش اثبات 
کنیم) زبان آموزش اعتقادات باید زبان فطرت باشد؛ 
ادبیات غالب ماباید ادبیات وحی باشد که زبان فطرت 
ست؛ یعنی ادبیات وحیی زبانی است که خالق فطرت 
با آن زبان با انسان صحبت کرده است. البته براهین 
فلسفی غلط و یا بی‌فایده نیست و زبان فلسفه نیز 
یکی از نیازهای جامعه مسلمین است اما جایگاه خود را 
دارد. همچنین,» زبان کلامی و عرفانی و حکمی در جای 
خود خوب است. ولی نمی‌توانند جایگزین زبان وحی و 
احادیث شوند. 


در صحبت با انسان‌ها نباید مفروض گرفت که مخاطب 
شک در وجود خدا دارد و اول باید خدا را اثبات کرد. 
خدا اگر انسان را به پرستش امر کرده در درون او هم 
درون انسان نبود و همه انبیاء هم اثبات خدا می‌کردند 
به سعلدت و درجات قرب و بهشت و نفرت از جهنم و 
عذاب در فطرت انسان نهاده نسده بود» تمام انبیاء هم 
نمی‌توانستند این میل و نفرت را در وجود او ایجاد کنند. 
فطرت عقل عمل, عقل نظر و تمام مجموعه وجودی 
انسان» مخاطب انبیاست. مدخل ورودی انبیا هم عقل 
نظر (آن‌چنان که در حکمت یونان انسان را براساس 
عقل نظر تعریف می‌کردند؛ نیست که اول با آن همه 
چیز را تمام کنند و بعد انسان خود ایمان قلبی پیدا کند. 
اساس انسان ایمان اوست و بعد انديشه او. انديشه سایه 
یامتاثر از ایمان يا کفر است و انديشه کافرانه» ضلال 
است و هیچ ارزشی ندارد. 

فطرت انسان خدا را می‌شناسد با خدا میثاق بسته» 
موحد است و خداپرستی را دوست دارد. اسان به رحمت 
خدا میل دارد و از عقوبت او می‌ترسد. اگر اینها در فطرت 
نبود هم‌چون سنگی بود که اگر باران بر آن ببارده چون 
استعداد روییدن ندارد نمی‌روید. البته دانه‌ای که دارای 
استعداد است نیز اگر بر او باران نبارد نمی‌روید. فطرت» 
زمین حاصلخیز است و بعشت باران رویاننده. لذا ارتباط 
فطرت و بعئت انبیاء انسان را به خدا می‌رساند؛ نه ارتباط 
عقل نظری و انبباء. حکمت این است که انسان زبان 
فطرت را بلد باشد و بتواند با این زباي فطرت‌ها را بیدار 
کند: 7 ««ِ 


بالتلیغ و بثیزوا هم دفانن العقول»." 

لذا خداوند در قرآن کربم می‌فرماید: «ذع لیر یل 
ریک بالحکتة و لمََعظة الحَستَة و جادلهمٌبالتی هی 
۷ 

حکیم کسی است که بتواند فطرت انسان را ولایت 
کند. موعظه حسنه یعنی بنگرد خداوند در عقل عملی 
و فطرت انسان» چه بیم و انذارهایی را گذاشته و با آن 
کند که عقل عمل انسان را در دست دارد و می‌داند 
چط ور می‌توان تمایلات او را تحریک کرد اگر هم کسی 


انکار فطریات کرده و بخواهد با شبهات راه فطرت را بر 


انسان‌ها ببندده با جدال احسن به او پاسخ دهد. برهان 
همان جدال احسن است که با نفس یا شیاطین جنی 
و انسی صورت می‌گیرد که می‌گویند خدا نیست. اما 
شروع با جدال احسن نیست. بلکه با حکمت و موعظه 
حسنه است. زبان ما در دعوت باید حکمت و موعظه 
باشد و در موارد لازم. بایید جدال احسن صورت گیرد. 
حکمت و موعظه حسنه کار انبیاء و اولیاء است: «دعَوّتَ 
ای سَبیل نک بالحکم و لمَوْعظة الحسة»؟ 

نیاو تست ضه وهها رش کاک فرش کفیم و جتال 
کنیم. اهل بیت (علیهم‌السلام) هم برای کسی که با 
شک و شبهه به ایشان رجوع می‌کرد برهان می‌آوردنده 
اما هرگز آغاز بحنشان با برهان نبوده است. 


پی‌نوشت‌ها: 

۱ دعای کمیل. 

۲ نهج البلاغه. خطبه اول. 

۳ سوره نحل, ایه ۱۲۵. 

۴ زیارت مطلقه امام حسین (علیه السلام) 


۳۱ 


جاب‌گاه کلام در هندسه 
علسوم دینسی 

جایگاه کلام در علوم اسلامی. 
وظایف متکلم و مکاتب مهم علم 
کلام. سه بحت مهم در مصاحبه 
با استاد برنجکار است.ایشان بطور 
خلاصه وظایف متکلم را در شش 
مورد: استنباط تبیین, تنظیم» 
اثبات» رد شبهات و رد مکاتب 
معارض می‌دانند. در ادامه نیز 
در مورد مکاتب مهم کلام هم 
مانند: کوفه قم. بغداد» حلهه. 
اصفهان. خراسان توضیحاتی بیان 
می‌فرمایند. 
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مبعه ِ 
تائیسرات علسم کلام بر علوم 
انسانی 

علم دینی چیست؟ آیا علوم 
انسانی اسلامی وغیراسلامی 
داریم؟ آیا روش‌های کلام 
است؟ اینها سوالاتی است که 
حجت الاسلام و9 المسلمین 
عام و خاص از علوم انسانی 
به آنها پاسخ می‌دهد. ایشان 
بابیان نگاه پیشینی و پسینی 
به علوم انسانی و بررسی نظرات 
اندیشمندان این حوزه به یک 
جمع‌بندی کلی در این زمینه 
می ر سد. 


۳۹ 


آشنایی با کلام جدید 


در این مصاحبه به بررسی کلام 
جدید و مباحت مطرح در فلسفه 
دین پرداخته می‌شود. نسبت 
کلام جدید با فلسفه دین و 
کلام قدیم هم مورد بحث قرار 
می‌گیرد. در میان این مباحث 
هم به نظرات اندیشمندان این 
حوزه و تقسیمات و انشعابات این 
موضوع اشاره می‌شود. در پایان 


علاقه‌مند داده می‌شود. 


وز* 


را 
در این گفتار استاد به 
بررسی کتب کلامی شیعه و 
اهل سنت می‌پردازد. ایشان 
در ادامه ضمن بیان سیر 
مطالعاتی کلام. انتقاداتی را 
به آموزش کلام در حوزه 
وارد می‌نمایند و برای آنها 
راهکارهایی نیز ارایه می‌نماید. 
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هم 


1 
‌ 
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۰ ت 


سلامی 

این مقاله در صدد بیان این 
فلسفه و کلام چیست؟ و این 
دو علم در پسی پاسخ دادن به 
چه مسائلی‌اند؟ و انیا چه 
تفاوت‌هایی بین آنها وجود دارد؟ 
از این رو در آغاز علم فلسفه و 
کلام تعریف می‌شود و سپس به 
تفاوت‌ها و احیانا تشابه‌های آنها 
پرداخته می‌شود. 


اه رن 

علوم اسلامی, وظایف 
م ح و 
علم کلام سه بحث 
مهم در مصاحبه با 
استاد برنجکار است. 
ایشان بطور خلاصه 
وظایف متکلم را در 
شش مورد: استنیاط. 
رد شبهات و رد مکاتب 
معارض می‌دانند. در 
ادامه نیز در مورد 
تن 
مانند: کوفه, قم. بغداد. 
حله, اصفهان. خراسان 
توضیحاتی بیان 
می‌فرمایند. 


جایگاه کلام 


در هندسه علوم دینی 


در گفتگ و با حجت الاسلام والمسسسلمین رض ابرنج‌کار 


« علم کلام چه ارتباطی با بقیه علوم حوزوی و چه 
جایگاهی در هندسه علوم اسلامی و حوزوی دارد؟ 
استاد: علم کلام در میان علوم اسلامی در طول تاریخ و همین‌طور 
منطقاء جایگاه اول را دارد؛ یعنی اگر بخواهیم درجه‌بندی کنیم» 
وحی در درجه اول قرار می‌گیرد. بعد از وحیء به علوم می‌رسیم؛ 
یعنی فهم‌هایی که از وحی داریم. علوم اسلامی به سه قسم. 
علم عقاید علم اعمال و علم اخلاق تقسیم می‌شود که اسم 
ولی ر کلام دومی ر فقه و سومی ر اخلاق می‌گذارند. در 
بین این سه علم در واقع علم کلام رتبه اول را دارد. در تاریخ 
هم می‌بینیم شدیدترین نزاع‌ها و دسته‌بندی‌ها به اختلافات 
اعتقادی برمی‌گردد؛ برای مثال بحث تشیع و تسنن» به مسئله 
مامت برمی‌گردد. گرچه بحث امامت در فقه تأثیرگذار است - 
یعنی وقتی به امامت دوازده آمام معصوم معتقدیم فقه ما از فقه 
اهل‌سنت که چنین اعتقادی ندارند متفاوت خواهد بود-به هر 
حال این بحث امامت است که مسلمانان را دو دسته کرده است. 
ز نظر منطقی هم تا شخصی به خدا و پیغمبر او و دین ایمان 
نیاوره نوبت به عمل نمی‌رسد. ما باید ابتدا دین را قبول 
داشته باشیم و بعد به دستورهای دین عمل کنیم؛ بنابراین 
رتبه اعتقادات» رتبه اول است و طبیعتا علمی که متکفل بحث 
اعتقادات است و فهم و تبیین اعتقادات را بر عهده دارده مقام اول 
را خواهد داشت. 

نام‌هایی برای این علم دکر شده است. از جمله همین نام 
دو اصطللاح دارد: یک اصول فقه و یکی هم اصول عقاید. گاهی 
نیز در تعابیر علما اصطلاح «اصولین» آمده است. جهفخش 
مشسخص است؛ چون اصول فقه. پایه فقه است. از این جهت 
که روش و منابع فقه را و حجیت منابع و روش‌های فهم منابع 
که کلام پایه دین است. تعبیر دیگری که برای علم کلام به 
کار برده‌اند فقه اکبر است البته این تعبیر ناظر به مقام استنباط 
کلام است نه مقام دفاع؛ چون کلام یک مقام استنباط دارد و 


یک مقام دفاع. فقه اکبر به جنبه استنباطی کلام اشاره دارد و 
فقه اصغر به همین معنای اصطلاحی است. گاهی هم فقه را 
سه قسم کرده‌اند: فقه اکبر, فقه اوسط و فقه اصغر که اوسط 
همان اخلاق است. این تعابیر یعنی «علم اصول دین» یا 
«علم اصول» يا «علم کلام» یا «علم فقه اکبر» همگی نشان 
می‌دهد در منظومه علوم اسلامی» علم کلام جایگاه اول را داشته 
و دارد. منطقا نیز این قضیه صادق است. 

» بنابر آنچه در مورد اصولین فرمودید. اصول فقه از 
نتیجه استنباط که فقه باشد جداست؛ یعنی علم اصول 
فقه و علم فقه داریم. چرا در کلام اين اتفاق نیفتاده 
است؟ اگر کلام. روش و اصول و مبانی حجیت عقاید 
است. چرا اصول عقاید از خود عقاید که ماحصل این 
فرایند استنباط است. جدا نشس‌ده است؟ 

ستاد: در کلام در واقع سه امر داریم. یکی اينکه خود اعتقادات 
دو دسته‌اند که گاهی گفته می‌شود اصول اعتقادات و فروع 
عتقادات؛ یعنی خود اصول دین به معنای عام را که شامل همه 
عقاید می‌شود دو دسته می‌کنند و می‌گویند اصول اعتقادی و 
فروع اعتقادی (یعنی اعتقادات غیر درجه اول). اعتقادات درجه 
ول مشل توحید و نبوت و معاد فروع اعتقادی فرع‌های اصول 
ست. اینجا بحث ديگري هم داریم اینکه وقتی می‌خواهیم 
وارد علم کلام بشویم. قبللا باید بدانیم روش این علم و منابع 
ین علم چیست. از پیش باید بدانیم روش فهم مااز این منابع 
به چه صورت است. در وقع این مطلب معنای دیگر هاصول» 
ست. وقتی می‌گوییم اصول فقه منظور ما همین معنا است. 
اصول فقه یعنی علمی همچون منطق نسبت به فلسفه. حالا 
نجا اسمش منطق است و اینجا اصول. در حقیقت علمی است 
که مقدمات ورود به علم دیگر را تآمین و منابع آن علم را 
مشسخص می‌کند اینکه کدام منابع حجیت دارند و روش‌های 


مراجعه به آن منابع و فهم آن منابع چیست؛ مثللا در اصول فقه, 
بحث حجیت» حجیت منابع را مشخص می‌کند» حجیت قران» 


ت رضا برنجکان دانش آموخته حوزه علمیه» مدرس فلسفه و کلام اسللامی و عضو هیئت علمی... دانشسگاه تهران می‌باشد. آشنایی با علوم اسلامی 
کلام کاسفه وکا آمایی با خزی و مب اسلاسی. میا خاقلاسی در قاسقه بزاش وادیان الیی اختار و عایت از دینگاه مارا و اسپیهوا: 


حضور اراده در مبادی عمل, عناوین برخی از آثار علمی ایشان است. 


وظایف متکلم شش چیز است: استنباط. تبیین, تنظیم. اثبات. رد شبهات و رد مکاتب معارض؛ اما اگر بخواهیم خلاصه کنیم. می‌توانیم 
بکوییم وظایف متکلم يا بخش‌های اصلی علم کلام. دو بخش است: استنباط و دفاع به معنای عام کلمه. 


ماچیست.یادر کنار این مباحث بحث الفاظ را داریم. مباحث الفاظ منابع را مشخص 
نمی‌کند. بلکه نحوه استفاده از منابع را مشخص می‌کند. اینها در واقع روش استفاده از 
مادر کلام نیز به چنین علمی نیازمندیم و باید تأسیس کنیم. این علم هم‌اکنون وجود 
ندارد. بل به کارگیری «اصول» به معنای اصول دین در مقابل فروع دین: بحث دیگری 
امه معضول اسسول قیق رابتع تام دا کی‌کی آن را ماه کات اما این 
یک بحث است و یک بحث دیگر این است که اصول کلام به معنایی باشد که اصول 
فقه است یا به معنایی باشد که منطق است. متأسفانه چنین علمی ایجاد نکرده‌ايم. 
دلایلی داشته است. یکی از دلایلش این است که علما به علم اصول فقه اکتفا کردند و 
گفتند این علم برای کلام هم مفید است. چرا؟ چون مباحث الفاظ اختصاص به اعتقادات 
ندارد. عام و خاص و مطلق و مقید نیز همین‌طور. منابع کلام هم به همین صورت است. 
حتی گاهی در ضمن اصول فقه به کلام پرداختند؛ مثلا در خبر واحد در حجیت ظهور 
گفتند ظهور حجحت است مطلقا و در خبر واحد بحث کردند خبر واحد در اعمال حجت 
ست؛ اما آیا در اعتقادات نیز حجت است؟ بعضی‌ها گفتند اگرچه در اعمال حجت است. 
در اعتقادات نیست. در همین کتاب‌های اصول فقه همچون رسائل وکفایه این مباحث 
موجود است؛ منتها خیلی مختصر بحث کردهاند. 
ماباید بحث بیشتری بکنیم؛ چرا که اعتقلدات ویژگی‌هایی دارد و متفاوت از اعمال است؛ 
یعنی قواعد خاص خودش را می‌طلبد؛ البته بسیاری از قواعد اصول فقه در اینجا هم 
معتبر است مثل مباحث الفاظ, عام و خاص و مطلق و مقید؛ اما بعضی از آن مباحث 
مثل اصول عملیه» در کلام اصلا موضوع ننارد. پس بعضی از آن مباحث اینجا کاربرد دارد 
و بعضی خیر. بعضی مباحث اختصاصی است؛ مثل همین خبر واحد که درباره آن باید 
بحث جدایی صورت بگیرد؛ چون برخی گفته‌اند ادله شامل اینجا (اعتقلدات) نمی‌شود. 
برخی هم شامل می‌دانند. یا بحث‌های دیگری که به هر حال باید انجام شود. ما در 
کتاب روش‌تناسی عل مکلام سعی کردیم آن مباحتی را که مطرح نشده است و برای 
کلام لازم است مطرح کنیم؛ ولی این شروع کار است و به نظر می‌رسد ار ما کلامی 
قوی و روشمند می‌خواهیم مانند فقه که درس‌های مختلفی در حوزه دارد همچون درس 
سطح و درس خارج در کلام هم باید به چنین وضعیتی برسیم. کتاب‌های متعددی در 
سطح داشته باشیم و درس خارج عقاید داشته باشیم. لازم است اصول علم کلام را -نه 
اصول عقاید که خود عقاید می‌شود -منل اصول علم فقه تأسیس کنیم. گرچه بسیاری از 
مباحث اصول فقه نیز در این دانش وجود خواهد داشست بیشتر باید در مباحث اختصاصی 
کار کنیم. 
» با توجه به جایگاهی که برای علم کلام فرمودید. جایگاهی که مهم 
هم است وبا توجه به نامگذاری کلام به فقه اکبر و تأثیر اساسی آن بر 
جهتگیسری مذاهسب و افراده وظایف متکلم در علم کلام چیست و ساختار علم 
کلام سامل چه بحث‌های اصلی می‌تسود؟ 
استاد: کلام در یک نگاه کلی دو وظیفه اصلی دارد: یکی اينکه متکلم باید بفهمد دین 
چه گفته است. متأسفانه به این جنبه از علم کلام توجه کافی نمی‌کنیم. گمان می‌کنیم 
متکلم فقط باید دفاع کند؛ البته این تلقی هم در اوایل وجود تاه آنبکه انساتبه انز 
مسیحیت و یهودیت که واژه آپولوژی با دفاعیه را به کار می‌بردند از کلام نیز چنین 
تلقی‌ای می‌شد؛ بنابراین فقه را به سه قسم تقسیم کردند: فقه اکبر یا همان اعتقاای» 
فقه اخلاقی و عملی, تفقه در دین؛ یعنی آن استنباط سه بخش داشته است. کلام چه 
کاره بوده است؟ کلام از این سه تا دفاع می‌کرده است. «فلانی کلام بلد است» یعنی 
بلد است چطوری دفاع کند. این یک معنااز کلام بوده است که در روایات هم همین 
معنا آمده است؛ اما معنای علم کلام و فقه به‌تدریج عوض شد. معنای فقه از فهم دین. 
به فهم احکام دین تغییر يافت و معنای کلام هم از دفاع از دین به فهم عقاید دینی و 
دفاع از آن. امروزه ما این معنای دوم را به کار می‌گیریم» لکن توجه اصلی» باز به بخش 


دوم است که بخش دفاع است و بیشتر به قسمت دوم توجه می‌شود؛ آما قسمت دوم 
هم روشمند انجام نمی‌شود. ۱ 

اما بخش اول یعنی تفقه در اعتقادات کمتر مورد توجه است؛ در حالی که باید به آن توجه 
بیشتری کرد. اصلا دین برای هدایت انسان آمده است و آمده است که عقل انسان را 
هدایت کند و این‌گونه نیست که عقل انسان به همه چیز برسد و نیازی به خدا و وحی 
و پیامبر نداشته باشد. اگر این گونه بوده خدا دین را نمی‌فرستاد. کافی است به آیات قرآن 
و فرمایش پیمبر اسلام(صلی اه علیهواله) و تمه(علیهم السلامانگاه کنیم. خواهیم دید 
وقتی قرآن می‌خواهد مردم را به هدایت بخواند خودش را کناب هدایت و حکمت معرفی 
می‌گندانه کناب لاه آیات الاحکام را پانصد تا فنص آبه بیان کردهاند وحال آنکه 
بیشتر یات قرآن, مباحث اعتقادی و اخلاقی است. حتی مباحث تاریخی هم که بیان 
می‌شود استفاده‌های اخلاقی و اعتقادی از آن می‌شود. 

بنابراین قرآن کتاب هدایت است و بحث اصلی, بحث مبدا و معلد است. در کنارش البته 
اخلاق و احکام هم وجود دارد. روایات هم همین‌طورند. پس اسللام برای هدایت آمده 
است و ما باید هدایت را بفهمیم و درک کنیم. آن هدایت را با مراجعه به وحی می‌توانیم 
درک کنیم و البته عقل و وحی باید با هم کار کنند؛ همان‌طور که در فقه» عقل و وحی 
باهم‌اند. ما معتقدیم عقل و وحی از هم جدا نیستند. این‌گونه نیست که بخشی راعقل 
کار کند و از اینجا تا آنجا را وحی برعهده بگیرد؛ یعنی وحي در همه زمینه‌ها نظر دارد و 
از هیقر اکت نت تفاظن منهیه ماس ام اه نشت کهعل را 
متوجه حقایق کند نه اينکه ما عقل را تعطیل کنیم. عقل بایدفعال باشد اما همراه با 
وحی. تافی اولیه متکلمان نیز که اصحاب اقمه بودنده همین بوده است؟؛ البته این تفکر 
در طول تاریخ گاهی شدت و گاهی ضعف داشته است؛ ولی در دوره‌های اولیه» شدت 
این فکر بیشتر بوده است. 

به هر حال یک قسمت از بحث, استنباط از متون است؛ منتها استنباطمان باید عقلانی 
باشد قسمت دوم دفاع از آنها استه دقاع وقنی مطرحمی‌شسود که شسخصی عقایل ما 
زار گرفت میات ذفاع در ععدای خاضن بعنی کسی اشکال عی کید وعا دفاغ هی کی 
مثل پاسخ به شبهات؛ اما دفاعی که اینجا می‌گوییم» معنای عام‌تری دارد و بر هر نوع 
فعالیتی اطلاق می‌شود که متکلم بعد از استنباط انجام می‌دهد تا مخاطب قبول کند؛ 
مقلا یکی از آن کارها تبیین نسنه کبیین وفتی انستت که کسی مقابل ما باشذ و بخواهیم 
آنچه فهمیده‌ايم برای او آشکار کنیم. در تبیین, فهم مخاطب را در نظر می‌گیریم و 
آن‌گونه بیان می‌کنیم که او قبول کند. تلاش و هدف ما در تبیین این است که مخاطب 
بفهمد و قبول کند. پس در راستای دفاع از دین است. دفاع در معنای عام کلمه. یا 
اعتتادانی را که فومینیی خیم عی کنیس کار متکلمان همین کار نوته امت‌ته فقاید را 
تبیین می‌کردند توضیح می‌دادند و تنظیم می‌کردند. اول توحید را می‌گفتند بعد عدل را 
و بعد نبوت و بعد امامت را. این بحث‌ها را در نظمی قرار می‌دادند. شاید بپرسید این نظم 
برای چیست. برای اين است که مطلب را به گونه‌ای ارائه کنیم که مخاطب بهتر بفهمد 
و بفهمد منظومه دین منظومه هماهنگ است و مقدم و مّخر دارد و درهم و برهم نیست. 
یا گاهی می‌خواهیم چیزی را که از دیین فهميده‌ايم, برای ملحدی اثبات کنیم. اين هم 
در وآقع یک نوع دفاع است؛ همین‌طور رد شبهات و همین‌طور رد مکتب‌هایی که قبول 
نداریم. همه اینها دفاع است؛ بنابراین اگر بخواهیم جزتی بیان کنیم» می‌توانیم بگوبیم 
وظایف متکلم شش چیز است: استنباط تبیین» تنظیم اثبات» رد شبهات و رد مکاتب 
معارض؛ اما اگر بخواهیم خلاصه کنیم می‌تونيم بگوییم وظایف متکلم یا بخش‌های 
اصلی علم کلام دو خفن استه اسقباط و دفاع بذ معنای عام کلف 

« فرمودید محور علم کلام روبکرد دفاع است. آیا این روبکرد غلط نیست؟ 
به دلیل اینکه وقتی رویکرد دفاعی داريم ممکن است به هر وسیله از 
اعتقاداتمان دفاع کنبم؛ اعتقاداتی که ممکن است حتی متناقض با خودش 
یا عقاید دیگر بائسد. این رویکرد دفاعی آیا می‌تواند محور علم کلام باشسد؟ 


اسفاد: همان طور که اسخنباط روش می‌خواهنه دفاع هم 
روش می‌خواهد. هر روشی را در دفاع نباید قبول کنیم. 
» گاهی اوقات در بحث‌های کلامی این حالت 
دیده می‌شسود. 

استاد: در روایات ما که از تکلم نهي شده است در واقع 
از این جنبه‌ها نهی شده است؛ مثلا متکلم در بحثی گیر 
کرده است و نمی‌تواند جواب دهد؛ پس به کمک مطلبی 
دروغ بر مخاطب غلبه پیدا می‌کند. در بمضی روایات, 
راوی به ائمه(علیهم السلام) عرض می‌کند شما از جدال 
نهی کردید. ائمه می‌فرمایند: چط ور می‌توانیم از جدال 
نهی کنیم؛ در حاللی که قرآن می‌گوید: هوجادلهمبالتی 
هی احسن» ما نمی‌توانیم نهی کنیم. قرآن به پیامبرش 
دستور می‌دهد مجادله کند؛ اما مجادله بالاحسن. 
«بالاحسن» یعنی اصول و ضوابط داشته باشد. آن اصول و 
ضوابط در روایات بیان شسده است؛ برای مثال یکی از آنها 
در همین روایت آمده است. گفته شده اگر طرف مقابل 
حجت و دلیلی آورد و شما نتوانستی جوابش را بدهی» پس 
اگراز مطب کنبی کمک بگیری و لور محکوم کنی, 
اشکال دارد. این به این دلیل است که اگر دیگران به 
این مناظ ره نگاه کنند مخالف ان خواهند گفت: نگاه کن» 
بادروغ حرفش را بات کرد؛ پس بقیه حرف‌هایشان هم 
دروغ است. طرفداران شما هم می‌بینند شما که متکلم 
آتان هستید و دروغ می‌گویید در اعنقاداتشان سست 
می‌شوند. 

بر همین اساس ما بحث روش‌شناسی را مطرح می‌کنیم. 
یعنی باید روش‌های دفاع مشخص شود جنبه محتوایی» 
جنبه مخاطب» جنبه خود متکلم و جنبه روش و اینکه ما 
از چه روش‌هایی واقعا می‌توانیم استفاده کنیسم. آیا در جدل 
می‌خواتیم از مسامات استفاده کنیم با باید حقما ییات 
باشد؟ یا اینکه مورد به مورد فرق می‌کند و در یک 
شرایط می‌توانیم و در شرایط دیگر خیر؟ اینها در اصول 
کلام باید مورد بحث قرار گیرد. 

« یکی از کاستی‌های حوزه در این زمینه است که 
به برهان توجه کرده و از جدل غافل شده است. 
استاد: جدل نیز معانی مختلفی در فلسفه داشته است. در 
فلسفه افلاطون جدل که همان ترجمه دیالکتیک است. 
علم شهود حقایق است؛ مشلا افلاطون می‌گوید تنها را 
رسیدن به حقایق جدل است. منظورم دیالکتیک و مناظره 
است. در مناظره استذکار حاصل می‌شود به آن معرفتی 
از مفل که شخص قبل از این عالم شهود کرده است؛ 
اما ارسطو جدل را در معنای دیگری به کار می‌گیرد. 
جدل برای افلاطون وسیله‌ای برای متوجه‌شدن به آن 


معرفت‌های پیشین است و در واقع شهود مثل است؛ ولی 
ارسطو می‌گوید جدل استفاده از مسلمات است ولو دروغ 
باشد؛ بنابراین جدل اعتبار ندارد. افلاطون می‌گفت تنها 
رآ یقت عیل اسب در خالی که ارسطو هی گوید الا 
جدل اعتبار دار چون جدل مقابل برهان است. برهان 
از یقینیات استفاده می‌کند و جدل از مشپورات؛ در قرآن 
نیز آمده است: «قل هاتو برهانکم ان کنتم صااقین». این 
آیه در مقام مناظره» چنین سخنی را می‌گوید. برهان یعنی 
دلیل درست. می‌گوید آیااین دلیل درست در جدل بیان 
نمی‌شود؟ پس جدل سخن درست است؛ بنابراین جدلی 
که در روایات امده است. همان بحث و گفتگویی است 
که در آن برهان اقامه می‌شود. در جدل دلیل درست 
آقامه می‌شود نه دروغ» نه مشسهورات که اصلی برایش 
لبته ما با شرایطی می‌توانیم از جدل استفلاه کنیم. به 
انسخ فرظ کسیگوی م فلا ختاب هار کستس تا هن ما یکت 
منظومه اعتقادی داری. این قسمت اعتقادانت با این 
قسمت اعتقاداتت تناقفض دارد. این حرف باطل تو با این 
حرف باطل تو تناقض دارد؛ بنابراین نظام تو متناقض 
است. این روش اشسکال ندارد؛ ولی برای اثبات اعتقاداتمان 
نمی‌توانیم از مطلب دروغ استفاده کنیم. اینها چیزهایی 
است که در روش‌شناسی دفاع باید اثبات شود؛ ولی اگر 
فرمایش شمارا این‌گونه تفسیر کنیم که دفاع به این 
شا ات کشا نت اط دروم راغ دفاع برویب آیخ 
هم نادرست است؛ یعنی اگر کسی می‌خواهد از دین دفاع 
کند. باید اول بفهمد دین چیست و بعد به‌خوبی از آن دفاع 
کند؛ چرا که خوب دفاع نکردن بیشترین آسیب را به دین 
می‌زند؛ بر همین اساس معصومان(علیهم السلام) برخی 
رابه دلایل مختلف از تکلم نهی می‌کردند به برخی 
می‌فرمودند چون دین را نمی‌دانیده اول بیایید دین را از ما 
یاد بگیرید» بعد بروید مناظره کنید. ما ائمه مفسر دینیم. 
اول بیاپید تفسیر دین را یاد بگیرید» بعد مناظره کنید. 
گاهی نیز اسکال را در جای دیگر می‌دیدند؛ مشلا امام 
به وسف بن‌یعقوب فرمود تودین را می‌فهمی فقیه 
هستی, علم دین را داری؛ اما فن مناظره را بلا نیستی؛ 
لا متاظ ره فک 

» معلوم سد که استنباط در عقاید» روش خاص 
خودش را دارد. حال» پرسش این است که این 
روش چه تفاوت‌هایی با روش استنباط در فقه 
دارد و در واقع چه تمایزات آشسکاری دارد؟ 
استاد: به طور کلی همان طور که اشاره کردم برخی 
نقاط مشترک وجود دارد. به هر حال اصول لفظ مثل 


اه 


عام و خاص و مطلق و مقید. اصول عقلایی است که 
در همه محاورات به کار می‌رود و استفاده می‌شود و 
فرقی نمی‌کند موضوع بحث چه باشد. از سوی دیگر 
بحث‌هایی نیز هست که مختص به مباحث عملی است 
و اصلا در اعتقادات کاربرد ندارده مثل اصول عملیه. از آنجا 
که در اعتقادات راه‌های راحت‌تری داریم. به اصول عملیه 
نیاز نداریم. در احکام وقنی چیزی را ندانستیم باید توقف 
کنیم و اعتفاد اجمالی پیدا کنیم؛ اما این فر اصول دین 
نیست. در اصول دین عقل و نقل هم داریم؛ یعنی حجت 
قطعی داریم؛ امادر بعضی از فروع اعتقادی ممکن است 
از عقل یا نقل دلیل کافی نداشته باشسیم. آنجا می‌گویيم 
اعتقاد اجمالی پیدا می‌کنیم و معتقدیم به همان که در 
واقتع است: پس اگتر منظورتان این بح اسه اتفاقا 
در همین اصول کلام باید از آن بحث شود و خود فقها 
هم در اصول فقه در بحث انسداد» به این بحث اشاره‌ای 
کرده‌اند. 

اما ویژگی‌هایی در اعتقادات هست که در فقه به گونه 
دیگر است؛ مثلا اينکه شما نماز را چگونه بخواتید 
ارتباطی به این نذارد که زکات را چطور پرداخت می‌کنید 
یا خمس را چقدر باید بدهید یا شرایط دیگر خمس؛ 
یعنی نماز صبح شما دو رکعت باشد یاسه رکعت, هیچ 
ربطی به این ندارد که خمس را بدهید يا ندهید. کل 
عمال تعبدی‌اند؛ اما در اعتقادات این‌گونه نیست؛ چون در 
واقع بخش اعظم اعتقادات بلکه همه اعتقادات» توصیف 
واقعیت است و واقعیت یک کل به هم پیوسته است. هر 
عتقادی در بخشیی بر اعتقادات بخش دیگر تأثیرگذار 
ست؛ مثلا اگر قائل به خالقیت باشید یعنی خلق لامن 
شیء (آموزهای که در قرآن و روایات هست و در علم کلام 
از آن بحث می‌شود)» متناسب با آن در بحث فاعلیت باید 
قائل به فاعلیت بالقصد باشید نه فاعلیت بالعنایه یا فاعلیت 
بالتجلی یا فاعلیت بالرضا. متناسب با این دو بحثه حدوث 
زمانی عالم است؛ یعنی شما در هر کدام از این سه بحث. 
هر اعتقادی داشته باشید آن دو تا هم باید متناسب با 
اعتقاد شما در اولی باشد. اگر حدوث زمانی را گفتید باید 
قائل به فاعلیت بالاراده شوید و آنجا هم خلقت را بگویید. 
بالعکس آگر قائل به نظریه صدور باشسید باید سمت 
فاعلیت بالعنایه یا بالرضا و یا بالتجلی بروید که منشأً 
دور غانم است قه قصتده پس آیین آموزه‌هااقتضااتی 
دارد و هر اعتقادی لازمه خودش را دارد. 

« فلاسفه می‌گویند فاعلیت بالقصد لازمه‌اش 
ذهن‌داشتن است. 

استاد: لازمه‌اش نفی قصد است و منشأیت علم که در 


فاعلیت بالعنایه ابن‌سینا صور علمی مطرح است. این ور را ۵ شیخ اشراق و ملاصدرا 
قبول ندارند؛ به همین دلیل فاعل بالرضا و بالتحی را مطرح می‌کنند؛ ولی بحث ما الان 
این نیست بلکه ارتباط مباحث مد نظر است. به اینکه کدام نظریه درست است. کار 
نداریم؛ البته متکلمان به اشکالاتی که فلاسفه وارد می‌کنند» جواب می‌دهند. چنان که 
ه ۱ 0( ۳ 0 
بنیی دار که شم هر مین تخل کید هب وم اف ده یعنی اگر شما 
خلقت را قبول کردید. باید فاعلیت بالقصد را بپذیرید و اشکالات ابن‌سینا به آن در فاعلیت 
بالاراده را که دراسارات امده یا ملاصدرا دراستار جلد ششم وارد کرده است. پاسخ 
بگویید. مگر اینکه از آن مبنا دست بردارید. 
بنابراین نظام باید هماهنگ باشد و هماهنگ هم هست و این هماهنگی نشان می‌دهد 
مباحث باهم مرتبطاند. در فلسفه هم همین‌طور است 
واقعیت بحث می‌کند و واقعیت به هم پیوسته است؛ اما در فقه اين‌گونه نیست. پس ما 
برای کلام باید روش خاصی داشته باشیم؛ مثلا نتیجه این می‌شود که در کلام» تجزی 
را نباید و نمی‌توانیم بپذیریم؛ اما در فقه می‌توانیم آن را بپذیریم. ما در کلام باید روش 
کل‌نگری را اجرا کنیم. در فقه این روش را نداریم. 
« کل‌نگری یعنی چه؟ 
استاد: یعنی متکلم نمی‌تواند بگوید من فقط در فاعلیت متخصصم يا فقط در حدوث 
مباحث اعتقادی ممکن است در موضوعی» یک حدیث هم نداشته باشیم یا اینکه حدیث 


ت؛ چرا که فلسفه نیز راجع به 


داشته باشیم؛ اما سندش ضعیف است. در این گونه موارد ممکن است این حدیث با 
احادیث دیگر ابواب تأیید شود و به قطعیت برسد؛ در حالی که در فقه این کار را نمی‌توان 
کرد. 

« ممکن است خبر واحد حجیت پیدا کند؟ 

استاد: با قرائن بله. قراتن همان یواب اس حتی قطمی‌اش می‌کند؛ بنابراین هر بخش از 
کلام لوازمی دارد و بر بقیه بخش‌ها تأثیرگذار است؛ یعنی ممکن است بحثی را به‌تنهایی 
بینیم وبه نتیجه نرسیم؛ ما آگ به بحشهای دیگر مراجعه کنیم وازآنها کمک بگيريم» 
نتیجه لازم را به دست آوریم. پس این مباحث باعث می‌شود بگوییم کلام روش خاص 
خودش را دار؛ گرچه مشترکات زیادی با فقه دارده پس از انجا که اعتقادات ویژگی‌های 
خودش را دارده نیازمند اصولی اختصاصی خواهیم بود؛ اگرچه بگوییم مثلا این اصول 
مختص بیست درصد کل اصول است. کسانی که علم اصول را ایجاد کردند متکلم نیز 
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بودند؛ مثلاً شیخ طوسی: شیخ صدوق» شیخ مفید و علامه حلی فقط فقیه نبودند بلکه 
متکلم نیز بودند؛ به همین دلیل واقعا ناظر به کلام هم بوده‌اند؛ منتها در ادامه استنباطه 
فقهایادست کم بعضی از فقها کم‌توجهی کردند؛ در حالی که قدما این‌گونه نبودند؛ مثلا 
علامه حلی کتاب‌های کلامی زیادی دارد. کتاب‌های فقهی زیادی هم دارد. سید مرتضی 
رساله‌های بسیار زیلای در کلام دار در قدیم کفه این دو علم تقرییا مساوی بوده است؛ 
ماالان کفه فقه خیلی بیشتر است و کلام کمتر. 

« فرمودید دفاع هم روش خاص خودش را دارد. نسیوه دفاعی» مبانی‌اش 
ستاد: ما مناظرات زیادی از خود پیامبر اسلام(صلی الثه علیه وآله) و المه(علیهم السلام) 
و اصحاب ائمه و متکلمان در طول تاریخ داریم؛ اما کتاب‌هایی که روش مناظره را بیان 
کند. نداریم یا خود این بزرگان به آن بیردازن خیر. چیزی بیشتر از انجه در احادیث 
آمده نداریم. در احادیث درباره اینکه چگونه مناظره کنید, مطالبی آمده است؛ چون امام 
صادق(علیه السلام) اصحابشان را می‌آوردند و مناظره ترتیب می‌دادند و بعد اشکالاتی 
می‌گرفتند که دراصو لکافی, باب کت اب الحجه آمده است؛ مثلا مردی شامی آمد و 
گفت من در زمینه‌های مختلف می‌خواهم مناظره کنم. امام اصحاب را مناظره می‌داد 
و پس از پایان مناظره می‌فرم ود مثلا تو مناظره‌ات خوب بود و این ویژگی‌ها را داشت 
و اینهامثبت و خوب است. به دیگری می‌گفتند تو درست است پیروز شدی؛ اما این 
اشسکالات را داری و باید اصللاح کنی, در وآقع امام نقد می‌کردند؛ اما این مباحث به شکل 
علم در نیام ده است. کتاب‌ها و مقالاتی جسته و گريخته به آن پرداخته‌اند؛ اما به شکل 
علم اصول کلام که بخشی از آن, بحث دفاع باشده تشکیل نشده است و باید کار ود 
بخشی از کتاب روش‌تناسی علمکارم مربوط به همین بحث است. یک از بحث‌ها شرایط دفاع 
است. این شرایط با توجه به متکلم, مخاطب. زمان و مکان است. اینکه شرایط مکانی, شرایط 
زمانی و شرایط فرهنگی باید چه باشد. مناظره با توجه به موضوع» شرایطی دارد؛ مثلا فرض 
کنید در بعضی از موضوعات. باید از روش‌های عقلی استفاده کرده در بمضی از موضوعات از 
روش نقلی و ..اینها شرایط متعددی است که باید احراز شود تا شخص بتواند دفاع درستی انجام 
دهد. بعد از احراز همه این شرایط و تحقق آنها می‌رسیم به روش‌های مختلف؛ مثلا فرض کنید 
برای تنظیم آموزه‌های دینی یا برای پاسخ به یک شبهه. روش‌های مختلفی وجود دارد که اين 
روش‌ها ضرب در آن شرایط می‌شود. ممکن است در یکی از شرایط از روش خاصی استفاده 
شود و در شرایط دیگر از روشی دیگر. 

بنابراین در بح دفاع به معنای عامش, یعنی در بحث تبیین؛ تنظیم.ثبات» رد شبهات, رد 
مکتب‌های معارض باید درباره این شرایط و روش‌ها بحث کنیم. در واقع همان‌طور که 
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ما متأسفانه کتاب تاریخ کلام نداریم. 
تاریخ فلس‌فه هم دو سه تا بیشتر 
نداریم. در این باره هم باید بیشتر کار 
شود. باید تاریخ کلام نوشته شود. 
تطورات و مکتب‌ها نوشته شود. 


دفاع نیز در هر قسمتش نیازمند روش است. حتی 
می‌توان گفت مثلا اصول یاروش تنظیم با روش تبیین 
متفاوت است؛ یعنی هر کدام از این مراحل» روش‌های 
خاص خودشان را می‌خواهند که باید درباره آنها بحث 
کنیم. در کتاب روش‌تناسی عل مکلام در این باره بحت 
کرده‌ایم؛ اما کاری ابتداییی است و باید ادامه پیدا کند تا 
بتوانیم درست از دین دفاع کنیم. 

ه فرمودید بنج نوع دفاع داریم. به نظر می‌رسد 
اینهاباهم همپوشانی دارند. مثلادفع سبهه و 
تبیین. آیا اینها تمایز جدی دارند با خیر؟ 
استاد: درست است. دفع شبهه گاهی از طریق تبیین انجام 
می‌شود؛ یعنی اگر همپوشانی باشد اشکال ندارد. یک 
مثال ساده می‌زنم. در قرآن آمده است «ادعونی استجب 
لکم». حال» کسی اشکالی می‌کند من الان دعا کردم؛ 
ولی خدا استجابت نکرد. می‌توانید بگویید این شبهه 
است و حمله به دین. برای پاسخ می‌توانیم از روش‌های 
مختلفی استفاده کنیم. یکی از روش‌هاء روش تبیین است. 
«لاعونی» بعنی من را بخوانید. «استجب» یعنی من 
جواب می‌دهم. جواب انواع و اقسام دارد. جواب می‌دهم 
یعنی بی‌توجه نیستم؛ اما ممکن است جواب من دادن 
ثواب به شما بوده و اینکه مصلحت نیست این کار انجام 
شود. در واقع خداوند فرموده جواب می‌دهم؛ نه انکه آن 
کار را انجام می‌دهم. اجابت‌کردن یعنی جواب‌دادن. پس 
شمادر مقام پاسخ به اشکال تبیین می‌کنید و اثبات 
می‌کنید مخاطب تصور درستی ندارد. 

» از تنظیم هم می‌شود متالی بزنید؟ ۱ 
ستاد: تنظیم یعنی چینش درست آموزه‌ها؛ مثلا فرض 
کنید در امامت اشکال می‌کنند. می‌گوییم نبوت مقدم 
ست و بر اساس نبوت. امامت به این صورت می‌شود؛ 
یعنی می‌خواهیم به مخاطب بگويیم شما درست منظومه 
را ندیده‌اید. به نبوت توجه نکرده‌ایده پس به امامت 
شکال می‌کنید؛ اما اگر نبوت را ببینید و به توحید توجه 
کنید به امامت اشکال نمی‌کنید. در واقع می‌خواهیم 
بگوییم نظام اعتقادی این‌چنین است. اگر قبل از این 
عتقاد به اعتقادی دیگر توجه کنید متوجه خواهید شد 
« بحت مکاتب و مدارس هم به لحاظ اينکه بر 
امروز داریم. حاصل همه آثار گذشتگان است؛ 
لازم است طلبه‌هاباآن آشسنا شسوند. مدارس و 
مکاتب مهم کلام امامیه را در آن حد که لازم است 
طلبه‌ها بدانند» معرفی کنید. 

کرده است؛ اما می‌توانیم از نظر مدارس تقسیم‌بندی 
کنیم که این مدارس نوعادر چه منطقه پا شهری 
تحقق پیدا کرده است. مکتب امامیه مدرسه‌های مختلف 
دارد. مدرسه کوفه است که در واقع اصحاب ائمه بودند. 
گرچه امام صادق وامام باق رو دیگر اتم(علبهم السلام) 
در مدینه بودند اکثر اصحاب ایشان کوفی بودند و به 
محضر ایشان رفت و آمد داشتند؛ بنابراین به لحاظ غلبه 
می‌گوییم مدرسه کوفه. افرادی مثل هشام بن‌حکم» 


هشام بن‌سالم» ممن طاق و زراره داخل در این مدرسهاند. 
بعد از اینها مدرسه قم و مکتب ری را داریم که اینها را با 
هم مکتب دوم حساب می‌کنیم. برجسته‌ترین افراد این 
مدرسه شیخ کلینی و صدوق است. بعد می‌رسیم به 
مدرسه بغداد که از شیخ مفید شروع می‌شود که شاگرد 
شیخ صدوق است. بعد سید مرتضی و شیخ طوسی که از 
مهم‌ترین متکلمان این مدرسهاند؛ البته ابوالصللاح حلبی 
و کراجکی و دیگران هم هستند؛ ولی شاخص نیستند. 

این مدارس مرتبطاند و منفصل نیستند؛ مثلا شیخ مفید 
شاگرد شیخ صدوق است. مدرسه بغداد که تمام می‌شود 
می‌رسیم به حله. مدرسه حله هم متأثر از مدرسه بغداد 
است که افراد برجسته‌اش خواجه‌نصیر طوسی و علامه 
حلی است و فاضل مقداد و ابن‌میثم و سید بن‌طاووس 
که افکارش با قبلی‌ها متفاوت است. بعد از حله می‌رسیم 
به مدرسه اصفهان و شیراز؛ البنه مکتب جبل عامل و 
شهیدین هم هست که استمرار حله است. در مدرسه 
شیراز دو جربان داربم مثل حله. یک جریان فیلسوف‌ها 
هستند. کلام اینها مشتق از فلسفه است که اوجش فیض 
وقیاش انم بح شا دام ترا تیار اند سکب 
به علامه طباطبایی و شاگردانش می‌رسد که در فلسفه 
اسمش را می‌گذاریم نوصدراییان؛ ولی در کلام می‌گوییم 
استمرار مدرسه شیراز و اصفهان در قم. 

جریان دیگری در مدرسه اصفهان هست که برجسته‌ترین 
فردش علامه محلسی است که ادامه جریان سید بن‌طاووس 
و شهید ثانی است. یک مدرسه معاصر هم داریم که مدرسه 
خراسان است که به‌اشتباه به آن, مکتب تفکیک می‌گویند. 
اینها هم مدرسه کلامی‌اند. از نظر روشی و نیز محتوایی» کلام 
به حساب می‌یند. کوفه, قم. بغداه حله» اصفهان» خراسان؛ 
شش تا امدرسه و حوزه کلامی اضای‌اند. فروغاتشن این انست 
که مدینه را ملحق به کوفه می‌کنيم. ری را ملحق به قم و 
شیراز را ملحق به اصفهان, 

اگر بخواهیم به تفوت‌های اینهااشارهکنی مه باید بگوييم 
علمای مکتب کوفه در واقع اصحاب اثمه‌اند. عقل و وحی 
در این مکتب همراه است و علمای آن به وحی و اثمه 
مراحتهض کته ومطالب تا نی سوق 
مناظرات. آتها را بیان می‌کنند؛ مشلا هشام بن‌حکم با 
عمر بن‌عبید» یکی از سران معتزله» مناظره کرد و پیش 
ایام کت انم بحتها را کرو ام ام مود الب را 
کجا آوردی. هشام گفت از شما گرفتهام. یعنی عقل و 
نقل با هم بودند. به وحی مراجعه می‌کردند؛ ولی این 
مراجعه‌شان با توجه عقلی بود؛ چرا که متکلم بودند و 
می‌خواستند دفاع کنند. مطالب تقل ریا زبان عقلی تببین 
و تنظیم و اثبات عقلی می‌کردند. 

در مکتب قم جنبه عقل تضعیف می‌شود؛ البته عقلگرایی 
هست چرا که اگر نباشد دیگر به آن مکتب کلامی 
نمی‌گوييم. شیخ صدوق هم مناظرات زیادی داشته است 
و ردیاتی نوشته است؛ گرچه به دست ما نرسیده است. 
او غیر از بیان‌هایی که درباره اعتقادات دارد و به‌اصطلاح 
کاب کاافی اشته سا تین #وشرسانن قربارد 
توحید دارد؛ البته جنبه عقل مقداری تضعیف شده است. 
در مکتب بغداد برعکس است. در این مکتب عقل‌گرایی 
تقوبت می‌شود و نقلگرایی تضعیف می‌شود. به خصوص 


در شخصیتی مانند سید مرتضی که خیلی به نقل توجه 
نمی‌کند. شیخ طوسی از این جهت بهتر است و به نقل 
توجه بیشتری دار 

می‌رسیم به مکتب حله. مکتب حله همان مکتب بغداد 
است به اضافه ورود فلسفه؛ البته مکتب حله محتوای 
فلسفی را قبول ندارد و در نزاع‌های اصلی بین متکلمان 
و فلسفه بحث حدوث و فاعلیت» بحث توحید بحث 
ضرورت علیت را قبول ندارد. همان محتوای کلام را 
قبول دارند؛ اما به هر حال از فلسفه به‌عنوان ابزار استفاده 
می‌کنند. در حله جریان دیگری به نام سید بن‌طاووس 
داریم که درست در مقابل جربان غالب است. سید 
بن‌طاووس می‌گوید اصلا نباید فلسفه را وارد کلام کنیم. 
بلکه همان مقدار کلامی که هست. زیادی است و کلام 
را باید ساده‌تر و بدون مباحث پیچیده کرد. مباحث کلامی 
فطری است و نیازی به واردکردن مباحث فلسفی نیست. 
در حله این جریان ضعیف‌تر است؟؛ اما جربان قوی‌تر که 
خواجه‌نصیر و علامه حلی‌اند فلسفه را به‌عن وان ابزار نه 
محتوا؛ وارد کلام می‌کنند. ِ 

می‌شود. قالب در واقع کلام است؛ اما محتوا فلسفه 
است. استمرار این مکتب در قم نیز به همین صورت 
است. مکتب خراسان یک نوع بازگشت به قبل از مکتب 
اصفهان و تااندازه‌ای به مکتب بغداد است؛ البته اينکه 
به کوفه نزدیک‌تر است یا به بغداد یا قم بر سر آن 
بحث است؛ ولی ادعایش به کوفه نزدیک‌تر است. مدرسه 
خراسان می‌گوبد اینکه فلسفه به‌عنوان ابزار به حله وارد 
شدو در اصفهان به‌عنوان محتواء این کار درستی نبود. 
عقل است و نه وحی. 

به هر حال این شش مکتب با این گرایش‌ها وجود دارند 
ومن فکر می‌کنم اینها با هم ارتباط و بر یکدیگر تاثیر 
و تاثر دارند. ما متأسفانه کتاب تاریخ کلام نداریم. تاریخ 
فلسفه هم دو سه تا بیشتر نداریم. در این باره هم باید 
بیشتر کار شود. باید تاریخ کلام نوشته شود تطورات و 
مکتب‌ها نوشته شود. به جای اینکه خود به این کار 
مشغول شویم متاسفانه در فلسفه و کلام مستشرقان برای 
ماکتاب می‌نوبسند. 

این در فهم مطالب و اتخاذ رویکرد خیلی مهم 
است. 

داشته است. مهم است. بنده هر سال که درس تاریخ 
فلسفه یونان را می‌دهم می‌گوبم تاربخ فلسفه لازم 
است. فکر نکنید نبش قبر می‌کنیم؛ چرا که این کار 
فواید زیادی دارد. اگر این مکتب‌هارا نفهمیم فلسفه 
موجود را هم نمی‌فهمیم. چون سابقه است که به اینجا 
رسیده است. باید تطور را ببینیم؛ عالاوه بر اینکه می‌توانیم 
نقاط قوت دیگران بشناسیم و از آنها استفاده کنیم و نقاط 
ضعفشان ر کنار بگذاریم. در کلام نیز همین‌طور است. 
همچنین در فقه. بحث‌های تاریخی کلا در حوزه ضعیف 
است. هم در فقه‌اش و هم کلامش و هم آخلاقش و هم 
فلسفه‌اش, بلکه همه علوم. به جنبه تاریخی کمتر توجه 
می کنیم . 


علم دیبی 

پعشت ۱ 9ا عم 
انسانی اسلامی 
وغیراسلامی داریم؟ 
آیا روش‌های کلامی 
تاثیر گذاشته است؟ 
که حجت الاسلام و 
المسلمین ترخان 

عام و خاص از علوم 
انسانی به آنها پاسخ 
می‌دهد. ایشان با 
ی یی 
ای ام 
انسانی و بررسی 
نظرات اندیشمندان 
این حوزه به یک 
جمع‌بندی کلی در این 
مرن 


تأثیرات علم کاخ پر علوم السانی 


« چگونه روش‌های کلامی بر علوم انسانی اسلامی تآثیر 
می‌گذارد؟ ۱ 

رخاف کافم فز عانوم یساش تاق فا انست و فلع وین 
حائْز اهمیت است؛ امادر این زمینه کمتر کار شده است. یکی 
از سوال‌های اساسی در این مورد این است که آیا علوم انساني 
اسلامی و غیر اسلامی داریم یا خیر؟ با دو نگاه می‌توانیم راجع 
به علوم انسانی بحث کنیم. یک نگاه این است که علوم انسانی 
موجود را مد نظر قرار دهیم؛ یعنی یک نگاه پسینی داشته باشیم و 
ببینیم علوم انسانی موجود چه ویژگی‌هایی دارد؟ نگاه دیگر به علوم 
انسانیء نگاه پیشینی است؛ یعنی علوم انسانی مطلوب چیست؟ 
اگر بخواهیم راجع به نگاه پسینی بحث را پی بگیریم» معنای عام 
و خاص علوم انسانی را باید بشناسیم. گاهی منظور از علوم انسانی 
معنایی عام است که شامل تاریخ؛ حقوق» اخلاق» فلسفهه الهیات» 
عرفان» کللام. علم اقتصلاء جامعه‌شناسی» انسان‌شناسی» قوم‌شناسی» 
زبان‌شناسی, تاربخ. جفرافیاء آموزش و پرورش سیاست و در بعضی 
ز کاربردها شامل ادییات و هنر هم می‌شود؛ یعنی با صرف نظر از 
علم پزشکیی علم مهندسی و علوم پایه بقیه در حیطه علوم انسانی 
ست. این نگاه شیوع بیشتری دارد. 

سای هکیت اب خی وم ان ان ابش هنوت دارم 
نسانی یعنی علمی که روشش تجربی و موضوعش انسان متعارف 
وهدفش این است که قوانینی را بدهد که بر اساس آن, رفتار و 
عمال انسان قابل پیش‌بینی و مدیریت باشد. مسائل را در قالب 
نظام‌مندی می‌ریزد تا امکان پیش‌بینی رفتار انسان وجود داشته 
باشد. خاص‌بودن آن به این دلیل است که فقط شامل روش 
تجربی می‌شود؛ یعنی شامل دیگر علومی نمی‌شود که از روش 
شیر فجرنی اس عفاکه می‌کفنده فر این اسلا ج‌عاویی ماد قابت فد 
الهیات و دانش‌های اعتباری مانند حقوق, اخلاق زبان» ادبیات» از 
حیطه علوم انسانی خارج می‌شوند. به نظر می‌رسد این اصطلاح 
از رویکرد پوزیتیویستی نشئت گرفته است. در ذهن استادان و 
دانشجویان نگاه پوزیتیویستی به علم که مبتنی بر تجربه و مشاهده 


است رواج پیدا کرده است. اگر فرض کنید اصطلاح دوم مد نظر 
باشد» مراد ما از علوم انسانی» علوم تجربی خواهد بود. 

علوم تجربی شامل دو بخش است: علوم طبیعی و علوم انسانی. 
غالب کسانی که بحث علم دینی را مطرح می‌کنند» محل بحث را 
علوم تجربی می‌دانند. علم تجربی یعنی تجربه داوری کند. پس اگر 
قرار است تجربه داوری کند. علم اسلامی معنا ندارد؛ برای مثال 
آب در صد درجه به جوش می‌آید. این گزارة علمی از گزاره‌های 
علوم طبیعی تجربی است. پس داوری را تجربه باید انجام دهد و 
آزمایش را تایید کند؛ ولی باید توجه داشت که دو مقام داریم: یک 
مقام گرداوری است و دیگری مقام داوری. مقام گرداوری را به تور 
ماهی‌گیری تشبیه می‌کنند. می‌توانید با این تور چیزهای زیادی 
راصید کنید؛ اما چه چیزی می‌ماند؟ آن مهم است؛ یعنی از راه 
شود از راه نقل از راه تاریخ و مانند آن» معرفت‌هایی به دست 
برای همگان وجود داشته باشد. علم هویت جمعی دارد؛ یعنی باید 
دیگران بتوانند آن رآ آزمایش کنند و بفهمند. این مقام» مقام داوری 
است نه مقام گرداوری. اگر با تحربه توانستید آن را اثبات کنید به 
گونه‌ای که همگان بتوانند تجربه کنند و بپذیرند هویت علمی پیدا 
خواهد کرد. 

ین است که علوم انسانی اسللامی داریم. نکته‌ای که وجود دارد 
این است که اگر در علوم انسانی» روش تجربی را از انحصار خارج 
کنیم و از روش عقلی و نقلی نیز استفاده کنیم» در این صورت دوباره 
بحث به معنای عام می‌غلتد و با نگاه پیشینی مواجه می‌شویم» 
اینکه علمی را تولید کنیم که منحصر در روش تحربی نباشد؛ اما 
دعااین است که با همین نگاه پسینی نیز علوم انسانی اسللامی 
تولید می‌شسود؛ یعنی حتی اگر در مقام داوری» روش را روش تجربی 
بانیم بازمی‌توانسم علم دینی تولید کنیم. 

فرادی مثل آقای سروش, آقای ملکیان» آقای پایا در واقع چنین 
نگاهی دارند. می‌گویند علوم تجربی است. در علوم تجربی دیگر 


ت قاسم ترخان» دانش آموخته حوزه علمیه» مدرس فلسفه و کلام اسلامی» عضو هیئت علمی و مدیر پژوهشگاه فرهنگ و آندیشه اسلامی استه امکان 
شناخت خداء برهان امتناع تسلسل و اثبات خداء تعربف و اثبات اعجا توحبد از نگاه عقل و نگرش عرفانی» فلسفی و کلامی به شسخصیت و قیام امام 


من معتقدم باورها بر موضوع علوم انسانی تأًثیر می‌گذارند و به دنبال آن, اين روند در روش و غایت و گزاره‌ها ادامه پیدا می‌کند. 


معنا ندارد اسلامی باشد یاغیر اسلامی» بلکه معیار داوری تجربه 
است. وقتی معیار داوری تجربه شد چطور می‌خواهید باورهای دینی 
را سرایت دهید؟ در مقام گرداوری مشکلی تولید نمی‌کند؛ اما مهم 
این است که در مقام داوری» باورها تأثیر نمی‌کند تا علم دینی 
شود. اگرچه منبع قرآن باشده ملاک داوری تجربه است. پس اگر 
تجربه قبول کند یافته شما علمی است و اگر تجربه قبول نکنده 
علمی نخواهد بود. در این صورت دینی‌بودن علم معنا ندارد. اشسکال 
دیگر این است که اگر باورها تأثیر می‌کنن نسبیت به وجود 
می‌آید. زمانی که فرهنگ و دین جامعه‌ای بر گزاره‌های علمی تأثیر 
می‌گذاره هر فرهنگ و دینی» علم مختص به خود را پیدا خواهد 
گرد کر این باراتایهها ایو میکتاف تس کزان قیبت ب شوه 
یعنی زمانی که شما مسیحی هستید نوعی از علم تولید می‌شود و 
زمانی که مسلمان باشید نوعی دیگر و این تاثیر مانع رسیدن به 
واقعیت می‌شود و علم تولینشده کاشف از وآقعیت نیست؛ ولی در 
واقع مبانی معرفت‌شناختی ما نسبیگرا نیست. علم دینی مترادف 
با نسبیگرایی نیست. تنها روش انسان‌ها به واقعیت» روش تجربی 
نیست. روش عقلی و نقلی و شهودی نیز داریم. انحصار روش‌شناختی 
باید کنار گذاشته شود. سپس علم دینی تولید خواهد شد. بر اساس 
دین روش عقلی تجربی» نقلی و شهودی مورد قبول است و مبتنی 
براینها علم دینی محقق خواهد شد. 

« چگونه می‌توان به علم دینی رسید؟ 

استاد: برخی می‌پندارند که علم دینی علمی است که هدفش دینی 
باشد. برخی علم دینی را علمی می‌دانند که موضوعش دینی باشد؛ 
یعنی به موضوعات اسلامی بپردازد. بعضی از دانشمندان» مبانی 
متافیزیکی را بر علوم تجربی موثر می‌دانند. در علوم تجربی هر 
مبنایی که بپذیریده بر خروجی علم اثر می‌گذارد. اگر مبانی شما 
اسلامی باشد علمی که بر اساس این مبانی متافیزیکی تولید شده 
است» اسلامی خواهد بود؛ مثلا آقای گلشنی» آقای خسرو باقری نوع 
رسوخ دین در علوم را اين‌گونه تصویر کردند که مبانی متافیزیکی 
اسر مر تاره اکن دک آکس ای کت ان دشن یک 
علم وجود دارد مانند موضوع. هدف و غایت مبانی متافیزیک و اینکه 
روش و منبع آن چه باشد و ساختار علم از کجا آمده باشد» می‌تواند 
بر علوم انسانی اسلامی تأثیرگذار باشد. اگر علمی موضوع» غایت و 
هدفی دینی داشته باشد و روشش روش دینی باشد و از منابع دینی 
استفاده کند آن علم صد در صد دینی خواهد بود؛ اما به تناسب 
هزم تا ربفایی اغض‌هاتروینک شنه اسهم قراند ترا 
دینی‌بودن را به خود اختصاص دهد. 

در وافع تأثیر باورها را به‌عنوان مبانی متافیزیکی می‌پذیریم و از دام 
نسبیت رهایی می‌پابيم. اثبات آن به این صورت است که باورهای 
دینی ربشه در وآقعیت دارند و وقتی ارزش‌هایی که از این باورها 
تولید می‌شود ريشه در واقعیت داشته باشند طبیعی است منافاتی با 
بحث داوری تجربه ندارد. اگر تجربه هم داوری کند, باز علم دینی 
خواهیم داشت. نتیجه بحث این است که اگر باورها ريشه در واقعیت 


نداشته باشنده تعارض علم و دین پیش می‌آید؛ اما اگر به علم دینی برسیم؛ این تعارض حل می‌شود. 

« به صورت عینی علم کلام در تاریخ چگونه بر علوم دیکر تأثیر گذاشته است؟ 

استاد: علم عمران که ابن‌خلدون به آن رسیده است و البته برخی معتقدند ایشان پدر جامعه‌شناسی امروز 
است یک نگاه پوزیتیویستی دارد و گزاره‌های تجویزی و دستوری را حذف کرده است. علمی با عنوان علم 
عمران تولید شده است. در این علم جنبه‌های تجویزی راه پیدا نکرده است و در واقع به رویکرد پوزیتیویستی 
نزدیک است. ابن‌خلدون با اثرپذیری از کلام اشعری این کار را کرده است؛ زیرا در کلام اشعری حسن و 
قبح عقلی نیست و آنجا عقل عملی وجود ندارد. در علم عمران ابن‌خلاون توالی زمانی پدیده‌ها و تبیین و 
توضیح حوادث اجتماعی مطرح است. بحث علیت مطرح نیست. این تأثیر از کلام اشعری است که می‌گوید: 
«عاده له جرت». 

از سویی در حوزه شیعه, علمی که تولید می‌شود در سیاست مُدنی که فارابی و خواجه‌نصیر دارند از کلام 
شیعه تأثیر می‌پذی رد. سیاست مُذن علمی است که از کلام شیعه تأثیر پذیرفته است؛ زیر اولا کلام شیعه 
رویکرد جدلی ندارد و با رویکرد عقلی وارد مباحث شده است‌و انیا این کلام, نافی عقل عملی نیست. پس 
یقینا در حاشیه چنین کلامی» علم اجتماعی تولید می‌شود و عنوانش سیاست مُدْن است. این علم اجتماعی 


علوم با شساخص‌های کلامی تغییر خواهند کرد؛ بنابراین با تغییر نگاه کلامی و اعتقادی ما علوم انسانی تغییر ماهیتی خواهند یافت و 
موضوع و غایت و ساختار و روش آنها متفاوت خواهد شد. 
1 


در کنار تبیین انتقاد نیز دارد. امروزه علوم تجربی بر اساس باورهای کلامی‌ای که وجود 
داره شکل گرفته است؛ یعنی علوم انسانی امروز ما سکولار است. کلام با الهیاتی که 
سکولار است باعث شکل‌گیری چنین علمی شده است که امروزه تحت عنوان علوم 
انسانی متداول و مرسوم است؛ اما اینکه در چه مرحله‌ای است و چگونه اين تأثیر شکل 
گرفته است» جای بحث دارد. من معتق دم باورها بر موضوع علوم انسانی تأثیر می‌گذارند 
وبه دنبال آن, این روند در روش و غایت و گزاره‌ها ادامه پیدا می‌کند. 

علم دینی می‌تواند ناظر به بحث تأثیر پش‌فرض‌ها بر گزاره‌ها و نظریه‌های علوم 
باشد. یکی از محورها این است که باورها و ارزش‌ها چگونه بر موضوع و روش علم اثر 
می‌کنند و چطور بر خود مسائل و غایت و هدف علم اثر می‌گذارند. سپس بحث خواهیم 
کرد. اگر باورها تغییر کند» نقطه مطلوب چه خواهد شد و موضوع» روش» مسائل وغایت 
را مبتنی بر باورها ترسیم می‌کنیم؛ البته تاثیرات فقط بر این چهار محدوده نیست. 
قلمروهاء ساختان سامانه نیز تحت تأثیر باورها قرار خواهند گرفت. 

می‌شود. در این صورت تاریخ عل وم انسانی, نگاه‌های مختلفی به خود دیده است؛ مثلا 
برخی مانند ویلهلم دیلتای يا پیتر وبنج» موضوع علوم انسانی را متفاوت با علوم طبیعی 
دانسته‌اند. این‌طور نیست که موضوع علوم انسانی مثل موضوع علوم طبیعی باشد. در 
علوم طبیعی سنگ را تحلیل می‌کنید و در علوم انسانی»رفتار را بهعنوان یک پدیده 
تحلیل می‌کنید. نباید فقط در صدد تبیین باشید. بلکه باید به روش هرمنوتیکی تفسیر 
کنید. در روش تبیینی» علت پدیده‌ها تبیین می‌شود. همان‌طور که سنگ پدیده است 
و علتی دارده رفتار هم به‌عنوان یک پدیده علتی دارد و باید علت آن را پیدا کرد؛ اما بر 
اساس نگاهی که وبلهلم دیلتای يا پیتر وینچ دارنه موضوع علوم انسانی پدیده‌ای است 
که در آن اعتبار است و باید معنای آن فهمیده شود. راجع به هدف علوم مثلا گفته‌اند 
هدف اولی علوم طبیعیء شناخت جهان است اما امروزه این شناخت مطلوب بنفسه 
نیست؟؛ یعنی علم برای علم نیست. بلکه هدف نوی این علوم کارایی. فناوری و تغییر 
طبیعت است؛ یعنی عل وم طبیعی برای تسلط بر جهان استفاده می‌شود. این نگرش به 
صورت رسمی در تمام شاخه‌های علوم طبیعی بعد از بیکن اتفاق افتاد و به موازات چنین 
انفاقی روش علوم تغییر کرد. چنین نگاهی روش علوم طبیعی را به سمت روش استقرایی 
آورد؛ یعنی از جزثی به کلی می‌رسید. در وافع این روش بر روش قیاسی یعنی استدلال از 
کلی به جزتی غلبهپیدا کرد؛ ما هدف علوم انسانی چطور؟ 

در علوم انسانی یکی از دیدگاه‌هاء دیدگاه صورت‌گرایی و علت‌گرایی است. پوزیتیویست‌ها 
معتقدند هدف اصلی از پژوهش در علوم انسانی» تبیین پدیده‌ها است؛ یعنی کشف روابط 
علی بین پدیده‌ه اه برای پیش‌بینی و کنترل است. در این روش علت‌ها و روابط بین 
پدیده‌ها را تبیین می‌کنید سپس پیش‌بینی را صورت می‌دهید و در نتیجه کنترل آنها 
رابه دست می‌گیربد؛ این کار برای این است که نیازهای انسانی ارضا شود. اگر کسی 
این نوع نگاه را پذیرفت رویکرد و غایت علوم تجربی در طبیعی و انسانی, یکسان خواهد 
شد. در علوم طبیعی کشف روابط به منظور پیش‌بینی و کنترل انجام می‌شود و در علوم 
نسانی و اجتماعی نیز روابط را تبیین می‌کنیم تا بتوانیم رفتارهای آینده را پیش‌بینی کنیم 
و انهارا بر اساس نبازهایی که وجود دار کنترل کنیم؛ اما نگاه دیگر دیدگاه معناگرایی 
و دلیل‌گرایی است. در این دیدگاه موضوع علوم انسانی با موضوع علوم طبیعی متفاوت 
ست. پس فرض یک هدف برای هر دو درست نیست؛ زی را هدف» به دنبال تفاوتی 


که در موضوع وجود دارده متفاوت خواهد شد. هدف در اینجا فهم اعتبارات در پدیده‌های 
جتماعی و رفتاری است. باید دنبال این باشسیم که کنش افراد با روش تفسیری چگونه 
7 تحلیا می‌شود و انگیزه‌های ۳ هفته در این کنشر چب حچست. ۳ همچنین معنایی که ین پشت سر 


این رفتار است فهمیده شود. 

ولی گروه سومی به تلفیق بین علت‌گرایی و دلیل‌گرایی پرداختند. سه جنبه متفاوت 
و درعین حال مترابط هست که نیاز به تحلیل دارد: ۱. دیدگاهی که از وبر نقل شده 
ست و می‌گوید عوامل و شرایط خارجی تحقق کنش را باید شناسایی کرد؛ ۲. دلایل و 
نگیزه‌های کنشگر را باید شناسایی کرد؛ یعنی با چه انگیزه این کار را انحام داده است؛ ۲. 
عوامل خارجی شکلگیری باورها و ارزش‌های ذهن کنشگر راید سناخت و خیلی نیا 
به تحلیل نیست. برایند این حرف‌ها تلفیقی بین علت‌یابی» یعنی علت‌گرایی و معناگرایی 
ست که هدف علوم انسانی را تشکیل می‌دهد. راجم به روش این گروه باید گفت تا 
حدودی روشن است که روش‌ها نیز تحت تأثیر این نوع سخنان» تغییر پیدا می‌کند. 
اگر بر اساس باورهای کلامی, در این چند مرحله‌ای که توضیح داده شد تغییراتی ایحاد 
کردیم طبیعی است علمی که بر اساس این باورها تولید می‌کنيم. متفاوت خواهد شد. 
اگر کسی در جهان‌شناسی اسلامی معتقد به هستی‌شناسی الهی باشد و انسان را موجودی 
دوساحتی» یعنی دارای بُعدی مجرد و بعدی مادی بدانده اين انسان حقیقتش به همان 
بعد روحانی و مجرد خواهد بود و در سرای دیگر استمرار پیدا خواهد کرد. بر اساس این 
نوع نگاه و باور کلامی» ایا می‌توانيم موضوع عل وم طبیعی و عللوم انسانی را حرف‌های 
اندیشمندان غربی تصور کنیم؟ ۱ 
همچنین نگاه به انسان و نگاه به جهان بر موضوع علوم انسانی و علوم طبیعی تأثیر 
می‌گذارد؛ منللا درباره پدی ده انقلاب» تحلیلی وجود دارد که در آن فقط از پیشرفت و عدالت 
انفاق» شهادت‌طلبی» فداکاری» صداقت. گذشت در این عل وم معنایی ندارد. اندیشمندان 
غربی معتقدند عاقل کسی است که خودخواه باشد و در جهت رسیدن به منافع شخصی 
خود تلاش کند. رفتار انقلابی. برخواسته از این خودخواهی است. در صورتی که غرایز 
خودخواه هستم و غرایز من باید برآورده شود و وقتی برآورده نشوده به سمت انقلاب 
و خشونت می‌روم؛ اماانسان چون می‌بیند به‌تنهایی نمی‌تواند به مقصودش برسد با 
دیگران اتتنلاف می‌کند. اين ائنلاف نیز ماای و خودپرستانه است. این تحلیل و نظریه‌ای 
ست که عنصر پیشرفت را چنین تحلیل می‌کند. بناب این تحلیل, تحولات و پیشرفت با 
عنصر خودخواهی صورت می‌گیرده با این تفاوت که پیشرفت برعکس نقلاب است. در 
نقلاب وقتی غرایز خودخواهانه سرکوب می‌شوه خشونت سیاسی پدید می‌آید؛ ولی در 
پیشرفت به جای اینکه مردم علیه هم يا علیه حاکمیت عمل کنند» زیر سایه حکومت 
به سمت ارزش‌های مادی می‌روند. در واقم منشا یکی است. 

این نگاه مادی‌گرایانه به انسان, به‌عنوان یک موضوع. اثر خود را بر نظریه‌ها گذاشته 
است. طبیعی است وقتی نوع نگاه‌های کلامی عوض شود تصویری که ما از انسان 
داریم» چنین نخواهد بود. خودخواهی در آن اصیل نیست. اگرچه خودخواهی جزو 
خصلت‌های انسانی است. بُعد اصلی در انسان بعد تجرد و روحانی است و انسان قابلیت 
دارد خلیفةالله شود. وقتی همه اینها را در انسان‌شناسی بیاورید» طبیعی است نظریه‌پردازی 
تغییر خواهد کرد. در علم کلام ثابت می‌شسود خداوند حکیم است. فعل عبث از او سر 
نمی‌زند و در پس خلقت آنسان هدفی در کار است. طبق این فرض,» علم نافع مطرح 
می‌شود؛ یعنی با ین نوع نگاه علوم تقسیم می‌شوندبه عوم تافح و علوم مضر. دربر 
علوم پرسش خواهد شد هدف این علم چیست؟ ایا این علم نقشی در کمال انسانی دارد 
پاخیر؟ علوم با شاخص‌های کلامی تغییر خواهند کرد؛ بنابراین با تغییر نگاه کلامی و 
اعتقادی ما علوم انسانی تغییر ماهیتی خواهند یافت و موضوع و غایت و ساختار و روش 
آنها متفاوت خواهد شد. 


در این مصاحیه 

به بررسی کلام جدید 
و مباحث مطرح در 
فلسفه دین پرداخته 
ریاد تست هم 
جدید با فلسفه دین 
بر 
بحث قرار می‌گیرد. در 
میان این مباحث هم به 
نظرات اندیشمندان این 
حوزه و تقسیمات و 
انشعایات این موضوع 
اشاره می‌شود. در 
با ی 
عملی به طلاب 
علاقه‌مند داده می‌شود. 


آشنایی با کلام جدید 


در گفتگ وب اجناب آقای دی سس تومسصییان 


» کلام جدید چگونه به علوم حوزوی راه پیدا کرد؟ 

استاد: کلام جدید حدود سه دهه است که در کشور ما مطرح 
شده است. در کشور ما تعبیر کلام جدید را شهید مطهری به 
کار گرفت. ایشان میگفتند کلام قدیم ما نمی‌تواند پاسخگوی 
همه شبهات باشد. به کلامی نیاز داریم که بتواند به شبهات 
پاسخ دهد. ایشان مواردی را نیز پیشنهاد می‌کردند که در کلام 
جدید بررسی شود. کلام جدید تعریف مجزایی از کلام قدیم ندارد 
و در ادامه همان کلام قدیم است؛ البته برای بررسی کلام جدید. 
شناخت فلسفه عموما و فلسفه دین به‌عنوان فلسفه مضاف 
خصوصا لازم است؛ چون واژه کلام جدید با اصطلاح فلسفه دین 
(مهآعزاع۲ 0۲ 0۳۱۱0500۷ در غرب) ارتباط دارد. بر همین اساس 
باید روشن شود که فلسفه و فلسفه دین چپست و بعد ببینیم کلام 
جدید ما فلسفه دین غربی است يا چیز دیگری. ۲ 
قاب قه خر اضظ لام اولیه‌اشن بسیار کن ره ب وه و تفریبا شمه 
علوم رایچ گذشته را در بر می‌گرفته است. اندیشمندان مسلمان 
در تقسیمی فلسفه را به نظری (مربوط است به هست‌ها و 
نیست‌ها) و عملی (مربوط است به بایدها و نبایدها) تقسیم 
گرفهاند فلسقه و حکمت نظری راهم سه قناخه می‌ذانستنه: 
الهیات» ریاضیات و طبیعیات؛ اما فلسفه و حکمت عملی را به 
اخلاق, تدبیر منزل و سیاست مُدْن تقسیم می‌کردند. در واقع در 
خگست عیلی )هی اف سپاس هو قباخظ می یه فاله مرخ 
بودو هم ماحبت اعلاق فرفی و هم اخلاق خاتولاه کته از آن. 
تعبیر به تدبیر منزل می‌کردند. اگر با این گستردگی به فلسفه 
نگاه کنیمم تعیین موضوع و هدف واحد برايش دشوار است؛ به 
همین دلیل فیلسوفانی که فلسفه را در این معنا به کار می‌بردند. 
تعریفی کلی از آن ارائه می‌کردند و می‌گفتند علم حقایق اشیا که 
محدوده زیادی را در بر می‌گرفت. 

فیلسوف با بحث عقلی خودش در مباحث هستی‌شناسانه و 
انسان‌شناسانه به مباحث اعتقادی می‌پرداخت؛ مقللا فارابی در 
بحث تحلیل وحی از تحلیل فلسفی استفاده کرده است. فیلسوفان 


بحث توحید را کشف کردند و به بحث خداشناسی, نبوت و معاد 
پرداختند؛ یعنی سه رکن اصلی را که از کجا آمدم و آمدنم بهر چه 
بود وبه کجا می‌روم, مدنظر قرار دادند. عملا فیلسوفان در این 
سه عرصه حرفی برای گفتن دارند. پس فلسفه ناچار بر اساس 
آن رسالت‌های خودش به مباحث توحید و نبوت و معاد هم وارد 
می‌شود؛ اما متکلم اساسا رسالت اولیه‌اش همین است. 

بران عم کلام تعزیف‌ه ای شلف اراکه کرفهنق وم فرباره 
وظایف متکلم نیز باید گفت پنج شش وظیفه برای متکلم 
ذکر کرده‌اند؛ ولی مهم‌ترین رسالتی که متکلم دارد اثبات عقاید 
دینی و دفاع از آنها است. ابتدا عقاید دینی را تبیین و اثبات کند و 
سپس در برابر شبهات به دفاع برخیزد. پس به طور طبیعی کلام 
و فلس فه قلمروه ای مشترکی با هم خواهند داشت. 

در زمان‌هایی یعنی قرون ابتدایی» مثلا قرن پنجم و ششم به بعد, 
قلم رو فلسفه و کلام بیش از آن حدی که انتظار می‌رفت افزایش 
پیدا کرد یعنی فلاسفه در آن مواردی که نباید وارد می‌شدند. 
وارد شدند. متکلمان هم به همین صورت؛ مثلا متکلمان بعضی 
از مباحث فلسفی را در کتاب‌های کلامی گنجاندند و بخش‌ها و 
فصل‌هایی را به مباحنی چون جواهر و اعراض اختصاص دادند؛ 
همان تقسیم رایجی که فیلسوفان داشتند و موجود را تقسیم 
می‌کردند به ممکن‌الوجود و واجب‌الوجود. متکلمان همین را 
پذیرفتند و ممکن‌الوجود را به جواهر و اعراض تقسیم کردند و 
مباحث واجب الوجود را مطرح کردند. همچنین مباحثی را مطرح 
کردند که می‌گفتند مشسترک بین واجب‌الوجود و ممکن‌الوجود با 
هر دو قسمش یعنی جواهر و اعراض است و اسمش را امور عامه 
گذاشتند. در کتاب تجرید /لاعتقاد و در شرحش کهکشف المراد 
باکت اک خی ی ماه | ارم کر دابع تا آشسا 
به صورت طبیعی» کلام و فلسفه حوزه‌ها و قلمروهای مشترکی 
دار ساکع اک سا رازه اه شضتها ست وهآ ان 
این است که می‌خواهد از مقدمات فلسفی استفاده کند وگرنه 
چنین مباحشی» بحث کلامی نیست. 


# حسن یوسفیان» دانش آموخته حوزه علمیهه مدرس و عضو هیئت علمی گروه کلام و فلسفه موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی می‌باشد. از 
ایشان ۱۷ عنوان کتاب در حوزه‌های تخصصی الهیات و معارف اسلامی چاپ شده که از جمله آن می‌توان به کلام جدید. باورهای دینی» پرسمان 


عصمت و.. اشاره نمود. 


به نظر می‌رسد فلسفه و کلام در هدف و روش و موضوع متفاوت‌اند. موضوع فلسفه 
حقیقت است و اصلا هیچ حقیقتی را پیش‌فرض نمی‌گیرد. ما طلبه‌ها می‌گوییم نحن 
ایشاء الدلیسل. این فرواقع قسعاو فراسوف است. حال هر عمل قفا چه انکازه به این شتعار 
پانشد بوانته سس اه ری اب کول خرف آصلی فیاسوک این است که سا عایج 
دلیلیم؛ برای مثال در بحث از اينکه معاد جسمانی است یا روحانی» فیلسوف از آن نظر که 
فیلسوف است می‌گوید هیچ پیش فرضی در اینجا ندارم و باید دلیل آقامه کنم. مقتضای 
دلیل هرچه باشد» همان است. می‌خواهد معلد روحانی باشد پا جسمانی با حتی مقتضای 
انا کار مداد به همیخ فلیل فشسوفانی داریم کنه ما یی مجود خذا تکار 
می‌کنند. فیلسوف از آن نظر که فیلسوف است می‌گوید هدف من رسیدن به حقیقت 
است؛ اما متکلم یک حقیقت را از پیش پذیرفته است که ممکن است از راه استدلال به 
آن رسیده باشد یا از راه دیگری. به هر حال فعللا متکلم شیعی برایش وجود خدا وجود 
پیامبر مسلم و امامت آمامان مسلم است. حال می‌خواهد در مقام پاسخگویی به شبهات 
به دفاع از معتقدات شیعی برخیزد و دلیل بیاورد. 

پس این‌گونه می‌توانیم خلاصه کنیم که به لحاظ هدف فیلسوف به دنبال رسیدن 
به حقیقت است. حقیقت هرچه باشد؛ اما هدف متکلم اثبات و دفاع از حقایق دینی 
است. به لحاظ روش روش فیلسوف طبیعتا روش عقلی است. او فقط از عقل و استدلال 
امستفافه میک اما متکل م عالاهه بر عقل از فقل هم مي‌کواند استفاده گنه متیی تقلی 


مسئله است و باید برای آن جوابی داشته باشیم. 

در فلسفه دین مسائلی مطرح شد که اگر نگوییم همه‌شان, بیشترشان برای ما هم 
مسئله است؛ مثللا بحث براهین اثبات وجود خدا و مسئله شر و حوادث ناگواری که رخ 
می‌دهد. مثل سیل و.... این مسائل در گذشته در کلام اسللامی ما مطرح بوده است؛ اما 
معمولا بعد از اثبات وجود خدا و بعد از اینکه صفات خدا را مطرح می‌کردند» ذیل بحث 
از صفات خدا؛ مسئله شر را به‌عنوان شبهه‌ای در عدل الهبی مطرح می کردند. شسهید 
بی‌گناه و گنه کار را مجازات می‌کند. امروزه در فلسفه دین» رتبه بحث شر را بالاتر برده‌اند 
و آن را در بحث اثبات وجود خدا مطرح می‌کنند؛ به تعبیر دیگر عده‌ای اصلا مسئله شر 
را به‌عنوان دلیلی بر عدم خدا مطرح می‌کنند. بعضی از غربی‌ها می‌گویند بزرگ‌ترین 
پناهگاه الحاد در جهان معاصر همین مسئله شر است. برخی مسئله شر را چنان شدید 
تقریر کرده‌اند که در آن» وجود خدا با وجود شر تناقض منطقی دارد. 

از مباحث دیگری که در فلسفه دین مطرح شده است. بحث کثرت‌گرایی و پلورالیسم 
دینی در حقانیت همه ادیان است. ما هم قبول داریم که مسیحیت و یهودیت در زمان 
خود» دین حق بوده‌اند؛ ولی اسلام ناسخ ادیان قبلی است؛ اما کسانی که این بحث را در 


برای علم کلام تعریف‌هایی گفته شده است. و اینکه متکلم چند وطیفه دارد در واقع پنج شش وظیفه برای متکلم ذکر کردند ولی مهمترین 
رسالت‌هایی که یک متکلم دارد اثبات عقاید دینی و دفاع از انها است. 


که ط رف دعوا آن را قبول داشته باشد. وقتی متکلمی شیعی و متکلمی سنی می‌خواهند 
بحث کنند می‌توانند به قران هم استناد کنند؛ حتی می‌توانند به احادیث نبوی استناد 
کنند. بیاییم خردتر نگاه کنیم. ممکن است در درون جامعه شیعی هم اختلافاتی بانشد. 
اینجا علاوه بر استفاده از ایات و روایات نبوی می‌شود از روایات ائمه معصوم نیز بهره 
گرفت. همچنین مسائل و موضوع کلام و فلسفه با هم تفاوت‌هایی دارند؛ اما درباره 
تفاوت فلسفه و کلام به همین مقدار اکتا می‌کنم. 

اما درباره فلسفه دین باید گفت عده از فیلسوفان غربی که در میانسان» هم متدین بود 
و هم ملحد فلسفه‌ای مضاف تحت عنوان فلسفه دین شکل دادند. یکی از فیلسوفان 
معاصر علم» جان هیک است که حرف‌هایش در برخی از مباحث کلام جدید مطرح 
می‌شود. ایشان می‌گوید منظور از فلسفه دین. تفکر فلسفی درباره دین است؛ یعنی 
کسی با همان نگاه فلسفیء با مبانی فلسفی با روش فلسفیی با هدف فلسفی درباره 
آموزه‌های دینی بحث و گفتگو کند. در واقع فلسفه دین منحصر در اعتقادات بوده است. 
ممکن است کسی بگوید تفکر فلسفی در دین را در عرصه‌های دیگر هم می‌توان 
مطرح کرد. در این باره باید گفت آنچه فلسفه دین غربی» حول آن شکل گرفته. مباحث 
اعتقادی است. برخی از مباحث دینیء به دين خاصی اختصاص ندارد و مشترک بین 
ادیان است؛ از جمله مباحشی عقلی چون بحث براهین اثبات وجود خدا. این بحث از 
مباحنی است که در فلسفه دین غربی مطرح است. ممکن است کسی که این بحث را 
داشته باشد. برای ما هم مطرح است. در آنجا درباره برهان نظم شبهاتی مطرح می‌کنند 
و می‌گویند بر اساس این شبهات برهان نظم را باید کنار بگذاریم. این برای ما هم 


دینی بر دین دیگر صحبت کنید؛ حتی خودم از یکی از استادان دانشگاه ایران شنیدم که 
در جمعی, از بت‌پرستی دفاع می‌کرد و می‌گفت: «چه حقی داریم که بت‌پرست‌ها را 
نکوهش کنیم. این‌ها برای خودشان دینی دارند». این نیز یکی از مباحثی است که در 
فلسفه دین مطرح می‌شود و مبانی و ادله خودش را دارد. 

بنابراٍین می‌توانیم نتیجه بگیرم فلسفه دین در غرب تحت این عناوین و با این مباحث 
مطرح شد و به دنبال ارتباطهاء این شبهات به جامعه ما نیز راه یافت. پس عده‌ای 
از اندیشمندان ما وظیفه خودشان دانستند به پاسخگویی به اين شبهات بپردازند. در 
پاسخگویی به این‌هاء کتاب‌ها و مقالات مختلفی نوشته شد؛ اما اپهاماتی که به وجود 
آمد به این دلیل بود که برخی این مباحث را همان تحت عنوان فلسفه دین مطرح 
کردند؛ اما برخی دیگر همین مباحث را تحت عنوان کلام جدید بررسی کردند؛ البته 
اسامی دیگری هم هست؛ مثللا بعضی مباحث تحت عنوان دین‌پژوهی و مطالعات دینی 
(5ع0 اک 5باهآع](۲6) مطرح می‌شود. در حوزه دین‌شناسی و دین‌پژوهی کتاب‌هایی 
داریم که همین مباحث را مطرح می‌کنند. همچنین کتاب‌هایی داریم تحت عنوان الهیات 
فلسفی یا کلام فلسفی که منظور همین مباحث است. 

در اینجا می‌توان پرسید خود این کلام جدید و فلسفه دین چه نسبتی با هم دارند. چون 
بعضی‌ها معتقدند کلام جدیدی که برخی از محققان ایرانی مطرح کرده‌ان همان چیزی 
است که غربی‌ها به آن فلسفه دین می‌گویند؛ اما برخی دیگر قائل‌اند کلام, کلام است 
و فلسفه دین» فلسفه است و کلام و فلسفه تفاوت‌هایی دارند؛ همان‌طور که بنده عرض 
کردم. در واقع در کشور ما اغلب کسانی که به مباحث پلورالیسم براهین اثبات خدا و... 
پرداخته‌اند واقعا کار کلامی کرده‌اند هدف و روش» هدف و روش کلامی است و کار 


متکلمانه انحام می‌دهند؛ اما مسائل‌شان را از فلسفه دین 
غربی گرفته‌اند. مسئله جدید کلامی ممکن است از هر 
جا گرفته شود. 

در غرب در مسیحیت در کنار فلسفه دین» کلام جدید هم 
وجود دارد که از آن به الهیات مدرن تعبیر می‌شود. حال» 
پرسش این است که چرا کلام جدید ما متناظر با فلسفه 
دین غربی شد نه کلام جدید غربی. علی‌القاعده انتظار 
می‌رفت کلام جدید ماء اگر بخواهد به شبهه پاسخ دهد. 
باید متناظر با کلام جدید غربی‌ها باشد. پیش از این 
گفتبم که برخی قائل‌اند کلام جدید ما همان فلسفه 
دین است و در مقابل برخی می‌گویند همان نیست. 
گفتنی است کلام جدید مسیحی عمدتا ناظر به مباحث 
خاص مسیحیت است. مثل بحث اسطوره‌زدایی از کتاب 
مقدس؛ یعنی می‌خواهند از معجزانی که از حضرت 
عیسی نقل شده است» تفسیری امروزی اراثه دهند. در 
ین بارهقاتل‌ندبایدپیام را گرفت و نباید خیلی بر ظاهره 
جمود به خرج داد. این مباحنشان ممکن است در جاهایی 
دغدغه فکری ما هم باشد؛ مثلا در نقد مسیحیت ببینیم 
چه تصوری از مسیحیت دارند یا بحث اسطوره‌زدایی 
چیست؛ اما چنین مباحثی مسئله اصلی مانیست. 
برخلاف مباحفی که در فلسفه دین مطرح می‌شود. 
مثل بحث براهین اثبات وجود خداء رابطه عقل و دین» 
رابطه عقل و اخلاق» بحث شر و.... این بدین دلیل است 
که مباحث فلسفه. بین‌الادیانی است برخلاف کلام که 
مباحثش مخصوص یک دین خاص است؛ مثل بحث 
امامت که مختص دین مااست و مثل بحث تثلیث و 
تحسد که در مسیحیت است. ما در مقام متکلمان معاصر 
آنجایی بیشتر دغدغه داریم که فلسفه دین غربی حضور 
دارد نه کلام جدید مسیحی و یهودی؛ بنابراین با توجه 
به تفاوتی که بین فلسفه و کلام گذاشتیم» کلام جدید 
ماواقعا کلام است نه فلسفه؛ منتها متکلمان ما مسائل 
خودشان را از فلسفه دین غربی گرفته‌اند. بعد از اينکه 
مباحث فلسفه دین را گرفتند با هدف و روش کلامی 
به آن پرداختند؛ به همین دلیل اغلب نوشته‌هاء حتی 
آنهایی که عنوانشان کلام جدید نیست مثل فلسفه دین؛ 
دین‌پژوهی دین‌شناسی و الهیات» همگی زیرمجموعه 
کلام خواهند بود. 

« نسبت کلام جدید با فلسفه دين رشن سد. 
حال, تعریف کلام جدید و نسبتش با کلام قدیم 
در هندسه علوم دینی چیست؟ 

استاد: چون معتقدم کلام جدید علم جدیدی نیست و 
همان علم کلام است. برای آن تعریفی جدا از تعریف 
کلام قدیم نخواهیم داشت. درباره کلام قدیم هم باید 
گفت تعریف‌های مختلفی از آن اراثه شده است؛ اما 
بسیاری هم این علم را تعریف نکرده‌اند؛ مثل کتاب 


کف المراد که کتاب رایج کلامی است. بعضی از 
اندیشمندان اهل‌سنت کلام را اين‌گونه تعریف کرده‌اند: 
کلام؛ علمی است که اگر کسی بر آن تسلط داشته باشد 
توانایی می‌یابد اعتقادات دینی را اثبات کند و شبهات را 
از آن دفع کند. پس دو وظیفه برای علم کلام بیان شده 
است: یکی اثبات اعتقادات دینی و یکی دفاع از آنها در 
برابر شبهات. این تعریف اختصاص به کلام جدید و قدیم 
ندارد. یکی از بزرگان تعبیرشان این است که اگر برای 
ورود به مسائل جدید علم کلام را کلام جدید بنامیم چند 
دهه بعد اتهای را چه خواهیم گذاشت؟ کلام اجد؟ یعنی 
بعضی از بزرگان می‌گویند اینها مسائل جدید در 
علم کلام است نه کلام جدید. اینان با عنوان کالام جدید 
مخالفاند. بنده این تعبیر را به کار می‌برم؛ ولی حرف 
این بزرگان را درست می‌دانم. کلام این‌گونه نیست که 
علم دیگری شده باشد بلکه مسائل جدیدی آمده است؛ 
به همین دلیل تعریف جداگانه‌ای از کلام قدیم نخواهد 


داشتتا: 


جدیدتر. ب 


لا 


نکته‌ای که در اینجا باید گوشزد کرد این است که همه 
مباحث کلام جدید مسئله جدید نیست بلکه خیلی از 
مباحث آن,» از جمله براهین اثبات وجود خدء موضوع 
جدیدی نیست و از قدیم وجود داشته است؛ البته ممکن 
است شبهاتی جدید وجود داشته باشد که وجود هم دارد. 
مثلا در برهان آمکان و وجوب و برهان نظم اشکال 
کرده‌اند و براهین جدیدی که در فرهنگ اسلامی مطرح 
نبوده و در فرهنگ غربی مطرح بوده از طریق فلسفه دین 
مطرح شده است؛ مثل برهان وجودی آنسلم یا بمضی از 
براهینی که آکوئین اس متکلم مسیحی آورده است مثل 
برهان درجات کمال یا برهان اخلاقی..؛ بنابراین یک 
بعد جدید بودن مباحث کلام جدید این است که بعضی 
از این براهین و ادله برای ما مطرح نبوده است. اگرچه 
بعضی از عناوین و سرفصل‌های اصلیء در کلام ما مطرح 
بوده الان شبهات جدیدی مطرح شده و ادله جدیدی در 
میان غربی‌هاارائه شده است. پس بعضی از مباحث» 
عناوین و سرفصل‌ها جدید است؛ اما اگر تفحص کنیم. 
خواهیم دید بعضی از مباحث را در کلام قدیم خودمان یا 


دیگر عرصه‌ها داشته‌ايم. 

یکی از مباحثی که در فلسفه دین و به تبمش در کلام جدید مطرح شده است» بحث 
زبان دین است اینکه خدا با ما چگونه سخن گفته است با ما درباره خدا چگونه سخن 
می‌گوییم. از بحث‌هایی که در زبان دین مطرح شده این است که وقتی لفظ عالم را 
برای خداوند به کار می‌گیریم. آیابه همان معنایی است که در مورد خودمان استفاده 
می‌کنیم یا مشترک لفظی است. بعضی از غربی‌ها می‌گویند نه مشسترک لفظی است و 
نه معنوی و راه سومی را بر گزیده‌اند و اسمش را تمثیل گذاشته‌اند. همین اکوئیناس که 
متکلم مسیحی است. این بحث را مطرح می‌کند. ما پیش از این در کتاب‌های کلامی 
و فلسفی‌مان چنین بحثی تحت عنوان زبان دین نداشتیم؛ آما آگر بررسی کنیم خواهیم 
دید اصل این بحث موجود بوده است. در همین کتاب‌های فلسفه مثل نهایه الحکمه 
وبدایه الحکمه که متداول است یکی از بحث‌ها این است که وجوده مشترک معنوی 
است یا لفظی که علامه دو دیدگاه را مطرح می‌کند و طبق دیدگاه حکمت متعالیه 
می‌گوید وجوده مشترک معنوی است. در مشترک لفظی هم چند نظر وجود دارد که در 
همین کتاب‌ها مطرح شده است. 

بنابراین درباره نسبت کلام قدیم و کلام جدید باید گفت به لحاظ تعریف یکی هستند و 
به لحاظ مسائل مختلفاند. بعضی از مسائل تحت عنوانی مستقل برای ما مطرح نبوده 
مسائل نیز که عنوان مستقل داشته الان درباره ان» شبهات و ادله جدیدی مطرح شده 
است. 

» فرمودید مرزی میان کلام جدید و کلام قدیم نیست و این‌ها یکی هستند. 
حال می‌خواهیم بدانيم علل پیدایش این رویکرد کلامی چه بوده است و این 
چه تطوری در علم کلام ایجاد کرده است؟ 

استاد: افراد مختلف ممکن است با انگیزه‌های مختلفی وارد این عرصه شده باشند. برخی 
نظرشان این است که حتی مبانی کلام قدیم و جدید با هم متفاوت است. یک مورد را 
عرض می‌کنم. بعضی‌ها می‌گویند کلام جدید حتی رگه‌هایی از اومانیسم دارد. اومانیسم 
یا انسان‌محوری بحثی طولانی دارد. یک اومانیسم داریم که به هیچ وجه با خداگرایی 
جمع نمی‌شود و می‌خواهد انسان را به جای خدا قرار دهد و ببرستد؛ اما کسانی هم 
هستند که مقداری رقیق‌تر عمل می‌کنند و در عین حال که دین دارند می‌خواهند 
جنبه‌های انسانی را تقویت کنند. حتی در بعضی از متون غربی. بعضی از پاپ‌ها را 
آومانیست دانسته‌اند. این بدین معنا نیست که او ملحد و ضد خدا بوده بلکه می‌خواهند 
بگویند چنین شسخصی ارزش‌ها و اصول انسانی را تا حدودی محور قرار می‌دهد با همین 
تعربف و توصیف بعضی‌ها می‌گویند کلام جدید با قدیم این تفاوت را دارد. 

بعضی از مباحث کلام جدید در غرب بیشتر مطرح شده است؛ ما مباحثی نیز وجود دارد 


که در کشور ما پررنگ‌تر است. یکی از مباحث کلام جدید» بحت انتظار بر بشر از دین آلتنت: 


در قدیم بیشتر این مطرح می‌شد که خدا و دین چه انتظاری از انسان دارد؛ اما امروزه این 
رامطرح ك که انسان چه انتظاری از دین دارد؛ حتی از تعیین قلمروی دین بحث 
می‌شود اینکه آیا دین وارد عرصه سیاست بشود یا نه. عده‌ای از راه عقل به این بحث 
پرداخته‌اند. یک روش و رویکرد هم استخراج حکم این مسئله از متون دینی است. در 
این میان بعضی از روشسنفکران قائل‌اند نمی‌توان برای تعیین قلمرو دین از متون دینی 
کمک گرفت. چه شما مدافع این باشید که دین باید در عرصه سیاست دخالت کند و 
چه مخالف آن باسید بلکه باید اين قلمرو را از بیرون تعیین کرد که می‌شود همان بحث 
انتظار از دین. این بحث مفصل است و در اینجا نمی‌خواهم به آن بپردازم بلکه خواستم 
بگویم نوعی انسان‌محوری در آن وجود دارد. یکی دیگر از مباحث کلام جدید و فلسفه 
دین که نگاه انسان‌محور در آن دیده می‌شود بحث تجربه دینی است. 

برخی قائل‌اند علت روی‌آوردن به کلام جدید نگاه انسان‌محور به مسائل است؛ اما 
عده‌ای می‌گویند مبانی متفاوت است و در بعضی از افراد و گروه‌ها شاید چنین نگاهی 
وجود داشته باشد. ممکن است نگاه کلام جدید به هر مطلبی که درباره‌اش بحث 
می‌کند. در مقایسه با کلام قدیم متفاوت باشد و مبانی‌اش فرق کند. پس نمی‌توانیم 
بامبانی کلام قدیم وارد عرصه کلام جدید شویم و یکی از ضرورت‌های آن. شبهات 
جدید است که لازمه پیشرفت علوم مختلف است؛ مثل نظریه داروین که برهان نظم و 
جهان‌پینی دینی رابه چالش می‌کشد و هدفداری آفریننش (اینکه خداوند با طرح و تلبیر 
قبلی موجودات را افریده و هر آنجه لایقشان بوده به آنها داده است) را با تردید مواجه 
می‌کند. طبق تلقی برخی» نظریه داروین همه این جهان‌بینی توحیدی را دچار مشکل 
می‌کند و می‌گوبد بعضی از اینها بر اساس انتخاب اصلح بوده است و در واقع طبیعت غیر 
ذی‌شعور تصادفی به اینجا رسیده است؛ بنابراین در عرصه‌های علمی شبهات جدیدی 
فط خیم قنوده طیفا متکلم باید واه انم میاخک و سیقات قنوه دب اي مفاقده تا 
حدودی با زبان اين علوم آشنا شود. این یک ضرورت است که کلام در هر زمان, باید 
جدید شود. 

» مباحث مقارن در علم کلام و موضوعات مهم امروز در علم کلام جدید 
چیست ؟ 

استاد: براهین اثبات وجود خداء بحث شر بحث زبان دین» بحث پلورالیسم دینی و تجربه 
دینی از بحث‌های مقارن علم کلام است. خود این اصطلاح تجربه دینی داستان مفصلی 
دارد. اولین کسانی که این اصطلاح را به کار گرفتند واقعا انگیزه دینی داشتند؛ هرچند 
بعضی از ملحدان استفاده دیگری از اين تعبیر کردند. این بحث بیشتر به این دلیل مطرح 
شد که براهین اثبات خدا و کتاب مقدس را مورد تردید قرار دادند؛ بنابراین عده‌ای تصمیم 
گرفتند با تجربه دینی از دین دفاع کنند اینان می‌گفتند عقل و کتاب مقدس را کتار 
بگذار و دین را تجربه کن. انواعی هم برای تجربه دینی دکر کرده‌اند. یکی از براهین 
اثبات خدا در غرب تحت این عنوان مطرح شده است. 


ضرورت دفاع از حجیّت و ولایت اهل‌بیت (علیهم السلام) 

مسئله دیگر... مسئله حجّت اهل‌بیت و ولایتشان است؛ همین کاری که مرحوم سیّد شرف‌الدین (رضوان له تعالی علیه) با آن 
وسعت‌نظر و با آن قدرت. انجام داده و قبل از ایشان, مرحوم میرحامدحسین و دیگران. این کارهای مهم را انجام دادند. این کار. 
بایستی به زبان امروز و مناسب با امروز. و بدون دعوا و بدون در گیری, انجام بگیرد. 

باأًخره سخن تشیّع. بایستی ارائه بشود؛ دیگران دارند اين کار را می‌کنند:.. کشورهای عربی, این کتاب «تحفة الائني عشرية, 


را... خلاصه کرده‌اند و با زبان عصر و با بهترین چاپ و با فهرست و با تصحیح. منتشر نموده‌اند؛ این کتاب» شاید مثلا در صد و 
پنجاه سال قبل... نوشته شده است که مرحوم میرحامدحسین. همین کتاب «عبقات» را در جوابش نوشت؛ ما شیعیان, هنوز چاپ 
شده کتاب «عبقات با این عظمت را نداریم! حالا اگر چاپ هم بشود. آ یا می‌تواند در محافل علمی دنیاء با آن عظمت و ضخامت و 
فارسی عربی مخلوط. مطرح بشود؟ این خودش جای بحث دارد. 


رابطه عقل و دین و رابطه علم و دین نیز یکی از 
بحث‌های مهم است. رابطه عقل و وحی نیز مطرح 
است. گفتنی است این اصطلاح را گاهی به معنای رابطه 
عقل و دین به کار می‌گیرند و گاهی جداازآن مطرح 
علم تجربی مدنظر است؛ بنابراین باید دید بین آن معارفی 
که خود بشر از راه عقل و استدلال یا تجربه و حس و 
مانند آن به دست اورده و معارفی که پیامبران از طریق 
وحی آورده‌اند. چه نسبتی وجود دارد. آیا تعارضی هست 
یا خیر؟ اگر تعارض هست. چه کار باید کرد؟ بحث‌های 
دیگری نیز مطرح است. گفتنی است بحث رابطه علم و 
دین از گذشته بین ما مطرح بوده است» خصوصا رابطه 
دین و فلسفه. بعضی از بزرگان مثل ابن‌الرشد تحت این 
عنوان» کتاب نوشته‌اند و تلاش کرده‌اند بگویند بین 
بحث دیگر بحث رابطه دین و اخلاق است. این بحث از 
انجا نسات گرفته است که دیده شده عده‌ای خیلی راحت 
از دین می‌گذرند؛ اما اخلاق را به‌راحتی کنار نمی گذارند. 
خیلی از این‌ها می‌گویند دیندار نیستیم؛ ولی به اخلاق 
پایبندیم. این موضوع به گونه‌ای دیگر هم مطرح شده 
است اینکه آیا اخلاق دینی با اخلاق سکولار سازگار 
است يا نه و کدام ارجحیت دارد. بعضی از ملحدان دفاع 
می‌کنند و می‌گویند اخلاق دینی اخلاق نیست. اینان 
معتقدند اخلاق دینی اصلا اخلاق را ذبح می‌کند و از 
بین می‌برد؛ پس مدافع اخلاق سکولارند و می‌گویند باید 
اخلاق سکولار را جانشین اخللاق دینی کنیم. 

بسا این تک فیکر از ام مات انس گر 
قرن نوزدهم و بیستم دانشمندانی بر اساس رشته علمی 
خودشان نظریه‌هایی درباره منشا اعتقاد به وجود خدا 
مطرح کردند فروید که رونکاو بود نظریاتی در این باره 
مطرح کرد که سه نظر منتسب به او است. مهم‌ترینشان 
عقده اوتیسم است. برای ماء هم ظاهر و هم واقع مطلب 
که مجذوب اکتشافات روانکاوانه فروید و امثال او هستند» 
ممکن است جذابیت داشته باشد. عده‌ای نیز با رویکرد 
جامعه‌شناسانه آمدند و ريشه اجتماعی را برای دین مطرح 
کردند. مثلا فرض کنید آقای دورکیم یک جامعه‌شناس 
است و در نهایت تحلیلش به این می‌رسد که خدا یعنی 
جامعه و معتقدان جامعه بدون اینکه خودشان بفهمند در 
مواقعی که خدا خدا می‌کنند و اعتقادات دینی را محکم 
می‌کنند. در واقع پیوندهای اجتماعی خودشان را محکم 
می‌کنند. همو کتابی درباره منشاً دین نوشته که دو بار به 
فارسی ترجمه شده است. نگاه اقتصادی نیز به منشاً دین 
شده است. بعضی از این تحلیل‌ها؛ تحلیل‌هایی است 
که از قدیم مطرح بوده است. بعضی هم در چند قرن 
اخیر پا گرفته‌اند. فرض کنید اعتقاد دینی ریشه‌اش در 
ترس یا جهل است. اینها دیدگاه‌هایی است که از قدیم 


وجود داشته است. یکی از شاعران قبل از میللاده معتقد 
است ترس مادر خدایان است. اینکه خدایان را آفریده 
است. انسان در موقع ترس به دنبال پناهگاهی می‌گردد. 
بیشتر منظورشان انسان‌های ابتدایی است. می‌گویند ما 
به تقلید از پیشینیان به خدا معنقد شده‌ايم. ریشه‌شناسی 
می‌کنند و می‌گویند چون انسان‌های اولیه از حوادث 
طبیعی می‌ترسیدند و از طرفی انسان در برابر حوادث به 
دنبال پناهگاه است پس آنان پناهگاهی برای خودشان 
آرزو می‌کردند و می‌گفتند کاش کسی باشد که در این 
سختی‌ها به او پناه ببریم. موافقان این نظریه می‌گویند 
چیزهایی که انسان آرزو می‌کنده کم کم همچون واقعیت 
شرا وهای ان 

موضوع دیگری که در فلسفه دین مطرح می‌شود و 
پاش ابا فا کین هم تیک وربا تگاه عام تانب زد 
و روانشناسانه مطرح شده است. بحث نیاز به دین 
و کارکردهای دین است. در قدیم هم در کتاب‌های 
کلامی‌مان بحثی نزدیک به اين عنوان داشتیم. یکی از 
فوایدی که برای دین ذکر می‌کننده اين است که به 
اخلاق کمک می‌کند. رمان‌نوبسی روسی می‌گوید: «اگر 
خدا نباشد هر کاری مجاز است. اعتقاد به خدا است که 
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حداقل هر طلبه. باید بنشینند میاحثه 
یکنند. این برای همگان لازم است. 


اما علاوه بر این. کسسی که می‌خواهد 
تخصص علم کلام بخواند. آن هم 


و یک موسسه خاصی. بعضی‌ها 
5" 

برای اخلاق قید و بند به وجود می‌آورد» اتفاق بح از 
کارکردهای دین, برخلاف بعضی از مباحث دیگر بحثی 
عقلی و فلسفی آشنا نیستند؛ اما می‌خواهند بدانند دین 
برای امروز و دنیایشان چه کاری انجام می‌دهد هم به 
لحاظ فردی و هم اجتماعی. این بحث هم بحث جالبی 
است که تحت عنوان کارکرد دین مطرح است. 
» آیا کلام نیازمند تحول است و این تحول چه 
محدوده‌ای را در بر می‌گیرد؟ اگر این تحول 
اتفاق بیفتد چه مختصاتی دارد؟ 
استاد: علم کلام لزوما در هر زمانی نیازمند تحولات جدید 
است. مخصوصا در زمانی که شبپهات به صورت گسترده 
مطرح می‌شود. بخشی از این تحولات» تحول مبارکی 
است و در چند دهه اخیر رخ داده است؛ مثل مباحی 
که تحت عنوان کلام جدید یا فلسفه جدید مطرح شده 


اقب اف آغاز را سکیم ای از تفر اوه انستخ 
که با سبهات آشنا شویم و در مرحله بعد پاسخگوی آنها 
باشیم و در مرحله بالاتر مطلوب این است که هميشه 
دفاعی عمل نکنیم بلکه خودمان را برای شبهات آماده 
کنیم و برای آنها پاسخ داشته باشیم؛یعنی پا به پای 
تحولات زمانه پیش رویم و حنی آنچه در اینده این 
شبهه مطرح می‌شود پیش‌بینی کنیم؛ البته این احتیاط 
شم مظرح اسع گ هگا فاق کش وه یرک کتعانا 
می‌توان این شبهات را در محافمل علمی مطرح کرد 
و پاسخ‌های آماده داشت. فقط هم بحث‌های جدید 
نیست. الان خیلی از متون کلامی ما شناخته شده نیست. 
ما درباره کلام قدیم نیز آن طور که باید و شاید کار 
نکرده‌ای م؛ مشللا یکی از فقرهایی که الان داریم» بحث از 
کلام سنتی و بحث از تاریخ کلام است. در فلسفه اگرچه 
به صورت نافص کتاب‌هایی تحت عنوان تاریخ فلسفه 
نوشته شده است در کلام چنین تألیفاتی نداریم و آنجه 
هست درباره فرق و مذاهب است نه تاریخ علم کلام. 
این تحول را باید در تاریخ علم کلام کلام سنتی و کلام 
جدید ایجاد کنیم و این روندی که پیش گرفتیم به حد 
مطلوب برسانیم. 

« پیشنهاد و توصیه سما به طللاب برای تحصیل 
علم کلام چیست؟ 

استاد: هر طلبه‌ای در هر تخصصی که باشد باید حدی 
از کلام با ابا درشاره رگ قد تحص کات باید قرع 
مراکز مختلفی در حوزه به این نتیجه رسیدند که علوم را 
باید تخصصی آموخت. آن گستردگی دیگر ممکن نیست؛ 
یعنی با توجه به گستردگی‌ای که عل وم بدا کرده‌اند 
نمی‌توانیم بگوییم کسی متکلم زبردست باشد و با زبان 
خارجی و شبهات غربی آشنا باشد و در عین حال فقیه و 
اضتونی کاعا دای بالگ کا سره گبرک کتائن 
متخصص در فقه و اصول شوند و کسانی متخصص در 
کلام یا فلسفه؛ ولی حدی از کلام برای عموم طلاب 
لازم است. فقیه هم ممکن است به همین بحث‌ها نیاز 
پیدا کند. همه جا نمی‌شود دست نیاز به سوی متکلمان 
دراز کرد. فقیه نیز باید تا حدودی با علم کلام اشنا باشد. 
بخشی از این بحث‌ها را می‌توان در کتا بکشف المراد 
برای کلام قدیم و بعضی کتاب‌های کلام جدید به دست 
آورد. لازم است طبه‌ها یک کتاب کلام جدید و یک 
کتاب کلام قدیم را مباحثه کنند. این برای همگان لازم 
است. اما علاوه بر این اگرٍ کسی می‌خواهد به صورت 
تخصص کلام بخواند حتماًتوصیه نمی‌کنیم تحت نظر 
یک سازمان پا یک موسسه خاص باشد؛ چرا که ممکن 
است بعضی‌ها نیسندند و دوست داشته باشند مستقل 
باشند اگر کسی می‌خواهد مستقل عمل کند واقعا باید 
عمری صرف کند» چنان که فقیه و اصولی به تمام معنا 
عمرش را در راه کسب این علوم صرف می‌کند. امروزه 
کمتر کسی را می‌توان یاقت که در همه علوم متخصص 
با شد. 


چت.. سم ال 7 ار 
2 ی یاب ۳ 
اشار ۵ 


در این گفتار استاد 

به بررسی کب کلامی 
شیعه و اهل سنت 
می‌پردازد. اینشان 

در ادامه ضمن بیان 
سیر مطالعاتی کلام. 
انتقاداتی را به آموزش 
کلام در حوزه وارد 
می‌نمایند و برای آنها 
رافعارهایی نیز ارابه 
می‌نماید. 


2 در ابتدا تقاضا می‌کنیم توصیه‌ای کلی از وضعیت 
کلامآموزی در حوزه‌های علمیه ارائه دهید و درک خود 
را از جایگاه کلام قدیم در این نظام آموزشی بیان 
نما پید ؟ 

استاد: امروزه در کلام کتاب‌های خوبی با قلم جدید و آسان‌تر 
از کتاب‌ه ای قبلی نوشته شده است و طلاب هم به آنها توجه 
و تمایل بیشتری دارند. منظور همین کتاب‌هایی است که در 
مقدمات و سطح رایج است یعنی بدایه المعارف محاضرات 
آقای سبحانی و برخی از کتاب‌های علامه طباطبایی و شهید 
مطهری. این کتاب‌هابرای ورود به علم کلام مفیدند؛ آما 
شخص نباید در اینجا توقف کند. بسیاری از شبهات کلامی 
که آمروز مطرح می‌شوده در کتاب‌های کلامی قدیمی موجود 
است. روزی دانشجویی به من گفت: «استادی در کلاس ما 
شبهه‌ای مطرح کرده و جواب هم نداده است. ما هم هر چه 
تلاش کردیم نتوانستیم جواب را بياييم شبهه را به من گفت 
و دیدم شبهه سنگینی است و نمی‌توان به‌راحتی به آن پاسخ 
گفت. به او گفتم مهلتی بده تا فکر کنم و جوابت را بدهم. در 
منابع به دنبال شبپه گشتم و آن را در مطالب العالیه ابن حجر 
عستاانی پیدا کردم و جواب را هم دادم. دیدیم بسیاری از این 
قتیوانی کدخی هشامط‌ی تقو در کاب‌های ما ضست 
وبه آنها جواب هم داده شده؛ منتها امروزه شبهه‌اش می‌آید 
و جوابش نمی‌آید واین بدین دلیل است که یابه جواب 


وسیر مطالعاتی کلام قدیم 


در گفتک وب ‌ااستاد سید محمد حسین حشمت بور 


نرسیده‌ايم یا قدر این سرمایه‌ها را نمی‌دانیم. می‌خواستم 
عرض کنم کتاب‌های قدیمی سا بسیار غنی است؛ منتها 
توجه‌ای به آنها نمی‌کنیم. معتقدم اگر کتاب‌های کلامی 
قدیم خوب خوانده شوده ذهن طلبه به دلیل انس‌گرفتن با 
این کتاب‌ها می‌تواند به خیلی از سبهات پاسخ دهد؛ اگرچه آن 
شبپه از شبهاتی باشد که در این کتاب‌ها مطرح نشده است. در 
واقع خودش می‌تواند خلاق باشد و جواب دهد. 

نباید در کتاب‌هایی که نام بردیم متوقف شد؛ بلکه باید از آنها 
گذشت وبه کتاب‌های قدیمی مراجعه کرد؛ نه به دلیل تعصب. 
بلکه به این دلیل که تجربه کرده‌ام و دیده‌ام کتاب‌های قدیمی 
کارایی بسیاری دارند و مولفان آنها زحمات زیادی کشیده‌ن. 
اگر این کتاب‌هارا استاد خوبی بتواند تشریح کند طلبه نیز 
علاقه پیدا می‌کند که بخواند و خواندن چنین کتاب‌هایی طلبه 
راقوی می‌کند؛ لبته مسکلی که در کتاب‌های قدیمی کلامی 
وجود دار این است که در آنها مطالبی امده است که شاید 
آمروزه به درد نخورد یا حتی باطل شده باشد؛ اما نمی‌توانیم 
به‌این بهانه» چنین کتاب‌هایی راترک نیم دردیگر علوم‌ما 
نیز همین مشکل وجود دارد. چه بسیار مسائلی در فقه وجود 
درد که‌الان به درد ما نمی‌شورد؛ ولی آنها را می‌خوانیم وبا 
رغبت می‌خوانیم. کلام نیز باید همین‌گونه خوانده شود. بارها 
به طلاب گفته‌ام چرا در حوزه ما فة ط بخش الهیات فلس فه 
خوانده می‌شسود و طبیعیانش خوانده نمی‌شود با ینکه لهیات 


# سید محمد حسین حشمت‌پورن مدرس سطوح عالی حوزه در رشته‌های حکمت کلام اصولی و عرفان می‌باشند. تدریس کتبی چون طبیعیات و 
برهان, الشفاء اببن سیناء زبده البیان محقق اردبیلی توحید شیخ صدوق با توجه به شرح قاضی سعید قمیء شواهد الربوبیه ملاصدر؛ شوارق الالهام 
محقق لاهیحی, نهایه الارایه سیخ محمدحسین اصفهانی» شرح صحبفه سجادیه از جمله فعالیت‌های علمی ایشان است. 


اگر کتاب‌های کلامی قدیم خوب خوانده شود. ذهن طلبه به دلیل انس‌گرفتن با اين کتاب‌ها می‌تواند به خیلی از شبهات پاسخ دهد؛ اگرچه 
آن شبهه از شبهاتی باشد که در این کتاب‌ها مطرح نشده است. 


باطبیعیات گره خورده است. بسیاری از جاها می‌بینم 
که بعضی از استادان توقف می‌کنن؛ به دلیل اینکه 
مطلب اگرچه الهی است. مرتبط با امور طبیعی است و 
ایا یی ات اتواندفاد اگم غوند سا الا 
برایشان راحت حل می‌شد. بحث‌های طبیعیات کلام نیز 
باید خوانده شود. اگرچه ممکن است پرداختن به بسیاری 
از مطالب آن تلفکردن وقت باشد, نتیجه‌ای که عاید ما 
می‌شود. ارززش این کار را دارد. 

از سوی دیگر اگر استاد قوی باشد» طلبه را می‌تواند 
رشد دهد و باعث شود طلبه به مباحث علاقه‌مند شود 
و خیلی به این ضایعات کلامی توجه نکند و بهانه نگیرد. 
ساب ان اتف کار کیش مات ای راناتن اه 
کنیع وال آلکته این اشتعراه ام درل الان 
کتابالمنطق مظفر در حوزه رایج است. این اثر کتاب 
بسیار خوبی است. به نظر من از اصول فقه مظفر 
بهتر است. اصول فقه را خیلی نپسندیدم؛ ولی منطقش 
خوب است. با اینکه منطق مظفر خوب است معتقدم 
کار حاسیه مللا عبدالله را نمی‌کند و به طریق اولی کار 
شرح مطالعقطب الدین محمد بن محمد رازی بویهی 
و امثال آن را نمی‌کند. آنها طلبه را به گونه‌ای دیگر 
بار می‌آورند. کلام هم همین‌طور است. به نظرم باید 
این کتاب‌های قدیمی اصلاح شوند؛ اما با استادانی عالم 
که بیان روشنی هم دارند. علت عدم اقبال طلبه‌ها به 
کتاب‌های قدیمی مشکل‌بودن این متون است. در واقع 
گر مطلبی حل شود توجه طلبه را جلب می‌کند و وقتی 
مطلب فهمیده شود رغبت می‌آورد. کسانی که راغب 
نیستند دو دسته‌اند: ۱. کسانی که می‌گویند اینها ضایعات 
ست و به درد نمی‌خورد (که اشتباه می‌کنند). ۲. کسانی 
که مطلب را متوجه نمی‌شوند. 

غربی‌ها امروزه نظریاتشان را با عبارات مختلف می‌آورند 
وبالأخره تفهیم می‌کنند. عبارات زیاد مطلب را دلنشین 
می‌کند و مردم به آن سمت جذب می‌شوند؛ در حالی 
که مطالب ما بسته است؛ مثل صندوقجه‌ای که به آن 
دسترسی نیست و مردم فکر می‌کنند چیزی نداریم؛ 
در حالی که من بسیاری از مطالب کلامی جدید را - 
البته نخوانده‌ام» بلکه شنیده‌ام -با کلام خودمان مقایسه 
می‌کنم می‌بینم بسیاری از مشکللات با کلام قدیم حل 
می‌شود. اگر این بی توجهی به کلام از بین برود و طلاب 
قوی شونده به بسیاری از این شبهات پاسخ دلاه می‌شود؛ 
حتی متوجه شدهام بسیاری از طلاب از اعتقادات هم دور 
شمان و این عاعش جز این نیست که پا مان امن کنتد 
این مطالب باطل شده است و حال آنکه اشتباه می‌کنند 
یااینکه کسی را نداريم به این مسائل بپردازد. 

یادم می‌آید در امتحان ورودی دکترای تریست مدرس قرار 


بود پنجاه نفر انتخاب شوند. کسی که برگه‌های امتحانی 
را جمع می‌کرد و روی میز می‌گذاشت. به من گفت بیا 
اینجا نوشته‌های دانشجوبان را بخوان. شاید در بین این 
پنجاه نف فقط یکی دو نفر تشکر کرده بود. بقیه همه 
اعتراض داشتند و اعتراضشان وارد بود. از کتابی که نه 
استاد داشت و نه شرح و نوار و حتی خودش در بازار 
پیدا نمی‌شد امتحان می‌گرفتند. بیشتر افراد هم صفر 
می‌گرفتند. کمتر کسی داشتیم که یک بگیرد. در طول 
مدتی که آنجا بودم یک نفر را دیدم که دوازده گرفت و 
خیلی برایم عجیب بود. بقیه همه زیر ده بودند؛ علتش 
هم این بود که نمی‌خواندند و کتاب برایشان بسیار دشوار 
در کل دانشگاه‌های ایران مطرح است و حتی در دانشسگاه 
الازهر هم این کتاب مطرح بوده است؛ اما الان آن را به 
این دلیل که استاد نداریم. جمع کرده‌ايم. در الازهر هم 
پیدا نمی‌شسود؛ چون استاد ندارند. آن وقت این برگه‌های 
امتحانی را خوان دم و اعتراض‌ها را ملاحظه کردم و دیدم 
که واقعا اعتراض وارد است. پس تصمیم گرفتم کتاب 
تسرح مواقف رااز جلد اول تا آخرین جلد یعنی هشت 
بخوانم و ضبط کنم. به قسمت آموزش ترییت مدرس 
گفتم هیچ استاد کلامی دعوت نکنید. همه کللام‌هایتان را 
به من واگذار کنید. آنها هم همین کار را کردند. جلد یک» 
دو سه و هشت را کامل خوانده‌ام. جلد چهار تقریبا دو سه 
ترم دیگر تمام می‌شود. جلاهای پنج» شش و هفت باقی 
مانده است. به این ترتیب این کتاب کتاب بسیار مفیدی 
است و بی‌جهت نیست که این همه مدت متن درسی 
بوده و هنوز هم دانشگاه‌های ایران به آن تمایل دارند. 

در حوزه تسوارق الالهام لا هیجی را نمی‌خوانند. به نظرم 
بسیاری از مباحث فلسفی که در کتاب‌های فلسفی حل 
نمی‌شود در این کتاب کلامی حل شده است. خود من 
بسیاری از مشکلات فلسفی‌ام را با این کتاب حل کرده‌ام. 
کتاب بسیاری مفیدی است؟؛ اما متأسفانه عمر مولف آن 
کفاف نداده است تا کتاب را کامل کند. می‌توان گفت 
بالاتر از شواری کتابی نداشته و الان هم نداریم؛ حتی 
کتاب‌هایی که مرحوم علامه حلی در مورد کلام نوشته 
است به نظرم به سوارق نمی‌رسد. بهترین کتاب عللامه 
الحکمیه والکلامیه والنطقیه است. علامه حلی در مین 
تمام کتاب‌هایش به این کناب افتخار می‌کند؛ امابه 
نظ رم سوارق از آن بهتر است البته کتاب/ا سر کتاب 
کاملی است. از اول تا آخر کلام را دارد؛ اماشسوارق این 
امتیاز را ندارد و حال آنکه عبارات سوارق بهتر از عبارات 
علامه است. در بین کتاب‌های اشعری هم تسرح مقاصد 
الطالبین ف ی اصولالدین. مسعود بن عمربن عبدالله 


تفتازانی کتاب خوبی است؛ اما عبرات سنگین و پیچیدهای 
دارد و آن را برای حوزه توصیه نمی‌کنم. 

در ابتدای ورود به حوزه؛ در حد دبیرستان یا 
دانشگاه است. لطفا سیر مطالعاتی و سیر تحصیلی 
و تدریسی مناسبی پیشنهاد کنید؟ 

استاد: فرمودید مقدمات کلام در حوزه خوانده می‌شود؛ 
ده همین جههت خوب است و مشسکلی ندریم؛ وی اگر 
بخواهند وارد کتاب‌های قدیمی شوند از قدیم چنین رایج 
بود که به ترتیب اول سرح باب حادی عشر فاضل 
مقداد خوانده می‌شد. بعد از آن,کشف المراد علامه 
فاضل مقداد بهتر است. اگر بهتر نباشد کمتر نیست. این 
کتاب» کتاب درسی نیست؛ ولی بسیار جا دارد که درسی 
شود. عباراتش از کف المر/د بازتر است. بحث‌هایی در 
این کتاب هست که درکشسف المراد نیست. همچنین 
بحث‌هایی در کتا بکشف المر/د آمده است که در این 
کتاب نیست. در محموع عباراتش روان‌تر از کف المراد 
شهید محراب تبریز است این کتاب را توصیه کرده‌اند. 
ایسان اصرار دارند که ازکشف المراد بهتر است. اينکه 
ین کتاب در کنا رکشف المراد یا به جای آن خوانده 
شود قبولش دارم. در مبحث امامت به نظر می‌رسد از 
در کل می‌توان گفت بعضی از قسمت‌ها یکشف المراد 
بهتر است و بعضی از قسمت‌های اللوامع/لالهیه. حال 
آگر طلبه‌ای بتواند هر دو را بخواند و مکمل هم قرار دهد. 
بد نیست؛ چون می‌توانیم بگوییم قسمت‌هایی از لوامع؛ 
کشف المراد را توضیح می‌دهد؛ اگرچه ربطی به‌کشسف 
المراد ندارد؛ مثل مباحث مسرقیه فخر رازی است که 
کاری به شفا ندارد؛ ولی گوباشرح شفا است.لوامع 
نیز چنین است. اصلا شرحکشف المراد نیست؟؛ ولی 
تا حدی متن آن راروشن می‌کند؛ چو نکشف المراد 
علی‌رغم اينکه اولین کتابی است که طلبه‌ها می‌خوانند. 
متن سنگینی دارد. بخش‌هایی دارد که آسان است؛ ولی 
بخش‌های سنگین هم کم نداره به خصوص بخش اول 
و دومش که بخش‌های مبانی کلام است. مباحث آن 
خیلی سخت است. 

بعد از اینکهکشف المراد تمام شد شسوارق و شرح 
مطالع با هم یکجا خوانده می‌شود. اگرچه مرحوم الههی 
اردبیلی (کسی که بر شرح مطالع حاشیه زده است) خیلی 
جاها به مسرح مواق نف نظر دارده گویااول تسرح مواقف 


و مقاصد خوانده شود شسوارق راحت‌تر فهمیده می‌شود. همچنین 1 ر 
در کنار رح موافف خواند؛ چون برخی از مباحتی که مرحوم لاهیجی در سوارق نقل 
را اس 0 است. 
ِ است. دو حاشیه قوی در پاورقی‌اش دارد. یکی از عبد الحکیم سیالکوتی هندی 
حاشیه سیالکوتی قوی‌تر است. 
کتاب مواقف شش موقف دارد. چهار موقفش در آمور عامه است؛ یعنی مبانی کلام است. 
می‌شود و در اخر سر امامت است. در ذیل این کتاب تقریبا ۴۰۲۰ صفحه یا کمتر 
مطالبی با عنوان تذییل آمده است که در آن از همه مذاهب اسلامی سخن گفته ست؟؛ 
چه نها ۰ ۳ ایشان درایتدا می‌گوید من 
ییاور 1 دیدم خیلی عولانی می‌شود و کتاب دارد هشت جلد می‌شود پس منصرف 
شدم و فقط مذاهبی را آوردم که در اسلام هست. در واقع در صدد نوعی دین‌شناسی بوده 
است. او در این تذیبل حتی به مذاهب بسیار نادر اسلامی اشاره می‌کند؛ اگرچه طرفداران 
و پیروان آن مذهب به طور کلی از بین رفته‌اند. 

« نکته جالب این است که در مراکز آکادمیک» دین‌شناسی را معمولاً دانشسی 
وارداتی که عمدتا توسط مستشسرقین تدوین شده معرفی می‌کنند؛ در حالی 
که‌اگر به آنار گذنستگان مراجعه کنیم می‌بینیم چنین زاوبه‌هایی مد نظر 
علما بوده است. 

استاد: اصالا کتاب‌های مستقلی در مورد دین‌شناسی نوشته شده است. کتاب ملل و نحل 
شهرستانی دین‌شناسی است. شسرح مواقف کتاب خوبی است و باید در حوزه جا بیفتد. 
شوارق هم همین‌طور. جناب اقای حسن‌زاده می‌فرمودند: سواری از حوزه جمع شد نه 
به این دلیل که بی‌فایده با کم‌فایده بوه چون همه معتقد بودند بسیار کناب مفیدی 
است. بلکه دلیل جمع‌شدنش سخت‌بودنش بود. مثللا مرحوم لاهیحی در شسواری اصالةً 
الماهیه را بسیار خوب توضیح می‌دهد. من کسی را ندیده‌ام که بهتر از ایشان توضیح 
دهد. در مجموع من کتاب نسوارق را برای حوزه نه تنها خوب بلکه لازم می‌دانم؛البته 
به شرطی که کسی بخواهد کار کند. اگر کسی بخواهد آشسنایی مختصری با کلام پیدا 
کند نیازی به سوارق ندارد. گفتنی اس تگوهر مراد محقق لا هیجی هم کتاب خوبی 
« گوهر مراد در کجای این سیر قرار خواهد گرفت؟ 

ستاد: اگ رگوهر مراد را بعد از سواری بخوانید شاید مفیدتر باشد .وه مرّد کتاب 
فارسی است؛ اما متن سنگینی دارد و بسیاری از تحقیقات خود لاهیجی در این کتاب 
آمده است. 

شما پرسیدید چه کتاب‌هایی باید در کلام تألیف شود. در این باره باید گفت متکلمان 
امروزی توانایی تالیف کتاب‌های کلامی در حد کتاب‌های قدیمی‌ها را ندارند. ما باید 
سعی کنیم بر همان کتاب‌های قدیمی شرح بنویسیم همان‌ها را روشن کنیم يا یک 
بازنویسی کنیم؛ منتها فصل‌هایی هم باید به آن کتاب‌ها ملحق کنیم که در گذشته 
مطرح نبوده و آمروزه مطرح شده است. من معتقدم بعد از اینکه کتاب‌های کلامی خوانده 
شد باید استادی قوی» روی کلام کاربردی کار کند. متاسفانه در حوزه هیچ‌کدام از علوم 
حوزوی کاربردی نیست. فقه و اصول مقداری کاربردی‌اند؛ ولی آنها هم کامل نیستند. 
مثلا در منطق طلبه‌ها فقط تعریفات را حفظ می‌کنند و وقتی قیاس را به آنها می‌دهی 
نمی‌شناسند. اگر مغالطه‌ای در آن آمده باشد نمی‌توانند مغالطه را تششخیص دهند؛ مشکلی 


است که در حوزه وجود دارد. . , 

برای مقابله با این مشکل اولا باید کتاب‌ها طوری تدریس شوند که کاربردی شوند؛ 
چون نویسنده کتاب نمی‌گوید این صغری و این کبرای بحث است. آن استادی که 
کتاب را تدریس می‌کند باید انا را تعیین کند تا طلبه در عین اینکه مطالب کلامی 
را یلد می‌گیرد روش استدلال را نیز بیاموزد. در این صورت احتیاجی به خواندن کتاب 
منطق نیز نخواهد داشت. از جمله کارهای خوبی که متکلمان گذشته انجام می‌دادند و 
مروزه رایج نیست این است که کتاب کلامی‌شان را به گونه‌ای تألیف می‌کردند که 
مستمل بر خیلی از علوم باشد. در واقع بسیاری از مباحث جزو مباحث کلامی نبود؛ ولی 
می‌خواستند مدیون کتاب‌های دیگر نباشند؛ مثألا در سرح مواقف بحث‌های منطقی 
مده است. جلد یک کاملا مباحث منطقی را مطرح می‌کند تا شخص بدون نیاز به 
مراجعه به کتاب‌های منطقی وارد کلام شود. 

بنابراین وقتی کلام می‌خوانید باید در تمام مطالبش مباحث منطقی را تطبیق کنید نه 
اینکه بیان کنید؛ چراکه قبل از آن» مطالب منطقی بیان شده است؛ به همین دلیل سعی 
من براین است که صغری و کبری را کاملا مشخص کنم» مگر اینکه خیلی واضح 
باشد. پس هم شنونده بر کاربرد منطق تسلط پیدا می‌کند و هم عبارت کتاب را به خوبی 
می‌فهمد؛ چرا که مطالب کمکم تنظیم و مقدمات از یکدیگر جدا شده و بعد به هم 
ارتباط داده شده است. این کارها باید لابه‌لای خواندن متون انجام و واگر نمی‌شود. 
باید در مرحله کاربردی کردن کلام انجام شود و اشکالات مطرح شود. بعضی از موسسات 
اشکالات کلامی زبادی را جمع کرده‌اند و منتظرند کسی به آنها جواب بدهد. این 
اشکالات باید مطرح شود و تحت نظر استاد و با تلاش دانشسجو پاسخ داده شود. چنین 
برنامه‌هایی باید در حوزه صورت بگیرد؛ یعنی باید اصول و قواعد کلام در ذهن متکلم 
باشد تا با کمک این اصول بتواند به اشکالات پاسخ دهد یا به قول متکلمان قدیم از 
عقایدش نگهداری کند؛ چون کلام به دو غرض تنظیم شد: یکی حفظ عقاید مسلمانان و 
دیگری پاسخ به حملاتی که دیگران بردین ورد می‌کنند ما بیش از این نتظار ندريم 
و اگر متکلم بتواند این دو کار را انجام دهد به وظیفه‌اش عمل کرده است. 

« کتاب‌های کلامی شسیعی از چه زمانی تدوین شسد؛ به عبارت دیکر 
اولین کلام‌نگاران سیعی چه کسانی بودند و از چه دوره‌ای شسروع کردند و 
دغدغه‌هایشان چه بود؟ 

استاد: بسیاری از استدلال‌های کلامی شیعه را می‌توان در احادیث دید. مثلا در أدعیه 
امام زین‌العابدین(علیه السللام) مباحث کلامی وجود دارد و باید استخراج شود. در واقع 
کلام شیعه فقط عقلی نیست بلکه مبانی رواییء قرآنی و اجماعی دارد. اصلا بسیاری از 
احادیث ما کلامی است؛ یعنی خود امام استدلال کلامی می‌کند. بسباری از این روایات 
در کتاب توحید صدوق آمده است. وقتی وارد روایات می‌شویم می‌بینیم روایات اعتقادی 
ماآن‌قدر قوی هستند که بعضی از آنها را حتی با فلسفه‌ها و کلام‌های قوی نمی‌توانیم 
فهم کنیم و در آخر دست به دامن عرفان می‌شویم. گاهی ترتیبی درست می‌کنيم تا 
مطلب حل شود. ما حدیث‌های کلامی بسیار قوی‌ای داریم. به نظرم متکلم باید این 
روایات کلامی را به‌عنوان مقدمه بخواند و برداشت‌های روایی, ذی‌المقدمه قرار بگیرند. 
همین کتاب توحید صدوق یا کتاب تحف العقول ابن شعبه از جمله کتاب‌هایی‌اند که 
مباحث اعتقادی را از ائمه نقل می‌کنند و کتاب‌های بسیار سنگینی‌اند. 

« آیااین ضرورت دارد که در کلام -همان‌طور که در فقه رایسج است- 
کرسی‌های اجتهاد راه بیندازیم که متمرکز بر منابع وحیانی کلامی باشسد؟ 
استاد: متأسفانه در حوزه رایج شده است که می‌گویند ما روایات را خودمان مطالعه 
می‌کنیم و احتیاجی به استاد نداریم. اگر این حرف را بتوانیم در روایات اخلاقی -اجتماعی 
و امشال آن قبول کنم حتماً در روایات اعتقادی نمی‌تونیم قبول کنیم. به نظرم در 
فهم روایات اعتقادی با وجود استاد هم مشکل داریم. در اینجا باید استاد فوق‌العاده 


در حوزه رایج شده اسست که می‌گویند 
ما روایات را خودمان مطالعه می‌کنیم و 
احتیاجی به استاد نداریم. اگر این حرف 
را بتوانیم در روایات اخلاقي -اجتماعی 
و امثال آن قبول کنیسم. حتما در روایات 


اعتقادی نمی‌توانیم قبول کنیم. 
2-5 


قوی باشد. متأسفانه روی چنین روایاتی کار نشده است. 
من از یکی از افرادی که تمام عمرش را در روایت گذرانده 
است و به قول خودش سی سال متمرکز بر روایات بوده 
و به هیچ کتاب دیگری نپرداخته است. پرسیدم: کتاب 
توحید صدوق را خوانده‌ای؟ گفت: نه» چون چیزی از آن 
را نمی‌فهمم. یک کلمه‌اش رانمی‌فهمم. چنین کسی سی 
سال فقط حدیث کار کرده است؛ اما روایت‌های اعتقادی و 
کلامی را نمی‌تواند بفهمد. در وآقع خودش اعتراف می‌کند 
که کلمه‌ای از آن را نمی‌فهمد. به نظرم الان چنین روایاتی 
کاملا متروک مانده است» حتی در بین محدثنان؛ چرا که 
محدث قوی خیلی نداریم و آنهایی هم که هستند به 
احادیث اعتقادی خیلی کار ندارند و این احادیث امروز فهم 
نمی‌شود. در قدیم این طور نبوده قاضی سعید قمی را 


نگاه می‌کنید روی توحید شرح زده, مرحوم سید نعمت ال 
جزایری همچنین» بزرگان دیگر نیز. 

« اینان کرسی تدریس نیز داشته‌اند؟ 

استاد: بعید نیست. احتمالا قاضی سعید درس می‌داده 
است. شرح مرحوم سیدنعمت‌اللّه جزایری شرح روایبی 
سعید به تمام جملات کتاب توجه دارد؛ ولی مرحوم 
جزایری که بعضی از جملات را واضح می‌بیند يا روایتی 
ذيلش نمی‌یابه رها می‌کند و توضیح نمی‌دهد. در 
مجموع شرح مرحوم جزایری توحید را حل نمی‌کند؛ اما 
مسئله را حل کند؛ ولی قاضی سعید عقلی بحث کرده 
است و خیلی قابل اطمینان ما نیست؛ چون بالأخره از 


قواعد کلامی و فلسفی و عرفانی استفاده می‌کند؛ اگرچه 
شرحش بامتن روایت سازگاری دارد و این گونه نیست که 
بگوییم حرف دیگری بیان می‌کند. در واقع همان متن را 
تبیین می‌کند؛ اما نمی‌توانیم بگوییم واقعا امام نیز همان 
را اراده کرده است. 

از کسانی که براصو لکافی شرح نوشته‌اند ملاصالح 
مازندرانی و ملاصدرا است. مرحوم مجلسی نیز شرح 
مختصری نوشته است. مرحوم صدرا شرح خوبی نوشته 
اس لت ره قظرخ قح مااصالع ریق از فرح ملاهتا 
است؛ چون هم از احادیث استفاده کرده و هم ناظر به 
کلام صدرا سخن گفته است. می‌توان گفت تمام کلام 
صدرا را به طور خلاصه در کتابش آورده و جاهایی را که 
قبول نداشته رد کرهه است: پسیار کتاپ جالیی اسبت: 


تدوین علم کلام مناسب با پرسش‌ها و مسائل روز 

دیگران. چقدر در زمینه فلسفه و کلام و کلام جدید و فلسفه دین و مباحث دین‌شناسی و سایر زمینه‌هاء مطلب نوشته‌اند و چقدر 
کار گرههندا سکن است هده توا ره مت دب را ی وی ی 
«النقض» مناسب این را ون اوه تک را روهار کی "ِ" و 

[نیاز | زمان ما چیست؟ ما چه لازم داریم؟ ما دو چیز. لازم داریم؛ هر دو را هم باید حوزه برای ما فراهم بکند:... دوم. کلام؛ امروز. 
شهه وجود دارد؛ امروز ما تفسیر لازم داریم؛... ما امروز. یک تفسیر صافی لازم داریم؛ فیض در زمان خودش, «تفسیر صافی» 
نوشت؛ ما امروز, یک تفسیر صافی نداریم... امروز با توجّه با مسائل, سوّال‌ها و اشکالاتی که وجود دارد. برای توقعاتی که انسان 
می‌خواهد از قرآن به دست بیاورد. یک تفسیر صافی لازم داریم. شما از تفسیر شروع کنید؛ حتی به مسائل گوناگون-مسائل 
کلام-بروید. 

امرون مساقل کلانی فراوانی وخود دارد؛شبهه هسته همین حرف‌هانی که م ژنفی همین سوالایی که می کنتده: مااخواب 
سوّالات را از صندوقچه ذهن خودمان می‌دهیم [ که] گاهی محدود و گاهی ناقص است؛ خود آدم خیال می‌کند جواب. کامل است! 
جون توجه به حوانب ندارد؛ اگر دو کتاب دیگر مطالعه کرده بودیم» جوابی که می‌دادیم. عالمانه‌تر». کامل‌تر» به‌روزتر و احیانا 


درست‌تر بودا 


« درباره نگاه تطبیقی کلام سبعه با کلام اهل‌سنت بگویید. در این باره چه 
پیشنهادی دارید؟ 

استاد: سرح مواقف متعلق به اهل‌سنت است. کلام اهل‌سنت قوی است؛ چون تا زمان 
شسرح مواقف همه مطالب کلامی جمع شده است. خوبی سرح مواقف در این است که 
حتی در جاهایی مبانی شیعه را می‌آورد. مبانی معتزله را نیز زیاد می‌آورد. در هیچ جا به 
کسی توهین نمی‌کند؛ البنته در دو جاحس کردم که از این روش خارج شده است؛ اما 
در کل نه به معتزله بد می‌گوبد ونه به شیعه. به صورت علمی بحث می‌کند و گاهی 
کلمات معتزله را قبول می‌کند و کی نظار تیه ر: نوعا نظر اشعریه را قبول می‌کند. 
مقاصد نیز کتاب خوبی است. کتاب مقاصد درب بعضی از قسمت‌ها مطالب را بهتر از 
کتاب مواقف بیان کرده است؛ منتها عرض کردم که عبارات سنگینی دارد. کتاب سرح 
المقاصد هم متنش و هم شرحش از تفتازانی است. هر دو عبارات سنگینی دارند. 

» اگر بخواهید به طلابی که این مسیر را برگزیده‌اند» توصیه‌ای بکنید. چه 
خواهید گفت؟ با توجه به اینکه مراکز تخصصی حوزوی با دانشسگاهی. 
مدعی ورود تخصصی در دانش کلام هستند و بسیاری از دغدغه‌های علمی. 
تحت ادبیات کلام جدید مطرح می‌شسود و تمایل به این نوع مطالعات بیشتر 
است. درباره رابطه این موقعیت و ضرورت و اهمیت مراجعه به پیشینیان چه 
پیشنهاداتی دارید؟ 

استاد: بسیاری از این اشکالاتی که امروزه با ادبیاتی جدید مطرح می‌شود در قدیم مطرح 
بوده است. تقریبا تمام اشکالات را متکلمان قدیم بیان کرده‌اند. وقتی اقوال گذشته را 
می‌بینیم» پی می‌بریم بسیاری از مباحث در قدیم مطرح شده است؛ منتها یا به آن توجه 
نشده یا اینکه منقرض شده است؛ اما امروز دوباره زنده شده است. ما اگر نوشته‌های 
خودمان را کامل کنیم» بسیاری از مشکلات حل می‌شود؛ مثلا اگر مباحث کلامی 
مطرح‌شده در کتاب‌هارا با آنچه در جامعه مطرح می‌شوده تطبیق دهیم, دست‌کم قدرت 
ایجاد شبهه و دفع شبهه را پیدا می‌کنیم؛ اما این در کتاب‌های امروزی نیست. من 
نمی‌دانم چرا این طوری است. کتاب‌های قدیمی راه را برای اجتهاد باز می‌کردنده چه 
در فقه و چه در علوم دیگر. من هنوز معتق دم کتاب معالم وقواین که از حوزه جمع 
شد بسیار قوی‌تر از کناب/اصول فقه است. آن کتاب‌ها سازنده‌تر بودند تااین. با 
اینکه/صول فقه به چیزی پرداخته است که‌قوانین و معالم به آن نپرداخته‌اند آن دو 


کتاب طلبه را بیشتر به سمت اجتهاد پیش می‌برد. به همین دلیل است که می‌گویم 
ها ها یی ابا کی اه ساسا یاه ایس یک هه امک 
شما فرمودید در حواشی حوزه توجهی به کلام شده است. ببینید من در حوزه دانشگاه 
سال‌ها پوصای هی کنام اینا مات خوته موف تیوه انب قه هگا و ند موس ای 
تخصصی. این حرف را از روی تعصب نمی‌گویم» بلکه علتش روشن است. حوزه از اول 
بسم اه کتاب تا آخررا می‌خواند؛ اما اینها در هر ترمی شانزده واحد می‌گنرانند. بعد هم 
کل کتاب را در همان شانزده واحد باید تمام کنند؛ در حالی که بسیاری از مطالب کتاب 
می‌ماند. آن وقت سعی‌شان بر این است که متخصص در کلام درست کنند. راهش این 
نیست بلکه باید از روش حوزه استفاده کنند. اینکه فرمودید در مراکز تخصصی مسائلی 
مطرح شده است به نظرم ناقص است. ما باید حوزه را بارور کنیم؛ منتها باید افراد 
علسی زر اتضان کتیم که عموس ها اغوان وراد و بعد ار لکد مس ی ۴ فان 
کلام را تخصصی و خوب و با رغبت بخوانند. آنگاه استعدادهای کلامی باید جستجو شود. 
طلبه با دانشجواگر استعدادش را دارده برایش سرمایه و وقت بگذاریم تا ف رد جوابگوی 
بسیای ایا ایشا در کا وه خر بت انامه مها وهای میخض ای 
دیگران به ما هجوم می‌آورند و ما جواب نداریم. علتش همین است که کلام عقب 
اسطد من عسی از کتانپاهان کلانی اهل‌سخت و دیدهام کهلمروزه توش که فده اس‌کد 


با اینکه جمعیت زیادی برای تألیف مشغول فعالیت می‌شوند باز هم دیده مي‌ش ود این 
کتاب‌هاغلط دارند. اصلا در شمردن اتمه ما مشکل دارند. خب ما تقریبا قوی‌ترین 
رقیب اهل‌سنت‌ايم. آنها باید بیشتر توجه‌شان به ما باشد و ما هم بیشترین توجه‌مان 
به المه است. چطور می‌شود رقیب ما امام ما را نشناسد. اسم امام باقر(علیه السلام) را 
احمد بن‌الباقی ذکر می‌کنند. امام جواد(علیه السللام) را اصلا ذکر نمی کنند. حضرت 
فاطمه(علیها السلام) را جزو ائمه قرار می‌دهند. جمعیتی کار کرده‌اند و اعتراضاتی قوی بر 
شیعه وارد کرده‌اند؛ در حالی که به آنها جواب نمی‌دهیم. در این باره خودمان مقصریم؛ 
چرا که توانایی پاسخ به این شبهات را کسب نکرده‌ايم. باید زحمت کشید و دیگران 
را ترغیب کرد. مراکز تخصصی باید تغییر روش دهند و به روش حوزوی درس بخوانند. 
باید از اول کناب تا آخر کتاب را تدربس کنند. کلام خبلی مهجور شده است. منطق نیز 
مهجوربتش کمتر از کلام نیست. من در کلاسم تا جایی که توانسته‌ام طلبه‌ها را ترغیب 
به خواندن کردهام؛ ولی آن‌چنان نتیجه نداده است. می‌بینم که دم به دم چهره‌ها عوض 
می‌شود. طلبه‌ها حوصله خواندن همه کتاب را ندارند! 


این مقاله در صدد 
بیان این قطلق استث 
که اولا تعریف فلسفه 
0ص 

این دو علم در پی 
نج 
مسائلی‌اند؟ و ثانیا چه 
تفاوت‌هایی بین آنها 
وجود دارد؟ از این رو 
در آغاز. علم فلسفه و 
کلام تعریف می‌شود 
و سپس به تفاوت‌ها و 


احیانا تشابه‌های آنها 
پرداخته می‌شود. 


نست‌سنجی 


علم کلام و فلسفه اسلامی 


وتا زاوآ امین مس رصع طانی درون 


اگرچه انسان وقتی از مادر متولد می‌شود چیزی نمی‌داند 
و فاقد هر گونه علم و دانش است. با سرمایه‌هایی آفریده 
شده است که می‌تواند با آن به کسب دانش بپردازد و آن 
سرمایه‌ها حواس و عقل است. با حواس به محسوسات 
آگاهی می‌یابد و باعقل آنها را تحلیل و بر آنها استدلال 
1 
آدمیان افزون بر حواس و عقل از گرایش به علم نیز 
برخورداند که آن گرایش وی را به جستجوگری و 
پرسشگری وا می‌دارد تا با طرح پرسش‌هاء حس و عقل را 
برای کسب دانش‌ها فعال کند و مجهولات قوا را تبدیل 
به معلومات سازد. بر اساس میل به پرسشگری و جستجو 
وداشتن سرمایه حس و عقلی ادمیان در مرحله اول به 
علوم گوناگون دست یافته‌اند و در مرحله بعد سبب توسعه 
و پیشرفت و بالندگی دانش‌ها شده‌اند. این علوم گوناگون 
برخی مربوط به «هست و نیست‌ها» و برخی مربوط به 
«بایدها و نبایدها» است. 
از جمله علومی که به هست و نیست‌ها می‌بردازده علم 
فلسفه و کلام است. اولی هستی مطلق را از آن جهت که 
هستی مطلق است. موضوع مطالعه قرار می‌دهد و دومی 
هستی خاص را بررسی مي‌کند. در این مقاله در صدد 
بیان این مطلب‌ایم که اولا تعریف فلسفه و کلام چیست 
و این دو علم در پی پاسخ‌دادن به چه مسائلی‌اند و ثانیا 
چه تفاوت‌هایی بین آنها وجود دارد؛ از این رو در آغازه علم 
فلسفه و کلام را تعریف می‌کنیم و سپس به تفاوت‌ها و 
احیانا تشابه‌های آنها می‌پردازيم. 


تعریف فلسفه 
برای فان قهریف‌های کوتاگزیی اراک تایه گنه 


برخی از آنها اشاره می‌شود: 
فاراببی حکمت و فلسفه را دانش احکام موجود به لحاظ 


هستی آنها می‌داند. وی با توجه به اينکه گذشتگان فلسفه 
را بر جامع علوم استدلالی اطلاق می‌کردند و شامل علوم 
طبیعی و الهی و منطقی و ریاضی و سیاسی می‌دانستند. 
می‌نو یسد: رشته فلسفه تمام علوم استدلالی یادشده 
را استنباط و استخراج می‌کند. به گونه‌ای که چیزی از 
موجودهای جهان بافت نمی‌شود مگر آنکه فلسفه در 
تحقیق آن دخالت داشته و بر آن و دارد و از آن به 
شتا توان بشری آگاه شده انشیق۲ 
وی پس از آن می‌گوبد: «فالحذ الذی قیل فی الفلسفه 
انبا العلم بالموجودات بما هی موجوده» حد صحیح یبین 
عن ذات المحدوده و یدل علی ماهینه»." یعنی تعریفی 
که در فلسفه گفته‌اند (علم به موجودات از آن جهت که 
ماهیت آن راهنمایی می‌کند. 
فارابی در کتاب دیگرش فصول منترعه. فلسفه را علم 
به ارزش‌مندترین موجودات می‌داند و می‌نویسد: «الحکمه 
علم الاسباب البعیده النی بها وجود ساير الموجودات 
کلها و وجود الاسباب القریبه للاشیاء ذوات الاسباب: 
فلسفه و حکمت علم به اسباب بعیده‌ای است که دیگر 
موجودات به وسیله آنها موجود می‌شوند و علم به وجود 
سباب قریبه‌ای که برای اشیای دارای اسباب» علت قرار 
می‌گیرند».؟ 
۲ بوعلی سینا سه تعریف برای فلسفه بیان کرده است: 
معلوم است. ۱ 
ب) فلسفه و حکمت صعیح‌تربن معرفت و متقن‌ترین آن 
ج) فلسفه علم به اسباب آغازین برای همه اشیا است.* 


# محمدرضا مصطفی‌پ ور دانش آموخته حوزه علمیه و مدرس و عضو گروه کلام مجمع عالی حکمت اسللامی است. بررسی تفاسیر مختلف از 
خاتمیت اسلام و اخلاق جهانی» برهان قانع از نظر قرآن و تاثیر و تأثر کلام و فلسفه بر یکدیگر از جمله فعالیت‌ها و آثار علمی ایشان است. 


از جمله علومی که به هست و نیست‌ها 

می‌پردازد. علم فلس‌فه و کلام است. اولی 

هستی مطلق را از آن جهت که هستی 

مطلق است. موضوع مطالعه قرار می‌دهد 

و دومی هستی خاص را بررسی می‌کند. 
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فلسفه دانشی تک‌روشی اسست؛ بعنی 

روش آن استدلال برهانی است که از آن 

۶ روت تحول پدر ‏ مود ۶ 5 ار 
روش‌های متعدد استفاده می‌کند. 


می‌شود. بافضیلت‌ترین معلوم است. 

۳ صدرالمتالهین(ره) می‌گوید حکمت بر معانی متعدد اطلاق می‌شود؛ از جمله 
استکمال نفس انسانی است به معرفت حقایق موجودات» به طور تحقیق نه گمان 
و تقلید و به قدر توان بسری. وجود انسان دارای دو جهت معنوی و مادی است و 
روح او نیز دارای دو جهت تعلق به ماده و تحرد از آن است. حکمت نیز به دو فن 
نظری و عملی تقسیم می‌شود." ۱ 

۴ علامه طباطبایی(ره) فلسفه را علمی می‌داند که در آن از هستی‌شناسی و بود 
و نبود اشیا بحث می‌شود و سنخ استدلال آن برهانی است و موضوع و محمول 
مسائل آن حقایق کلی است نه امور جزشی. او نیاز به فلسفه را زدودن غبار اشتباه 
موجودی معدوم یا معدومی موجود تلقی می‌شود. پس فلسفه میزان تشخیص 
موجود از معدوم است؛ از این رو فراگیری آن لازم و ضروری است. چنان که گاهی 
موجود حقیقی با موجود اعتباری خلط می‌شود و فلسفه ترازوی خوبی است برای 
جداکردن موجود حقیقی از موجود اعتباری." 

از مجموعه این تعریف‌ها استفاده می‌شود که فلسفه جهان‌بینی است و جهان‌بینی 
متفرع بر شناخت‌شناسی است که از روش برهانی برای انسان حاصل می‌شود و 
هدف آن استکمال نفس انسانی در بعد اندیشه و عمل است. 


موضوع فلسفه و حکمت ۱ 

موضوع هر علم آن چیزی است که از اعراض فاتی آن بحث می‌شود؛ یعنی اموری که بدون 
واسطه برآن (موضوع) عارض می‌شود و در آن علم از آن گفتگو می‌شود موضوع فلسفه را 
موجود مطلق دانسته‌اند زیرا تمام مسائل این علم حول این محور می‌چرخد؛ برای مثال اینکه 
وجود اصیل است یا اینکه وجود واحد است اصالت و وحدت از عوارض وجود است یا وقتی 
گفته می‌تسود وجود واجب است با ممکن, همه اینها از عوارض وجود به حساب می‌آیند. 


هدف و غایت فلسفه 

هدف و غایت فلسفه دو چیز است: یکی شناخت موجودات به طور کلی و دیگری 
تشسخیص موجود حقیقی از موجود غیر حقیقی. ناگفته نماند فلسفه دارای دو بخش 
بخش دوم که راجع به خداشناسی است که از آن به الهیات بالمعنی الاخص تعبیر 
می‌شود. در بخش امور عامه. غایت فلسفه شناخت موجود مطلق و جداسازی موجود 
ی ۳ پم ۸ 

حقیقی از موجود اعتباری و وهمی است. 


تعریف علم کلام 

همان‌ظور که برای فلسفه و عکمت تغریف‌های فراوانی اراته شنده استه برای 
علم کلام نیز تعریف‌های گوناگونی بیان کرده‌اند که در این نوشتار به برخی از 
آنها اشاره می‌کنيم. 


۰ فارابی در تعریف کلام می‌نویسد: کلام صناعتی 
است که انسان به وسیله آن می‌تواند به اثبات آرا 
و افعال معینی بیردازد که واضع ملت (شارع مقدس) 
به آنها تصریح کرده است. نیز به وسیله آن می‌تواند 
دیدگاه‌های مخالف آرا و افعال یادشده را باطل کند.؟ 
۲ مرحوم شیخ مفید تعریف علم کلام را این‌چنین 
بیان می‌کند: کلام دانشی است که از طریق استدلال» 
برهمان و جدل به طرد باطل می‌پردازد. 

بر اساس تعریف فارابی علم کلام دو نقش ایفا 
می‌کند: ۱. اثبات اعتقادات دینیء ۲. ابطال عقاید 
مخالفان؛ اما بر اساس تعریف شیخ مفید» علم کلام 
به ابطال ارا و عقاید مخالفان می‌پردازد؛ علاوه بر 
آنکه شیخ مفید به روش کلام نیز اشاره کرده و آن 
را استفاده از برهان و استدلال و جدل دانسته است. 
قاضی عضد ایجی در مواقف الکلام. کلام ر علمی 
می‌داند که با آن می‌توان عقاید را از طریق اقامه 
دلایل دینی و رد شبهات اثبات کرد.۲ 

۴. تفتازانی در سرحالمقاصد کلام را علم به عقاید 
دینی از طریق ادله یقینی می‌داند.۲۱ 

۵ میرسیدشریف جرجانی سه تعریف برای علم کلام ذکر 
می کند: 

الف) علمی که از ذات و صفات خداوند متعال و احوال 
ممکنات مانند مبداً و معاده طبق قانون اسللام بحث 
ب) علم ناظر به اموری که معاد و متعلقات آن مانند 
بهشت و دوزخ» صراطء میزان» ثواب و عقاب ر معلوم 
می‌سازد. 

ج) گفته‌اند کلام علم به قواعد شرعی اعتقادی است 
که از طریق ادله به دست می‌آید.۲ 

۶ عبدالرزاق لاهیجی در تعربف کلام می‌گوید: 
شایسته‌تر آن است که گفته شود کلام صناعت نظری 
است که با آن می‌توان عقاید دینی را اثبات کرد.۳ 
مرحوم لاهیجی د رگوهر مراد می‌نویسد: اما علم 
کلام بر دو وجه اعتبار شد: یکی کلام قدماو دیگر 
کلام متأخرین؛ اما کلام قدما صناعتی باشد که 
قدرت بخشد بر محافظت اوضاع شریعت به دلایلی 
که متوقف باشد از مقدمات مسئله مشپوره در میان 
اهل شرایع» خواه منتهی شود به بدیهیات یانه و اين 
صناعت را مشارکتی با حکمت نبود. " همو در تعریف 
کلام متأخران گوید: علم است به احوال موجودات بر 
نهج قوانین شرع." 

۷ مرحوم شهید مطهری در تعریف علم کلام 
می‌نویسد: علم کلام علمی است که درباره عقاید 
اسلامی بحث می‌کند. آنها را توضیح می‌دهد. درباره 
آنپا استدلال می‌کند و از آنها دفاع می‌نماید.۲ 
با توجه به تعریف‌های گوناگونی که از علم کلام شده, 
روشن می‌شود برخی از این تعریف‌ها به موضوع علم 


کلام ناظر است و برخی به روش علم کلام توجه دارد 
و برخی به وظایف علم کلام؛ برای مثال تعریف‌های 
سه‌گانه میرسیدشریف به موضوع علم کلام یعنی 
ذانت و رصق ات خذاوته ممال و احوال کت ای مانید 
فیدا و معاد و مشائل مربوط بهععاد مائتذ بهشت و 
دوزخ و صراط و میزان و ثواب و عقاب و... توجه دارد 
و تعریف فارابی ناظر به هدف علم کلام» پعنی اثبات 
عقاید دینی و دفاع از آن است. برخی نیز به وظایف 
علم کلام نظر دارند؛ مانند تعریف شهید مطهری که 
وظایف علم کلام را توضیح عقاید اسلامی و استدلال 
بر آن و دفاع از آن می‌داند. 


موضوع علم کلام ۱ 

در اینکه موضوع علم کلام چیست و ایا موضوع دارد يا 
ندارد و اگر دارد موضوع آن واحد است يا متعدده اختلاف 
نظر وجود دارد؛ اما مشسهور آن است که این علم دارای 
موضوع است. خواجه‌نصیر و مرحوم شهید مطهری به 
تعدد موضوع آن قاثل‌آند. از نظر خواجه‌نصیر موضوع 
علم کلام ذات باری تعالی است و برخی موضوع آن 
را موجود بماهو موجود می‌دانند و برخی دیدگاه‌های 
دیگری دارند؛ اما می‌توان گفت: موضوع علم کلام ذات 
و صفات و افعال خداوند یا عقاید ایمانی است که آن 
نیز به ذات و صفات خداوند باز می‌گردد. 


غایت علم کلام 

مهم‌ترین هدف‌های علم کلام و غایات آن را این‌چنین 
برشمرده‌اند: 

دین. به‌خصوص خداشناسی که افضل فرائض است 
و ثمره عملی و تربیتی آن» رسوخ بیشتر اعتقاد به خدا 
و در نتیجه اخلاص در اعمال است؛ 

۲ راهتمایی و ارشاد حق‌جویان و الزام و اقناع معاندان؛ 
۳ تبیین و اثبات عقاید دینی و دفاع از آن؛ 

علوم دینی در اثبات موضوعشان نیازمند علم کلام‌اند؛ 
اثبات نخواهد شد. 


وظایف و مسئولیت‌های کلام و متکلمان 

با توجه به تعریف و اهداف علم کلام» وظایف این 
علم عبارت است از: 

۱. استخراج و استنباط گزاره‌های اعتقادی از منابع 
دینی ؛ 

۲. تنظیم و فصل‌بندی گزاره‌ها؛ 


۳ تبیین و توضیح گزاره‌ه؛ 


۴ اثبات مدعیات گزاره‌ها از طریق عقل و نقل؛ 
۵ دفاع از گزاره‌ها و پاسخ به شبهه‌ها." 


روش علم کلام ۱ 

در علم کلام برای اثبات عقاید دینی و دفاع از آن 
از روش‌های گوناگونی چون استدلال برهان, تمثیل, 
خطابه و جدل و عقل و نقل می‌توان استفاده کرد. 


تفاوت فلسفه 9 کلام 

با توجه به مباحث پیشین می‌توان بین فلسفه و کلام 
فاوت‌های گوناگونی را برشمرد که در ذیل به آنها 
اشاره می‌شود: 

۱ تفاوت در موضوع ۱ 
عموما موضوع فلسفه را وجود بماهو وجود ذکر 
کرده‌اند؛ یعنی وجود مطلق بدون هرگونه قیدی 
موضوع فلسفه است؛ گرچه در الهیات به معنای 
علم کلام اصول و عقاید دینی است؛ یعنی در کلام از 
۲ تفاوت در روش ۱ 
استدلال برهانی است که از آن به روش تعقل نیز 
یاد می‌شود؛ اما کلام از روش‌های متعدد استفاده 
می‌کند. برای اثبات برخی مسائل مانند اثبات وجود 
خدا از برهان و استدلال استفاده می‌کند. در برخی 
مسائل نیز از روش خطابه و مقبولات بهره می‌گیرد و 
گاهی نیز از روش جدل و مقبولات و مسلمات استفاده 
می‌کند. گاهی نیز از عقل برهانی یا استقرا و تمثیل 
بهره می‌برد و گاهی از تعقل استفاده می‌کند. حتی در 
ثبات برخی مدعیات دینی ممکن است از تحربه نیز 
بهره ببرد؛ مانند آنچه قرآن در موضوع تکوین جنین 
و مراحل تکامل آن می‌گوید. به طور طبیعی برای 
ثبات آن از روش تجربی باید استفاده کرد. گاهی 
نیز از تاریخ برای اثبات برخی مسائل کمک گرفته 
می‌شود؛ مانند امامت بلافصل علی بن‌ابیطالب(علیه 
السلام) که با روش عقلی و تاریخی به تبیین و اثبات 
ن اقدام می‌کنند. 

۳ تفاوت در هدف 9 غایت 

هدف فلسفه حصول معرفت و کمال قوه نظری است؛ 
ز این رو شناخت حقایق موجودات جهان هستی و 
تمیز حقایق از اعتباریات و وهمیات غایت فلسفه 
محسوب می‌شود؛ اما هدف علم کلام در درجه اول 
ثبات حقایق دینی و در درجه بعد دفاع از آن است. 
ناگفته نماند این تفاوت‌ها مربوط به کلام متقدمان 
نزدیک شده است و در موضوع و هدف اشتراک دارند 
و اختلاف در مقدمات و دلایل است؛ زیرا در فلسفه 


مقدمات استدلال. یقینی است و مقدمات استدلال در کلام علاوه بر یقینیات 
مسلمات و مشهورات شرع است و از تعریفی که متأخران از علم کلام ارائه کرده‌اند 
-و ان را علم به احوال موجودات بر نهج قوانین شرع دانسته‌اند و در مقابل» فلسفه 
اسلامی را علم به احوال موجودات به قدر طاقت بشری دانسته‌اند -می‌توان 
نتیجه گرفت علم کلام محدود به قوانین شرع است و حدود فلسفه همان حدود 
عقل و طاقت بشر است. 

از جهتی دیگر می‌توان تفاوت‌های زیر را بین کلام و فلسفه بیان کرد: ۱ 
. کلام علمی درون‌دینی است؛ یعنی برای اثبات عقاید دین خاص و دفاع از آن 
تاسیس شده است؛ ولی فلسفه علمی برون‌دینی است و در اصل بادین کاری 
ندارد و به گفته حضرت آیت‌اله جوادی فلسفه در اصل بی‌طرف است؛ گرچه در 
نهایت به الهی‌شدن یا الحادی‌شدن منتهی می‌شود. در این صورت اگر فلسفه 
الهی شد. برخی از مباحث فلسفه با کلام مشترک خواهد بود؛ از این رو فلسفه 
اسللامی مانند کلام اسلامی از خدا و معاد بحث می‌کند. با این تفاوت که فلسفه 
در صدد دفاع از دین نیست. بلکه کار او کشف حقیقت است. 

و فیلسوف را ملزم می‌کند در پی یافتن دین حق باشد؛ اما کلام بعد از آنکه کسی 
دین را پذیرفت» شکل می‌گیرد و از آن دفاع می‌کند. 

برهان از جدل و خطابه نیز استفاده می‌شود؛ زیرا هدف متکلم عللاوه بر اثبات 
عقاید دینی دفاع از آن است. 

۴ فلسفه در اصل, علمی فردی است؛ یعنی درصدد آن است فیلسوف را با استدلال 
و برهان قانع سازد؛ گرچه بالتبع به آقناع دیگران نیز می‌پردازد؛ اما کلام از آن 
جهت که به دین متعهد است. آن را برای دیگران اثبات و از آن دفاع می‌کند و به 
اقناع دیگران نیز می‌پردازد. 

۵ متکلمان می‌توانند از ایه و روایت به‌عنوان مراد استدلال بهره بگیرند؛ اما 
در فلسفه محوریت با عقل است و ممکن است از آیات و روایات به‌عنوان موّید 
استفاده شود. 


نسبت کلام و فلسفه با دین 

برخی می‌پندارند متکلمان متعهد به محتوای دین و اسلاه‌اند؛ اما فلسفه و 
فیلسوفان در این امر تعهدی ندارند و لابشرطاند؛ یعنی کلام قطعا و به‌ناچار مطابق 
دین خدا و در حفظ و دفاع از آن گام برمی‌دارد و درون‌مایه خود را از دين و شریعت 
اما فیلسوف چنین سرسپردگی و تعهدی به شریعت و دین ندارد» بلکه گاه حاصل 
تلاش علمی و معرفتی او مطابق دین و شریعت است و گاه متفاوت و متغایر. 

در پاسخ این پندار می‌گوييم کسانی که میان فلسفه و کلام چنین تفاوتی می‌نهند. 
در واقع دین اسلام را بدون هیچ وجهی به سود کلام و متکلمان مصادره می‌کنند 
و خود را دیندار و متعهد به دین قلمداد می‌کنند و فلسفه و فیلسوفان را غیر متعهد 
و لابشرط نسبت به آن می‌دانند. 

بابررسی تاریخ علم کلام از آغاز تا کنون مشاهده می‌شود که عده زیادی از 
متکلمان در معارف دینی مشکل جدی دارند. اشاعره قائل به زیادت صفات واجب 
بر ذات‌اند و در نتیجه به تعدد و تکثر موجود قدیم معتقد شده‌اند. برخی متکلمان 
برای اینکه به دام قدمای ثمانیه نیفتند» قائل به نیابت دات خدا از صفات شده‌اند 
که چنین نسبتی واقعا مهم است و ادراک صحیحی از آن به دست نمی‌دهند؛ چون 
به آنان نسبت داده شده که در مقام ذات خدا منکر صفاتی نظیر علم شده‌اند و 


گفته‌اند خدا در ذات خود علم ندارد؛ اما کار عالمانه می‌کند. درباره افعال انسانی 
برخی مانند اشاعره جبرگرا شده و معتزله قائل به تفویض شده‌اند که جبر مستلزم 
درباره هادی و راهنما و انبیا مطالب فراوان است. برخی فرقه‌های کلامی انبیا 
اما فیلسوفان اسلام نه صفات را زائد بر ذات می‌دانند و نه ذات را نایب صفات 
بلکه با دلایل و براهینی اثبات می‌کنند که صفات خدا عین ذات او است تا 
از انحراف به شرک مصون بمانند. همچنین در اثبات اختیار انسان کوشیده‌اند 
و جبر و تفویض را منتفی می‌دانند و بهترین براهین را برای اثبات ضرورت 
نبوت بیان کرده‌اند؛ بنابراین نمی‌توان گفت فلاسفه متعهد و ملتزم به اسلام 
آقاعلی حکیم که در اواخر دوره قاجار عهده‌دار تدریس فلسفه در تهران بوده 
است. در پایان رساله «سبیل الرشاد فی علم المعاد» می‌گوید: مانه از کسی 
شنیده و نه در جایی دیده‌ایم که حکیمی معاد جسمانی را منکر شود. منکر معاد 
جسمانی قطعا کافر است و اگر حکیم و فیلسوفی معاد جسمانی را منکر شود. 
کافر است؛ چون دیوانه است و دیوانه تکلیف ندارد تا اتهام کفر به او روا باشد؛ 
زیرا خود با ادله عقلی ثابت کرده است که انسان اعم از فرد و جامعهه. به وحی 
و نبوت نیازمند است." چگونه در برابر همین وحی که ضرورت آن را ثابت 
کرده بایستد و منکر معاه جسمانی شود و اگر متکلم و فیلسوف هر دو از عقل 
در اثبات مدعیات خود استفاده می‌کنند نمی‌توان گفت متکلم به دین متعهد و 
ملتزم به فلسفه از دین و آموزه‌های دینی بیگانه است؛ زیرا در هر دو علم دلیل 
عقلی اقامه می‌کند و به مدد استدلال و برهان مطالبی را روشن می‌سازد." از 
این رو ملاصدرا می‌گوید: «لایمکن الوصول الی معرفه الّه و توحیده و تنزیهه 
عن الکثره و النقصان الا باتقان هذه المساله الشریفه علی وجه یطابق البراهین 
الحکیمه و یوافق القوانین النبویه: رسیدن به معرفت خدا و توحید و تنزیه او از 
کثرت و نقصان ممکن نیست. مگر اینکه این مسئله شریف طبق براهین فلسفی 
اثبات و اتقان یابد و با قوانین نبوی و شرعی هماهنگ باشد».۲ 

مرحوم لاهیجی می‌نویسد: آنچه از کلام بعضی برمی‌آید این است که دشمنی با 
فلسفه در اهل اسللام از اشاعره بود نه از معتزله چه رسد به امامیه. چگونه امامیه 
دشمن فلسفه باشد؟ در حالی که اکثر اصول ثابت نزد آنان از امامان معصوم(علیهم 
السللام) مطابق با چبزی است که از اساطین فلاسفه و متقدمان آنان رسیده و بر 
قواعد فلسفی حق مبتنی است.۳" 

باتوجه به این سخنان روشن می‌شود که فیلسوفان اسلامی و متکلمان هر دو 
متعهد و پاییند به شریعت‌اند و اصول شسریعت را با براهین و استدلال‌های گوناگون 
به اثبات می‌رسانند؛ از این رو در زمان ما دیوار بین فلسفه و کلام در بین علمای 
شیعه تا حدودی برداشته شده است و این سبک. از زمان خواجه‌نصیر طوسی آغاز 
شده و در مللاصدرا رشد يافته و در علامه طباطبایی و امام خمینی و شاگردان آنان 
به اوج خود رسیده است. 


ادمیاشی که اه شا ال یتسشن عازن مود کب ایو 
فیلسوفان و متکلمان تعاریف مختلفی از فلسفه و کلام اراکه کرده‌اند و معتقدند 
بین فلسفه و کلام در برخی موضوعات و مسائل اشتراک‌هایی وجود دارد؛ اما در 
روش و غایت و موضوع بین آنها تفاوت‌هایی هست که به ماهیت این دو علم 
مربوط می‌شود. 


توخه به اشتراکات فلسفه و کلام و عرفان» ذیل عنوان علوم عقلی 

به نظر من بین فلسفه و کلام هم. نباید یک دعوایی قائل شد و دعوا انداخت؛ خوب. مهم‌ترین کتاب کلامی ما را یک 
فیلسوف نوشته است؛ خواجه نوشته [که] فیلسوف است؛ اين. مهم ترین کتاب کلامی ماست؛ اما در واقع. فلسفه است؛ 
فلسفه خواجه نصیر! 

چه اشکالی دارد؟ ما اينها را باید با همدیگر. نزدیک بکنیم؛ هیچ مانعی ندارد؛ فلسفه و کلام و عرفان, یک وجوه افتراقی 
دارند؛ یک وجوه اشتراک دارند؛ ما باید آنها را مورد توجّه قرار دهیم. به عنوان مثال, علوم عقلی؛ همین که بعضی از آقایان 
تعبیر کردند. کاملا تعبیر خوبی است؛ علوم عقلی یا به یک معناحکمت. که شامل همه اینها بشود؛ این را بایستی ما ترویج 


۱ بکنیم و دنبال بکنیم. 


پی‌نوشت‌ها: 

۱. نحل: ۰۷۸ 

۲ . فاراببی ابونصر الجمع بین رایی الحکیمین. 

ص #۰ 

. همان ص ۸۱ 

. هموء فصول متنزعه. ص ۵۲ 

. ابن‌سینا, بوعلی, الهیات شفای ص ۱۳. 

. شیرازی, صدرالملهین, الحکمه المتعالیه. ج۱. 

۰ 

۰ طباطبایی. سید محمد حسین؛ نهاید الحکمه 

یه 

۸ .همو بدایه الحکمه. ص ۷-۶؛ همو. اصول فلسفه 
و روش رئالیسم. ص ۰۲۶-۲۵ 

له فارابی. ابونصر, احصاء العلوم. ص ۰۱۲۲ 

۰ مورت. مکدر اندیشه‌ها یکلامی شیخ مفید. 


بت ۳ ۲ 


ک 


ترجمه احمد آرام ص ۱۰. 

۱ ایجی, قاضی عضد المواقف. ص ۵. 

۲ ففتازانتی, سعدالدین» صرح المفاصتد. ج 
۱ 

۳. جرجانی, میرسیدشریف, تعریفات. ص ۸۰. 

۴. لاهیجی, عبدالرزاق, شوارق /لالهام ج ‏ ص ۵۱. 

ود اش ی ۱۳۱ 

۶ همان. ص ۴۲. 

۷ مطهری. مرتضی, مجموعه آثار. ج ۲ ص ۵۷. 

۸ جبرئیلی. محمدصفر. سیر تطور کلام شیعه, 
۱۱ 

همست ای حکیم, مجموعه مصنفات حکیم 
ملاعلسی مدرس, ج ۲ ص ۰۱۴۰ 

و توا اعشن سین عبدا سرت عقل در هندسه 
معرفت دینی» ص ۰۱۶۵-۱۵۸ 

۱ شیرازی, صدرالمتألهین,. الحکمه المتعالیه. ج ۷ 
ص ۰۲۸۳-۲۸۲ 

۲ لاهیجی, عبدالرزاق, شوارق /لالهام. ج ص ۵۰. 
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روش‌شناسی کلام آموزی 
ار 
روش‌شناسی علم کلام ابتدا از 
تعریف این علم و وظایف متکلم 
ی 
وکلام. روش‌های پژوهش در علم 
کلام را بررسی می‌کند. 


۷۳ 


در علسم کلام چه سیری را باید 


طی کرد 

در این نوشستار بطور اجمالی به 
مباحث مقدماتی علم کلام مانند: 
روش پژوهش پا سیر مطالعاتی در 
کلام. علل نیاز به این علمهدف از 
فراگیری آن‌محتوای دروس آموزش 
کلام ... پرداخته می‌شود. بررسی 
تعاریف علم کلام و رسیدن به 
یک تعریف جدید هم از جمله 
موضوعات مورد بحث می‌باشد. 


۷۵ 


شیعه‌م ی گوید»شیعه‌پاسخ 
می‌دهد» شیعه‌می‌پ رسد 

دراین مصاحبه بطور اجمالی به 
اشاره می‌شود. بیان تمایز بین اهل 
سنت و وهابیت. رد برخی از شبهات 
وهابیت و تبیین وظایف طلاب در 
برابر این شبهات. از دیگر موارد ذکر 


شده در این مصاحبه است. 


نکارنده در 

این نوشتار برای 
روش‌شناسی علم 
کلام ابتدا از تعریف 
این علم و وظایف 
متکلم شروع می‌کند. 
سپس ضمن بیان 
تفاوت‌های بین 

فقه, فلسفه وکلام. 
روش‌های پژوهش 
در علم کلام را 
بررسی می‌کند. 


روش‌شناسی کلام آموزی 


مت از اهراک امین رت نشکا" 


یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های یک علم که باید در بررسی و 
شناخت آن طرح شود روش آن علم است. به عبارتی روش» 
موضوع و غایت یک علم اصلی‌ترین ویژگی‌های قابل مطالعه 
هر علم است. 

بررسی و تنقیح روش علم کلام و طرح مباحث روش‌شناسانه 
درباره این علم یکی از مقدمات ضروری حوزه کلامی روش‌مند 
است. با وجود این مباحنی که در کتاب‌های کلامی قدیم و 
جدید ذکر شده به مباحث محتوایی و موضوعات کلامی و 
مقدمات محتوایی آن مربوط می‌شود. 

هر علمی نیازمند سلسله مبانی و روش‌هایی است که در علم 
دیگری مورد بررسی قرار می‌گیرد. برای مثال مبانی روشی 
فلسفه در علم منطقی مبانی روشی فقه در علم اصول و مبانی 
روشی علوم تجربی در فلسفه علم بررسی می‌شود. بنابراین» 
مبانی روشی کلام نیز باید در علم دیگری بررسی شود البته 
برخی مباحث منطق و اصول فقه در کلام نیز به کار می‌آیده اما 
برخی مباحث مختص کلام وجود دارد که باید در علم جدیدی 
بررسی شود. متکلمان در تعریف علم کلام به دو جنبه «استنباط 
عقاید دینی» و «دفاع از عقاید دینی» اشاره کرده‌اند. این دو جنبه» 
به دو وظیفه اصلی و کلی متکلم اشاره می‌کند و بقیه وظایف 
از این دو نشأت می‌گيرند. و «روش‌شناسی استنباط(روش‌شناسی 
نقلی و روش‌شناسی عقلی)» و «روش‌شناسی دفاع(تبیین» تنظیم» 
اثبات رد شبهات» و رد مکاتب معارض )»» برای علم کلام بسیار 
ضروری است. ۱ ۱ 
کاام‌فاس انب کف هم تکفا تقاط مهارف و وتف ی 
دفاع از این معارف است. 

علم کلام دانشی است که دربارة اعتقادات دینی به شیوه عقلی 
و قلی بت هیک وضمن اساط اب اخهادات از متانغ رن 
به تبیین, تنظیم و اثبات اعتقادات دینی پرداخته و به شبهات و 
اعتراضات مخالفان پاسخ می‌گوید. 

در این تعربف هم به «موضوع» هم به «روش» و هم به 
«غایت» اشاره شده است. موضوع اعتقادات دینی؛ روش» روش 
عقلی و نقلی؛ و غایت این علم. استنباط عقاید و دفاع از آنها 


دانتستهشته انعر 


متکلم بعد از اینکه در مقام ال یعنی مقام استنباط ی مقام ثبوت, 
مشل فقیه در فقه عملی بهمعارفی دست پیدا کرد در مقام دفاع 
یامقام اثبات پنج کار عمده انجام می‌دهد که عبارتند از: 

تبیین و توضیح مطلب: یعنی به زبان مخاطبین آموزه‌های 
استنباط شده را توضیح داده در صورت لزوم آن را تحلیل کرده» 
مبانی و لوازم آن را بیان می‌کند. ‌ّ" 
۲ نیو وهی مما رقاب عتاط شمه را ینوی عفد وم کر 
کرده و در یک نظام قرار داده وبا نظم خاصی آنها را مرتب 
می‌کند. ۲ 

۳ اثبات: یعنی متکلم با توجه به وضعیت مخاطب - که مثلا یک 
ملحد است یا یک مسیحی يا یک مسلمان مخالف - آن را اثبات 
می‌کند. از این رو ممکن است مطلبی را از نقل استنباط کند اما 
در موضع اثبات آن را با عقل اثبات نماید. 

۴ رد شبهات: منظور شبهانی است که درباره آن مطلب استنباط 
شده وارد شده باشد. 

۵ رد عقاید معارض دین: یعنی پرداختن به عقایدی که در 
مقابل دین قرار می‌گیرده حتی اگر کسی بر آن اساس شیههای 
وارد نکند. به عنوان نمونه متکلم در برابر مکتب داروینیسم یا 
ما رگشینيسم موش مگیری ه یکت دی ار پیروان این مکانب 
کاری با اسلام نداشته باشند چرا که پذیرش آن مکاضب فاتا با 
ی اک تارفن رک 

روش علم کلام روش عقلی نقلی است و در مورد شیوه استنباط 
باید گفت که اساسا استنباط کار عقل است اما منابع استنباطه 
عقل و نقل است و متکلم از بدیهیات عقلی, آیات قران و روایات 
معثیر استفلاه می کت د:دفاع نیز کار عقل است اما متکلم با قوچه 
به عقاید مخاطب می‌تواند به اصول عقلی يا نقل و یاهر دو 
استناد کند. 

لبته باید توجه داشت که منظور از «روش عقلی» اعم از روش 
عقلی به معنای رایج کلمه است که در آن تنها از مبادی عقلی 
استفاده می‌شود و گزاره‌های صرفاً عقلی در قالب اشکال منطقی 
تنظیم می‌گردد تا به کشف محهولات بیانحامد. 

به بیانی دیگر مقصود از روش عقلی در این‌جا همان روش 
«غیر نقلی» است. چرا که متکلم در مقام دفاع از دین از همه 


روش‌های مقبول از جمله روش تجربی و تاریخی نیز استفاده می‌کند. برای مثال متکلم 
می‌تواند از گزاره‌های قطعی علوم روان‌شناسیء فیزیک و شیمی و نیز حتی روش‌های 
اماری و تحقیقات میدانی در راستای تبیین آموزه‌های دینی اثبات و دفاع از آنها استفاده 
کند. از این رو می‌توان به جای عقل ونقل, منابع درون دینی و منابع برون دینی را 
مطرح کرد. 

البته در میزان استفاده از این دومنبع در میان ایشان گرایش‌های مختلفی وجود دارد. 
برشی متکلمان» همچون معتزله تا آتجا پیش رفته‌اند که همه معارف اعتقادی را عقلی 
دانسته و نقش وحی را تایید و ارشاد حکم عقل پنداشته‌اند." برخی دیگر, چون اشاعرهه 
همه واجبات و هر گونه حسن و قبح را نقلی دانسته" و نقش اصلی عقل را دفاع از معارف 
دینی می‌دانند. در میان متکلمان امامیه اگرچه در اصل حجیّت عقل و وحی اختلافی 
نبوده» اما همواره گرایش‌های مختلفی در این باره وجود داشته است. 
به هر حال روشن است که برای اثبات حجیّت قرآن و روایات ابتدا باید وجود خداوند 
و نبوت را اثبات کرده تا بتوانیم از وحی استفاده کنیم و این کار با بهره‌گیری از عقل و 
روش عقلی ممکن است. 
تفاوت‌های کلام با علم فقه در سه محور «موضوع» روش و غایت» قابل تبیین است. از 
لحاظ موضوع. فقه علم به احکام عملی برای مکلف است و موضوع آن فصل يا ترک 
وجوب حرمت استحباب» 


۳۹5 


مکلفین است. بارایین موضوع علم فقه فعل مکلف می‌باشد" حال آن که موضوع علم 
مادر روش علی‌رغم این که هر دو علم در استنباط معارف از روش عقلی و نقلی بهره 
می‌گیرند امانوع استفاده از عقل و نقل و مقدار استفاده از هر یک در دو علم متفاوت 
در کلام از اهمیت وبزه‌ای برخوردار است. ثانیا بسیاری از ایات و احادیث در کلام جنبه 
ارشادی و تذکری دارنده در حالی که نقل در فقه عمدتا تعبدی است. در بررسی روش نقلی 
و عقلی بیشتر در این باره بحث خواهیم کرد. 

غایت علم فقه و کلام نیز متفاوت است. غایت فقه وصول به تکالیف عملیه و عمل به 
این تکالیف است و غایت کلام معرفت و باور به اعتقادات اسللامی و دفاع از آنهاست. 
در تمایز بین این دو علم مطلب دیگری نیز وجود دارد و آن این که موضوع فقه» عمل 
مکلف در اعمال جوارحی است. مکلف باید فعل يا ترک را برگزیند و راه سومی وجود 
ندارد. از این رو باید برای او از طریق دلیل یقینی با ظن معتبر تعیین تکلیف شود. اما اگر 
از راه دلیل خاص یقینی و ظنی یا اماره حکم شرعی به دست نیامد. شارع باید اصولی را 
مشسخص کند که براساس آن تکلیف معیّن گرد و شخص از حیرت بیرون بیاید که به 
اما در علم کلام این گونه بحث‌ها مطرح نیست زیرا علم کلام مربوط به عمل جوانحی 
یعنی ایمان و باور است. نه عمل جوارحی و در مورد اعتقادات اگر به یقین یا ظن معتبر 


نرسد راهی دیگری هم می‌تواند وجود داشته باشد که عبارت است از «تعلیق». 

معنای تعلیق این است که نسبت به گزاره‌ای خاص نه پذیرفته شود و نه رذ شود. 

تمایز کلام و فلسفه نیز در همین سه محور قابل بیان است. موضوع فلسفه را موجود بما 
هو موجود" یا جواهر مجرده" دانسته‌اند. روش آن فقط عقلی است و غایت آن نیز ارائه 
یک نظام عقلانی از جهان و مراتب هستی است. اما علم کلام چنان که پیش‌تر گفته 
شد بر محور عقاید و باورها است و با روشی عقلی و نقلی حرکت می‌کند و غایت آن 
نیز کشف و دفاع از آموزه‌های اعتقادی دین است. 

روش‌شناسی يا متدولوژی درصدد شناخت روش علم و در واقع یک علم درجه دو است که 
به بررسی راهی می‌پردازد که مارا در یک علم به معرفت می‌رساند یا به تعبیر دیگر 
می‌توان آن را علم کشف راه بهره‌گیری از منابع برای رسیدن به غایات و اهداف در یک 
علم خاص نیز دانست. اما قبل از بررسی راه بهره‌گیری از منابع» باید نسبت به این منابع 
و اعتبارو حجیّت آنها نیز اگاهی داشت. بنابراین بررسی منابع و میزان اعتبار و حجیّت 
آنها نیز وارد علم روش‌شناسی خواهد شد" 

نکته دیگر در بررسی روش علم کلام این است که این پژوهش به دو صورت می‌تواند 
انجام پذیرد: 

۱ اینکه چگونه وبا چه روشی به قرآن و روایات مراجعه کنیم و در این زمینه چه نکاتی 
وجود دارد که باید رعایت شود. مباحث الفاظ عام و خاص و مطلق و مقیٌّد در اصول فقه. 
نمونه‌هایی از این مورد به شمار می‌آیند. اینکه بدانیم مثلا عام را حمل بر خاص کرده 
و به آن تخصیص بزنیم خود روشنگر روش مراجعه به متن برای استنباط صحیح است. 
به بیان دیگر در فسم اول درباره روش درست سخن گفته می‌شود و طرح اقوال» آرای 
مقصود اصلی نیست. این نوع از پژوهش را می‌توان «روش‌شناسی منطقی» نامید. 

۲. اینکه اندیشمندان -به ویژه -متکلمان در طول تاریخ از چه روش‌هایی استفاده 
کرده‌اند؛ مثلا شیعه از چه روشی و اهل سنت از چه روشی بهره برده‌اند؟ و در میان 
شیعیان اندیشمندان هر عصر در این مساأله چه ارائی بیان کرده‌اند؟ این نوع از پژوهش 
رامی‌توان «روش‌شناسی تاربخی» و به تعبیر دقیق‌تر «تاریخ روش‌شناسی» نامید. در این 
کتاب مقصود از روش‌شناسی, نوع اول است. هر چند از نوع دوم نیز بنا به ضرورت از 
جهت روشن‌تر شدن برخی مباحث استفاده خواهد شد. 

نتیجه کلام این که سخن در باب روش‌شناسی در معنای عام هم شامل حجیّت منابع 
می‌شود و هم روش بهره‌گیری از منابع و همچنین شامل روش‌شناسی منطقی و هم 
روش‌شناسی تاربخی می‌شود. 

بسیاری از مباحث علم اصول فقه عملی, از جمله مباحث الفاظ و مباحث حجیت در علم 
«صول فقه اعتقادی» نیز جاری است. در این کتاب درباره این مباحث مشترک سخن 
نخواهیم گفت و تنها به آن دسته از مباحث روش‌شناسی کلام که اختصاصی کلام بوده و 
مو 0و ۱ 

همان‌گونه که در فقه عملی» فقیه به دنبال حجت است تا براساس آن حکمی را در مورد 
عملی جوارحي به اسلام نسبت دهد و خود و مقلدان به آن عمل نمایند در فقه اعتقادی 
و کلام نیز متکلم در مقام استنباط به دنبال حجتی است که براساس آن قلب خود را به 
مطلب استنباط شده پیوند زده, بدان اعتقاد ورزد و آنگاه در مقام دفاع از آن باور برآید. در 
واقع این که هدف نهایی متکلم در درجه نخست رسیدن به اعتقاد درست است که عملی 
جوانحی و اختیاری است و در رتبه بمدی» دفاع از این اعتقاد است. حال در روش‌شناسی 
علم کلام به دنبال این مطلب باید بود که پس از چه نوع معرفتی می‌توان و باید به 
یقینی» معرفت ظنی؛ و هر یک در چه حوزه‌هایی از کلام و با چه شرایطی. معرفتی که 
پس از حصول آن باید به محتوایش معتقد شد معرفت همراه با حجت است و قدر متيقن 
حجت. منجزیت و معذریت است. هر چند بعید نیست دلیل معتبر تعبدا در حکم علم 
دانسته شود و به مبنای طریقیت اخذ شود. 


روش نقلی ... _ 

منظور از نقل, ایات قرآن کریم و احادیث است. ۱ 

در احادیت متعتّد نیز قرآن به عنوان کتیبی حاوی علم و اخبار هر آنچه در جهان رخ 
داده و خواهد داده مطرح می‌شوده هر چند خردهای ادمیان قادر به درک همه این علوم 


فقیهان شیعه پس از محروم شدن از حضور معصومان (ع)» بیش از پیش به ضرورت دستیابی به شیوه‌ای معتبر و منقح در استنباط 
فروع عملی از متون مقدس پی برده و در همین راستاء علم اصول فقه را بنیان نهادند. 


نیست؟ و از این رو محتاج رجوع به پیامبر اکرم (ص) و 
اهل‌بیت معصومش (ع) هستند. از همین جاست حدیث 
ثقلین که مورد پذیرش فریقین است. راه نجات از گمراهی 
را تمشک به قران و عترت معرفی می‌کند و این دو را از 
هم جدا ناپذیر می‌داند و اعتماد به اهل‌بیت (ع) ره راه 
مطمئن وصول به حقایق قران اعلام می‌کند. 

در نهایت می‌توان گفت که از منظر عقل و وحی» شرط 
دستیابی به بسیاری از معارف اعتقادی» رجوع به وحی 
و سنت است. براساس این رویکرد به دین سخن در 
کیفیت هدایت‌گری وحی و نیز چگونگی استنباط معارف 
از متون دینی است. 

فقیهان شیعه پس از محروم شدن از حضور معصومان(ع)» 
بیش از پیش به ضرورت دستیابی به شیوه‌ای معتبر و 
منقح در استنباط فروع عملی از متون مقدس پی برده 
و درهمین راستاء علم اصول فقه را بنیان نهادند. آما 
متکلسان که خود وافر عقانل مالفا هی دید و هم 
اصلی را بر دفاع عقلانی از اصول دین و مذهب متمرکز 
ساخته بودند و از سوی دیگر بسیاری از مباحث اصول 
فقه عملی را مشترک با اصول فقه اعتقادی می‌دیدند از 
بررسی اصول فقه اعتقادی و نیز معارف تفصیلی و فروع 
اعتقادیی بازماندند. 

از این رو بسیاری از مباحث اعتقادی» توصیفی و تکوینی 
موجود در متون دینی و نیز بسیاری از مباحث روش‌شناختی 
لازم برای استنباط این مسائل توسط متکلمان بررسی 
نشده و در کتاب‌های کلامی نیامده است. 

این مسأله نیز قابل توجه است که بسیاری از مباحث 
علم اصول فقه. در علم کلام نیز به کار می‌آید از این 
دسته می‌توان برخی مباحث ادبی را که در ابتدای اين 
علم مطرح می‌شود, همچون بحث وضع استعمال, 
دلالت حقیقت و مجاز و نیز بحث مفاهیم» عام و خاص» 
مطلق و مقید مجمل و مبیّن» که از مباحث الفاظ به شمار 
می‌ایند را نام برد. بسیاری از مباحث حجیّت نیز در زمره 
همین دسته است. 

اما در مقابل» بسیاری از مباحث این علم همچون بحث 
اوامر و نواهی؛ تقسیمات واجب و اصول عملیه در کلام 
مطرح نیست و بسیاری دیگر از مباحث لازم برای علم 
کلام در اصول فقه طرح نشده است. بدین لحاظ به نظر 
می‌رسد از مقدمات ضروری ایجاد حوزه کلامی روش‌مند. 
طرح مباحث روش‌شناختی برای این علم است. 

فو هاین که هک سنا نتسه کزش نهر قفش 
م یکت ند مقام اس تباط تامیفه مود الیقه اب تنب نیز 
دو مرحله دارد؛ یکی فهم مقصود از متن و دیگری مقایسه 
این معنا بادیگر معانی استنباط شده و مرتبط بامتن 
موردنظر. به عبارت دیگر برای استنباط دیدگاه قران و 
سنت باید همه‌ی متون مرتبط با موضوع و به عبارت 


دیگر خانواده‌ی یات قرآن و احادیث در موضوع مورد 
تحقیق, مورد توجه قرار گیرد. 

پس از این مرحله نوت به مقام اعتقاد می‌رسد. برای 
اینکه متکلم به معنای اسشتباط شئه از مئن معتقد شود و 
اذعان کند که این معنا مطابق با واقع بوده و واقسا جزء 
معارف دینی است. باید عدم مخالفت آن با عقل احراز 
شود زیرا متکلم معتقد است عقل, پیامبر و حجت درونی 
است و حجت بیرونی نمی‌تواند مطلبی بر خلاف درک 
صریح حجت درونی بیان کند. بنابراین پس از احراز عدم 
مخالفت قطمی با عقل, متکلم به معرفت اعتقادی که 
همان باور قلبی است دست می‌بابد. 

پس از این دو مرحله متکلم در مقام دفاع از معرفت 
اعتقادی خود بر می‌اید و آن معرفت را تبیین و اثبات 
می‌نماید. در مقام دفاع بر خلاف دو مقام قبل متکلم 
با مخاطب مولجه اسب اقتضافات طبر لساط 
می‌کند. در این مقام ممکن است متکلم مصلحت نداند 
که آموزه‌ای را بیان نماید یا آن آموزه را به معنای حداقلی 
بیان کند يا با بیان عقلی؛ نقلی؛ تجربی يا آماری مطلب 
را بیان کند. 

بدین‌سان هریک از سه مقام مذک ور اقتضاتات خاص 
خود را دارد و در هر مقام باید اقتضائات همان مقام را 
لحاظ کرد و نه مقتضیات مقام دیگر را. در مقام اول باید 
روش‌های نقلی و اقتضائات زبانی را ملاحظه کرد و در 
مقام دوم عقل وداده‌های عقلی و در مقام سوم وضعیت 
فکری مخاطب و جامعه روز لحاظ می‌شود. 

از این تقسیم‌بندی و شرح وارد آن می‌توان به چند نکته 
مهم زیر دست یافت: 

متون اعتقادی -بر خلاف گمان برخی - یکپارچه 
تبٌّدی نیست؛ بلکه تنها بخشی از آن تعبّدی بوده و 
بسیاری از مباحث خداشناسی و انسان‌شناسی در دیل 
بخش‌های ارشادی تذکری و یا وجدانی قرار می‌گیرد. 
به نظر می‌رسد مباحث توحید عدل و بخش عمده‌ای 
از مباحث نبوت از نوع تعبدی نیست هر چند در مباحثی 
چون امامت خاصه و بخشی از مباحث معاده متون تعبدی 
حجم بیشتری دارد. 

۲ شناخت نوع متن دینی متکلم را در چگونگی مواجهه 
با آن یاری می‌نماید و موجب درک درست و عمیق‌تری 
نسبت به ایات و روایات می‌شود. 

۳ این مباحث غیر از اینکه فی نفسه دارای اهمیت هستنده 
برای بحث حجیّت خن نیز مفیدند؛ زیر با توجه به این 
تقسیم‌بندی روشن می‌شود که بحث حجیّت خبر واحد 
و ظهور منحصر در قسمت تعبّد است و در سه قسم دیگر 
نیاز به اثبات حجیّت خبر واحد و بحث سندی نیست» 
زیرا حکم قطعی عقل و یاداوری معرفت بقینی و وجدان 
قطعی می‌توانند مفاد احادیث را تثبیت نموده و نیازی به 


۴ اکثر مسائل اعتقادی از جنبه‌های متعدّدی برخوردارند و 
چه بسا اصول و پایه‌های مساله, عقلی و وجدانی» و فروع 
آن» تعبّدی است. 

مسأله قرائن از مهم‌ترین مسائل اصول استنباط کلام 
است و یکی از وجوه تمایز علم کلام با علم فقه به مار 
می‌آید. اهمیت این مسأله در کلام از ان‌جاست که ارتباط 
احکام عملی در مقایسه با ارتباط عقایده بسیار ناچیز است. 
مسائل اعتقادی آن‌چنان در هم تنیده است که فهم یک 
گزاره غالبا به فهم دیگر مسائل یاری می‌رساند. برای 
مثال فهم اینکه حسن و قبح, عقلی است یا شرعی» 
در فهم صفت عدل الهی و نیز مساله قضا و قدر جبر 
و تفویض و.. موّثر است و فهم عدل الهی و فروع آن 
در فروع مساله جبر و تفوبض تأثیر می‌گذارد. همچنین 
فیم یک جنبه از ابعاد وجوه اسان در فهم دیگر ابعاد 
انسان موّثر است. چرا که این ابعاد حقیقتا به یکدیگر 
ارتباط دارند. 

در مورد خداشناسی و جهان‌شناسی نیز مطلب از همین 
قرار است. به عنوان مثال در بحث فاعلیت الهی نظریات 
مختلفی مطرح شده است؛ متکلمین خداوند را فاعل 
بالقصد مشائین فاعل بالعنایه» اشراقیون فاعل بالرضا 
می‌دانند و در حکمت متعالیه فاعلیت خداوند را از نوع 
فاعل بالتحلی می‌دانند. این آراء با یکدیگر تفاوت دارند 
ولی پذیرش هر کدام زآنها فقط به این مسأله ختم 
نمی‌شود بلکه در بسیاری از مباحث اعتقادی مانند حدوث 
و قدم عالم» ضروت و تام هب روگ سنخیت و عدم 
بنابراین در تحقیقات کلامی باید شیوه «کل‌نگری» را به 
کار بست و از طریق آن در هر مساله, از مسائل دیگری 
یپاری جست و قرائن صحت احادیث احاد در مساله‌ای 
خاص را از مجموعه اعتقادات و احادیث اعتقادی باز یافت. 
حقیقت این است که در اعتقادات باید به دنبال کشف 
واقعیت بود و واقعیت یک کل به هم پیوسته است که 
اجزائگش با هم ارتباط دارد. بدین جهت هر اعتقادی در 
بخشی از وافعیت لازمه و تاثیری در بخشی دیگر دارده در 
حالی که در فقه چنین ارتباط وثیقی میان احکام عملی 
وجود نداره چرا که فقیه به دنبال یافتن دستورات شارع 
در موضوعات مختلف عملی است و از یک دستور دستور 
دیگر را استنباط نمی کند مگر اینکه قاعده‌ای بیان شود 
که نسبت به زیر مجموعه خود کاربرد داشته باشد مانند 
قواعد فقهی ونیزاصول عملی. .. 

تفاوت دیگر فقه و کلام در این زمینه» آن است که در 
فقه به دلیل فحص و بررسی فقها در همه احادیث و 
جمع‌اوری آنها در جوامع حدینی اگر در حدیثی به چند 
حکم اشاره شده باشد یا احادیث یک باب در استنباط 


ابواب دیگر موّثر باشند این نکات در جوامع حدیثی و فقهی بیان شده است و به این شیوه فقیه در 
بررسی مسأله‌ای خاص با مراجعه به همان باب خاص معمولا دلایل موجود در آن مسأله را می‌يابد. 
اما در کلام و به طور کلی در احادیث توصیفی و اعتقادی» وضع به گونه‌ای دیگر است؛ زیر این 
متون در ابعاد مختلف مورد بحث و بررسی اجتهادی قرار نگرفته و احادیث مربوط به این مسائل به 
طور تخصصی و تفصیلی گرداوری و سامان نیافته است. 

نتیحه‌ای که از این بخش از مباحث می‌توان گرفت آن است که اگر بتوان در فقه عملی» تجزی 
در اجتهاد را پذیرفت در کلام و فقه اعتقادی و توصیفی لااقل در شرایط کنونی» نمی‌توان قائل به 
تجزی شد. بنابراین پیش از انتساب یک گزاره کلامی به دین, باید حداقل به یک نگاه کلی و 
روشن از منظومه عقاید دینی دست یافت و نیز ابواب مختلف مورد فحص دقیق قرار گیرد. 


حست در راحر و معا 1 

بحث حجیّت خبر واحد چندان که در مباحث فقه عملی جایگاه دارد در اين‌جا حبانی نیست زیرا 
با توجه به پیوند بین مباحث در علم کلام و آنچه در بحث طبقه‌بندی متون بیان شد. در مجموع 
مي‌توان گفت که در غالب موارد در خصوص حجیّت روایات» می‌توانیم به پقین برسیم. یعنی اگر 
اک تک ی اس تاره ک سس نخس است فا یک امد ردانب داش دای 
اما می‌توان از لوازم و آثار روایات در مباحث دیگر برای آن شاهد و دلیل اقامه کرد و در نتیجه به 
خبر واحد محفوف به قرائن متعدد دست یافت که موجب حصول قطع به صدور آن خواهد شد چرا 
که قطعیت یک خبر تنها با تواتر آن ثابت نمی‌شود. بلکه می‌توان با قرائن متعدد به محتوای یک 
خبرواحد یفین پیا کرد یعنی همانگونه که وجود حدی در کتب معتبرمی‌تون قرینه بر عتبار 
باشد» وجود تایید يا دلیل از ابواب دیگر هم می‌تواند قرینه باشد. 

این دیدگاه درست خلاف دیدگاه رایج است که غالبا چنین تصور می‌شود که در مسائل اعتقادی 
رما و ار وتان خاهر و تا ای و ات 
ظنء عملا توانایی ورود در مباحث اعتقادی وجود ندارد. 

در مباحث آتی به این مسأله اشاره خواهد شد که بسیاری از متکلمان متقدم خبر واحد بدون قرینه 
را حخت نمی‌دانستند اما در اکثر موارد به دلیل وجود قرائن مختلف همچون کتاب‌های حدیثی که 
به تأیید امامان (ع) رسیده بود و ذکر احادیث در کتاب‌های معتبر و نیز قرائن عقلی و موّیدات نقلی 
ابواب دیگر خبر واحد را مورد وثوق به قرائن می‌دانستند. 

ار با را 
شک نسبت به آن داشته باشد بلکه یک طرف را بر دیگری ترجیح دهد. براساس همین تعریف» 
اصولی‌ون ظنّ را به دو نوع تقسیم می‌کنند. ظن نوعی, یعنی آنچه از آن برای نوع انسان‌ها ظن 
حاصل می‌شود و ظن شخصی, که حالتی فردی است. ۱ 

لازم به ذکر است که وقتی سخن از «حجیّت ظن» به میان می‌آید دو بحث مهم و محوری 
مطرح می‌شود: 

۱. حجیت «خبر واحد» که بحث از سند است. 

۲ حخیت «ظهور» که بحث از دلالت است. 

دقت در ماحمی که فقمهان در بحت از میت غلن مطرح می‌کننه سه پرسشس [سالسی رامی‌توان 
۱. آیا تعبد به ظن امکان دارد یا ممتنع است؟ 

۲ آیا تعبد به ظن واقع شده است یا خیر؟ 

۲ آیا تفاوتی میان اعتقادات و اعمال یا به تعبیر دقیق‌تر اعمال جوانحی و اعمال جوارحی در این 
بحث وجود دارد يا خیر؟ 

پاسخ به اين پرسش‌ها در ضمن مباحث آتی خواهد آمد. 

می‌توان دانست که اعتقادات به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شوفا: 

ام ری کم ری را ماس دای ال ای اسر 
کرده که مثلا باید به نبوت یقینی معتقد شد و یا نقلی است. مثل معاد که ادعا شده از آیات و 
احادیث استنباط می‌شود که خداوند اعتقاد به معاد یقینی را از مکلف خواسته است. 

ب. مواردی که یقین در موضوع آنها اخذ نشده است و به آنها ف روع اعتقادات گفته می‌شود در اين 
موارد به نظر می‌رسد مانعی از حجیت ظن معتبر نیست. 

در جمع‌بندی می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که دلایل منکران خبر واحد اعتقادی یا اخص از 
مدعاست و صرفا اصول اولیه دین را شامل می‌شود؛ که در انهایقین لازم است يا به پشتوانه 
قطعی این ظنون توجه نشده است. یا این که مقام را مقام انسداد دانسته‌اند؛ که این گونه نیست» 


یاچیزی را که باید اثبات کنند در دلیل فرض گرفته‌اند 
که مصادره به مطلوب است و یا به اثر عملی در عقاید 
توجه نشده است. 

استاد معرفت در مقاله‌ای تحت عنوان «کاربرد حدیث 
در تفسیر» بر این مدعا که روایات وارده در باب معارف 
حچتند» استدلال نموده است و بر مبنای مشهور اصولیون 
درا ی اش ایکا خر وی ده 
جنبه تعبدی ندارد بلکه از دیدگاه عقلا جنبه کاشفیت 
ذانی دارد که شرع نیز آن را پذیرفته است. 

بنای انسان‌ها بر آن است که بر اخبار کسی که مورد 
ثقه است. ترتیب اثر می‌دهند و همچون واقع معلوم با آن 
رفتار می‌کنند و این نه قراردادی است و نه تعبد محض. 
شارع مقدس که خود سرآمد عقلاست بر همین شیوه 
رفتار کرده و خرده‌ای نگرفته, جز مواردی که خبرآورنده 
تا ی و 
تحقیق نباید به گفته او ترتیب اثر داده شود (ان جاء کم 
فاسق بنبا فتبینو) (حجرات: 4۶ لذا اعتبار خبر واحد ثقهء 
نه مخصوص فقه و احکام شرعی است و نه جنبه تعبدی 
دارد بلکه اعتبار آن» عام و در تمامی مواردی است که 
هر راز را فا 

از این رو اخبار عدل ثقه از بیان معصوم (ع» چه پیرامون 
تفسیر قرآن و چه دیگر موارد از اعتبار عقلایی مورد 
اخار حول فقه را در بات تفس یر فاقد اعتیار باشسد از تمامی 
بیانات معصومین (ع) و بزرگان صحابه و تابعین» محروم 
مان ده و فایده پهره‌مند شدن از بیانات این بزرگان» منحصر 
در عصر حضور می‌گردد که یک محرومیت همیشگی را 
به دنبال داردا 

آیت‌الله سند نیز ابتدا با تاکید بر امکان تعبد شرعی به 
امور اعتقادی بیان می‌کند که هیچ محئور عقلی -مثل 
دورو غیر آن -در این‌جا مطرح نیست و منظور از معرفت 
در ها را راک اف 
بلکه بر لذعان و تسلیم اطلاق می‌شود. 

پس» از آن‌جا که ااعان و ایمان» مترتب بر ادراک است 
که با توجه به نوع و درجه ادراک نوع و درجه اذعان و 
ایمان هم فرق می‌کند. گاهی باور و ااعان به ادراکی 
احتمالی تعلق می‌گیرد و گاهی به ادراکی ظنی و نوبتی 
به ااراکی یقینی. 

در مواردی که محتمل بسیار مهم باشد نفس به انقیاد آن 
محتمل تن می‌دهد و به ادراک مقابلش اعتنایی نمی کند. 
پس اذعان و ایمان و باور همیشه مربوط به آمور یقینی 
بت رات سار لا دا که ار دسا 
نفوس را بعد از ادراک و بیان به ایمان و اذعان مکلف 
می‌کند و در این‌جا است که معنای تعاییری هم چون 
تا ری ار 
و توجیه نیست. ۱ 

لبته در جایی» نفس بشری به احتمال یا ظن اعتنا 
می‌کند و باور و لاعان خود را بر آن بنا می‌کنده که برای 
دستیابی به واقعیت راهی رسانر و مطمتن‌تر از آن نیابه به 
خصوص در جایی که محتمل از اهمیت بسزاتی برخوردار 
باشد. از همین نکته است که به خوبی می‌توان به 


اختلاف درجات و تنوع باورها و انقیادات نفس پی برد.۲ 


سیره عقاله دلیل عمده بر حجیّت 

از عبارت‌ها و دلایل موافقان و مخالفان حجیت خبر واحد 
روشن می‌شود که در مورد حجیت ظن چند دسته دلیل 
ی اه تا 
اجماع به سنت يا سیره بر می‌گردد و در صورت وجود 
سیره عقلله کتاب و سنت نیز بیانگر سیره و موید آن 
می‌باشد. از این رو مهم‌ترین بحثنی که درباره اثبات 
حجیت خبر واحد باید به آن پرداخت سیره عقلاست. 
اگر در سیر و سلوک عقلاء دقت شود ملاحظه می‌شود 
که آنان امورات مختلف زندگیشان را براساس خبر واحد 
تمشیت می‌کنند و اساسا زندگی اجتماعی بدون عمل به 
خبر واحد ممکن نیست و این روش و سیره به عنوان 
سیره‌ای حکیمانه در میان «عقلاء بما هم عقلاء» جاری 
گردیده و تصور زندگی مبتنی بر عمل به صرف یقین» 
ممکن نمی‌باشسد از بیان وال و دلایل متقدمان و متأخران 
نیز می‌توان دانست که مهم‌ترین دلیل و در واقع دلیل 


بسیاری از مباحث اعتقادی» توصیفی و 

تکوینی موجود در متون دینی و نیز بسیاری 

از مباحث روش‌شناختی لازم برای استنیاط 

این مسائل. توسط متکلمان بررسی نشده و 
در کتاب‌های کلامی نیامده است. 


عمده بر حجیّت خبر واحد اعتقادی» سیره عقلاء است. 
اماباید بدانیم سیره عقلا در باب عمل به خبر قه 
چیست؟ یا «خبر نقه» را حخت می‌داند یا «خبر موثوق 
به» را معتبر می‌شمرد؟ ایا خبر راوی ثقه را قبول می‌کند 
یا اینکه مهم حصول اطمینان است و ثقه بودن مخبر 
تنهایکی از راه‌های این حصول اطمینان می‌باشد؟ 
واقعیت این است که بادقت در عمل علماو به طور 
کلی سیره عقلاء روشن می‌شود که عوامل مختلفی در 
پذیرش یاانکار اخبار موّثر است و این‌گونه نیست که 
را را 
تحریف قرآن اگرچه روا ات قابل توتّهسی وجود دادم 
کسی به آنها توجه نمی‌کند. 

از حمله وال تاثیرگذار عل اسان ود هرت اد واز 
این رو دیده می‌شود که علما اگر در موردی با «اعراض 
مشهور» مواجه شوند خبر ثقه را کنار می‌گذارند و یا 
بالعکس اگر خبر ثقه نباشد ولی مشسپور به آن عمل کرده 
باشند آن را مورد توجه پذیرش و عمل قرار می‌دهند. 
اعتبار کتابی که حدیث در آن ذکر شده نیز در پذیرش 
البته در کنار همه این عوامل وثاقت راوی از مهم‌ترین 


عوامل موّثر است. بنابراین می‌توان نتيجه گرفت که آنچه 
در سیره عقللا و عمل علمادیده می‌شود اعتبار وثوق و 
2 
می‌آید. بنابراین سیره عقلا «خبر موثوق به» را حجت 
می‌کند و آن را مورد توجه» پذیرش و عمل قرار می‌دهند. 
در مورد تاثیر موضوع خبر عقلاء هر چه خبر مهم‌تر 
باشد دیرتر به وثوق و اطمینان می‌رسند. برای مثال اگر 
فرد موثقی از راهبندان در مسیری خاص خبر دهد خبرش 
را می‌پذیربم و به آن ترتیب اثر می‌دهیم. اما اگر همین 
شخص از مطلب مهمی همچون وقوع جنگی بزرگ در 
جهان خبر دهد به خبرش اطمینان نمی‌کنیم و از دیگران 
اد 
وثوق و اطمینان دست یافته به خبر عمل می‌کنيم. 
حال از آن‌جا که اعتقادات در مقایسه با اعمال از اهمیت 
پیشستری برخوردارند دیرتر وثوق به دست می‌اید. البته 
برخی اعمال همچون قصاص و حدود نیز از اهمیت 
بالایبی حتی نسبت به برخی اعتقادات بسیار فرعی 
برخوردارند. 

بنابراین در حوزهٌ اعتقادات سیر متفاووتی وجود ندارد و 
سيرة عقلا در همه موارد پذیرش «خبر موثوق به» است» 
اماوئوق گاه زودتر و گاه دیرتر به دست می‌آید. 
باتوجه به مطالب گفته شده آشکار می‌شود در مواردی 
که یقین در موضوع اعتقا اخذ نگردیده است اقامه 
ظن معتبر از جمله خبر واحد می‌تواند به عنوان یکی 
از ابزارهای شناخت در اعتقادات دینی دانسته شود. اعتبار 
این منبع با بهره‌گیری از همان مبنای مشپور در حجیت 
خبر واحد در حوزه احکام عملی» یعنی سیره عقلائیه. 
امکان‌پذیر می‌باشد. در سیره عقللا نیز آنچه مهم است 
اک 
عوامل رسیدن به اطمینان است. 

بنابراین تحصیل اعتقلد صحیح» مبتنی بر یقین در اصول 
اعتقادی» ضروری بوده و در فروع اعتقادات صحیح مبتنی 
بر ظن معتبر از جمله روایات احادی که اطمینان‌بخش 
می‌باشند. کفایت می‌کند. آنجه مهم است این است که 
شرایط اطمینان‌بخشی ادله نقلی نسبت به موضوعات 
مختلف» متفاوت است. در میان عوامل تأثیر گذار در حصول 
اطمینان» ثقه بودن راوبان عمل اصحاب اعتبار کتاب» 
هرت طریق» حفظ راوی و سلامت متن قبل ذکراست. 


اعتبار ظهور در عقاید 

چنانکه در مقدمه بحث اعتبار ظن در عقاید دکر شد» 
اعتبار ظن از دو جهت صدور و دلالت مورد بحث است. 
مباحثی که درباره خبر واحد مطرح شد عهده‌دار بحث از 
جهت نخست است و بحث اعتبار ظهور متکفل جهت 
دوم یعنی دلالت. 

پس از احراز ظهور لفظی از قران و حدبث در معنایی 
خاص که مباحث لغوی و ادبی و مباحث الفاظ علم اصول 
درصدد کمک به کشف چنین ظهوری است این بحث 
مطرح می‌شود که آیا ظهور احراز شده حجت و معتبر 


پاچنین اثری بر ظهور مترتب نیست؟ 
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کارکردهای عمیق در معارف دینی و علم کلام عبارتند از کارکردهای میزان. مفتاح. استنباط. دفاع. ابزار. تکمیل. تعامل استقلالی و تعامل 
غیر استقلالی. 


در اعتبار یا عدم اعتبار ظهور هیچ تفاوتی میان عقاید و اعمال وجود ندارد و اصولیون هم 
نوعا وقتی بحث حجیت ظهور را مورد بحث قرار می‌دهند. تفاونی میان عقاید و غیر 
عقاید قاثل نیستند. هر چند برخی از دلایل عدم ححیت خبر واحد که در واقع درصدد 
اثبات عدم حجیت ظن هستند. شامل ظهور نیز می‌شوند. 

به هر حال دلیل حجیت ظهوه سیره و بنای عقلاست. توضیح این که اگر به روش 
عقللا در بیان مقاصدشان دقت کنیم شکی نمی‌ماند که آنان مقاصد خود را با الفاظی که 
دلالتشان بر مقصود به صورت ظهور است. بیان و ابراز می‌کنند و مخاطبان نیز ظاهر 
کلام متکلم را ال بر مقصود او دانسته و براساس این ظهور عمل می‌کنند. از سوی دیگر 
خداوند نه تنها این روش را رد نکرده بلکه خود نیز از همین روش برای بیان مقصود خود 
استفاده کرده است. بنابراین ظهور قرآن و احادیث حجت می‌باشد. 

به نظر می‌رسد این سیره عقللا نیز مانند سيرهة مربوط به خبر واحد به عقل بر می‌گردد 
و صرف اعتباری که بتوان آن را کنار گذاشت و روش دیگری اعتبار کرده نیست. زیرا 
اگر ظهور معتبر نباشد و انسان‌ها در بیان مقاصدشان صرفااز نص استفاده کنند» زندگی 
جتماعی غیر ممکن یا مشقت‌آمیز خواهد بود و این خلاف عقل و حکمت است. 
نکته آخر این که ممکن است چند حدیث. ظاهرا در یک معنی باشند اما وقتی این 
حادیت را کنارهسم بگذاریم در مجموع به نص تبدیل شود و هر گونه احتمال خلافی از 
ذهن مخاطب پاک شود. 

برای منال آیات و احلایث متعددی در خصوص معاد جسمانی وارد شده که هر کدام 
از این ایات و احادیث به تنهایی ظاهر است. اما وقتی خداوند با الفاظ مختلف بر معاد 
جسمانی تاکید می‌کند اگر با منطق کل‌نگری به اين الفاظ نگاه شود احتمال خلاف به 
صفر می‌رسد و این الفاظ با ملاحظه همدیگر در حکم نص خواهند بود. 


فصل دوم: روش عقلی 
آهمیت عقل بر همگان روشن است. چرا که وجه ممیز انسان از موجودات دیگر عقل 
آوست و ادمی با تعقل به حیات انسانی خویش ادامه می‌دهد. این حقیقت در متون دینی 


عقل سلیم و فطری و حجیّت آن 

عقل سلیم و فطري به عقلی گفته می‌شود که میان همه آنسان‌ها مشترک است و 
همه انسان‌ها داتمااز آن استفاده می‌کنند. این عقل یکی از شرایط تکلیف است و آدمی 
بادارا شدن این عقل مورد خطاب شارع قرار می‌گیرد و تکالیف اعتقادی و اخلافی و 
مفهوم ذهنی است. این عقل, وآقعیت را در هر جایی که باشد ادراک می‌کند. انسان با به 
کارگیری این عقل نیز به يقین می‌رسد اما نه ضرورتا یقین مضاعف بلکه یقینی که 
عقل سلیم به آن دست می‌یابد اکفرا یقین عادی است. 

تفاوت بقین عقل سلیم و عقل ریاضی این است که در یقین رباضی به هیچ وجه 
نمی‌توان احتمال خلاف داده اما در یقین عادی می‌توان احتمال خلاف را مطرح کرد 
هر چند این احتمال قابل اعتنا نیست و عقلا کسی که به این احتمال خلاف ترتیب اثر 
می‌دهد را مذمت کرده کار او را غیر عقلی می‌دانند. برای مثال انسان‌ها نسبت به تحقق 
موجودات خارجی یقین عادی دارنه هر چند برساس عقل ریاضی می‌توان در تحقق 
جهان خارجی شک کرد و آن را خبالی دانست. اما عقلا کسی را که این احتمال را مرح 
کرده آن را ببذی رد مذمت کرده» کارش راغیر عقلی می‌دانند. 


مشهورات عقلایی و حجیت آنها 

برخی قضایا در بین عقلا مشهور است. این قضایا را به اقسامی دسته‌بندی کرده‌اند اما 
نوع آنها را معتبر می‌دانند. برخی فیلسوفان و اصولیان حسن و قبح افعال مانند حسن 
عدل و قبح ظلم را که متکلمان از امور عقلی می‌دانن از مشسهورات عقلایی معرفی 
روشن است که اعتبار عقلاء و شسهرت مطلبی ن زد عقله از جهعت خود شهرت و اعتبار 
هیچ حجیتی برای اعتقاد به صخت موّدای اين اعتبار يا نسبت دادن آن به دین و خدا 
نیست. به عبارت دیگر ملازمه‌ای بین اعتبار و شهرت عقلایی و وآقعیت داشتن و اعتبار 
شارع وجود ندارد و قاعده «کلما حکم به العقل حکم به الشسرع» مختص حکم عقل 
است و شامل مشپورات عقلایی نمی‌شود. از این حکم دو مورد استثنا می‌شود. یکی 
اینکه امور عقلایی به گونه‌ای به حکم عقل بازگردد و از مصادیق حکمی از احکام عقل 
قرار گیرد. مانند آن‌چه در باب سیره عقللا در مورد حجیت خبر موئوق به و ظهور گفته 
شدیایقینیات عقلی که در نزد عقلا مشپور نیز هست. در این موارده حجیت مشپورات 
عقلایی از باب حجیت عقل می‌باشد. گاه مشهورات به دو قسم بالمعنی الاعم و بالمعنی 
الا خص تقسیم می‌شود و این قسم مشهورات در دیل مشهورات بالمعنی الاعم قرار 
۳ 

مورد دوم آن دسته از امور عقلایی است که توسط شارع تایید شده باشد يا عدم ردع 
شارغ را در پی داش له باشد و عدم رهغ توعی تأیی د باشد. مانند آن دسته از سپره‌های 
عقلایی که به تأٌیید شارع رسیده باشد. در این موارد حجیّت مشهورات عقلی به دلیل 
تلیبد نقل است وبه نقل باز می‌گردد 


کار کردهای عقل ۱ 
کارکردهای عقل را می‌توان از چند جهت مورد بررسی قرار داد. در برخی از آن‌ها عقل 
به عنوان منبع مستقل مورد توجه قرار می‌گیرد و در برخی موارده کارکردهای ابزاری و 
عب سای مرن نع رهبا مافحظه کاریردض ای عفل ش عاوم که فرب زکامرد 
آیات و احادیث. حداقل پنج کارکرد می‌توان برای عقل ذکر کرد. این کارکردها عبارتند 
از نظری عملی» ابزاری, استنباطی و دفاعی. 

کارکرد نظری 

کارگود تفاری صقن عبات سا کف ار ری وافمیت ها هی ها و وکا 
بدین‌سان خداشناسی» انسان‌شناسی و جهان‌شناسی» کار کرد نظری عقل می‌باشد. 

کار کرد عملی 

همان‌گونه که در کارکرد نظری بیان شد, اختلاف اصلی در علم کلام در خصوص عقل, 
به کارکرد عملی عقل باز می‌گردد. 

کار دما حفل رخا کلام خباش سار اتراک عم وشتضانی افتال اباب 
معتزله بر آنند که افعال, قطع نظر از امر و نهی شارع در ذات خود ویژگی حسن يا قبیح 
را دارند و عقل انسان در پاره‌ای موارد این خوبی و بدی را درک می‌کند. 

دیگر مباحث عدل الهی مانند اينکه اف ال خداوند معّل به اغراض است. خداوند طاعات 
را ااده می‌کند و از معاصی کراهت دارده فعل متولد شده از فعل آنسان, به انسان منسوب 
است تفسیر خاص از قضا و قدر و اضلال عدم تعذیب اطفال کفار و مشسرکان, حسن 
تکلیف و شرایط آن» وجوب لطف و نظریه عوض در بحث شرور و الام همگی بر اساس 
حسن و قبح عقلی و کارکرد عقل عمل به اثبات می‌رسد." 

نخستین بحث کلامی یعنی «نظر فکر و تحقیق» نیز براساس کارکرد عقل عملی به 
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تبیین فقه متناسب با نباز زمان» و تقویت علم کلام دو نیاز اساسی زمان ما 


2 [نیاز | زمان ما چیست؟ ما چه لازم داریم؟ ما دو چیز, لازم داریم؛ هر دو را هم باید حوزه برای ما فراهم بکند: 


کلام رهبری 


عنوان اولین واجب مطرح می‌شود و دو دلیل آن بعنی 
وجوب دفع ضرر محتمل و وجوب شکر منعم» براساس 
حسن و قبح عقلی و عقل عملی شکل می‌گیرد." 
دلیل بسیاری از مباحث مربوط به نبوت و امامت و 
معاد نیز از عقل عملی و حسن و قبح عقلی سرچشمه 
می‌گیرد. حتی وجوب ایمان به خدای اثبات شده توسط 
عقل نظری نیز به عقل عملی باز می‌گردد. اما فیلسوفان 
اسلامی مانند ابن سینا و ملاصدر؛ حسن و قبح عقلی را از 
عصوورات ع ام ام الا مر اند وت لباز این 
رو کارکرد عقل عملی به معنای دکر شده را قبول ندارند. 
کارکرداستنباطی 


سه کارکردی که در بالا برای عقل بیان شد کارکردهای 
مستقل عقل بود. ولی عقل در محدوده منبع دیگر مثل 
وحی نیز دارای کارکردهایی است که از جمله آنها کارکرد 
استنباطی است. 

فهم منظور متکلم» فهم منطوق و مفهوم. فهم مقدمات 
و لوازم نص, مقایسه عام با خاص و مطلق بامقید و 
جم‌بندی آنها و به طور کلی مطالبی که در مباحث الفاظ 
علم اصول مطرح می‌شود از کارکردهای عقل استنباطی 
است. اجتهاد در لغت و به کارگیری لغت و صرف و نحو 
و معانی وبیان و علم اصول به منظور اجتهاد و استنباط 
است و مراد شارع از کتاب و سنت کارکرد استنباطی 
عقل است. همچنین فهم تعارض عقل و وحی یا فهم 
تارض دو متن و یافتن ره حل است. برای مشال در قرآن 
آمده است: (وجوه پومتذ ناضره» الن ریها ناظره) (القيامه: 
۲۲-۲). این آیه نوعی اشعار به جسمانیت خداوند دارد 
زیرا نظر کردن معمولا به این است که جسمی باشسد» 


یکی فقه مبسوط مستدل قوی برای مواجهه با مسائل روز؛ دوم. کلام. 


مکانی داشته باشد و مرئی هم باشد و به او نگاه کنند. 
حال در این که او چگونه جسمی است. محل ریت 
کجاست. جای بحث دارد ولی وقتی این ایه در کنار ایه 
لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر) (شوری: ۱۱)قرا 
می‌گیرد عقل حکم می‌کند که مقصود از آیه اول چیز 
دیگری است و نباید جسمانی بودن را از آن برداشت کرد 
وبرای آن معانی و وجوهی را تصور می‌کند. از قبیل اینکه 
مقصود از ناظره این است که به رحمت خداوند چشم 
امید دارند و امنال این گونه توجیهات. این کار از جمله 
کارکردهای عقل است. 

کارکرددفاعی 

منظور از دفاع» دفاع به معنای عام کلمه» یعنی اقداماتی 
که متکلم پس از استنباط آموزه‌های دینی و در مواجهه با 
مخاطب. جهت زمینه‌سازی برای اعتقاد او به دین انجام 
می‌دهد. این مراحل عبارتند از: تبیبن, تنظیم اثبات رد 
شبهپات و رد مکاتب معارض. البته گاه دفاع تنها مرحله 
سوم و چهارم را شامل می‌شود اما در اين‌جا دفاع به 
قوهای که کارکردهای وق را جهت دفاع از دین انجام 
می‌دهد عقل است و این کار کرد عقل ر؛ کارکرد دفاعی 
عقل می‌ناميم. عقل آموزه‌های استنباط شده را براساس 
شرایط که در بخش سوم کتاب خواهد آمد تبیین و 
تنظیم می‌کند و به اثبات آموزه‌های تبیین و تنظیم شده 
می‌پردازد و شبهات وارد بر آن را رد می‌کند. البته عقل در 
مقام دفاع از دين متناسب با وضعیت مخاطب و موضوع 
بحث می‌تواند از نقل نیز بهره گرد ولی این عقل است 
که آموزه‌های نقلی را در قالب استدلالی خاص تنسیق و 
اراثه می‌کند. 

بنابرایین آنچه در بخش سوم کتاب یعنی روش‌شناسی 
دفاع خواهد امد همگی از کارکردهای دفاعی عقل است. 
اگر کلام عبارت از استنباط عقاید دینی و دفاع از این 
عقاید تعریف شود نیمه دوم کلام یعنی دفاع از عقاید. 
یکسره بر عهده عقل دفاعی می‌باشد. 

یکی از تفاوت‌های علم کلام با فلسفه در مورد کارکرد 
تعاملی است. همان‌طور که در مباحث مقدماتی ذکر شد» 
حالی که علم کلام غیر از روش عقلی, از روش نقلی نیز 
استفاده می‌کند. گذشته از اين» روش عقلی و کارکردهای 
عقل در فلسفه و کلام متفاوت است. یکی از تفاوت‌هایی 
که قبلا ذکر شد عقل عملی است. تفاوت دیگر استفاده 
علم کلام از کارکرد تعاملی استقلالی و غیر استقلالی 
عقل است. استفاده از این کارکرد قدرت عقل را در کشسف 
معارف و حقایق دینی دو چندان می‌کند زیراعقل با 


اتصال به وحی و معلمان الهی» رشد می‌یابد و افق‌های 
معرفتی وسیع‌تری را کشف می‌کند. 

خلاصه اینکه کارکردهای عمیق در معارف دینی و 
علم کلام عبارتند از کارکردهای میزان» مفتاح استنباط 
دفاع. ابزاره تکمیل, تعامل استقلالی و تعامل غیر 
استقلالی. 

فطرت 

در مباحث مقدماتی بیان شد که منظور از روش عقلی و 
نیزعقل معنای عام آن» یعنی روش غیر نقلی و معارف 
معتبر غیر نقلی است. بنابراین فطرت نیز زیر مجموعه 
عقل خواهد بود. 


پی‌نوشت‌ها: 

۱ عبدالرزاق لاهیجی, شوارق الالهام. ج ۱ ص ۵؛ علامه حلی. 
نهایه المرام فی علم الکلام. ج ص ۱۲. 

۲ البته تذکر این نکته نیز لازم است که گاه اشکال و شبهه‌ای 
که به یک فرع فقهی وارد می‌شود. از باب ادله وافی به آن یا 
اشکال در استنباط آن نیست؛ بلکه مقصود حقیقی خدشه وارد 
نمودن به یکی از اعتقادات دینی است. در این صورت دفع این 
شبهه نیز در محدوده وظایف علم کلام قرار می‌گیرد. 

3 شهرستانی؛ ملل و نحل» ج ص ۴۲. 

۴ همان صص ۱۰۱ و ۱۰۲. 

۵ حسن بن زین الدین العاملی. معالم الدین و ملاذ المجتهدین. 
3 ص ۹۷. 

۶ ر.ک: ابن سینا؛ الشفاء (لالهیات» ج ۱ ص 4 ابن سیناء عیون 
الحکمه ج ۷ صدرالدین شیرازی (ملاصدرا) الحکمه المتعالیه 
فی الاسفار العقلیه الاربعه, ج ص ۰۲۴ 

۷.رک: قطب الدین الرازی المحاکمات بین شرحی الاشارات؛ 
جِ‌ ۳ ص ۰۱ 

۸ در مورد معانی روش‌شناسی ر.ک: عب داله عبداللهی. درامدی 
بر فلسفه علم و پژوهش در علوم انسانی. ج ۱. ص ۲۰؛ فلیسین 
شاله. شناخت روش علوم یا فلسفه علمی. ص ۲۵-۲۲؛ اصغر 
دادبه, کلیات فلسفه. صص ۸۶-۶۲ 

٩‏ کلینی» الکافی, ج ۱ ص ۵٩‏ باب الرد الی الکتاب والسنه و 
انه لیس شسیء من الحلا و الحرام, و جمیع ما یحتاج الناس الیه 
و قد جاء فیه کتاب او سند. 

۰ محمدرضا مظفر اصول الفقه, ج ۲ ص ۱۵. 

۱ محمد هادی معرفت. کاربرد حدیث در تفسیر مجلد 
تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی, سال اول. شسماره اول. 
صص ۱۴۲ -۱۳۵. 

۲ شیخ صدوق, عیون اخبارالرضاء ج ۱ ص ۱۰۶ و شیخ حرَ 
عاملی الفصول المهمه من اصول الائمه ج ص ۲۹۳ و علامه 
مجلسی, بحارالانوار ج ۶ ص ۵۸ و ج ۰ ص ۳۶۶ 

۳ محمد سند» نقفش روایات در امور اعتقادی, فصلنامه 
پووهش‌هنای. اموانی: ارهز 

۴ رک: علامد حلی, کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد. 
صص ۳۰۶ ۰۳۰۷ ۰۳۱۳ ۰۳۱۶ ۳۱۷ ۳۱۸ ۰۲۱۹ ۰۲۲۲ ۲۲۴ 
۳۳۹ 

۵. ر.ک: مقداد ببن عبدالّه السیوری, اللوامع الالهیه», صص ۸۳ 
-۸۵؛ علامه حلی, الباب الحادی عشر مع شرحیه النافع یوم 
الحشر و مفتاح الباب ص ۳؛ علامه حلی؛ مناهج الیقین فی 
اصول الدین» ص ۱۶۷ 


مسا ۷۱۱ 


در این نوشتار 
بطور اجمالی به 
مباحث مقدماتی علم 
کلام مانند: روش 
پژوهش یا سیر 
عل نیاز به این 
آن.محتوای دروس 
آموزش کلام و.. 
پرداخته می‌شود. 
بررسی تعاریف علم 
کلام و رسیدن به 
یک تعریف جدید هم 
از جمله موضوعات 
مورد بحث می‌باشد. 


م چه مسیری را 


باید طی کرد؟ 


الم والمسمین عیدال مد وم 


نیاز به علم کلام 

تاریخ علم کلام ونقطه مشترک میان تعاریف علم کلام حداقل نیاز متفق علیه به علم کلام را این چنین نشان می‌دهند : 
تبیین اصول ومبانی فکری دین و دفاع ازآنها دربرابر شبهات وآنچه در سرچشمه‌های این مطلب نمایان است : 

نیاز انسان به یک پشتوانه فکری قابل قبول ومنسجم وکاربردی برای دين داری است. 

آنچه در مبادی این نیاز به چشم می‌خورد : 
ضرورت تامین احتیاجات فکری انسان است. 

دین بعنوان منبع فکری قابل اعتماد برای پاسخ گوتی به مشکلات و سوالات فکری انسان مورد مراجعه بوده است. 

دین داران مدعی برتری دین در نگرش و منطق وانسجام وکاربرد گزاره‌های آن نسبت به دیگر تفکرات هستنده پس باید از عهده سه 
امر برای آیند: 

۱ استخراج نگرش منطقی ومنسجم وکاربردی دین 

۲ توصیف وتبیین آن 

۳. پاسخ به سوالات ۳9 دربرابراشکالات 

بنابراین ۶ فعالیت زیر برای ایجاد اعتماد نسبت یک فکر منسوب به دین ضروری است : 


( ‌ 


اثبات 


۱ ۱ ۱ دینی بودن(واقعا مستند به دین باشد ) 
(دینی بودن) 


توصیف وتبیین ۱+ پاسخ به شبهات ۲ انسجام درونی(سازگاری منطقی اجزاء درونی گزاره ( 
(منطقی بودن وانسجام و کاربرد) ۲ انسجام بیرونی(با دیگر گزاره‌های دینی وعقلانی ) 
۴ کاربردی بودن( آثار عملی در رفع مشکلات ونواقص- انسحام عملی) 


0 هشیش راکوت موش 
توضیف وتییین ۱+ باسح به شیهات ۶ واقعی بودن دین (استناد گزاره‌های آن به علم خطا ناپذی ر+اثبات وجود علم 
(برتر وحقیقی بودن) خطاناپذیر) 3 


توضیح قسمت استخراج وتوصیف نگرش دین : ۱ 

نسان درزندگی نیازمند برنامه ای منطقی» کاربردی و برتر (کوتاه‌ترین, آسان‌ترین و مفیدترین راه) است. 

مدل ونوع هر برنامه تابع تعریف ارتباطات میان ۲ رکن است : اجزاء تحت برنامه» قابلیت‌ها و امکانات اهداف 
تعریف ارتباطات تابع نوع نگرش به تعریف ارکان مرتبط با هم است. 

پس: 


تا نگرشی وقعی و جامعاز 
انسان, دنیاء مبدء هستی. مقصد هستیء دیگرموجوات موثر در زندگی انسان 
باست نیاید نم ی نوان به برنامه ای مطلوب برای زندگی دست یافت. 


دست یابی به برنامه دین برای زندگی نیز نیازمند تبیبن نگرش دین به موارد مذکور است. 


#۶ عبدالمجید واسطی, محقق, موّلف و مدرس سطوح عالی حوزه علمیه مشهد است. از جمله آثار ایشان می‌توان به کتاب‌های «راهنمای تحصیل» 
«راهنمای تحقیق», «نگرش سیستمی به دین» اشاره کرد. ایشسان هم‌اکنون مسئول موسسه علوم و معارف اسالامی می‌باشند. 


« کشف نظریه دین در ارتباطات ۳گانه انسان : 


مبدء ومقصد هستی 


۳ 1 


محیط 


« استخراج توصیف و دفاع از نظریه دین در رابطه با مدل 
هستی : 
شناخت مفاهیم کلیدی و برقراری نسبت اولویت دار میان 
آنها: 
اقه» عالم نوحیداراده واخنیا رالهی 
قیامت. رو فرشنگان وعالمبرزخ ‏ 
حرکت به مفصد خلفت, ح رکت از مبلا علق | زکجا امده ایم 
وب هکجا می‌رویم] 
بدن ذهن وقکر 
همنوعان و سای رموجودات 


احتیاجات فکری انسان که علم کلام برای استخراج 
پاسخ دین به آنها ودفاع از نظربات دین در مورد آنها 
بوجود آمد عبارتند از : 
که هستمم؟ وچه دارم 
کجا هستم؟ 

ا زکجاآمده ا م؟چگون هآمده امک وج آمده ام؟ 
غیرازمن چه موجوداتی هستند؟ونسبت من با آنها چیست 
؟(چه تاثیر وتاثری نسبت به یکدیگ رداریم؟) 

ب هکجا می‌روم و چر چگونه باید بروم؟ 


توضیح قسمت پاسخ به شبهات ودفاع ازدین : 

منظور از شبهات وسوالاتی که در مورد گزاره‌های 
دینی(چه در عقاند وچه در قوانین واخلاقیات) مطرح 
معادلات وجودی موضوع سوال می‌شود (چه در عقائد و 
چه در قوایین و اخلاقیات) 

و منظور از معادلات وجودی تاثیر و تاثر موضوع با 
موجودات دیگر و با نظام هستی است. 

یعنی : 

سوال‌کننده به‌دنبال مقدمات عقلانی‌ای است که نتیحه 


منطقی آنها گزاره دینی مورد سوال یا شبهه باشد. 
پس: 


فرد دین دار نیازمند 
قدرت بر عقلانی کردن مفاهیم و گزاره‌های دینی است 
تا بتواند حیات دینی خود رااستمرار بحشد. 


نتیجه(۱): علل نیاز به علم کلام: ۱ 
(- نیز به یک نظام فکر یکارآمد 
۳- نبا ز به ارثه عقلانی بودن دین 


نتیجه(۲): تعریف علم کلام: 
تعریف حلاقلی عل مکلام عبارت بود از : علمی 
که متکفل دفا عاز دین دربرابر شبهات در مورد 
اصول دین است. 


ختلافات عمده در تعاریف علم کلام عبارتند از : 


گزاره‌های عقیدتی» 


فقط دفا ابر شبهات 
حقوقی اخلاقی دفاع در برابر شبها 


استخراج» تبیین. دفاع 
درگزاره‌های عقیدتی 
تبیین و دفاع درگزاره‌های 
حقوقی, اخلاقی 


گزاره‌های عقیدتی» 
حقوقی,اخلاقی 


عم ؟ 

۱ اتحضار موضوغ درگرازههای عقیتتی و اتخصار عبایات 
لازم در دفاع دربرابر شبهات وارده به این گزاره‌ها 

۲. انحصار موضوع درگزاره‌های عقیدتی و تعمیم عملیات 
لازم به استخراج و تبیین و دفاع 

۲ تعمیم موضوع به گزاره‌های عقیدتی و حقوقی و 
اخلاقی و انحصار عملیات لازم در دفاع در برابر شبهات 
۴ تعمیم موضوع به گزاره‌های عقیدتی و حقوقی و 
اخلاقی و تعمیم عملیات لازم به دفاع در باب شبهات + 
استخراج و تبیین درمورد گزاره‌های عقیدتی 


باتوجه به مقدمات دکر شده + تعاریفی که موضوع 
کلام را موجود بما هو موجود دانسته‌اند + تفسیر کلمه 
«لعقائد الاینیه و الایمانیه» که فراختر از اصول پنج‌گانه 
معروف است + مسائل و شبهات جدیدی که باعث 
تاسیس اصطلاح «کلام جدید» شده‌اند ( یعنی پاسخ به 


این شبهات که شبهاتی در حوزه‌های قوانین و فرهنگها 
و اخلاقیات دین هستند رادرحوزه عملکرد کالام دیده اند.) 
پیشنهاد می‌شود که : 

موضوع درتعریف حداقلی علم کلام از : 

گزاره‌های اعتقادی خاص به کل گزاره‌های دینی در هر 
سه حوزه عقاید. حقوق و اخلاق تبدیل شود. 

و محمول در این تعریف از: 

دفاع دربرابر شبهات به دفاع در برابر شبهات +استخراج 
وتوصیف نسبت به گزاره‌های عقیدتی تبدیل شود. 

یعنی تصوبر و تعریفی که از علم کلام باید ارائه شود تا 
منطبق بر نیازها و وآقعیت‌ها باشد تعریف چهارم است. 


عل مکلام علم یاس تکه متکفار_ارقه عقلافیت 
گزاره‌های دی ناست برای 
۱-ترسیم یک نظام فکری کارآمد 
۳۹ ِ 
۳- حفظ کارامدی در برایر شبهات 


پس برنامه آموزشی دوره کلام باید حداقل تامین کننده 
اهداف این تعریف باشد. 


هدف از فراگیری کلام 
اهداف تابع نیازها هستند. باتوجه به نیازهای کر شده به 
علم کلام. اه داف این علم و اهداف فراگیری این علم 
عبارتند از: 

۱. استخراج و توصیف نظام معرفتی دین 

۲. دفاع از عقلائیت این نظام معرفتی وگزاره‌های 

موجود در آن 


در هر نحله کلامی(اسلامی یا غیر اسلامی. شیعی یا غیر 
شیعی, اثنی‌عشری یاغیر اثنی‌عشری) استخراج نظام 
فکری ازمنابع مورد تائید آن نحله صورت می‌گیرد که 
صاحبان آن تفکر باید از عقلانیت منابع» روش استخراج 
واتغایم بذسک آمده حفاع کشت (یعتی ماعدای خودجیتی 
بر تطابق تفکر و قرائت آنها باحقیقت دین را اثبات کنند) 


محتوی تابع اهداف است. باتوجه به اهداف ترسیم شده 
در فراگیری علم کلام محتوی دروس باید بتوانند موارد 
زیر را تامین کنند: 
۱. قدرت استخراج نظام معرفتی دین 
۲ قدرت توصیف و تبیین این نظام معرفتی 
۴۳ قدرت دفاع ازعقلانی بودن دین و گزاره‌های 
بدست آمده از آن 
ازسوی دیگر برای تعیین یک محتوی مشخص باید 


سطوح محتواهای آموزشی عبارتند از پنج سطح : 
نمادهای سنجش وارزیابی 
بتواند تعریف کند - تشخیص دهد - به یاد بیاورد - تمیز دهد. 


بتواند نتیجه بگیرد - تفکیک کند - به بیان خود ارائه نماید - دوباره 
تنظیم کند - منتقل کند - ترجمه کند . 

بتواند استفاده کند - طراحی کند - طبقه‌بندی کند - تعمیم دهد - 
سازمان دهد - رابطه برقرار کند. 

بتواند تحلیل کند - مقایسه کند - کشف کند - تنظیم کند - تجزیه کند 
- تولید کند - تالیف نماید - تحقیق کند. 

بتواند نقد کند - استدلال کند - تصمیم بگیرد - قضاوت کند - ارزیابی 


کند - نتیجه بگیرد. 
سطوح انتظاراز فراگیر عبارتند از سه سطح : 
نمونه افعالی که نشانگر سطح مورد نظر 
انتظار 6 فراگیر ای 


بشناسد - بداند - استنباط کند - آشنا شود - 
تعریف کند - نتیجه بگیرد - تحلیل کند - مقایسه 
کند - ارزیابی کند. 


انتظار می‌رود فراگیر نسبت به ای 2 
توجه کند - اهمیت بدهد - ارزش قائل شود - 
تلاش کند - در وجود خود بیابد. 


( حالات روحی و واکنش‌های 
روانی وعاطفی ) 


مهارتی انتظار می‌رود فراگیربا توجه به دانش و نگرشی که 
( قابلیت‌های عملی و اجرائی ) به ......... پیداً کرده است بتواند: 
خود مستقالا انحام دهد - اجرا کند - تصمیم بگیرد 
- دقت کافی به خرج دهد - هماهنگی لازم را دارا باشد 


- به درستی انجام دهد - ابراز کند - ارتباط برقرار کند 


سطح محتوی دروس دوره کلام : 

ه در هدف اول (استخراج نظام فکری دین) سطح محتوی مناسب با سطح چهارم (سطح 
تحلیلی) است. 

ه در هدف دوم (توصیف و تبیین نظام معرفتی دین) سطح محتوی مناسب با سطح دوم 
(سطح ادراکی) است. 

ه در هدف سوم (دفاع ازعقلانیت دین) سطح محتوی مناسب با سطح پنجم (سطح 
ارزشیابی) است. 


همچنین در کلیه اهداف سه‌گانه هر سه سطح انتظار (دانشیء احساسی مهارتی) ورد نیاز 
وتوجه است. 

مراحل ارائه محتوی (آموزش) 

بانوجه به اینکه سطوح فهم و یلاگیری هرکدام پیش نیاز سطح بعد از خود هستند. بنابراین 
مراحل ارئه محتوی عبارتند از 

۱- ایجاد نگرش صحیح به علم کلام 6 (سطح حافظه ای و ادراکی): 


مدل تولید فکر(نظربه پردازی) - شناخت و انتقال نظام و مدل هستی - زندگی و برنامه 
زندگی - تعریف دین و بیان فلسفه دین+ مباحثی از جامعه‌شناسی دین روان شناسی دین» 
تاریخ‌شناسی دین, پدیدار شناسی دین, احباء و اصلاح دین. وحدت و تعدد ادیان ایمان و 


تجربه دینی» علم و دین» دین وکاربرد» منابع دین - شناخت محدوده اعتبار عقل - شناخت 


۲ - استخراج نظام معرفتی دین » (سطح کاربرد و تحلیل): 


تجزیه وتحلیل مباحث شناخت انسان و جامعه از نظر دین - هستی شناسی ولایه‌های نهفته 
عالم وجود در نگرش دین + موجودات موثر در زندگی انسان - مبدا خلقت - الهیات - وحی 
ونبوت - شناخت کتاب اسمانی- امامت و عصمت - مقصد خلقت - چهارچوب و برنامه 
پیشنهادی دین برای زندگی(حرکت به سوی مقصد) 


۳- دفاع از عقلاثیت دین و معارف دینی ۲ (سطح قضاوت و ارزشیابی): 


بررسی مباحث : روش کشف مقدمات تولید یک فکر و نظر- بررسی بدیهیات و نظریه بداهت 
کح روش استدلال نقد و ارزیابی. اقناع علمی - روش مطالعات تطبیقی و قضاوت علمی (در 
مورد: ۱- صدق ۲- کاربرد ۳-برتری) 


کارگاههای بررسی شبهات 

نسبت به : 

۱-اصل دین و اتصال به ماوراء ۲-مصداق دین ( اسللام در برابر غیر اسللام ) ۳- نبوت و 
وحی ۴- کتب اسمانی و قران ۵- امامت و رهبری بالمعنی العام 7۶ تشیع و عصمت بالمعنی 
الخاص ۷ - عوالم غیر مادی و موجودات غیرمادی ۸- حیات پس ازمرگ و کیفیات آن 
4-ایمان و تحربه دینی و آموزه نحات ۱۰- ناکارامدی نظریات دینی در عصر حاضر (دین 
ودنیاء دین و علم» دین و انسان مدرن» دین و جامعه مدرن)۱۱- فهم دینی و قرائت‌های 
گوناگون ۱۲- تعدد ادیان و تکافوی ادله ۱۳- قوانین و فرهنگ‌های دین ( از عبادیات تا 
حقوق و حدود ) 


روش آموزش  :‏ ۱ 
باتوجه به اهداف آموزش و سطح محتوی در سه محور علم کلام ( استخراج» توصیف دفاع) 
ضروری است که روش آموزش بر اساس روش کارگاهی ( حل مساله ) طراحی شود. 


اجراء آموزش در ۵ مرحله: 

۱.ایجاد نگرش صحیح به کلام 

۲ ایجاد قدرت تشخیص نظام فکری اسلام 

۳. ایجاد مهارت در تشخیص سوالات و پاسخ به آنها ( قدرت تبیین نقاط سوال برانگیز) 
۴ ایجاد مهارت درتشخیص شبهات و پاسخ به آنها (قدرت نقد و کشف مغالطه 
وتصویر صحیح استدلال) 


ایجاد مهارت در تدریس کلام 

دست یابی به یک تصور صحیح وکاربردی از کلام پایه اولیه برای ایحاد قابلیت‌های 
فکری به جهت توصیف و دفاع از دین است. پس دروس نیم سال اول باید متمرکز بردین 
شناسی و اصول تولید و فهم مفاهیم دینی و نظریات دینی باشد. 

# پس از ایجاد یک نگرش واقع‌بینانه نسبت به دین و فرایند تولید و فهم مفاهیم و نظریات 
آن» باتوجه به ساختارتشکیل‌دهنده دین (ساختار هستی) ایجاد مهارت در تشسخیص ساختار و 
لایه‌های آن ضروری است. (من این وفی این و الی این) . _ 

# پس از شکل‌گیری یک نظام فکری منطقی و منسجم و کارآمد درذهن فراگیر و تصور 
جامع از دین, به بررسی نقاط سوال برانگیز و استقراء سوالات موجود و احتمالی پرداخته 
می‌شود تا با بحث و بررسی آنهاو تلاش برای پاسخ به آنها تقربری منطقی, منسجم 
وکاربردی و با دفع دخل بدست اید. 

« پس از شفاف‌سازی تصویر نظام فکری اسلام و سنجش‌پذیر کردن تمام زوایای آن» 
شبهات وارده استقراء و بررسی می‌شوند و با نقد و تحلیل آنها به کشف مفالطه و سپس نحوه 
تصحیح آن پرداخته می‌شود. 

# و در نهایت جمع‌بندی و نتیجه گیری ازدانشها و مهارت‌های فوق در یک کارگاه مستمر 
کللام( کارگاه توصیف + کارگاه نقد 1 و تدریس میسر خواهد شد. 


در ادن مصاحیه 
بطور اجمالی 

به اندیشه‌ها و 
فعالیت‌های وهاییت 
اشاره می‌شود. بیان 
تمایز بین اهل سنت 
و وهابیت. رد برخی 
از شبهات وهابیت و 
تبیین وظایف طلاب 
در برایر این شبهات. 
از دیگر موارد ذکر 
شده در این مصاحیه 


شبحه می‌گو ید 
شعه پاسخ می‌د هك 


شبعه می پرسد 


تاملی در انديشه ها و فعالیت 0 


در گفتگو با حجت الاسلام والمسلمین سبد محمد حسینی قزوبنی 


استاد: درباره اینکه وهاییت و اهل‌سنت چه تفاوت‌هایی دارند. 
باید به این نکته اشاره کرد که به کارگیری وهابیت و اهل‌سنت 
در کنار هم منطقی نیست. اهل‌سنت و وهابیت دو مقوله جدا از 
هم اند . 

اختلاف شیعه با اهل‌سنت نیز کم نیست و در تمام حوزه‌ها 
اختالاف وجود دارد. در اصل وجود خدا اختلافی نیست؛ ولی در 
صفات خدا؛ جسمانیت یا عدم جسمانیت خدا؛ فروعات نبوت» 
آنها اساسي است. این اختلافات» شبیه اختلاف مراجع با یکدیگر 
است؛ مثلا سید مرتضی با شیخ مفید اختلاف دارد. ابن‌ادریس 
نوه دختری شیخ طوسی با شیخ طوسی اختلافات عمیقی 
دارند. همچنین در اهل‌سنت مالکی‌ها با شافعی‌ها و شسافعی‌ها 
با حنفی‌ها اختلاف دارند. پس اختلاف شیعه با اهل‌سنت در 
محیط علمی و فرهنگی است. اختلافی که تفسیق, تکفیر و حکم 
به قتل در آن راه داشته باشد نیست. 

اگر نشست‌های دوستانه با اهل‌سنت برگزار شود خیلی از 
بدبینی‌ها و اختلافات یا از بین می‌رود و یا تقلیل پیدا می‌کند. 
دست‌کم فایده آن این است که عالم سنی درمی‌بابد که شیعه 
برای هر کدام از اصول و فروع خود از کتاب و سنت استدلال 
فقهی دارد و اگر هم اشتباه کرده باشد. خطا در اجتهاد است. شیعه 
و اهل‌سنت معتقدند اگر محتهد در اجتهادش خطا کند» یک اجر 
دارد. نمی‌توان گفت که محتهد خطا کرده و کافر است. همچنین 
محرز می‌شود که فقیه سنی در موضوعی اجتهاد کرده و دچار 


# سید محمد حسینی قزوینی» مدرس حوزه علمیه قم» مدیر و مًسس مرکز تحقیقاتی حضرت ولی عصر «عج» می‌باشد. تدریس موضوعاتی چون 
وهاپیت و پاسخ به شبپهات آتان از جمله فعالیت‌های علمی ایشان است. 


شتا وهای سا رهبا 


اشتباه شده است. 

اما وهاییست ین ول ۳ ۲ اجان می‌داند؛ 
۱ اضر نس[ پستتاب 
صاحبّه» فان تاب» و الا قتل: هر کس کنار قبر پیامبری یا شسخص 
صالحی بیاید و از او حاجت بخواهد» شرک صریح است. واجب 
است که او را توبه دهند و اگر توبه نکرده واجب‌القتل است».۱ 
محمد بن‌عبدالوه اب نیز می‌گوید: «واِن قضدهم الملائک2 
وال تسام والاولیاء. پریدون شفاعتهم و التقرّب الی الّه بذلک. 
هو الذی آحل دماءهم و آموالهم: اگر کسی به ملاتکه و انبیا و 
اولیا متوسل شود و حاجت بخواهد, مرک است و خون و مال او 
هدر است»." همو در جای دیگر می‌گوید: «من جعل بینه و بین 
له وسائط یدعوهم آنه کافر مرتد حلال المال و الدم»؛" یعنی هر 
کس بین خود و خدا واسطه قرار دهد این واسطه ملک باشد یا 
پیامبر صالح باشد يا عمل صالح» کافر و مرتد است. خون او هدر 
و واجب‌القتل است و اموال او را به‌عنوان غنائم جنگی می‌توان 
تصرف کرد. 

در مسائلی که مطرح شد شیعه و سنی در یک طرف قراردرند 
و وهابیت در طرف دیگر. دولت کویت یک دایرة المعارف فقههی 
نوشته است با هزینه سنگین به نام الموسوعه الکویتیه که در 
۵ جلد منتشر شده است. تمام اقوال فقهای اهل‌سنت را قدیمی 
و جدید به همراه ادله آنها در این موسوعه آورده‌اند. در جلد 
چهاردهم این کتاب» صفحه ۱۵۶ آمده است:: «ذهب جمهور 
لفقهاء مالك ة و الشافعيَة و متأخُرو الحنفية و هو المذهب 
عند الحنابلة) الی جواز هذا النوع من التوسل سواء فی حياة 


کلام رهبری 


ضرورت توجه به تمامی رشته‌ها در حوزه 

رشته‌های اصلی در حوزه‌های علمیّه, به ترتیب. اوّل, فقه است؛ دوم کلام است؛ و سپس, فلسفه است. فقه. ستون 
رت وهای ی سا عم دز ره اي خو وهای عم امیت تسوا ؛ جزء لوازم حتمی حوزه‌های 
علمیه است. بایستی مدرّسین خوب و کارآمد و طلاب علاقه‌مند و جوینده این سه علم را بیاموزند و حوزه‌ها در 


این زمینه, گرم و پوینده و فعال و بانشاط حرکت کنند. 


لنبی آوبعدوفان: جمهور فقهای اهل‌سنت از مالکی و شافمی و حنبلی و متًخرین حنفی 
براین عقیده‌اند که اين‌چنین توسل در حیات پیامبر اکرم(صلی اه عیلهوه) و بعد از 
رحلت حضرت جایز است». 

این در حالی است که بنابر آنجه از ابن‌تيمیه و محمد بنعبدالوهاب نقل کردیم این دو 
نفر تمام شیعه و سنی را تکفیر کرده‌اند؛ اما علامه شبکی از دانشمندان بلندآوازه اهل‌سنت 
متوفای سال ۷۵۶ هجری می‌نویسد: «اعلم آنه یجوز و یحسن التوسل و الاستغانة 

و التشفع بالبی صلی له علیه و آله و سلم الی ریّه سبحانه و تعالی. و جواز ذلک 
و جسته سین الاسور التطلونة کل قع کی العف وق من فعل الا تام و العرسلین» 
وسیر السلف الصالحین, و العلماء و العوام من المسلمین»؛ یعنی جایزبودن توسل» 
شفاعت و استغانه به پیامبر گرامی(صلی الّه علیه واله) برای هر انسان دیندار معلوم است 
و توسل در سیره انبیا و علمای پیشین حتی میان عوام مسلمانان وجود داشسته است. 
سبکی از کسانی است که سیوطی درباره او می‌گوید: «شسیخ الاسلام امام العصر».؟ 
همچنی ابن‌کثیر درباره سبکی می‌گوید: «الامام العلامة: او پیشوای اهل‌سنت و علامه 
است».٩‏ 

آقای زینی دحلان از علمای بزرگ عربستان سعودی, متوفای ۸۱۳۰۴ در مکه مکرمه بوده 
است. ایشان کتابی به نام‌الدر رالسنيهة ف ی نقد العقاید الوهابیه دارد که در صفحه ۴۶ 
آن می‌گوید: هر کس می‌خواست وارددین محمد عبدلوهاب شود بای پتج شهادت 
به زبان می‌آورد: شهادت به وحدانیت خدء شسپادت به رسالت پیغمبر شهادت به اينکه 
من قبلا مشرک بودم و با ورود به دین وهابیت مسلمان می‌شوم. شهادت به اینکه پدر 


با مقابله اهل‌سنت علیه ابن‌تیمیه افکار او به حاشیه رانده شد و غیر از آقای ابن‌قیم 
جوزبه» کسی به حمایت از او نپرداخت. در قرن نهم» دهم و بازدهم خبری از آبن‌تیمیه 
نیست. در قرن دوازدهم. بربتانیا برای جلوگیری از پیشرفت مسلمانان سیاست تفرقه‌انداختن 
را انتخاب کرد و در آیران بهایی‌گری» در عراق اخباری‌گری و در عربستان وهابی‌گری را 
به وجود آورد. در سال ۱۱۵۷ هجری قمری اولین دولت وهابیت در منطقه درعیه» اطراف 
رباض تشکیل شد. از همان زمان به کفر قتل و تصرف اموال مسلمانن فتوا دادن تا 
اینکه دیگر کشورهای اسلامی آن زمان» به خصوص دولت عنمانی که اقتدار داشت» 
حمله کردند و عبدالله از نوادگان محمد بن‌سعود را دستگیر و در استانبول اعدام کردند. در 
سال ۱۳۱۹ ملک عبدالعزز پدر ملک فهد در کویت بود و ماهانه از سفارت انگلیس پول 
می‌گرفت و زندگی بخور و نمیری را می‌گذراند. او به رباض سفر کرد و از سال ۱۳۱۹ 
حدود ۲۳-۲۳ سال علیه حاکمان حجاز جنگید. در نهایت پیروز شد و حکومت را به دست 
گرفت و طائف» مکه و مدینه را تصرف کرد. نام عربستان سعودی در آن دوره حجاز بود. 
او اسم حجاز را به سعودی که نام آل سعود است. تغیبر داد. آنان در هشت شوال ۱۳۴۴ 
حرم ائمه بقیع و دیگر آثار اسلامی را نابود کردند. 
امروز طبق برخی از گزارش‌ها ۳۰ یا ۳۳ درصد درآمد نفت عربستان سعودی صرف تبلیغات 
وهابی‌ها می‌شود. وهابی‌ها تا حدودی در کارهایشان موفق بوده‌اند؛ چون منظم‌اند و پول 
وقدرت دارند مرکز رابطه العلمالاسلامی که بزرگ‌ترین مرکز فرهنگی‌شان در مکه 
است کار تبلیغی منظمی انجام می‌دهد. آنان در کارهای فرهنگی, از پول و قدرت استفاده 
کردند؛ ولی اشتباه بزرگی که وهابی‌ها انجام دادند این بود که آبرو و حیثیت خود را با 


وهابی‌ها در این فکرند که اول شیعه را از صحنه بیرون کنند و سپس به مبارزه علیه اهل‌س نت بپردازند. وهابیت با شیعه. سنی و 
مسیحی دشمن است و در سوربه. لینان. افغانستان و عراق دشمنی و کینه خود را ثابت کرده است. 


و مادرم توفیق وهابی‌شدن نداشتند و به شرک از دنیا رفتند و برای آنان طلب مغفرت 
نخواهم کرد. پنجم علمای گذشته که توفیق وهابی‌شسدن نداشستند و مشرک از دنیا رفتند 
از آنان به خوبی یاد نمی‌کنم و برای آنان طلب مغفرت نخواهم کرد. «فان شهد قبله 
ولا قتله:اگر این شهادت‌ها را می‌داه وا به‌عنوان مسلمان می‌پذیرفتند وگرنه لور 
گردن می‌زدند». 

پس بااین رویک ردی که وهایست دار نه تنها شیم راپلکه کل اهل‌سنت راتکفیر 
می‌کند. قتل همه را واجب و تصرف اموال را جایز می‌داند؛ اما امروزه که مبارزه در دو 
جبهه یعنی اهل‌سنت و شیعه را به صلاح خود نمی‌بیننده در چهل سال اخیر اهل‌سنت 
رابه صورت مصلحتی رها کرده. به مبارزه علیه شیعه پرداخته‌اند. وهابی‌ها در این فکرند 
که اول شیعه را از صحنه بیرون کنند و سپس به مبارزه علیه اهل‌سنت بپردازند. وهابیت 
با شیعه سنی و مسیحی دشمن است و در سوریه, لبنان» افغانستان و عراق دشمنی و 
کینه خود را ثابت کرده است. 

« وهابی‌ها در این فعالیت تا چه حد موفق بوده‌اند؟ 

استاد: دوره آغاز کارهای فرهنگی وهابیت به ابن‌تیمیه برمی‌گردد که از سال ۷۰۱ يا ۷۰۲ 
هجری قمری شروع شد. علمای اهل‌سنت ابن‌تیمیه را چندین بار روانه زندان کردند. 
ابن‌تیمیه پس از نوشتن توبه‌نامه آزاد شد؛ ولی دوباره به ترویج عقاید باطل خود مشغول 
شد و در سال ۷۲۸ در زندان جان داد. 


اقدامات تروربستی در عرصه بین‌الملل مخدوش کردند. در واقع چهره مذهبی وهابیت به 
بکنچهره عشسخ و خد رشری تبایل شه سر 

اگر شیعه میلیردها دلارعلیه وهابیت هزینه می کرد نمی‌توانست به این ده که در 
سوریه ماهیت واقعی وهایبت به جهان معرفی شد. اثرگذار باشد. در سوریه هم بهترین 
و قوی‌ترین نیروهایشان نابود شد و هم وجهه و ابروی خودشان را از دست دادند. اگر 
اقدامات تروریستی نمی کردند با فریب و خدعه‌ای که در کار فرهنگی دارند اثرگذار 
می‌بودند؛ ولی به کار فرهنگی اکتفا نکردند و این کار عملیانی» وهابیت را رسوا کرد. 
« چه تحلیلی از اشکالات و شبهات اصلی‌ای که به شیعه می‌کنند. دارید؟ 

برخی از از شبهات افترا و تهمت است. ابن‌تیمیه درجلد اول صفحه ۲۱ و ۲۳ کتاب 
منها ج/لسنه می‌گوید: شیعیان زن‌ها را که طللاق می‌دهند. عده ندارند. مهریه را قبول 
تا و یاوقتی نماز می‌خوانند روبروی قبله نمی‌ایستند. مقداری متمایل می‌شوند تا 
با مسلمالان بخالفت کرده بافند پابعد از فمازمی گونند خان الامین غان الامین, ایشها 
همه افترائات است. 

گاهی اشکالاتشان به دلیل برداشست‌های غلطی است که از عقاید سیعه و روایات شیمه 
دارند؛ مغللا یک روایت مرسل مرفوع را که شیعه اصلا قبول ندارد ملاک قرار می‌دهند 
یا مطالبی را از کتاب‌های درجه چهارم و پنجم شیعه گرفته به‌عنوان نظر مذهب شیعه 
قامداد میکنند بت اينکه عمده علمای بزرگ ما آن نظرید زا قبول ندارنده مقلا مطالبی 
را از کتا ب/سوا رنعمانیه سیدنعمت‌الّه جزایری به‌عنوان نظر مذهب شبعه نقل می‌کنند 


با اینکه آن مطالب مورد تأیید علمای بزرگ شیعه نیست. 
مرحوم ایت له انگجی در پاورقی این کتاب جلد دوم. 
در مجموع حدود ده هزار شبهه از وهابیت جمح‌آوری شده 
است که بیشتر انها یا تکراری است پا افترا است یا 
شبهپات وهابیت به نظر ما ببش از پانزده تا نیست که 
اگر طللاب استادان دانسجویان و جوانان بر این پانزده 
شبهه مساط شوند» اصل اساس شبهات وهاییت برطرف 
می‌شود. برخی از شبهات متعلق به اهل‌سنت است و 
به وهابیت ارتباطی ندارده مانند وضو اذان و... اهل‌سنت 
شبپاتی وارد کرده‌اند که باید پاسخ داد. محموع شبهانی 
که وهابی‌ها و اهل‌سنت دارند در پنجاه شبهه خلاصه 
می‌شود که ۲۵ شبهه با اولوبت یک و ۲۵ شبهه با 
اولویت دو دسته‌بندی شده است؛ یعنی کسی که این 
پنجاه مورد را خوب بخواند و با قوی‌ترین عالم وهابی 
وارد بحث شود همان دقایق اول حقانیت شیعه را اثبات 
می‌کند و شبهات را جواب می‌دهد. 

« آا علمای شیعه متناسب بانیازهای زمان 
پاسخ داده‌اند؟ 

استاد: جواب‌هایی که در گذشته داده شده است. متناسب 
با شبهاتی بوده که مطرح بوده است؛ ولی امروز فرقه 
وهابیت از تمام ابزار و امکانات مدرن روز برای القای 


شبهه استفاده می‌کنند. اکنون بالای چهل هزار سایت را 
مدیریت می‌کنند؛ ولی غالب علماو بزرگان ما در عرصه 
سایبری حضور ندارند. آنهایی که توانایی پاسخگویی 
دارند. به قدری برای خودشان گرفتاری درست کرده‌اند 
که فرصت روشن‌کردن کامپیوتر و وارد سایت شدن را 
ندارند. حدود سیصد شبکه ماهواره‌ای در خاورمیانه در 
اختیار دشسمنان اسلام است و شبانه‌روز شبهه‌افکنی 
می‌کنند؛ ولی متأسفانه فضلای ما فرصت گو ش‌کردن 
یاییگیری شبپات این شبکه‌ها را ندارند. 

رسانه‌های شیعه در برابر این حجم انبوه شبهات پاسخگو 
نبوده است و در میان رسانه‌های ملی اخیرا در شبکه قرآن 
به برخی از شسبهات پاسخ گفته شده است؛ ولی آن دسته 
از علما که واقعا توانایی پاسخگویی دارنده در عرصه‌ها 
نیستند؛ چون روش‌های جدید فرق می‌کند. عالم 
بزرگواری سواد و توانایی دارد؛ ولی فقط به سخنرانی و يا 
تالیف کتاب بسنده کرده است. وقتی کتاب تألیف می‌کند. 
سه تاچهار سال چند ه زار نسخه از آن چاپ می‌شود و 
در قفسه‌های کتابخانه می‌ماند؛ ولی شبکه‌های ماهواره‌ای 
حدود میلیون‌ها بیننده دارند و هر روز در این شبکه‌ها 
شبهاتی مطرح می‌شود. در واقع میان این شبهات و 
پاسخگویی تناسب نیست. طلاب ما با شبهات و روش 
پاسخگویی آشنا نیستند و کسانی که اطلاع و توانایی دارند 
در عرصه‌های امروزی و مدرن حضور ندارند. مشکل ما 
اینجا است. 


« وظيفه و رسالت طلاب در پرداختن به علم کلام 
و مواجهه با این جریان‌ها چیست؟ 

استاد: اگر بنا باشد یک مصداق اهم برای واجب عینی» 
تعیبنی و تعینی معین شود شاید پاسخگویی به شبهات 
باشد؛ چرا که وقتی شبهه‌ای القا می‌کننده ذهن جوان و 
عقیده او متزلزل می‌شود. طلبه‌ها باید در مسائل کلامی 
و در روش پاسخگویی به شبهات مهارت داشته بانشند. 
دشمنان ماهر روز با امکاناتی بیشتر به تولید شبهه 
می‌پردازند. ما نیز باید در این عرصه با امکانات و توانایی 
بیشتری به پاسخگویی بپردازيم. 

پاسخگوبی به شبهه مانند رانندگی است؛ دانش‌پژوه باید 
در کنار استاد ماهر ده‌هاو صدها شبپه را پاسخ دهد تا 
ملکه پاسخگویی به شبپه در او ایجاد شود. اگر در تمام 
حوزه‌های علمیه در کنار دروس اصلی برخی از شبهات 
با شبهات اساسی و جواب‌های آنها آشنا می‌شوند و 
روش پاسخگوبی به شبهه را یاد می‌گیرنند. وقتی عمده 
طلاب این توانایی را داشته باشند و در عرصه بین‌الملل 
با امکانات سایبری پا ماهواره وارد شوند آنگاه می‌توان 
جواب شبهات را به‌راحتی داد. 

مرحوم شسهید مطهری می‌فرمود مسائل عرفانی» گفتنی 
شبهات را نمی‌توان در یک مقاله نوشت و یا در یک 
مصاحبه بیان کرد. طلاب باید جای شبهات و طریقه 
القای آنها را بدانن نقاط ضعفی را که آنان تشخیص 
گیرد: تبیین» دفاع» حمله؛ یعنی در تبیین» اثبات حقانیت 
اهل‌بیت و حقانیت مذهب شیعه از کتاب و سنت با روش 
آمروزی باشد: «وجادلهم بالتی هی أحسن». همچنین از 
کتاب‌ها و روایات صحیح و علمای معتبر و قابل اعتماد 
دوم مرحله دفاع است؛ یعنی در برابر شبهات آنان به ادله 
شیعه باید به دفاع برخاست. ما درباره حدیث ثقلین, ۱۳۸ 
شبهه با آدرس دقیق جلد و صفحه ثبت کرده‌ايم. اگر 
۰ مورد از این شبپهات هم نادرست باشد باز باید به 
هشت شبپه جواب داد. 

مرحله سوم حمله است. همان‌طور که آنان شبهه 
می‌کنند ما نیز باید سوال مطرح کنیم و مبانی غلط آنان 
را به چالش بکشیم؛ بنابراین باید شعار ما اين بانشد: شسیعه 
می‌گوبد شیعه پاسخ می‌دهده شیعه می‌پرسد. 


پی‌نوشت‌ها: 

۱. ابن‌تیمیه» زیارة القبور والاستنجاد بالمقبور ص ۱۵۶. 

۲ بن‌عبدالوهاب, مجموع مولفات الشیخ محمّد بن‌الوخاب. ج۶: 
رساله کشف الشبهات» ص‌۱۱۵. 

۳ همان, ج ۶ ص۱۴۷. 

۴ سیوطی, جلال‌الدین, طبقات الحفاظ ص ۵۵. 

۵ ابن‌کثیر, البداية و النهايقء ۱۴ ص ۷۷. 


 صترهم‎ 


مدرسه اسلامی 

هنر, موسسه‌ای غیر 
دولتی و غیر انتفاعی 
است که فعالبت 
رسمی خود را از سال 
۴ آغاز نموده 
است. این مرکز با در 
نظر داشتن اهدافی 
چون تثبیت جایگاه 
هتر در حوزه‌های 
علمیه. شناخت 
ظرفیت قالب‌های 
هنری و آمیختن تعهد 
حوزوی با تخصص 
هنری, فعالیت‌های 
خود را در ۲ ساحت 
رییت نیروهادی 
اشنا به مهارت‌های 
کاربردی و تربیت 
هنرپژوهان دنبال 
می‌کند. 


مدرسه اسلامی ه‌نر 


در کفت:و هو با مد سول اج صرشفحصای 
۱۳3۳ ایران و سردبیر نشریه نماش. نصرالله فستادری 


لطفا در ابتدا مدرسه اسلامی هنر را معرفی بفرمایید. 
مدرسه اسلامی هن هفت سال پیش به همت گروهی از 
طلبه‌های اهل هن راهاندازی شد. آن‌ها خلایی در زمینه هنر در 
حوزه احساس کردند و با این دغدغه» این مدرسه شکل گرفت. 
مرحله نخست که یک سال طول کشید یک دوره آموزش 
داستان بود. این کار در سال‌های بعد گسترش یافت و در چند 
گروه علمی: آموزش‌های کارگاهی رش تههایی مانند داستان؛ 
قیامناسه تاک گرافی که مستندسازی وب برگزار شد 

این کارگاه‌ه به ویژه در گروه داستان و فیلم‌نامه» نتایج خوبی 
داشت. دوره‌هاء دو و سه ساله تعریف شده بود. برای اینکه به 
درس دوستان طلبه سیب نرسد. ساعات آموزشی کم بود. ولی 
به دلیل تداوم و انس بلندمدت با مباحث برای طلاب سودمند 
بود. از حدود سه سال پیش ودر پی رایزنی با بزرگان حوزوی 
و الهام از منویات مقام معظم رهبری, تغییر و تحولی در روند 
فعالیت‌های مدرسه صورت گرفت. تجربه نسان داد که در عرصه 
مباحث نظری هنر و زیرساخت‌های فکری هنر و پیوند دین و 
هنر دچار کاستی‌هایی در محیطهای هنری هستیم و حوزه باید 
در زمینه هنر اسلامی و پیوند میان دین و هن حرف‌های جدی 
و قابل عرضه‌ای داشته باشد. از این رو مدرسه اسلامی هنر با 
همکاری دانشگاه ادیان و مذاهب و وزارت علوم. دوره کارشناسی 
فلسفه هنر را برای طلاب برگزار کرد. اين رشته تاکنون سه 
دوره برگزار شده است. هم‌چنین سر فصل‌نویسی برای ده 
رشته هنری نیز آغاز شده است که ان‌شاءالّه این رشته‌ها نیز 
راه‌اندازی می‌شود. بیشتر این رشته‌هاء به پیوند دین و هنر هنر 
و تبلیغ دین,» هنر و نقش آن در زندگی دینی می‌پردازد. از میان 
رشته‌های کارگاهی, آموزش داستان و فیلم‌نامه‌نوبسی» خیلی 
موفق بود که به کار خود ادامه می‌دهد. خروجی رشسته سینماء 
فراماتتر حول ,دهد کسانی که کاماد سیتما رآ می‌قنمند 
و توان نوشستن فیلم‌نامه را دارند و می‌توانند از ابتدا تاانتهاه 
به فیلم‌نامه‌نویس و کارگردان مشاوره بدهند. مدرسه بیانیه‌ای 
رسالتی برای درازمدت دارد. هم‌چنین سند چشم‌ندازی همسو 
باایران ۱۳۰۰ تعریف کرده است. مدرسه به دنبال این است 
که به مرجع قابل اعتمادی در زمینه هنر اسلامی و پیوند دین و 
هنر برای مراکز حوزوی و غیر حوزوی, در داخل و خارج کشور, 


بدل باشد. 

مدرسه اسلامی هن مسسه‌ای غیردولتی و غیرانتفاعی است که 
فعالیت رسمی خود را از سال ۱۳۸۳ آغاز کرد این مرکز با در 
نظر داشتن اهدافی چون تثبیت جایگاه هنر در حوزه‌های علمیه, 
شناخت ظرفیت قالب‌های هنری و آمیختن تعهد حوزوی با 
تخصص هنری فعالیت‌های خود را در دو ساحت دنبال می‌کند: 
۱. ترییت نیروهایی آشنا به مهارت‌های کاربردی هنری از راه 
برگزاری دوره‌های آموزشی داستان‌نوبسی, فیلم‌نامه‌نوبسی» 
روزنمه‌نگاری» تجسمی, شعر و..؛ 

تریست هنرپژوهان (کارشناس, نظری‌پردا, منتقد) که مطالمات 
هنری آنان» روبکرد و جهتی دینی داشته باشد. 


« آیا مدرسه اسلامی هنر تنها به طلاب حوزه علمیه 
اختصاص دارد؟ ۱ 

براساس مصوبه هیئت امن طلاب مخاطبان آموزشی مدرسه 
هستند. طلبه بودن و طلبه ماندن دانشسجویان و هنرجویان مدرسه 
الزامی است. بنابراین» برخورداری از دانش حوزوی و توسعه آن, 
اف زون بر رعایت زندگی طلبگی (اخلاق و منش مورد انتظار از هر 
طلبه) باید در پذیرش دانشجویان و هنرجویان مدنظر قرار گیرد. 
در این راستا؛ چشم‌اندازها و برنامه‌ریزی‌ها و فعالیت‌های مدرسه. 
تنظیم و تدوین شده است. 


» رویکرد سازمانی و مأموریتی مدرسه اسلامی هنر 
چیستت وبا جه هدفی گیل شدهانسخ؟ 

مدرسه اسلامی هنر نخستین مٌسسه آموزشی - پژوهشی برآمده 
از حوزه علمیه است که در قلمرو دین و هن برای پرورش طلاب 
بارویکرد ترییتی و صبغه دینی, برای تبیین مبانی تفکر دینی در 
هنر و نیز آموزش‌های نظری و عملی در باب هنر راهاندازی شده 
است. این موّسسه در عرصه‌های فکری داخلی و خارجی (حوزوی 
و دانشگاهی) با ایجاد محیطی پوبا و اندیشه‌ساز و با لهام از سنت 
علمی و سلوک عملی حوزه و بهره‌مندی از تازه‌ترین شیوه‌های 
علمی برای دستیابی به مکتب هنری اسلام بر اساس 
آموزه‌های اهل بیت (ع) فعالست دارد. 

« با توجه به هدف‌های تعریف سده. مدرسه اسلامی 


هنر» چه ساختار 9 شیوه‌ای دارد؟ آیا شیوه منحصر 
به فرد یا خاصی تعریف شسده است؟ 

این مدرسه برنامه‌های آموزشی خود را در دو عرصه 
آموزش عالی و آموزش آزاه دنبال می‌کند. هنر یکی از با 
آهمیت‌ترین جلوه‌های فعالیت خلاقه انسان» همیشه مورد 
پرسش بوده است. پرسش از چیستی هنر در منظومه فکر 
دینی و پاسخی که به این پرسش داده می‌شود» می‌تواند 
مبنای خلق گونه متفاوتی از آثار هنری و شیوه نقد 
جدیدی باشد. مدرسه اسلامی هنر توجه وبژه‌ای به اين 
مسئله داشته و با برگزاری دوره کارشناسی ارشد فلسفه 
هن کوشیده است با آموزش منسجم و مدون مباحثی 
چون هنر در قران و سنت تاریخ هنر در غرب تاریخ هنر 
آنار هنری و..» به رسالت خود در این زمینه عمل کند 
که ابتدای راه است. معاونت آموزش برای پژوهش‌های 
اثرگذار در حوزه مباحث نظری شترا در پی برگزاری نه 
رشته مصوب دیگر است که از آن جمله می‌توان به 
روایت‌شناسی» هنر در قران و سنت» حکمت هنر اسلامی. 


معماری و شهرسازی اسلامی. الهیات سینما 9 اشاره 
کرد. 

با توجه به نقش حیاتی هنر و ادبیات در فرهنگ هر ملت» 
همواره حوزویان به این مقولات توجه داشتند و دارند؛ 
چرا که گذشته از کارکردهای رسانه‌ای هنر در راستای 
تبلیخ معارف دینی» این مقوله در تلطیف روحیات و تعالی 
روحانی آدمی نیز جایگاه وبژه‌ای دارد. بر این اساس» 
بیشتر اهل حوزه با هنر و حضور اثرگذار طلاب در 
مهم‌ترین رشته‌های ادبی و هنری از سال ۰۱۳۸۴ فعالیت 
خود را با چهار رشته داستان‌نویسی فیلم‌نامه‌نویسی» 
شعر و روزنامه‌نگاری» آغاز کرد و در حال حاضر در قالب 
برنامه‌های دو گروه داستان و سینماء دوره‌های کوتاه‌مدت 
و بلندمدت خود را برگزار میکند. طلاب سطح یک [پاید 
شش) حوزه در آغاز سال تحصیلی برای نامنویسی در 
دوره‌های بلندمدت و ابتدای هر نیم‌سال تحصیلی» برای 
نام‌نویسی در دوره‌های کوتاه‌مدت. به مدرسه اسلامی 


دوره‌ها عبارت است از: 

- اعطای گواهی پایان دوره وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی برای دوره‌های بلندمدت (دو ساله) 

- بهره‌گیری از کتاب‌خانه تخصصی هنر و ادبیات 

- حمایت از حضور در نشست‌های تخصصی هنری 

- شرکت در حلقه‌ها و انجمن‌های اابی و هنری مدرسه 


استادان مدرسه اسلامی هنر بر اساس کدام 
معیارها گزینش شده‌اند و چه کسانی هستند؟ 
استاده بخشی از شخصیت دانشسجویان را شکل می‌دهد. 
باید از استادانی با منش و گرایش تربیتی و اخلاقی» بهره 
برد و در صورت نیافتن چنین استادانی» دستکم شرط لازم 
در این سطع. این است که منش اخلاقفی استاد مانع 
پویش اخلاقی و تربیتی طلاب نشود. بیشتر استادان 
مدرسه با توجه به این معیارها انتخاب می‌شوند. در 
این راستاه بیشتر استادان مطرح در حوزه دین و هن 
به مدرسه دعوت شده‌اند. همچنین در رشته‌های هنری» 


همواره از بهترین استادان کشور بهره برده‌ایم. شاهد این 
ادعء شناخت خوب استادان این عرصه از مدرسه است. در 
ضمن, از تربیت استاد و خودکفایی در تأمین هیئت علمی و 
استاه غفلت نکرده‌ايم به گونه‌ای که موسسه‌های دیگر 
نیز از استادان مدرسه بهره می‌برند. 


« رشته‌های آموزشی دوره‌های آزاد مدرسه 
کدام‌اند و روند آموزش هنرجو به چه سکل 
است؟ 

آموزش آزاد به دو صورت بلندمدت و کوتاه‌مدت برگزار 
می‌شود. در دوره‌های بلندمدت. دو گروه داستان‌نویسی 
و سینما؛ فعالیت دارد. گروه داستان‌نویسی مدرسه اسلامی 
هنر با بهره‌گیری از به روزترین آموزه‌ها و بهترین 
داستان‌نویس و منتقدان ادبی را از میان طلاب عللاقه‌مند 
و مستعد حوزه علمیه فراهم کند. برنامه آموزشی دوره 
بلندمدت (دو ساله) این گروه با رایزنی استادان مطرح این 
رشته تدوین شده که شامل برگزاری کلاس‌های مبانی 
داستان‌نویسی. کارگاه‌های داستان‌نویسی و نشست‌های 
تخصصی مطالعات داستانی است. برگزاری جلسات نقد و 
بررسی داستان از برنامه‌های جنسی این گروه است. 
هنرجوبان این گروه می‌توانند به عضویت انجمن داستان 
مدرسه اسللامی هنر درایند. به هنرجویانی که به طور 
منظم در دوره دو ساله داستان‌نویسی شرکت کننده پس 
از ارائه اثر داستانی قابل قبول» گواهی پایان دوره اعطا 
می‌شسود: 

در فلسفه هنر پنجاه نفر به تحصیل می‌پردازند که 
بیست نفر امسال فارغ‌التحصیل می‌شوند و پنحاه 
هنرجو در دیگر رشته‌ها شرکت کرده‌اند. افزون بر این» 
با هم کاری دیگر مراکز حوزه مانند دفتر تبلیغات» حوزه 
هنری سازمان تبلیغات» انجمن قلم حوزه و دوره‌های 
کوتاسدت برای طللاب برگزار می‌سود در طول سال با 
حدود هزار طلبه ارتباط علمی داریم و حدود صد طلبه در 
رشته‌های آموزش عالی» مشغول تحصیل هستند. 
تاکنون هنرآموختگان اين گروه افزون بر انتشار چندین 
نقد و تحلیل ادبی در نشریه‌های کشور نگارش پنج رمان 
و سه مجموعه داستان کوتاه رابه پایان رسانده‌اند که در 
حال انتشار است. هفت نفر از این هنرآموختگان نیز موفق 


به کسب برترین جوایز کنگره شعر و قصه طلاب جایزه 
اابی پوسفه جایزه داستان شهر کتاب و جشنواره هنرهای 
اسمانی شده‌اند. 

در حوزه نقد سینما و مشاوره سینماه برخی فارغ‌التحصیلان 
کارهایی جدی انجام می‌دهند و در پروژه‌های الف صدا و 
سیماء در زمینه هنر دینی» همکاری می‌کنند. 

نقش تعیین‌کننده فیلم‌نامه در فرایند تولید فیلم انکارناپذیر 
است. یکی از مشکلات عمده سینمای ایران» نداشتن 
فیلم‌نامه‌های استاندارد و برخوردار از مای‌های متقن 
فکری و ارزش‌های اخلاقی و مروج مفاهیم و آموزه‌های 
معنوی است. گروه فیلم‌نامه‌نویسی, برای رسیدن به این 
مقصود فرصتی فراهم آورده است تا طلاب حوزه علمیه. 
در فضایی تخصصی» شیوه‌های درست فیلم‌نامه‌نویسی ر 
از استادان فن بیاموزند که شامل برگزاری دوره بلندمدت 
(دو ساله)مبانیفیم‌نمهنویسی کارگاهنقد و تحلیل فیلم 
و دوره تحصصی ویژه مطالعات سینمایی (دراماتوژی) 
می‌شود. برگزاری جلسات نقد و بررسی داستان و 


نشست‌های تحصصی» از برنامه‌های این گروه است. 


» لطفا موارد همکاری با مجموعه‌های هنری, از 
له دا ریما را نف بانیه؟ 

هنرآموختگان این رشته» افزون بر انتشار نقد و تحلیل‌های 
مختلف در ریات و پایگاه‌های هنری کشور تاکنون در 
نگارش فیلم‌نامه سه سریل و چند تله‌فیلم با صدا و سیما 
همکاری داش ته‌اند و یکی از آثار ایشان نیز در جشسنواره 
هنرهای اسمانی برگزیده شده است. 

درباره دوره‌های کوتاه‌مدت هم باید گفت که مدرسه 
اسلامی هنر, با هدف آشنایی اجمالی طلاب با رشته‌های 
مختلف ادبی و هنری و نیز برای آماده کردن آنان برای 
شرکت در دوره‌های تخصصیتر دوره‌های متنوع 
آموزشی و کارگاه کوتاه‌مدتی (۱۰ الی ۱۲ جلسه) برگزار 
می‌کند. تنوع و گستردگی این دوره‌ها در هر نیم‌سال, 
بنا به درخواست و استقبال هنرجوبان» تغییر می‌کند. 
تاکنون دوره‌هایی با این عنوان‌ها در مدرسه برگزار شده 
اش ای با تاه خی اسان با هواس ابزاخ: 
تاریخ معماری اسلامی فن ترجمه عربی» عکاسی کارگاه 
نگارش و ویرایش» طراحی و گرافیک» کارگاه نگارش 
خلاقی, تجزبه و تحلیل نقاشی» روش تحقیق و نگارش 


مقاله» کارگاه نقد و تحلیل فیلم. 


« مدرسه در حوزه نمایش چه فعالیت‌هایی داسته 
است؟ 

پس از رایزنی‌های مفصل با بزرگان حوزه تثاتر کشور 
به این نتیجه رسیدیم که آمروز در ژانر نمایش آیینی, با 
خلا جدی نمایش‌نامه خوب روبهرو هستیم. از این رو 
ریت4 یا اعاام آبااگن اسل بسع ام واه بات 
برگزاری کارگاه‌های نمایش‌نامه‌نویسی اقدام کرد که باید 
اعتراف کرد با اقبال طلاب روبه‌رو نشد. به نظر می‌رسده 
برای آسنایی عمومی طلاب با هنر تئاتر باید کارهای 
مقلماتی انجام شود مدرب با شناسانی گوودضای فتاتر 
تجربی طلاب و حمایت از اجراهای حوزوی این گروه‌هاه 
این حرکت را اغاز کرد که امیدواريم در اینده نزدیک به 
نتيجه برسد. 

با موسسه‌ها و نهادهای انقلابی نیز همکاری‌هایی 
داشته‌ايم. با هر کس که با اهداف چشم‌انداز و اهداف 
کلی نظام وراه و روش مقام معظم رهبری همسوست, 
همکاری می‌کنیم. 

کتاب بر بال قلم نوشته استاد ژرفاست. حوزه تصمیم گرفت 
این کتاب را بازنویسی کند و از آنجا که استاد ژرفه عضو 
هثیت علمی مدرسه است. این کار به مدرسه واگذار شد. 


« مدرسه اسلامی هنر تا به حال به اهداف خود 
دست يافته است؟ 

هر سازمان و موسسه‌ای» برای رسیدن به اهداف مشخصی 
شکل می‌گیرد. از این رو لازم است تا همواره کیفیت و 
عملکرد آن ارزیابی شود تا با شناخت قوت‌ها و ضعف‌ها 
و در پرتو نتایج به دست آمده مسیر فعالیت‌ها و اقدام‌هاء 
در راستای تحقق اهداف مورد نظر هدایت شود برآورد 
دفتر نظارت و ارزیابی مدرسه از این مسئله, نسبتا مثبت 
است. از آنجا که مدرسه در مسیر سند چشم‌انداز حرکت 
می‌کند. به راحتی می‌توان حصول اه داف کوتاه‌مدت و 
بلندمدت را با این شاخص سنجید. به هر حال, راهی که 
مدرسه آغاز کرده» راهی طولانی و بسیار پر نشیب و فراز 
است. ما خودمان را در آغاز راه می‌دانيم و برای رسیدن به 
اه داف عالیه با بردباری و امیدواری می‌کوشیم و به آینده 
بسیار خوش‌بین هستیم. 


عبدالحسین بن شیخ احمد بن شیخ نجفقلی 
بن شیخ عبداله (سرمست) بن حاج محمد 
بن الّه يار پیشینه مردی است که او را با 
نام علامه امینی می‌شناسند. این لب را 
اگرچه خاندان امینی به واسطه امین الشرع 
بودن شیخ نجفقلی با خود داشتند اما راستی 
که اين لقب برای هیچکس از خاندان ایشان 
به اندازه عبدالحسین جور در نمی‌آمد. مردی 
که همه زندگی‌اش را وقف حفظ امانتی کرد 
که به او سپرده شده بود: «امانت ولابت». 
خورشید زندگی شیخ عبدالحسین در ۱۳۲۰ 
ه ق در تبریز طلوع و حیات مجددش در ۲۸ 
ربیع الثانی ۱۳۹۰ هس ق (مطابق با ۱۲ تیرماه 
۹ هه ش) شروع شد. به بهانه پرونده کلام 
این شماره از رهنامه پژوهش» سیره علمی 
و عملی آن بزرگ‌مرد را به تماشا خواهیم 


لسست . 


۱9 


۳ 
جان گرفتن این پرونده مقارن بود با ایام میلاد قافله سالار بندگی و آزادگی محمد مصطفی 
صلی الّه علیه و آله وسلم و روزهایی که این سالها به برکت بهار اتقلاب روح خداء هفته 
وحدت نامیده شده است. اما دریغ و صد افسوس در ایامی که باید منتظر رویبدن جوانه‌های 
سبز وحدت عالمانه و عاقلانه میان برادران و شیعه و سنی باشیم با بداخلاقی‌های کوته‌فکران 
و ناآگاهان هر فرقه از یک سو و تحریک دشمنان و بدطینتان از سوی دیگر شاهد سوختن 
و پزمردن امید مسلمانان جهان بر اثر سرمای دین سوز تفرقه و بداخلاقی هستیم. و باز 
هم دریغ و افسوس که این همه ماجرا نیست و این روزها بیش از آنچه انتظارش می‌رفت 
ناجوانمردانه سرد است. روزهای سرد زمستان تکفیر و افراط سیاه دلان و ناجوانمردان سلفی 
گه عرضته کسراهی و لاد را به فتواین رهبران کج انذیش و کافران بدانشی؛ موز دیه 
و خون مرد و زن» کودک و بزرگ و پیر و جوآن مظلوم مسلمان بی‌گناه را بر خاک پاک 
کشورهای اسلامی جاری کردهاند. بگذریم که این سخن‌ها ف راوان و گوش این دوستان 
تادان گتران اشبت: لها زاس اي کاش پیش تیان ماالشکتی م‌سفدها اسان یمان آنها 
چگونه زیستند. چگونه به هر وسیله‌ای هدف خود را توجیه نکردند و چگونه حرف نیک را 
نیک گفتند. حسن ختام این آغاز دو پیغام انیت یکی مکاتبه‌ای است میان سید شرف الدین 
موسوی عاملی یکی از بزرگترین علمای شیعه و شیخ سلیم بسری از بزرگان علمای اهل 
تسنن و رئیس دانشگاه الازهر مصر و دیگری از محمد عبدالغنی حسن از علمای بزرگ اهل 
سنت مصر که در جواب هدیه الغدیر علامه امینی برای ایشان ارسال کرده‌اند. این دو نامه 
شود خلی عفصای اسب فاصله گفیبی عاما دوخاقلاته و اجه آکتوخ فرش کسفان 
ماهواره‌ای گوناگون و محافل عمومی و خصوصی به نام دفاع از حق و حقیقت در جریان 


۱ 

به: علامه بزرگوار شیخ عبدالحسین شرف الاین 

از: شیخ سلیم بشری 

در روزگاری که گذشت فرصتی برای آشنایی با رازهای شیعه برایم فراهم نشد و عدم 
مجالست با علماءایشان مانع فهم روحیات و اخلاق و میزان علمیت ایشان برای من بود تا 
دروکا شرا بر ماع عل و سا و لیات بارعا عناق 
سوگند به شهر علم (مصطفی جد تو) و دروازه آن (مرتضی پدر تو) که تاکنون شربتی عطش 
شکن‌تر و سودمندتر از آب چشمةً صاف تو ننوشیله‌ام. من هم اکنون در کنار دریای بیکران 
علم تو ایستادام و اجازه می‌خواهم که خود را در امواج آن اندازم و در آن فرو روم و از ذرهای 
گرانبپهای آن به دست آورم. اگر اجازه دهی در مطالب غامض و مشکلاتی که مدتهاست در 
سینهام خلجان می‌کنند غوص کنیم و اگرنه اختیا با توست. (۶ فی‌القع ده ۱۱۳۲۹ 


به: شیخ سلیم بشری 

از: سید عبدالحسین شرف الاین 

سلام بر مولای ما شیخ الاسلام و رحمت و برکات خدا بر تو ۱ 

مرا به نامه مهرانگیز خود از نعمت‌هاو منت‌های فراوانی که زبان از شکر آن عاجز است 
برخوردار نمودی. مرا هدف ارزوها و مورد امید خود خوانده‌ای حال انکه خود قبلة امیدواران 
و دستگیر پناهندگان می‌باشی. من از سوربه بر پشت شتران آرزوها به سوی تو شتافتم و به 
درگاه تو رحل اقامت افکنده‌ام در حالی که در طلب علم تو و خواهان باران فضل تو هستم. 
بازنمی‌گردم از نزد تو جز با امیدواری. مگر آنکه خدا بخواهد. (۶ ذی‌القعده ۲)۱۳۲۹ 


۱ 

دانشمند بزرگوار و استاد جلیل القدر آقای عبد الحسین احمد امینی 

السالام علیکم و رحمه الّه و بر کاته 

بعد از ادای سلام و احترام. برای لحظات کوتاهی سلامت ناپایدار خود را بازیافتم و در این 
مدت. بررسی مختصری از کتاب «الغدیر» شما برایم میسر شد. 

بامطالعه ناچیز خود ااعان میکنم که سخن هر قدر هم بزرگ شود در برابر این کتاب 
ناچیز است. 

چقدر دوست داشتم که عافیت و تندرستی که از من رو گردانده مرا یاری میکرد تا بررسی 
بیشتری در این کتاب می‌نمودم و به غدیر شما وقوف بیشتری می‌یافتم؛ تا بتوانم در قبال 
این عمل بزرگ شما درخور آن مطالعه و تحلیل نمایم. چه کنم؟ عذرم همان عدم استقامت 
مزاج است که هم عنان من است و بالاتر از معذرت من بخشش آن جناب است که با 
پذیرش سخنی چند تحت عنوان «در سایه‌های غدیر»هر نوع مقتضی می‌دانید امر به نشسر 
آن فرمایید. 

بهترین پاداش و توفیق شما را در انجام این خدمت مهم که موجب نیرومندی ملت مسلمان 
قاهره ۷ ربیع الاول زر( 

محمد عبدالغنی حسن؟ 


پی‌نوشت‌ها: 

۱ المراجعات ص ۴۷ 

۲ المراجعات ص ۴۹ 

۳ موسوعه الغدیر ۳۱۴/۱ 


اشاره 
ایست اه سید مرتض ینجومی, فقیه فقید هنرضد یکه سالها چشم و چراغ دیار مردم خود بود و به قول خودش مردی راد رفه مکلام 
اسئنوانه‌های پی شاز خود می‌دانست, د ر این مجل لکوتاه داستان دلبری سمس روزگار خود را بازگ وکرده است. شسمس نیکبخت یکه به معجزه 
بیان وبنان دل‌های فراوانی را با خود به سفر وا می‌داشته ۱ 


ذکر جمیل علامه بزرگوار ماءآیت له امینی؛ که در فواه عوام و خواص فتاده 
و صیت عظمتش که به شرق و غرب رفته. بالاتر و والاتر از آن است که به 
زبان این بنده کم مایه بازگو شود اما این خود برای من توفیقی و عنایتی 
آلهی است. سخن درباره آن بزرگم رد چه بسیار گفته‌ان اما آن قدر گفتنی 
مانده است که نیازی به بازگو کردن گفته‌ها و تکرار مکررات نیست. نوشته 
انسانی» باید منتج نتیجه‌ای جدید و مفید فایده‌ای نو و نگفته باشد. خداوند را 
سپاسگزارم که «همه قبیله من عالمان دین بودند» اما از آن وقت که دست 
راست و چپ خود را شناختم در عالم نور تقوی» علم توجه به خدا و عرفان 
مرحوم پدرم افتادم. از او چه بگویم که سر تا پا و در همه حال مردی خدایی 
بود و نشست و برخاستش همه خدایی بود. من در مدت عمرم کسی را ندیدم 
مثل او نماز بخواند. از معاشرت با و غرق عالمی بودم بیرون از دنیای آنان 
که در اطراف من به رفت و آمد بودند حتی افراد خانواده. بهترین درس‌ها را 
به من داد و من بیشتر دروس سطحم را نزد او خواندم. اما کثرت رفت و آمد 
علاقمندان مرحوم پدرم در منزل, مانع بزرگی برای درس و بحث من بود؛ در 
فکر بودم که به نجف اشرف هجرت کنم. چه بسیار کتب عربی و اسلامی 
را دیده بودم و حتی قصائد بزرگ عربی را اعراب می‌گذاردم. اغلب بزرگانی را 
که در سر راه خود از نجف می‌آمدند یا به نجف می‌رفتند به واسطه مرحوم 
والدم زیارت می‌کردم. 


مادرم می‌گفت: 
«گریه های امینی تو را برد» 


یاد با دآنکه س رکوی توام منزل بود 

دیده را روشن ی از خاک درت حاصل بود 
در دلم بود که بی دوست نباشم هرگز 

چه توا نکر دکه سعی من و دل باطل بود 


یک روز به من گفتند: آقایی از نجف به کرمانشاه آمده است و در مسجد 
معتمد منبر می‌رود و چنین و چنان است. به زبارتش رفتم و با او نماز ظهر و 
عصر را خوانده و در مقابل منبرش به استماع نشستم. چه جمالی و چه کمالی» 
چه حالی و چه شوری» چه چشمان نافذ و اشک‌ریزی که گوبی چشمه فیض 
خداست. برای اولین بار می‌دیدم که کسی از سر تا پا در التهاب و عشق ائمه 
طاهرین علیهم السلام می‌سوزد و چشم‌ها چون کاسه خون» شک خونین 
می‌بارد. برای اولین بار دیدم که کسی در محضر عالم و عامی» بی هیچ 
پروایی در مظلومیت امیرالمومنین ناله می‌کند و با صدای بلند و غرای خود 
گریه سر می‌دهد. چنان شیفته حالت او شدم که چند ماهی بعد از رفتنش» 
طاقتم طاق شد و گفتم: هر چه بادا باه به طور قاچاق هم شده است باید 
به نحف بروم» آنجا سرزمین آمینی‌پرور است. به هنگام رفتنم» مادرم که 
چون ابر بهاران برمن می‌گربست و در فراق من چاره‌جوبی می‌کرد فرمود: 
«برو می‌دانم گریه‌های آمینی تو را برده امینی از کرمانشاه رفت ولی نوجوانی 
را مسلمان کرد و رفت». به دنبال او رفتم و صد رحمت بر صائّب تبریزی 
فرستادم که گفته است: 


این ندا می‌رسد از رفتن سیلاب به گوش 
که در این خشک نمانید» که دریایی هست 


1 
امینی چه حالی داشت و چه شسوری, و اکنون از 
لو چه بگوییم؟ دیگران چیزها گفته‌انه خاندان 
و تبارش راارج نهاده‌ان تاریخ حیانش, زادگاه و 
ولادت درس‌هاء اسانید» اجازآت» تقاریظ صفات 
و امتیازات ظاهری و باطنی او مقام علمی, 
طاقت و توان» زحمت و تفحص و اجتهاد او 
تفا رها برس کاس ات ار کون 
رحلت او را به تفصیل نوشته‌اند و ای کاش 
مجالی بود تا بنده کمترین, دوباره طرحی نو 
دراندازد و آن بزرگم رد را دوباره با همان گفته‌ها 
تعظیمی شایسته و تکریمی درخور نماید؛ باشد 
که با طرزی دیگر همان گفته‌ها بازگو شود و 
شوری و وجد و حالی نو پدید اید. فسوس که 
مجالی نیست و شاید توفیقی نیست و الا «معني 
توفیق, غیر از همت مردانه چیست؟». باری اگر 
توفیق تألیف کتابی نیست توفیق نوشتن مقالی 
هست. گزافه گویی و سخن بی‌مسئولیت و 
بی‌تعهد گفتن» شایسته وارستگان و مراقبان 
نیست. علامه بزرگوار ما سترگ مردی بود 
که گویی خدای متعال بامنت عظیم خود. 
و رابه کمالات ظاهری و باطنی آراسته است. 
قامتی رسا و استوار و چهره‌ای نورانی و ملکوتی» 
و ملکاتی عالی و صالح, نفسانیاتی بسیار طاهر 
ومقدس که گویی با گذشت زمان و طول 
مراقبت و تفانی در کار و دوام حضور از عالم 
دیگری شده است. فکر و ذکرش, حواس و ذوق 
و شوقش, غرق در عالم اسللام و ائمه طاهرین 
عایف اب لام برد اوید رای ور یدام واهند 
طاهرین ذوب شده بود. دلخوش به تقدیر و 
تعریف و تمجیدهایی که ننار او می‌شد نبود. 
گویی با این همه کوشش و خدمت مداوم مدام 
به اين می‌اندیشید که «نا چه قبول افتد و که 


در نظر آید». همه او را بزرگ مردی در عالم 
اسللام و تاریخ می‌دیدند» مجند آنار و خواطر 
رآ حنالتفن متسه ات آزه خود گایی 
غرق در شسهودی دیگر است. آن که آن همه 
الطاف و عنایات را دیده بوه حق داشت که 
آن همه بکاء و گربه و راز و نیاز داشته باشد. 
ین بنده مککرر شد در هنگامی که درایون 
مطیهر مشغول خواندن اذن دخول بودم, صدای 
گریه آن مرحوم را که در حرم مطهر مشغول 
دعا خواندن بود می‌شنيدم. صدای ایشان از 
حرم و رواق مطهر گذشته به بیرون می‌آمد. 
وقتی از سفری به ایران» به نجف بازگشته بو 
شبانگاه طلاب به دیدن ایشان آمده بودند و 
به همین مناسبت در منزل آن عزیز مجلس 
روضه‌ای بود. شیخ عبدالوهاب کماشی در اول 
منبرش با آن آوای ملکوتی و نوای دلنشینش 
شروع کرد به خواندن خطبه شقشتقیه, به مجرد 
خواندن خطبه» صدای گربه آن بزرگوار بلند 
شد از خواندن و نوای او و گریه عجیب علامه 
امینی و سایرین, چنان شور و التهاب عجیبی 
دست داده که به قول حافظ «حالتی رفت که 
محراب به فرباد آمد. هیچ گاه آن مجلس و 
طنین صدای گربه آن بزرگم رد را که گریه‌اش 
هم مردانه و با صلابت بود -فراموش نمی‌کنم. 
بن گربه‌ها و شورها مخصوص مجلسی نبود 
و هميشه در این سوختها و شورها بود. امینی 
در اوج شیفتگی‌اش گاه در هنگام مطالعه و 
تفحص در تاریخ. چنان امیرلموّمنین علیه 
لسلام را مظل وم می‌دید که با صدای بلند از 
بیرونی منزل به گریه می‌افتاد که صدایش به 
ندرون منزل می‌رسید. حالت بکاء و التهاب 
درونیش, در ایام عاشورا و حضورش در مجالس 
روضه» به خصوص اگر روضه حضرت زهر 


سلام اه علیها را می‌خواندند که دیگر گفتنی 
نیست. در روز عاشورا با پای برهنه به مجلس 
عزای حسینی در حسینیه بوشهری‌های نجف 
اشرف آمد و فرش را به کناری زده و روی زمین 
نشست و به مجرد نشستن,» نهیب و گریه‌اش 
بلند شد. نکنه‌ای را برای ثبت در تاریخ ایندگان 
مین گارم: آقازاده محترم ایشان؛ استاد جلیل 
القدر آقای حاج شیخ رضا آمینی فرمودف د: والدم 
که در تهران, مربض روی تخت خوابیده بودند 
فرمودند: «رضا؛ من این داغ و عقده دلم را از 
کربلا نگشوده‌ام من برای سیّد الشهداه گریه 
سیری در عمرم نکردم. با خداوند پیمان بستهام 
که اگر خوب شدم پنج سال در کربلا ساکن 
شوم شاید گریه سیری بکنم و این عقده دلم 
رابه پایان برم» ولی رحلت معهود به ایشان 
این مجال را نداد. گویا سید الشهدا از محبتی 
که به او داشت راضی به این همه سوز و گداز 
و سوختگی و گربه او نشد. غیرت و حمیت او 
در راه دین و در اعتللاء و عظمت و قداست ائمه 
طاهرین» سبب بود تا از راست آمدن و وا 
رفتن بیهوده خیلی‌ها که ککشان نمی‌گزید. 
رنج برد. حیفش می‌آمد که پشت غلاف کتاب 
الغدیرش همم بی حکمت و خدمتی باشد. وقتی 
پست جلد یکی از مجلدانش اشعاری چاپ 
کرده بود که معنای دو بیتش این بود: «گر 
شمشیرت کشنده و بر نیست به چه کارت 
می‌اید؟ آن را بده تا برایت دستبند و خلخال 
درست کنند» به این وسیله رنج خود را از 
راحت‌طلبان و تن آسایان ابراز می‌داشت. چه 
خوب می‌گوید صائب علیه الرحمة: 

ز زهد نیست به میخانه گر نمی‌آیند 

هالاک بستر گرمند و مرده خوابند 

قصه‌ای از حالات و خوابی از ایشان نقل کنم. 


تو توقع داری از راه نرسیده سیصد بند گیرت بیاید؟! 
علامه گفته بود: ما بی صاحب نیستیم. 
نوبتش که شد مسئول توزیع پرسید: چند بند؟ 


-سیصد بند 


عاینما تسویل ی کیری زا یش ۳ 
-نحف باشد بهتر است. 

پول را که داد و بیرون رفت همه ریختند سر مسئول که به چه حقی سیصد بند به یک نفر دادی؟ 
گفته بود: وقتی با من روبرو شد حالتی به من دست داد که اگر بیشتر هم می‌خواست رد نمی کردم. 
مصاحبه با محقق طباطبایی.المحقق الطباطبایی فی ذکراهالسنویه الولی ج۳(ص ۰ ۱۱۹ 


فرمودند: «وقتی الغدبر را می‌نوشتم خبلی مایل 
بودم کتاب الصراط المستقیم راهم ببینم» 
الضراظط السیقیم تالیش فش زین الاین ابو 
محّد علی بن یونس عاملی بیاضی است که 
آن وقت به چاپ نرسیده بود و بعدها توسط 
کتابخانه مرتضوی در تهران چاپ شد. فرمودند: 
«شنیده بودم نسخه خطی اش در نحف نزد 
شخص معهودی است. خیلی مایل بودم ایشان 
را دیده و تقاضا کنم کتاب را به امانت بدهند که 
مطالعه نم وده و سپس مسترد دارم. یک شب 
اوائل مغرب که می‌خواستم به حرم مشرف 
شوم دیدم آن شخص معهود با یکی دو نفر 
اهل علم دیگر, در ایوان مطهر نشسته و مشغول 
صحبتند. خدمت ایشان رفتم و بعد از احوال 
پرسی تفاضای خود را اظهار کردم؛ عذرهایی 
آورد. من گفتم: اگر می‌خواهی به من امانت ده 
و اگر نمی‌شود به بیرونی منزلتان آمده همانجا 
مطالعه می‌کنم و اگر این را هم قبول ندارید در 
دالان منزلتان نشسته مطالعه می‌نمايم. گفتند: 
شما هیچگاه این کناب را نخواهید دید آقای 
زدند. نه از آن جهت که او قبول نک رد بلکه از 
مظلومیت اقا امیرالموٌمنین. به حرم مشرف شدم 
و خطاب به آن حضرت عرض کردم: چقدر 
شما مظلومید! یکی از ارادتمندان و شیعیان شما 
کتابی را در فضائل و حقانیت شما نوشتته» یکی 
ازاراختتتان و خسکراران ما همم کولند 
بخواند و به دیگران برساند این کناب پیش 
یکی از شیعیان و ارادتمندان شماست در محیط 
شیعیان شماست. در کنار قبر مطهر شماست. اما 
باز هم او از این کار ابا دارد. به راستی که مظلوم 
تاربخ و قرن‌هایی» 


آم ده بود بغداد که کاغذ بخرد. ایام جنگ بود و کاغذ کوپنی شده بود. در حرم کاظمین, مظفر را دیده بود. بعد از 
احوالپرسی از او برای تهیةٌ کاغذ راهنمایی خواسته بود. مظفر گفته بود چقدر لازم داری؟علامه گفته بود سیصد بند! 
مظفر گفته بود من با همه رابطه‌هایی که دارم برای چاپ کتاب «سقیفه»ام یک ماه است لنگ پانزده بند کاغذم آن وقت 


آن مرحوم فرمودند: «حال گریه عجیبی داشتم, 
به طوری که تمام بدنم تکان می‌خورد. ناگهان 
در قلبم افتاد که (فردا صبح به کربلا برو. ب 
مجرد خطور این خطاب در قلبم» دیدم حال 
بکاء از میان رفته و یک شادابی مرا گرفته. هر 
چه به خودم فشار آوردم که به آن درد دل ادامه 


دهم دیدم هیچ نمی‌توانم و به کلی آن حال 
رفته بود و تنها یک مطلب در دل من جایگزین 
شده است که (به کربلا برو) از حرم مطهر 
بیرون آمده به منزل آمدم. صبح به اهل منزل 
گفتم: قدری صبحانه به من بدهید می‌خواهم 
به کربلا بروم. گفتند: چرا وسط هفته می‌روید 
و شب جمعه نمی‌روید؟ گفتم: کاری دارم. به 
کربلا رفقتم و یکسره به حرم مطهر حسینی 
مشرف شدم. در حرم مطهر به یکی از آقایان 
مجترم اضل علم برحوردم. خیلی محتت و 
اتیال پرنسی گناد گقنته: اقا آبیعی بح 
عجب وسط هفته به کربلا آمدید؟ (زیرا رسم 


علما آن بود که پنجشنبه‌ها مشرف شوند تا 
زارت شب جمعه را درک کنند). گفتم کاری 
داشتم. گفت: اقای امینی» ممکن است از شما 


خواهش بکنم؟ گفتم: بفرمایید. گفت: مقداری 
کتب نفیس از مرحوم والد باقی مانده که بدون 
اب تفا له مات زو فرب مخیوین نت تباتی» 
ببینید اگر چیزی به درد شما می‌خورد امانت 
ببرید و بعد برگردانید. گفتم: کی بیایم؟ گفت: 
من آمروز کتابها را بیرون آورده میا می‌کنم. 
جناب عالی فردا صبح برای صرف صبحانه به 
منزل ما تشریف بیاورید» هم صبحانه صرف 
کنید و هم کتابها را ملاحظه بفرمایید. قبول 
کردم و رفنم. مقدار بیست و چند جلد کتاب 
به روی هم گذارده بود. من تا نشستم دست 
دراز کردم و اولین کتاب را که برداشتم دیدم 
نسخه‌ای بسیار پاکیزه و نفیس و مجدول از کتاب 
الصراط المستقيم است. حالت گریه شدیدی به 
من دست داد. صاحبخانه علت را جویا شد. من 
جربان قضیه کتاب را در نجف نقل نمودم. 
ایشان هم از لطف الهی به گربه افتادند. کتاب 
مذکورو چند جله کتاب تفیس دیگر را ببه 
امانت دادند و مدت سه سال نزد من بود تا 
بعد از رفع حاجت به شخص مذکور رد کردم» 
وقتی دیگر برای بنده نقل فرمودند که «مدتها 


همه او را سزرگ مردی در 
عالم اسلام و تاریخ می‌دیدند. 
مجدد آثار و خواطر سلف 
صالحینش می‌دانستند. 
اما او. خود گویی غرق در 
شهودی دیگر است. 
امینی در اوج شیفتگی‌اش 
گاه در هت‌گام مطالعه و 
تفخص در تارسح. چنان 
امیرالمومنین علیه السلام را 
مظلوم می‌دید که با صدای 
بلند از بیرونی منزل به 
گریه می‌افتاد که صدایش به 
اندرون منزل می‌رسید. 
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فکر می‌کردم خداوند متعال چگونه شمر را عذاب 
می‌کند و جزای آن تشنه لبی و جگرسوختگی 
حضرت سید الشهدا را چگونه می‌دهد. شب 
هنگامی خواب دیدم آقا امیرالموُمنین در مکانی 
بسیار خوش آب و ه وا روی صندلی نشسته و 
من هم خدمت آن جناب ایستاده‌ام. دو کوزه نزد 
ایشان بود. فرمودند: این کوزه‌ها را بردار و برو 
از آنجا اب بیاور. اشاره به محلی فرمودند که 
درختانی بسیار باطراوت در اطراف آن بود که 
صفا و تلا آب و طراوت و شادابی درختان قابل 
بیان و وصف نیست. کوزه‌ها ر برداشته و رو به 
ان محل نهلام. آزها را آب نموده حرکت کردم 
تابه خدمت اقا امیرالمومنین بازگردم. ناگهان 
دیدم هواروبه گرمی نهاد و هران گرمی 
هواو سوزندگی صحرا بیشتر می‌شود. دیدم از 
دور کسی رو به من می‌آید و هر چه او به من 
نزدیک‌تر می‌شود هوا گرمتر می‌گردد. گویی 
همه این حرارت از آتش اوست. در خواب به 
من الهام شد که او شمر قانل حضرت سید 
الشهداء است. وقتی به من رسید دیدم به 


قدری هوا گرم و سوزان شده است که قابل 
تحمل نیست. آن ملعون هم از شدت تشنگی 
به هالاکت نزدیک شده بود. رو به من نمود 
که از من آب بگیرد من مانع شدم و گفتم گر 
هلاک شوم هم نمی‌گذارم از این آب قطره‌ای 
بنوشد. حمله شسدیدی به من کرد و من ممانعت 
می‌نم ودم. دیدم الان کوزه‌ها را از دست من 
می‌گیرد. آنها را به هم کوبیدم کوزه‌ها شکسته 
و آب آنهابه زمین ریخت. چنان آب کوزه‌ها 
تبخیر شد که گویی قطره آبی در نها نبوده 
ست. او که از من نامید شد رو به استخر نهلاد. 
من بی آندازه غمگین و مضطرب شدم که مباد 
آن ملعون از آب استخر نوشیده سیراب گردد. 
به مجرد رسیدن او به استخر چنان آب استخر 
ناپدید شد که گوپی سالهاست یک قطره آب در 
ن نبوده است. درختان هم در کمال خشکی 
شد. از استخر مایوس شد و از همان راه که 
آمده بود بازگشت. هر چه دورتر می‌شد هوا 
رو به خوبی و خوشی می‌رفت و درختان و آب 
ستخر به طراوت و شادابی اول بازگشتند. به 
حضور حضرت امیر شرفیاب شدم. فرمودند: 
خداوند متعال این چنین آن ملعون را جزاو 
عقاب می‌دهد. اگر یک قطره از اب آن استخر 
را هم می‌نوشید. از هر زهری تلختر و از هر 
عذابی برای او دردناکتر بود. بعد از این فرمایش 
از خواب بیدار شدم» 

علامبه بزرکوار ما از کرت کارو کوشتش,و 
کتاب ارزنده و بی نظیر الغدیر بالاخره در 
جمعه ۲۸ ربیع الثانی ۱۳۹۰ مطابق با ۱۲ 
تیرماه ۱۳۴۹ قریب به اذان ظهر به رحمت 
ایزدی و عنایت و الطاف اتمه طاهرین علیهم 
السللام پیوست. جنازه مبارک ایشان را بعد از 
چند روز به نجف ارف منتقل کردند وبا 
تشییع مفصلی در سرداب مخصوص, جنب 
کتابخانه مبارک امیرالممتین علیه السلام. 
مدفون نمودند و گنجینه گرانباری در کنار 
گنجینه گرانبار دیگری ارامش یافت. 

تو رفتی و خیالت ماند در دل 

چنان کز کاروان آتش به منزل 

در هنگام دفن و در کنار قبر مطهر ایشان هم 
خود حقیر حاضر و ناظر بودم. خداوند درجات 
عالیه او را آن به آن. باز هم متعالی و افزون 
فرماید که تانام و نور امیرالمومنین علیه 
السللام در عالم وجود است. نام امینی و امثال 
او جاودانه و درخشان خواهد بود. 

سلامٌ لیم خن قبیلذکر کم 

خنین فصیل آفردته ار کاب 

اقب یا پم 

وَلکنْ آمر له لا شک غالبٌ 

وَسْلامٌعلیه یوم ولد ووم مات ونوم یت 
حیّا 


۱. این یادداشت برای اولین بار در ویزه نامه 
روزنامه رسالت به تاریخ ۲ و سپس در 
یادنامه علامه امینی با عنوان«امین شریعت»منتشر 
شده است. 


عاافه انیت زا هد باییان عالسانطن 
می‌شناسند اما بیان سحرانگیز و شعور 
شوورانگیز او به دلیل عدم عرضه و در 
نتیجه عدم آشنایی عموم مردم؛ مغفول 
مانده است. انجه به محضرتان تقدیم 
می‌شود گزیده یکی از ده جلسه سخنرانی 
ایشان با موضوع محبت و ولایت 
می‌باشد که در آرض اقدس رضوی در 
رارق رگا سرت امن الکسته عتی 
بن موسی الرضا (علیه لسلام) ایراد 
شسده است.متن این سغنرانی که پیش 
از این توسط نشریه موعود منتشر شده 
است را پس از تطبیق با اصل سخنرانی 
و ویرایشی دوباره خدمت‌تان تقدیم 
می‌کنیم. اصل سخنرانی در ارشیو دفتر 
نشریه رهنامه پژوهش موجود است. 


.. روایات زیادی در کافی و غیر آن داریم که 
گفته‌اند: «غیر از رسول و نبی که به آنها وحی 
می‌شود امام هم مُحدث است». محدث به 
کسی می‌گویند که ملک با او حرف می‌زند 
و او ملک رانمی‌بیند. ملک مطلب را در گوش 
محدث بیان می‌کند. و یا آن را به قلب او القا 
می‌کند. دوازده امام ما (ع) و حضرت فاطمه 
صدیقه این صفت را داشتند و هیچ کس جز 
ایشان چنین مقامی نداشته است. ایین تعبیر 
را به خصوص در زیارات حضرت زهرا(س) 
می‌توانید ببینید. 

جمعی از برادران اهل سنت معاصر ما با 
استناد به این روایات آمده‌آند گفته‌اند که 
شیعیان قائلند که به ائمه آنها وحی می‌شود. 
موسی جارلّه در الوصیّه. سید محمود عبوسی 
ک یت قة و لسن راد آنین کز قس الستاام 


و در الصراع و برخی دیگر آمده‌اند با این 
مطالب داد سخن داده‌اند که این مکتب, مکتب 
کفر و ضلال است. آخر وقتی پیامبر ما پیامبر 
خرالزمان بوده نباید به کس دیگری پس از 
و وحی شود. 

ما جواب مفصلی به این مطالب در جلد 
پنجم الغدیر داده‌ایم. آمروزه حرف‌های دور 
از انصاف زیادی دربارة تشیع» در خارج مرزها 
می‌نویسند و می‌گویند. حدود هشتاد درصد از 


ین کتان‌هایی را کقادریاره افه با نکن 
باید به دریا ریخت. این دست اعتراضات 
ناشی از بی‌سوادی و جهل نویسندگان آنهاست. 
گسان می کت مایم مطالت وا از غروماخ 
می‌گوييم.آنها اگر سراغ منابع اصلی خودشان 
می‌رفتند می‌دیدند از طریق عبدالّه بن عباس 
در صحیح بخاری و مسلم و دیگر منابع از 


رسول اکرم (ص) روایت کرده‌اند که فرمودند: 
«هر پیامبری بعد از خودش از آمتش امام و 
خلیفه‌ای دارد که محدث است» و محدث را 
دقیقا همان طور شرح داده‌اند که در منابع 
بااو حرف می‌زند یا مطلب را به قلبش القا 
می‌کند و او ملک را نمی‌بیند. آن‌گاه ادامه 
می‌دهد که اگر بنا باشد در امت اسلام هم 
پس از من (پیامبر) یک نفر باشد» عمر بن 
خطاب است. پس آنها هم قائلند که محدث با 
ملک در ارتباط است ولی بعد باید حرف‌هایی 
که محدث به ملک نسبت می‌دهد با ترازوی 
قرآن و سنت سنجید. البته اگر این ترازو به 
میان آید. راحت می‌توان حرف زدن یا حرف 
نزدن با ملک را فیمید. به عبارت دیگر 
مفهوم محدث. یک مفهوم اسلامی است و 


نه مذهبی؛ تنها اختلاف در مصداق است. 
خدا به حق چگ سوختة حضرت زهر 
(س) به همه ما عقلی عنایت بفرماید که 
بفهمیم مسیرمان کجاست؟چه می‌کنیم؟ 
باید کجا برویم؟*چه بگوییم؟ و چطور 
حرف بزنیم؟ چه چیز را باید یاد بگیریم 
و پشست سر چه کسی راه بیفتیم؟ اقتضائات 
مسیری که باید در آن قرار داشته باشیم 
خیست ساسا راو مال اعد 
ما می‌گذرد ولی همچنان بی‌سوادیم. هی 
می‌گوید «هویاعلی » ولی وقتی بقه 
هرکدام از آنها را می‌گیری هیچ چیز از 
امامت نمی‌دانند. تعارف که با هم نداریم 
هیچ نمی‌داند. فقط یک سری رسم و 
رسوم و ادابی دارند که باید رعایت کنند؛ 
همین وبس. امام محذث و حامل علم و 


صفات. و جمال و کمال خداست. از هر 
طرف به او نگاه کنی در او صفات خدا 
هم همانند اینه‌ای پاک» صاف و عاری از 
هر کدورتی در نهاییت وضوح و شفافیت 
آن را نشان می‌دهد. امام. اينة تمام‌نمای 
کمال و جلال خداست. اگر در زیارت‌ها 
مرور کنید در می‌يابید امام خازن علم 
روایت کرده‌اند که: 

آن مدينة العلم و علیْ باه ا؛ آنا دارالحکمة و 
علیْ بابها؛ آنا میزان الحکمة و علی لسانها؛ 
من شهر علم‌ام و علی در آن است. من 
خانه حکمت‌ام و علی در آن است. من 
ترازوی حکمت‌ام و علی زبان آن است. 
متأسفانه هنوز هم جعفر بن محمد (ع) 


مظلوم است و اگر بخواهیم از ایشان 
مطلبی را نقل کنیم متهم می‌شویم. از 
علی بن ابی طالب (ع) نقل می‌کنیم 
که فرمودند: «هرکس می‌خواهد درباره 
اسمان‌ها و زمین چیزی بداند از من 
سوال کند وله علی به راه‌های آسمان 
از راه‌های زمین آشناتر است». ایشسان این 
مطلب ر در جمعی فرمودند که مخاطبان 
و پامنبری‌هایشان مترصد این بودند که 
بتوانند از ایشان ایراد بگیرند ولی هیچ 
کدام نتوانستند. علی(ع) آیات نازل شده در 
شب و روز و سفر و حضر را از هم تمیز 
میداد و می‌دانست هر ایه‌ای کی و کجا 
نازل شده است. وله علی را اگر بالای 
منبری بگذارند با اهل تورات با تورات و 


با اهل انجیل با انجیل حکم خواهد کرد 


دس واه الیجرانتم 
مسرا یل اتطول (لتفضل | 
«علع عالسشی» والصلای 
عتم وا کل (نات اریضاء ۳ 
ها دبا ۲ ودلیلا وم وت با 
موسر 
لد فا ت اجن‌بانشنع ۱ 
وییدیقی نامیاز 


۱ ریبدت الب یا ِثِ" 


علوم اولین و آخرین همه در نزد علی است. 
تو خودت را شیعه می‌دانی؟ ایشان مخزن 
علم الهی و معدن حکمت اوست. آن وقت تو 
به خودت نگاه می‌کنی و می‌پرسی یا امام 
انق وا فش وا تخل صسیب اب قرعم 
می‌خوانی هم دعوا می‌کنی؛ هم به امام (ع) 
عرض عقیده می‌کنی هم اشکال می‌گیری؟ 
هم معترفی هم معترض, و هم منکری و هم 
معترض؟ 

هید یی خلت فاگ نک ان گام عاند 
است که مرد فوق العاده و جلیلی بوده است. 
وی کتابی دارد به نام زین الفتی فی شرح 
سورة هل آتی. از این کناب دوجلدی دو 
نسخه وجود داره یکی در هند و دیگری در 
کتاب‌خانه سید بن طاووس (ره)" 

[اين عالم سنی] در کتابش روایت کرده 
که: «هرکس می‌خواهد در علم حضرت 
آدمم حضرت نوح. حضرت ابراهیم» حضرت 
موسی و حضرت عیسی نگاه کند» به علی بن 
ابی طالب بنگرد». می‌خواهد بگوبد هرکس 
می‌خواهد به پيامبران بنگرد به علی بن ابی 
طالب (ع) نگاه کند. علی بن ابی طالب (ع) 
مجسمه تمام علوم انبیاست. و همه پیامبران 
هرچه داشته‌اند علی(ع) حامل تمام آن فضائل 
و ملکات است. این روایت را شیعه نقل کرده 
و اهل تسنن هم آن را زیاد نقل کرده‌اند. 
ابولحمران سلسله سند این روایت را به ابویکر 
رسانده و آن ر صحیح دانسته و می‌گوید: 

از این روایت استفاده می‌شسود علی بن ابی 
لبم فاگ با تیا مسر گنود اد ای 
مطلب را از خودش» و نه به نقل از هیچ سنی 
یا شیعه‌ای نقل می‌کند. 

شطحفیه در تفسیر و توضیح این حدیث 
می‌گوید:«هر پیغمبری که خداوند در قران 


س 


او را به صفت حقیقیه مخصوصی دکر کرده 
علی هم آن صفات را داراست و پیامبر او را 
به همان صفت ستوده است» او می‌گوید: 
و عیسی هشت صفت ممیزه داشته‌اند » بعد 
به بحث درباره علم علی بن ای طالب(ع) 
می‌رسد. در آنجا می‌گوید: «مسلمانان همه بر 
این اتفاق نظر دارند که تمام انسان‌ها بعد از 
رسول خدا(ص) به علم علی بن ابی طالب(ع) 
نیازمندند و هیچ کس نیست که به این علم 
بی نیاز باشد» 

او پس از این مطلب بیان می‌کند: «نیازهای 
خلیفه اول به عم علی(ع) خیلی زیاد بوده 
است. » بعد از آن نیازهای خلیفه دوم را 
برمی‌شمرد و روایاتی را با مضمون نزدیک 
به عبارت«ل ولا علی لهلک عم اگر علی 
نبوه عمر هلاک می‌شد». نقل می‌کند که 
درمنابع شیعی وجود ندارد. نوبت به عثمان 
که می‌رسد می‌گوبد او خیلی به علم علی(ع) 
نیاز داشت و بارها می‌گفت «اگر علی نبوده 
عثمان هلاک می‌شد». ما در منابع خودمان 
این مطلب را نداریم و گمان نمی‌کنم یک نفر 
از علم‌ای شیعه بتواند این عبارت را در منابع 
خودمان بیابد. او سلسله سند را نقل کرده و 
پس از آن به نقل از راوی می‌گوبد:«روزی در 
خدمت عثمان بودم و صحابه» همه دور او را 
گرفته بودند. مردی وارد شد و رو به عنمان 
کرد و پرسید: یا امیرالمومنین! مسلمان‌ها 
درباره این‌که مشرکان در قبور خودشان 
معذب‌اند یا نهه چه می‌گویند؟ عثمان جواب 
داد که معلوم است. هر مسلمانی با هر مقدار 
معلومات دینی می‌داند که شخص مشرک در 
قبرش دچار عذاب است. به محض اینکه مرد 
چنین پاسخی از عثمان شنید» از زبر عبایش 


جمجمه‌ای در آورد و جلوی عثمان انداخت و 
گفت این جمجمهةّ یک مشرک است ان را 
لمس کن. ایا حرارتی احساس می‌کنی؟ 
چطور شما چنین صحبتی می‌کنید؟ عثمان 
مات و متحیر مانده بود چه جواب بدهد. 
این دست و آن دست می‌کرد شاید یکی 
از اطرافیانش جوابی برای این سوال داشته 
باشند ولی خبری از جواب نبود. در این میان 
یکی از صحابه بلند شد و به منزل علی بن 
ابی طالب (ع) رفت و گفت: ماجرایی پیش 
آمده که لازم است برای جواب دادن به آن 
تشسریف بیاورید. حضرت به میان جمع که 
رسیدند آن شخص سوالش را مجددا تکرار 
کرد. حضرت به یکی از صحابه اشاره فرموده 
سنگ‌ها را آورد حضرت آنها را به هم زدند 
تا آتشی درست شد. بعد از آن سنگ‌ها را در 
احساس می‌کنی؟ آن چه جور آتشی است که 
آهن و غیر آن را می‌سوزاند ولی خودش را 
عنمان می‌گوید:اگر علی نبود عثمان هلاک 
می‌شد.» 

اگر علی(ع) نبودنه فقط عمر و عثمان بلکه 
بشریت هلاک می‌شد. هر جا معلم و مربی‌ای 
هست باید عالم‌تر و داناتر از شاگردش باشد. 
در روایات متعددی آمده که علی بن ابی 
طالب(ع) معلم تمام ملاتکه بوده است. چند 
شب پیش به روایت جالبی برخورد کردم 
که مناسب است آن را برای شما در این‌جا 
نقل کنم. راوی نقل می‌کند:«در خدمت امیر 
المومنین(ع) بودم که شسخصی امد و گفت اگر 
در قران شما این همه تعارض و اختلاف وجود 
نداشت حتما دین شمارا می‌پذیرفتم. حضرت 


فرمودند مثال بزن. گفت از مثال خارج است» 
تعدادش بیش از این حرف‌هاست. حضرت باز 
فرمودند» مثال بزن. گفت در در جایی آمده که 
خدا شما را می‌میران؛ له یتوفی الانفس حین 
موتها و در جای دیگر آن را به ملک الموت 
نسبت می‌دهد؛قل یتوفاکم ملک الموت الذی 
وکل بکم و در جای سومی هم آن را به ملاتکه 
طیبین نسبت می‌دهد. حضرت خیلی راحت 
جواب دادند که همانند یک اداره شپربانی که 
هر آنچه پاسبان کرده کلانتری کرده و هرچه 
کلانتری انجام داد رئیس شهربانی انجام داده 
و کار رئیس شهربانی کار وزراست و همین طور 
تابالا. خداوند متعال هم به همین سبک امور 
را گاه به خود و گاه به ملاتک نسبت می‌دهد 
در هر دو حال کار خودش می‌باشد و این 
انتساب صحیح است. به علاوه که حساب 
کشی از هرکس مطایق شان او تجام می‌شود. 
شاه و ایت اللّه. شریف و وزیه بزرگ و کوچک» 
همه انبیا؛ مخلصین» صدیقین, امرا اولیا و 
نوح و ابراهیم و موسی و عیسی, همه باید در 
محضر عدل علی(ع) حاضرشوند و بعد جایگاه 
هرکس در بهشت و جهنم مشخص می‌شود. 
نه مذهبی. خیال کرده‌اید احتیاج شما به علی 
(ع) فقط همین قدر است که بروی حرم و 
دعا کنی تا بازارت گرم شود؟ جمعیت زیادی 
از علما؛ حفاظ و محدثان عامه (اهل سنت) 
نقل کرده‌اند که محبت حضرت زهرا (س) در 
هشت و یا صد جافایده دارد: هنگام مرگ 
دفن» حشر و حساب و... آتقدر این دستگاه 
محشر عریض و طویل است که تصورش را 
نمی‌توانید بکنید. همین طوری بهشت رفتن 
که فایده ندارد. باید علی (ع) را بشناسی و بعد 
به بهشت قدم بگذاری. 


الغدیر که چاپ شد یک نسخه آن را هم برای محمد عبدالغنی حسن از علمای مشهور مصر فرستاد. 
محمد عبدالغنی در جواب نامه. شعری را در تقدیر از علامه برای ایشان فرستاد. 
علامه هم در جواب نامه دوباره نامه ای فرستاد با این مضمون که: «از الطاف شما ممنونم اما شما اصل را رها کرده اید 
و فرع را چسبیده اید. ای کاش غدیریه ای می‌سرودید و نام خود را در دفتر دوستان حضرت امیر ثبت می‌کردید.» 


جواب نامه علامه بسیار دیر رسید. عالم مصری نوشته بود: «بیماری دخترم شدت گرفته و در حال احتضار است. حال 
شعر گفتن نیست اما امتثال امر شما این چند بیت را سر وده ام...» 
علامه نامه را برد حرم و غديرية عالم سنی را برای حضرت خواند. 
چند روز بعد نامه جدیدی به علامه رسید حاوی خبر شفاء دختر عالم مصری. 


اپ سک 


آنجه در پیش رو دارید گفتگوی کوتاهی است با فرزند حجت الاسلام والمسلمین رضا امینی 
فرزند علامه امینی که در آن, به سیره علمی و عملی صاحب الغدیر پرداخته شده است. این 
مصاحبه برای اولین بار در ۱۲تير سال۱۲۶۷ منتشر شده است. گفتگوی زیبایی که متن کامل 


آن در یادنامه علامه امینی با عنوان «امین شریعت» منتشر شده است. 


چه چیزی انگیزه نکارش کتاب الغدیر را در مرحوم 
علامه امینی ایجاد کرد؟ 

شا و انگیزه کتاب الغدیر» این بود که وقتی مرحوم والدم 
از تبریز به نجف بازگشتند و درصدد تکمیل تفسیرشان بودند. 
کتابی تحت عنوان شبعه در مصر انتشار یافت» که در آن کتاب» 
حملات ناروایی به شیعه و علمای شیعه شده بود. مولف کتاب 
نوشته بود که در طول تاریخ اسلام شیعه هیچ قدمی در راه 
اسلام و استواری ارکان آن برنداشته و علمای شیعه را در تبیت 
دعائم اسلام و نسر حقایق آن» حقی نیست و فرهنگ اسلامی 
به هیچ وجه رنگ شیعی ندارد. شیعه در راه اسلام شپید نداده 
است. کتابی در زمینه‌های دینی ننوشته‌اند و هیچگونه تألیفی 
ندارند. مرحوم حاج شیخ آقابزرگ تهرانی بس از خواندن این 
کتاب تعهد کردند که فرهنگی را بنویسند و ارائه کنند که شیعه 
چه قدمهایی در راه نشر فرهنگ و معارف اسللام برداشته و چه 
کتابهایی را نوشته و چه تألیفانی دارد و مولفین آنها چه کسانی 
هستند. لذا به نگارش الذريعة مشغول شدند و این کتاب در 
۸ جلد به چاپ رسید و انتشار یافت. پدرم نیز مسأله شهادت 
علمای بزرگ شیعه را که در راه ترویج دیانت و معارف اسلامی 
و مذهب جعفری شربت شهادت نوشیدند مورد توجه قرار داد و 
در این باره به تالیف کتاب پر ارج خود به نام «شهداء الفضیلة» 
پرداختند و در این کتاب ۱۳۰ نفر از علمای بزرگ شیعه را که از 


1 


قرن چهارم هجری به بعد در راه هدف مقدس خود به شهادت 
رسیده‌اند به عالم اسالام معرفی نمودند. پس از تالیف این 
چهره واقعی شیعه و عالم تشیع را به جهان اسلام عرضه کند 
و آنجنان که هست بنمایانند و اکلذیب و تهمت‌ها و افترائاتی را 
که در طول تاریخ به شسیعه نسبت داده شده از دامن مطهر فرقه 
ناجیه بزدایند. لذا دست به تألیف کتاب الغدیر زدند و تألیف 
ین کتاب تقریبأ نیم قرن طول کید در حالی که ایشان 
از ۲۴ ساعت شبانه روز فقط ۵ ساعت به خواب و استراحت 
می‌پرداخت و بقیه را به مطالعه و نوشتن و مراجعه به کتابها 
و کتابخانه‌های مختلف اختصاص میداد و هر گونه زحمت و 
تحمل رنج و جانفشانی در راه نیل به هدف را آسان می‌شسمرد 
و اگر لازم بود که برای مطالعه بیشتر و بررسی همه جانبه به 
مسافرت‌های دور بروند از اين کار مضایقه نداشتند. چنانکه یک 
بار برای مطالعه به هندوستان مسافرت نمود و مدت چهار ماه 
در آن کشور به بررسی و مطالعه و تحقیق پرداخت و در هر سفر 
یادداشت‌هایی تهیه می‌نمودند که مجموعه این یادداشت‌ها 
در دفتری به نام «ثمرات الأسفار» جمع آوری گردیده است و 
را جمع آوری و تکمیل نمودم و تقریبا در سه جلد منتشر خواهد 
شد. مرحوم علامه سفری به شام نمودند که یادداشت‌های 


مربوط به این سفر نیز جمع آوری شد و در ۵ جلد چاپ و منتشر 
می‌شود. سفر دیگری ایشان به ترکیه نمودند که متأسفانه 


چون مریض شدند نتوانستند مانند سفرهای هندوستان و شام 
یادداشت‌های مورد لزوم را خودشان تهیه کنند. همین اندازه 
توانستند با مراجعه ببه کتابخانه‌های ترکیه فهرست کتاب‌های 
مورد لزوم و نام کتابخانه‌ها را در اختیار من بگذارند و من برای 
تکمیل اسناد و مدارک الغدیر در ظرف مدت سه سال تقریبا 
هفتصد هزار برگ از کتابهای موجود در کتابخانه‌های ترکیه 
را عکس‌برداری نموده و با خود به نجف بردم که الان در 


- کتاب الغدیر در جهان اسلام و بین علمای اسلامی 
چه تأثیری داشست؟ 

به یاد دارم که بعد از انتشار جلد سوم و ششم الغدیر در عراق» 
اعتراضاتی از طرف بعضی از افراد به عمل امد و به نخست وزیر 
وقت. نوری سعید شکایت کردند و از جمله شاکیان» یک نفر 
از وکلای دادگستری موصل بو یک نفر از علمای آن دیار و 
چهار نفر دیگر به نوری سعید گفتند شما نباید اجازه دهید در 
عراق که قلب عالم اسلام است چنین کتابی چاپ شود و باید 
از خلفا دفاع کنید. نوری سعید گفت من از این کتاب خبری 
ندارم و چیزی نمی‌دانم. وکیل دادگستری موصل یک نسخه 


موجو هه 2و ۶ 3 


جلد ششم الغدیر را که با خود آورده بود ارائه 
نمود. نوری سعید یک هفته مهلت خواست تا 
جواب آنها را بدهد. بعد از مدت مقرر که آمدند 
در جواب آنها گفت: من کتاب را مطالعه 
نمودم مولف آن نه عراقی است ونه عرب» 
بلکه یک عالم ایرانی است و تنها کاری که 
از دست ما ساخته است این است که به او 
بگوییم: آقا از عراق برو بیرون. اما این مساله 
هم صلاح ما نیست. چون سه چهارم ساکنان 
عراق را شیعیان تشکیل می‌دهند و از هیات 
دولت گرفته تاتمام تشکیلات اداری و غیر 
اداری عراق حضور دارند» و اگر شیعیان به ما 
اعتراض نمودند که به چه دلیلی عالم شیعی 
مارا از عراق اخراج کردید ما در جواب چه 
و شما از یک مرد روحانی و عالم شاکی 


هستید» آگر یک روز من بخواهم علیه یکی 
ز روحانیون شما و روحانیت قدم بردارم باید 
شما جلوی مرا بگیربد نه اینکه مرا علیه 
یک فرد روحانی تحریک نمایید. علاوه بر 
ینها من این کناب را مطالعه نمودم و دیدم 
که آنجه در آن نقل شده از قول علما و ائمه 
انتشار این کتاب را بگیرم و با شما همکاری و 
همراهی نمایم. بنابراین به شما توصیه می‌کنم 
که دفاع شما فقط از راه سکوت باشد» 
علامه می‌فرم ود: «در طول تاریخ اسللام؛ 
کافر دانستند و حتی می‌گفتند شما شیعیان 
به تمثال علی (ع) سجده می‌کنید» ولی اکنون 
که کتاب الغدیر را برای علمای بزرگ جهان 
اسلام و شخصیت‌های برجسته فرستلام و 


این کتاب اینجا باشد شاید نیاز شود! 


موسمب ۰ ۰ ۰ ۷۰ 


همه آنها کناب را با حسن قبول تلقی نمودند 
و تقریظ هایی بر آن نگاشتند و فرستادند 
یکی از اثرهای کتاب الغدیر در جهان اسلام 
و مسلمانان» گرویدن گروه‌های مختلف و افراد 
خراواتربه تشع ات کهیر اف مطالعه این 
کتاب صورت گرفته است. برای نمونه در 
مصربا شخصی به نام حسین عبدالرزاق که 
از نمایندگان مجلس شورای مصر بود برخورد 
داشتم» مردی تیزفهم و تحصیل کرده بود. چند 
جلسه‌ای با هم بودیم در جلسه دوم رو به من 
کردو گفت: من یک مطلب سری از زندگیم را 
می‌خواهم به شما بگویم» گفتم بفرمایید. گفت 
:مشروط بر اینکه برای هیچکس نقل نکنید. 
گفتم من قول می‌دهم و تضمین می‌کنم. 
نامبرده گفت من تا خواندن جلد ششم کتاب 
الشتی شه تبودم اما آکلون شود و تام |قراه 


ی ۱ 


خانواده‌ام شیعه هستیم. در تونس و مراکش هم 
افراد بسیاری سراغ داریم که با مطالعه کتاب 
لغدیر شیعه شدند و خیلی هم برایعالم تشیع 
خوب تبلیغ می‌کنند. 


- چه تقریظهایی بر الغدیر نونسته سده 
و چه نامه هایی برای خود علامه آمینی 
در اين باره فرستاده شده است؟ 

تقریظهای فراوانی برای الغدیر نوشته شده و 
نامه‌های بسیاری از بزرگان و مراجع دربافت 
شده که در جلد اول الغدیر به زبان عربی چاپ 
گردیده است و مقدار زیادی هم در نجف مانده 


- معروف‌ترین علمایی که مبادرت به 
نکارش تقریظ بر الغدیر نموده‌اند چه 


سم ب ۰ ه و او و و ۰ اوه و 


کسانی بودند؟ 

این آقایان عبارتند از حضرات آیات عظام 
آیت‌اله صدر پدر امام موسی صدر آیت‌اله 
بروجردی آت‌اله سید عبدالهادی شیرازی» 
آیت‌اله حکیم. آیت‌الله حمامی و از علمای 
هل تسبتن دکسرعید نی خسن از قضر 


-از خاطراتی که از علامه دارید برایمان 
خاطره زیاد است و از جمله آنها این است که 
۱ ساله بودم. در معیت ایشان به کاظمین 
رفتیم فصدشان این بود که در کاظمین 
کتابخانه سادات حیدری را مطالعه کننده 
کتابخانه در حسینیه‌ای قرار داشست. یک اطاق 
بسیار بزرگی بود پر از کناب دور و بر اطاق 
از سه جهت قفسه بود از زمین تاسقف. 


دس سس« تا .بت + « 


ه و ۱ 0 ی نت وس ۷ 


من دیدم فرشی در بساط نیست و همه جا 
ای سته سا ایکا بات و 
عبایشان را فرش کردند روی زمین و لباسها 
را روی آن گذاشتند و شال خود را باز نمودند و 
چند مرتبه وسط اطاق به روی زمین کشیدند 
تا چرچف حصیری پیدا شد و آن را تکاندند 
و روی زمین پهن کردند و بر آن» نشستند. 
فرمودند: «بیا! پس چرا نمی‌ایی؟!» گفتم: 
«قا اینجا که فرشی نیست همه‌اش خاک 
است». فرمودند: «اگر بخواهی اینطوری 
ودک کتی جیزق با دستت نمی رسد اکر 
می‌خواهی ادب در زندگانی داشته باشی باید 


اینها برایت مطرح نباشد.» 


علامه و9 ارادتشان یه امه اطهبار 


برایمان توضیح دهید. 

عادت و اخلاق ایشان اين بود که هر وقت 
به حرم مشرف می‌شدند تنها می‌رفتند و 
کسی را با خود نمی‌بردند و از این که 
کسی به دنبال ایشان راه برود اجتناب 
می‌نمودند و معمولا هم شب‌ها به حرم 
مشرف می‌شدند و هنگام زیارت از حرف 
زدن با افراد پرهیز می‌کردند و زارت 
جامعه کبیره را از حفظ داشتند. زیارت امین 
له را زیاد می‌خواندند و هنگام زیارت و 
دعا؛ء صدای ضحجه و ناله ایشان از دور به 
گوش می‌رسید. در مواقع مخصوص به 
زیارت سید الشهدا علیه السلام مشرف 
می‌شدند و در ائنای سفرهای زیارتی مقید 
به غسل‌های مستحب و وضو و طهارت و 
ادای نماز در اول وقت بودند. 


زیارت جامهصه کبیره را از 
حفظ داشتند. زارت امین الّه 
را زیاد می‌خواندند و هنگام 
زارت و دعاء صدای ضجه 
و ناله ایشان از دور به گوش 
رسد 


1 ۱۹۱۷۵۱۵۵ 
لت 
مه ۳ 
تست بح تا 


از مجلدات وسائل الشیعه به تصحیح علامه" که 
بگذریم تتها هشت عنوان از هفده عنوان کتاب 
و رساله ای که به قلم علامه به یادگار مانده تا 
کنون منتشر شده است. غالب کتابهای منتشر 
شده به زبان عربی» پس از مدتی توسط بزرگان 
و برجستگان حوزوی و غیرحوزوی به فارسی نیز 
ترجمه شده است.انجه در ادامه می‌خوانید عناوین 
مجموعه کتبی است که از علامه امینی برجای 
مانده است. 


8 شهداء الفضيك:؛ این کتاب در بردارنده شرح زندگی علماء 
شهید شیعه از قرن چهارم بهبعد است‌حامایی که جان خود را 
برای اعتلای فرهنگ تشیع و اهلبیت فدا کرده اند.این کتاب در 
سال ۱۳۵۵هق در نجف اشرف منتشر شده است. 

8 تفسیر فاتحه الکتاب؛ این کتاب در دو بخش تنظیم شده 
است:بخش اول به تفسیر سوره حمد اختصاص دارد. علامه در 
بخش دوم بر اساس سوره حمد و با استفاده از روایات مأًئوره. 
مباحث کلامی اعم از توحید.قضاء و قدرجبر و تفویض به طور 
تحلیلی مورد بررسی قرار می‌دهد.این کتاب در سال ۱۳۹۵مق 
در تهران منتشر شده است. 

8 تحقیق و تعلیق کاصل الزیارات؛ تصحیح کتاب کامل 
الزیارات ابن قولویه(م۳۶۷) که یکی از معتبرترین متون زیارات 
است را علامه امینی در سال ۱۳۵۶ مق در نجف منتشر کرد. 
آدب الزاشر لمسن یمم الحاثر؛ این کتاب که به طور موجز و به 


ت زر کر 6 مه جرد 
9 له 
و ام لایر 

1 (س ون کنو فیط ] 


و 
یروا 


اختصار آداب زاثر حریم حرم سیدالش‌هداء را بیان می‌کند در سال 
۲ سم در نحف به طبع رسیده است. 

سیرتنا و سنتنا سيرة نبینا و سنته؛ این کتاب شرح گفتگوی 
مرحوم علامه در شهر حلب پیرامون ولایت و محبت خاندان 
ولایت و با موضوعانی چون قامه عزاء برای سیدالشهداء و 
سحجده بر تربت حسین علیه السلام و.در سال ۲ ق در 
نجف به چاپ رسیده است. 

# الغدیر فی الکتاب و السنه و الأدب؛ اين کتاب که کارنامه 
علمی و ثم ره حیات علمی و عملی علامه محسوب می‌شود در 
سال ۱۳۶۳ ق در نه جلد و در سال ۱۳۷۸ هق در ازده جلد در 
نجف و بیروت به چاپ رسیده است. 

المقاصد العلیُه؛ این کتاب حاوی تفسیر چهار آیات تفسیر 
آیه « قانوا را اما اتین :9و اد اعد ربتک هن نی 


۱. غافر ۱۱ 


# این کتاب بنابر آنچه جناب محقق طباطبایی از شخص علامه امینی نقل کرده اند در خانه ایشان و به واسطه آفت موریانه از بین رفته است. 


دم »۳« کنشم آژواجاً ثلائة»«< ارفا الخشنی »۲ که 
به دلیل عدم وجود مقدمه ومژخره تاریخ تالیف آن معلوم 
نیست.با این حال با استفاده از تاریخ های موجود در متن 
کتاب باید آن را مربوط به سال ۱۳۵۲ه.ق به بعد دانست. این 
کتاب به تصحیح محقق طباطبایی در سال ۱۳۹۲مش و از 
سوی بنیاد محقق طباطبایی به طبح رسیده است. 

9 ثمرات الْسفار الی الأقطار؛ این کتاب که حاوی 
یادداشتهای مرحوم علامه امینی از کتب خطی کتابخانه 
خطی در کتابخانه امیرالموُمنین علیه السلام نجف نگهداری 
می‌شد که در سال ۱۳۸۲ه«ش و توسط موسسه دائره 


۲. آعراف ۱۷۲ 
۳ واقعه ۷ 
۴ أعراف ۱۸۰ 


المعارف فقه اسلامی خریداری و پس از تصحیح در چهار جلد با 
عنوان تکمله الغدیر همراه با مجموعه موسوعه الغدیر منتشر شتسد 


کتابهای منتشر نشده عبار تند از: ۱ 

* العترة الطاهرة فی الکتاب العزیز؛ این کتاب حاوی آیاتی است که 
درباره اهل بیت نازل شده است.در این کتاب» نصوص علمای تفسیر 
حدیث و کلام پیرامون آیات مطرح شده و بررسی می‌شود. این کتاب 
در بحث «مسند المناقب و مرسلها» در ادامه مجلدات الغدیر که تا 
کنون منتشر نگردیده تلفیق شده است. 

ریاض الانس؛ این کتاب در دو جلد ۷۰۰ و۱۰۱۲ صفحه ای گزیده 
های تفسیر حدیث تاریخ و کلام را به شکل کشکول در خود دارد. 
این کناب شرح زندگانی ۲۲۴ نفر از علما و ادبای آذربایجان 
می‌باشد.کتاب به ترتیب حروف الفبا تنظیم یافته و از ابراهیم بن ابی 
الفتح زنجانی شروع وبا عزالاین یوسف بن حسن تبریزی حلاوی 
پایان می‌بابد. 

رساله در حقیقت زیارات(در پاسخ علمای پاکستان) 

۴ رساله در علم درایه 

رساله ای درباره نیت مد 
اعلام الم فی معرفه الملک العلام و( 
حاشیه بر رال شیخانساری ۱ ۱ 96 
حاشیه بر مکاسب شیخ انصاری" ۱ 


9 
سل / ۳ ۳ 
تست 


«۳ 4 


۵ این کتابشناسی برگرفته از مقدمه کتاب فاطمه الزهرا(س)به قلم جناب و 
آقای محمد امینی فرزند علامه و حماسه الغدیر نوشته استاد محمدرضا ۲ 
ویح۶ 


حکیمی می‌باشد. 


7 


ی 
خادم کتابخانه 
بعضی از کتاب‌ها فقط در کتابخانه های هند پیدا می‌شد. برای همین مجبور شد چهار ماه به هند برود. کتابخانه رامپور 
را انتخاب کرده بود. همه چیز درست بود جز یک چیز. ربیس کتابخانه! یکی از متعصبین اهل تسنن بود. به رضا" که 
از وضعیت نالان بود و بعید می‌دانست کار پیش برود. حرف همیشگی را زد: غصه نخور ما ارباب داریم. قرار شد یکی 
یکی کتاب‌ها را بیاورند تا استنساخ شروع شود. اما... 
تفسیر سفیان ثوری را که آوردند رو به ریس کتابخانه کرد و گفت: این تفسیر ثوری نیست! 
رییس هم با سرسنگینی جواب داد: تا حالا که بوده شاید از اين به بعد قرار است نباشد!! 
کتاب بعدی را از مشایخ |سنادش تشخیص داد؛ معانی الاخبار کلابادی بود.چند کتاب بعدی راهم درست تشخیص داد. 
تسلط او خیلی بر مسئول کتابخانه اثر گذاشت به خاطر همین قبول کرد به جای شش ساعت. علامه چهارده ساعت در 
کتابخانه حضور داشته باشد. قرار شد خادمی را هم قرار دهد تا به محض حضور علامه درب را باز کند. 
صبح روز بعد. علامه و رضا پشت درب کتابخانه منتظر بودند تا خادم درب را باز کند. 
درب که باز شد هر دو تعجب کردند. رییس کتابخانه به استقبالشان درب را که می گشود می گفت: 
آقا خودم در اختیار شما هستم.۲ 


۱. امتیاز علی عرشی ۳.حاج آقا رضاامینی فرزند علامه امینی ۳. مصاحبه با محقق طباطبایی.المحقق الطباطبایی فی ذکراه السنویه الأأولی ج"اص ۱۱۹۷ 


یجان اوه بش مولی نجف قلی امین ین الشرع (تولد: 0۳۱۳۵5۷ 


وقات سب مجمدبام قیر وزیا ایتاه علانه آنیی درف 


وفات سید ابوتراب خوانساری, استاد علامه امینی در نجف ۱ 

استنساخ کتاب‌های زیر: ۱۳۴۶ 

کناب انیب با خیم فیک اف جع 

کتاب الزهد. حسین بن سعید اهوازی (ف. ۶۱) 

-کتاب آبی سعید عباد العصفری (ف. ۶۰) 

-کتاب جعفر بن محمّد الحضرمی (ف. ۶۱) 

کتاب خلاد السندی (ف. ۶۲) 

- کتاب زید الثرسی (ف ۶۲) 

- کتاب عبد اثّه بن یحیی الکاهلی (ف ۶۳) 

کتاب عبد الملک بن حکیم (فی ۶۳) 

کتاب عاصم بن حمید (ف. ۶۳ 

- کتاب مثنی بن ولید الحناط (ف. ۶۵) 

ی 

- مختصر أصل علاء بن رزین (ف )۶٩‏ 

- مسائل علی بن جعثر (ف. ۷۱) 

- نوادر علی بن آسباط (ف. ۸۶) 

الاخباو المسلسلات. جعفر بن 5 قمی (ف ۹۶) 

ِ نون دی ی مات آمیر المومنین علیه السلام. ابن آبی الفوارس (ف. ۱۰۰) 

- صل زید الزاد (ف ۰۵ ۰( 

ی ترویج آمرالممنین علیه السلام ابنته من عمر بن الخطاب. شریف مرتضی (ف. 0۱۶۵ 

به مققص: ال گرم این عیاش هی شب ۱۸ 

استنساخ کتاب‌های زیر: ۱۳۳۷ 
- المزا, محقد پن المشهدی (ف. ۶۱) 
- المجالس, : شیخ مفید (ف. ۶۸) 

- توادر الاثر آن ان جعفر بن احمد قمی (ف. ۸۶) 
اه را دا ار ره ۱ 

- خصائص الائمة» شریف رضی (ف. ۱۲۹) 


دهم رمضان. اجازه روایی میرزا محمدعلی اردوبادی به علامه امینی ۱۳۵۰ 


| مرک . ۳ ۲ منم ]| 
مدا رل ای ملسهلی.-فرزند مرش......... دارای شناسنامة شماره ۳۸ 
در ون سب 2 ی به‌دارك اریاپ عم ِ برای .۶ سید کافی تشخیص 
داده شده و مشمول فقرة از ماده --. قانون اتحاد کل میباشد 


لذا در پوشیدن لباس روحانیت »جاز خواهند بود. 


رئیسی ادارٌ شهر بای ایبات شرئی آذر بایجان 


ی 


محرم. اجازه روایی آقابزرگ تهرانی به علامه امینی 
استنساخ صفات الشیعة شیخ صدوق (ف (۱۴۸ 

در ی ام ی درف 
چاپ کتاب شهداء الفضيلة در نجف 

درگذشت شیخ عبدالکریم حائری» شیخ اجازه علامه افیتی 


دررکانرشت میرزا محمدحسین نائینی. شیج اجازه علامه امینی 


۸ربیع الاول. درگذشت میرزا علی شیرازی, شیخ اجازه علامه امینی 
0 

جمادی الْولی, اجازه روایی میرزا یحبی خویی به علامه امینی 
ری ی اه ام ور 

۶ الشمده, در گذفت شیخ حسین توفوتسی؛ انبعاه علامه امینیدن قبررو 


درگذشت شیخ محمدحسین اصفهانی» شیخ ا عا افیتی 
چاپ کتاب ادب الزاثر در نجف 

ای رل درک ها ی 
استنساخ کتاب‌های: 
- المناقب المائة. ابن شاذان (ف ۸۴) 
- ایضاح دفائن النواصب. ابن شاذان (ف. ۱۱۱) 
- الطرف. ابن طاووس (ف. ۱۴۸) 
کر 
درگذشت شیخ یحیی خویی شیخ اجازه علامه امینی. 

۲ذی القعده. نامه پادشاه اردن. ملک عبداله. درباره الغدیر. 
دز گت :سید آپوالخسن اصفهاتی: قیخ اجازه سلایه ابش , 
ماه رمضان, سفر از نجف به کرمانشاه و خراسان. 
انتشار مقاله علی ضفاف الغدیر, نوشته محمود غنیم. در: الکتاب (چاپ قاهره), ش ۷ جمادی الأْولی ۱۳۶۵ ص ۱۲۷ - ۱۲۹۰ 
انتشار یادداشت درباره الغدیر, در: الکتاب (چاپ قاهره؛ ش ۷ ربیع "خر ۱۳۶۶ ص ۸۰۴ - ۸۰۵۰ 

۴ربیع الاول. درگذشت سید حسین طباطبائی قمی. شیخ اجازه علامه امینی. 

۳ربیع الااخر مقاله محمدعلی حیدری درباره الغدیر. 
ذی الحجّه, مقاله عبد الفتاح عبد المقصود درباره الغدیر. 

ما و ار 

۴ذی الحجه یادداشت سید عبدالحسین شرف الدین درباره الغدیر. 

ی رت 

۱شعبان, چاپ قصیده محمّد عبد الغنی حسن مصری. در تقریظ الغدی در مجله مصری الرسالة. سال ۱۸ شماره ۸۸۲۰ 
٩رییع‏ الاو در کلشت بدرش میر زا احمد امینی. در تهران (نولد: ۱۱۸۷ یر بز). 

۵ربیع الاول. یادداشت محمد سعید دحدوح درباره الغدیر. 

محرم. نشر قصیده ۸۵ بیتی سید محمّد هاشمی درباره الغدیر در مجله البیان چاپ نجف, شماره ۸۰ سال .۴۳ 
ششم جمادی الا خره یادداشت سید حسین حمامی درباره الغدیر. 
هشتم شوال, یادداشت محمّد نجیب زهر الدین عاملی» درباره الغدیر. 
دهم ماه رمضان. یادداشت سلمان عباس الدوّاح درباره الغدیر. 

۴اه رشان وتات فیح مرضی ال باس دریاره اعد 


۸محرم. یادداشت سید حسین موسوی هندی درباره الغدیر. 


۱۳۵۳ 
۱۳۵۳ 
۱۳۵۴ 
۱۳۵۵ 
۱۳۵۵ 
۱۳۵۵ 
۱۳۵۵ 
۱۳۵۵ 
۱۳۵۶ 


۱۳۷۰ 
۱۳۷۰ 
۱۳۷۰ 
۱۳۷۰ 
۱۳۳ 
۱۳۷۳ 


شعبان. انتشار یادداشت عادل غضبان در مجله الکتاب. چاپ مصر سال ۷ ش ۵ ص ۶۰۸۰-۶۰۷ 
دوم ماه رمضان, تقریظ شیخ آقابزرگ تهرانی بر الفدیر. 

انتشار یادداشتی درباره الغدیر, در مجله الکتاب. چاپ مصر. ش ٩‏ صفر ۱۳۷۲ ص ۱۱۳۴۰ 

هفتم ربیع الاول. مقاله محمّد عبد الغنی حسن درباره الغدیر با عنوان فی ظلال الغدیر. 


ای ی در وا ات در لت که هی ار عاه ی تاره این کات اسان 
همین جات در سال‌های ۳۸۲ ۱ ۱۳۰۲ و ۱۲۶ بار دیکر متتشر شید 


چهارم ربیع الا خر مقاله محمّد سعید دحدوح درباره الغدیر. 

۴ربیع الا خر یادداشت سید صدر الدین صدر درباره الغدیر. 

۵رییع الا خر. مقاله محمدسعید عرفی دریاره الغدیر. 

۸محرم. مقاله عبدالرحمن کیالی درباره الغدیر. 

آغاز انتشار صحيفة المکتبة. که سه شماره آن تا سال ۱۳۷۵ متشر شد. 
اول جمادی الا خره, یادداشت سید محمّد شیرازی درباره الغدیر. 


۵ذی القعده, درگذشت شیخ محمدحسین کاشف الغطاء شیخ اجازه علامه آمینی. 


درگذشت شیخ علی زاهد قمی. شیخ اجازه ۳ ای 
اول جمادی الاولی. نخستین مرحله تأسیس کتابخانه امیرالمژمنین علیه السلام در نجف (مطابق با ۱۹۵۸.) 


دومین سفر حج. 

۵شعبان, یاددافنت: سید علی قالی اضفهانی دزیازه الغذیر. 

۵غشعبان, یادداشت سید محمدعلی قاضی طباطبایی درباره الغدیر. 

۳ربیع الاول, یادداشت علاء‌الدین خروفه درباره الغدیر. 

دم ی ی ای در 
سفر به اصفهان و اقامت یک ماهد. 
اتشار کاب ییاه در اشفهان توف فر هنک تعمی. گرارفی ار سر عاامه امش بت اصفهان: 
دومین مرحله تأسیس کتابخانه امیرالمومنین علیه السلام در نجف. 
برپایی مجلس نکوداشت علامه امینی, توسط جمعية الرابطة الاديّة در نجف. با سخنرانی توفیق الفکیکی. 
درگذشت. سیف عرخضی خسروشاهی: ابستاف علامد امیتی. در خبرین 


و ۱1:7 
۱ ۱ 


۷ماه رمضان. یادداشت سید محمدجواد طباطبایی تبریزی درباره کتابخانه امیرالموّمنین علیه السلام. 
۸ذی الحجه. افتتام رسمی کتابخانه امیرالمومنین علیه السلام در نجف. 

۵محرم. یادداشت شیخ محمدرضا شبیبی درباره کتابخانه. 

۳ذی القعده. یادداشت دکتر عبدالمجید حکیم درباره کتابخانه. 

اول عسادعن ال رم یاددافت عبذالمند الاتساری درباره يشان 

درگذشت میرزا محمدعلی اردوبادی, شیخ اجازه علامه امینی. 

شقر به هید .و اقامت جهاز ساهه (۲۳شعان کا ۲۵ خی الحجمه, و خالیف علن ارل خیرات الاسفان 
استنساخ کتابهای: 

اه کارا تا ۱ 

- مفتاح النجاء بدخشی (ف. ۷۸) 

- مناقب. ابن مغازلی (ف. ۸۴) 

- الاشارة اٍلی سيرة المصطفی, علاء‌الدین بن قلیج مفلطای (ف ۱۰۴) 

> رات الا بای رل الاقطار. ج مه ۱۲۰) 


سوم شوال, ارسال گزارشی از سفر هند به آیه اثّه سید شهاب الدین مرعشی نجفی. 
۹ذی الحجّه. یادداشت دکتر مصطفی جواد درباره کتابخانه امیرالمومنین علیه السلام. 


۱۳۷۵ 
۱۳۷۵ 
۱۳۷۴ 
۱۳۷۴ 
۱۳۷۴ 
۱۳۷۴ 
۱۳۷۴ 
۱۳۷/۸ 


۱۳۷۳۹ 
۱۳۷۳۹ 
۱۳۸۰ 
۱۳۸۰ 
۱۳۸۰ 
۱۳۸۰ 
۱۳۸۰ 
۱۵ 


۱۳۸۰ 
۱۳۸۱ 


استتساخ الصراط السوی, محمود بن محمّد شیخانی (ف. ۱۴۷). 

یادداشت دکتر صلاح الدین منجّد درباره کتابخانه. 

٩ذی‏ الحجّه. یادداشت سالم الا لوسی درباره کتابخانه. 

انتشار بیلان ده ساله کتابخانه امیرالمومنین علیه السلام. با عنوان تلک عشرة کاملة. 
ارسال تاه از لندن به سین محمدهادی عیلالی: 

سفر به سوریه. اقامت چهار ماهه و تألیف جلد دوم ثمرات الاسفار. 


۴ ربیع الاول. یادداشت عبدالّه القلقیل مفتی اردن, عبد الاحد محمد نماینده اا رش و محی متمرل ریس دفتر شیخ الاأزهر, 
درباره کتابخانه امیرالمومنین علیه السلام. 1 ِ 


۴ربیع الاول. یادداشت محمّد آسد شهاب درباره کتابخانه. 


استنساخ روضة الفردوس, علی بن شهاب الدین همدانی (ف. ۱۳۵). 

نامه به حاج حسین شاکری درباره امور کتابخانه. 

پادداشت رودی کریز. دانشمند المانی» درباره کتابخانه. 

انتشار یادداشتی درباره الغدیر, در: آجوبة المسائل الدینيّة (چاپ کربلا, ش ۱۲ (ذی الحجة ۱۳۸۷) ص ۲۵۳ - ,۳۶۰ 
و ام 

سفر ۲۵ روزه به ترکیه. 

اول محرم. یادداشت شوقی ضیف. استاد مصری, درباره کتابخانه. 

اتتضار مقالد دانشمندی فداکار غیدالحسین امتی نوشند محمدرضا حکیمی؛ در آرش.ش ۱۹ (آبشند ۱۳۴۷ شعسی) ضی ٩۶-۹۴‏ 
چهارم یج الاول. ارسال نامه به سید محمدهادی میلانی. 

درگذشت شیخ آقابزرگ تهرانی. شیخ اخاره تاه امک 

اه ی ان را 

۸رییع الا خر درگذشت علامه امینی در تهران, و دفن در محل کتابخانه امیرالمومنین علیه السلام در نجف. 

و 

انتشار یادداشت رحلت یک مجاهد بزرگ, در: مکتب اسلام (چاپ قم)» سال ۱۱. ش ۸ (مرداد ۱۳۴۹ شمسی)» ص ۱۴ - ۱۶۰ 
ات بقاله تک تاره درا مه اه موی اه لا رب ار تا ۱ پر ۱ 
ص ۶۰ ۶۲ 

۷سنافق الاولی؛ سرودن قصیده «هذا آيی * توبط متحمدهادی اسیتی: فر زد علاند. 

شعبان, نشر قصیده خضر عباس الصالحی در رثای امینی, در مجله المرفان, مجلد ۵۸ ج ۶ ص .۷۴۴ 


قصیده حسن طراد در رای علامه امینی 


ضرر الغدیر 

آیت اللّه برروجردی گفته بود:کتاب الغدیر شما برای عده ای سود داشت برای عده ای ضرر. 
پرسیده بود:شما جزء کدام دسته بودید؟ 

آیت اللّه پاسخ داده :برای من ضرر داشت! ۲ 

عده زیادی از اتمه جماعاتی سوربه و لبنان به واسطه این کتاب شیعه شدند و اداره اوقاف انها از 
مسجد اخراج کرد. من مجبور شدم به توصيةً آقای شرف الدین برای اینها مقرری ماهیانه قرار دهم 
و این ضرر بود برای ما! 

مصاحبه با محقق طباطبایی.المحقق الطباطبایی فی ذکراه السنویه الّولی ج "اص ۱۱۹۳ 


خوشتر آن باشد که سر دلبران 
گفته آید در حدیث دیگران! 


فکر نمیکردم در عصر طفیان مادی‌گری» و غلبه سرعت و سطحی‌نگری در نگارش کتب و مقالات؛ مردی در قد و قامت یک امت بپا خیزد و چنین کتاب جلیل 
القدری مثل الغدیر را تدوین کند که اگر همه علمای راسخ با هم جمع شوند نمی‌توانند نظیرش را تالیف کنند. 
(عراق/ ۱۳۷۵ / عللاء الدین خروفه)" 


الغدیر شما در زمان مناسبی به دستم رسید زیرا من هم اکنون سرگرم تحقیق و تألیف در بخش‌هایی از مسائل اسلامی هستم. از این رو برای من بسیار اهمیت 
دارد که اصول اساسی و آرای درست شیعه اثناعشری در برابرم روشن و مستند قرار داشته باشد. تا دیگر بار همچون فلان و فلان و دیگر نویسندگان تازه‌کان درباره 
شیعه» شتاب‌زده دچار لغزش نشوم. 

(دکتر محمد غلاب)" 


الغدیر بسیاری از اوهام و تخیلات را از بین برد و حقایق بسیاری که ما بدان جاهل بودیم را 
برای ما آشکار ساخت لازم بود که این رویداد» روی دهد و ما را با حقایق آشنا سازد تا از نو 
پایه‌های افکار و اعتقادات خود را بر مبنای آن استوار سازیم و از اصل ماجرا و ماوقع آگاه گردیم. 
(حلب/ ۱۹۵۲ / شیخ محمد سعید دحدوح)" 


علامه امینی فردی متعصب نیست و از روی هوا و هوس چیزی نمی‌گوید. بلکه او مرد عالمی 
است که علم خود را در راه محبت علی و پیروان او قرار داده است. همچنین نوع گفت‌وگوها و 
طرح مباحث از سوی ایشان بر اساس اصل امانتداری و به دور از شتابزدگی و احساسات است. 
(قاهره/ ۱۹۵۲/ محمد غنی عبدالحسن) 


تافرهلمعارف فد یر خه ره قنبعه رابر اسان عنایع عفن و غیرصرف فقدان می‌فطتصویر 
صحیحی که باید اهل سنت از شیعه داشته باشد.این کتاب باعث اتحاد صفوف مسلمین و 
تقریب میان ایشان خواهد بود. ت 
(قاهره/ ۱۹۵۲/ عادل غضبان) : 


شایسته است کتاب الغدیر و بحث‌هایی که در آن وجود دارد به اطلاع همه مسلمانان برسد تا معلوم شود که چه مقدار از حقایق 


پنهان شده و چه مقدار کوتاهی از مورخان سر زده است. 
حلب/۱۹۵۳/عبدالرحمن الکیالی) 


کتاب الغدیر مجموعه نادری در علوم و فنون مختلف چون تاریخ و تراجم و باغ روح افزا و سحرانگیزی است که 
ظرافت‌های ادبی در آن به خوبی مشاهده می‌شود. و اصلا باید گفت که این کتاب بالاتر از اینها است یعنی یک 
دائره المعارف ارزشمند است. 


(بخدد/لمحامی وفیق انفکیکی] 


به خدا سوگند! اگر برای شیعه در قرن چهاردهم هجری نمی‌بود جز امینی بزرگ و الغدیرش و مرحوم 
سید محسن امین و اعیان الشیعه‌اش و علامه کبیر شیخ آقابزرگ و الذریعه‌اش در نظر خردمندان» 
همین مردان دین برای خدمت به علم اجتماع و هدایت افکار کافی بودند. 

(استاد یوسف اسعد داغر)* 


پی‌نوشت‌ها: 

۱ برگرفته از جلد اول موسوعه الغدیریج ۱ ص ۲۹۶ تا ۳۰۶ 

2 فارغ‌التحصیل دانشگاه الازهر مصر و از قضات محاکم شرعی عراق 

۳. فیلسوف مصری و استاد دانشگاه الازهر 

۴. روحانی نویسنده و امام جمعه حلب 

۵ دانشمند مسیحی ون 


پمال 


ربب علنی ۱۳۹۰ه ق مطابق با ۱۲ تیرماه ۱۳۳۹ ه ش/ جمعه/تهران نزدیک ظه رکه می‌شود با آب محلوط به تربت سیلالشهداء لب‌تر می‌کند بعد رضا را صلا 
می‌زند تا برایش دعای عدیله را بخواند, عدیل هکه تمام می‌شود از مناجات خمس عشر اک مناجات المعتصمین را انتحاب م یکند. فرزند می‌خواند و 
پدر زیرلب همراهی می‌کن .را مآرا مآسمان چشمهایش باائی می‌شود و بعدلب‌هایش به سختیتکان می‌خورند:لله مان هله سکرات الموت قد حلت فاقب للی 
بوجهکالکریم واعنی عل ی تفسی بما تعیین بهالصالحین عل یفسهم... غدیر ناط قآرام می‌شود. 

آنچه تقدیم محضرتان می‌شود منن وصیت‌نامه‌ی یاس تکه علامه امین ی سال پی شاز وقات مکتو بکرده‌ند. متن عینا مطاب قنسحه استنساخ شده توسط حضرت 
آیت اه محقق طباطبایسی د راینجا درج شلهاست. لازم به تذک راست بحش یز وصیتنام هکه به صورت سه تقط هآمله است مربوط به وصیت‌ه ای مالی بود هکه به 
جهت اختصار حذف شده است. علاقمندان برای مطالعه اص لاين وصیتنامه به بح شآسناد از جلد سوم یادنام هآیت له محفق طباطبایی با عنوان المحف قلطباطبایی 
فی ذکراه السنویه الا ولی؟ مراجعه فرمایند. 


ی حادم | ۱۳۰۰/۳/2 ۱ 
راهم ۸/ ۳ بت اه هه 
۸ خر ام ۱۳۳۶/۸ 
و سر 2 5 ۱ ۱ 3 ۸ محرم ۱۳۸۷ 
دا شرواشکه عل با ثم وا لصللاء دام لین وال ِ, ۱ 
ِ ۳ احسداه و اشکره علسی نعمائه و الصلوة علسی سید المرسلین و آله 
۱ ۱ ۱۱۱ ار.ا< لطاهرین و بعد هذا ما آوصی به عبدالحسین الامینی النجفی و هو 
لطاهرن ویی_ل‌هداما ۳ پشهد آن لا اله لاه وحده لا شریک له لها واحدا فردا حیا قیوماء و 
۳ نت واه نشهد آن محمدا عبده و رسوله ارسله بالهدی و دین الحق لبظهره علی 
الامیفالخنی وهرشیدا نا لرالااس وحرکلاش تلم الدین کله و لو کره المشرکون و يشهد ان ما جاء به صلی اه علیه و 
1 ۳ ۳ ۳ آله حق و آن الکتاب و السنة و الصراط و المیزان و الحساب والحشر و 
اماوا ‌ 
۵( راحد احد مدا حیا ضوما. ویشرراننعبرا انشتر و لعتد رسارس لا ربب هار ان اشامن قن نزو 
۱۱ ِِِ لیه لنشور و یشهد ان علیا امیرالمومنین حجة اه و خليفة رسوله و ان 
وی‌سولر سم دی ید بت المی!مظرم عل لین لئسة من ولده کلمه لتقوی و أعلامالهدی و العروة الونقی و الحجة 
من ۰ 7 7 ی نی 
کلم واط امشرکین ووشپران ماو بر صو دک 
رف ۳ تر وی مقس توت 
دا محی وان الکتای,ر ۱۱ نروالصاطوالران خودم جتابان آقا سیخ محمد هادی و آقای شیخ محمد رضا را که پس از 
۲ ی 2 وشات و انتقالسم بجوار حضرت پروردگار مهریان موارد مفصله ذیل را چننچه 
خر ا اب و ب ار و ۱ ۰ س سس نوشته می‌شود معمول داشته و انجام داده و جابحا نمایند: 
ِ ۱ ۱ شّ ۰ بت ۷ٍ۳ ۱ انائیه و مخلفاتی که در منزل طهران دارم کاتنا ما کان قسمتی از آن 
2 ۵2 سرسعت سن د 2 2۱۱ » ۱ و2 مال طلق شخصی بان و اشرف السادات است و انجه راجع به من است 
ی ِِ ِ پنج هزار تومان از آن بابت طلب ایشان یعنی بانو اشرفالسادات به ایشان 
۳۹ ۳ ام ۱ حل بپردازند و بقیه را مصالحه کرده به نور چشمی احمداقا و محمد اقا و بقیه 
2 2 اکن ی فتررسوا/ اولادم ابدا حقی در او ندارند و باید تحویل مادرشان بوده و مادر ایشان قیم 
2 - ۱ شرعی ایشان است و اولاد خودم را خاصه نورچشمان آقا هادی و حاج آفا 
ْ وان( > ری وار» کلیز| موی واعا مر رضارا اکی دا وصیت می‌نمايم که هرچه توانند احترام علویه شرف السادات 


والحرهة الوتی والیم عط هل الرشا صلوا رام و و ایشان را وسیله اتصال با حضرت ختمی مرتبت شمرده و هرچه میسور 
شود به ایشان رسیدگی نمایند که موجب فرح و سرور روح من و رضای 

5 حضرت صدیقه طاهره سلام له علیها است. 
علرم احهحت ۱ 


۹ 


۲ هر چه از اناثبه و مخلفات و کناب در نجف اشرف دارم بالمصالحه الشرعیه راجع به آقا هادی و حاج آقا رضا و آقا صادق و خواهران ایشان می‌باشد و نور دیدگانم 
احمد و محمد و خانم مادرشان اصلا حقی در او ندارند و باید علی ما فرض النّه در میان اولاد نحفم قسمت شود. 
۳ منزل سکنی که در نجف اشسرف دارم چون عمده قسمت از وجپش از مال کتابخانه پرداخته شده تمام خانه را به اسم کتابخانه ثبت کنند و از مستقلات کتابخانه 
محسوب گردد به شرط اينکه مدیر کتابخانه از اولادم و بقیه اولاد ذکورم نسلا بعد نسل در او ساکن بوده و از کتابخانه تحفظ نمایند. 
۴ منزلی که در تهران دارم ملک طلق خاص خودم است آن و تمامی مجلدات الغدیر که در تهران موجود است یا دوره کامل پا مفردات مجلدات پس از تخریج مصارف 
اینده میان تمام ورثه پنج پسر و سه دختر علی ما فرض اه تفسیم شود و تمام ثمن بدون تنصیف به علویه اشرف السادات باید داده شود. 
و تفصیل مصارف به این قرار است: 
مخارج دفن و کفن و مجلس فاتحه به صورت عادی دو سال نماز و دو ماه روزه استیجاری. 
اطعام چهل نفر از سادات» و وحدت مجلس شرط نیست. 
ده سال برای زیارت نایب گرفته شود که به کربلا رفته و به جایآورد 
ده سال برای حضرت صدیقه سلام له علیها آقامه عزا به نام آن بی بی عالم شود در یکی از دو جمادی 
۳۹ 
۵اولاد خود را وصیت می‌نمایم حتی الامکان از جوار مولی امیرالموّمنین علیه السلام دور نشده و تا زنده هستند خدمت آن بزرگوار را فرض خودشان شمرده و با جان 
و دل آنچه توانند خدمت کنند و از کتابخانه مبار که امام علیه السللام نگهداری نمایند تا زحمات تباه نبوده و بی نتیحه نگردد. 
۶اگر أجل در خارج نجف اشرف مرا درک نمود از اولاد و رفقای خود تقاضا می‌نمایم که هرچه توانند فعالیت کنند که جنازه من نقل به آستان قدس امیرالمومنین 
نجف آشرف بوده باشد و این منت را به من گذاشته و در حمل جنازه من کمال همراهی و مساعدت و محبت را مصروف دارند و از دعای خیر فراموشم ننمایند و در 
مجالس تعزیه و توسل و دعایادی از حقیر نمایند و هر کسی که در ذمه حقیر هرگونه حقی داشته باشد مرا بخشیده و عفو نماید. 
و در صورت تحقق دفن حقیر در نجف اشرف در سرداب زمین حمزه بحر در زاویه که الان اطاق ظهور تصاویر است دفن نمایند چون این زمین با نفقه مرحوم حاج 
سید رضا خان اخوی خریده شده و ان مرحوم زیاد طالب بود که حقیر در آن خاک مدفون شوم. 
طلب‌هایی که در تمامی دفاتر بغلی خود از هرکس دارم و نوشته شده کائنا من کان کم و زیاد همه بری الامه بوده و نباید از احدی طلبی مطالبه شود و حسابی با 
کسی در میان ندارم غیر از جناب دوست عزیزم آقای دستمالچی حاج کریم آقا و نور چشمی عزیز ارجمندم آقا رضا و هر دو مورد اعتمادم بوده و هرچه گویند صحیح 
و ممضی است. ۱ 
در خانمه اولاد و احفاد عزیز خودم و دوستان و علاقه مندان محترم و کافه ذراری ال عصمت را بخدا سپرده و از همه ایشان خداحافظی می‌نمايم. 
و آخر کلامی ان الحمد له رب العالمین و صلی الّه علی محمد و اله الطاهرین و السالام علی عباده الصالحین 
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